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و معامله ای عاشقانه با خدای خویش کردند. 
خوشا به حال شان که آگاهانه،  عاشقانه و خالصانه 
در مکتب حسینی و در رکاب خمینی، شربت شهادت نوشیدند. 
تقدیم به

 شهیدان شاهد انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حماسه مردمی جنگل
 خاصه سردار شهید حشمت الله طاهری 
و طلبه پاسدار شهید محمود افرکش.
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سخن ناشر

از  دفـاع  در  مردمـی  از حماسـه های  اسـلامی، مشـحون  انقـلاب  تاریـخ 
ارزش های اسـلامی ایرانی اسـت. کـه در این میان، دفتر حماسـه های دریادلان 
ایـن سـامان، مصحـف هـزار برگی  اسـت کـه پرداختن بـه آن در مجـال حاضر 
نمی گنجـد. خطّـه ای کـه نـام آن در کارزارهای خطیـر و رزم گاه های صعب و 
دشـوار جبهـۀ حق و حقیقـت، به غایت، خودنمایی می کند و یـاد و نام فرزندان 
آن، از دیربـاز بـر پیشـانی تاریـخِ ایـرانِ عزیـز می درخشـد. روزی کـه طبرسـتان 
خاسـتگاه نخسـتین حکومـت علـوی نـام گرفـت، روزی کـه سـعیدالعلماء بـه 
مسـلخ مبـارزه بـا اسـتعمار رفـت، روزی که شـیخ فضل اللـه، در مسـیر مواجهه 
با اسـتبداد، شـیخ سـربدار شـد، روزی که جوانمرد شـهید در آسـمان مبارزات 
انقـلابِ امـام)ره( طلـوع کـرد و روزی کـه آمـل از رهگـذر حماسـه ای خونیـن، 
هزار سـنگر لقـب گرفـت، صفحـه ای از صفحـات ایـن صحیفـه مانـدگار رقـم 
خـورد و جلوه هایـی از ولایت مـداری، حریـت و آیین منـدی مردمـان ایـن دیـار 
بـه نمایـش درآمـد. سـال های دفـاع مقـدس را باید عرصـه دیگری دانسـت که 

جلـوه گاه حماسـه های بی بدیـل فرزنـدان ایـن اسـتان بوده اسـت.
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حضـور همزمـان چندیـن یـگان عملیاتی در گسـتره ای به وسـعت شـرق تا 
غـرب و شـمال تـا جنـوب ایران اسـلامی که بـه نقش آفرینی فعـال در تحرکات 
جنگل هـای شـمال، ترکمن صحـرا، سیسـتان، کردسـتان و همچنیـن جبهه های 
مبارزه با دشـمن بعثی منجر شـد و حماسـه غیورمردان خط شـکن لشـکر ویژه 
۲۵ کربـلا در عملیـات غرورآفریـن والفجـر۸، تابلـوی جاودانـی اسـت کـه تـا 
همیشـۀ تاریـخ در حافظـه مردمـان ایـن مرز و بـوم، مانـا و ماندگار خواهـد بود.

دوران سـازندگی و سـنگر آبادگـری، میـدان دیگـری بـود کـه ردپـای دیـار 
علویـان، در آن بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت کـه از ایـن میـان می تـوان بـه 
حضور مؤثر و فعال در مسـیر بازسـازی شـهر مظلوم سوسـنگرد اشـاره داشـت.

این تاریخ پرافتخار و سراسـر حماسـه، رسـالت دستگاه های تصمیم ساز عرصه 
فرهنگ، به ویژه متولیان فرهنگ پایداری را در مسـیر اسـتخراج آموزه ها و حفظ و 
نشـر این معارف انسان سـاز، صد چندان می سـازد. از این رهگذر، اداره کل حفظ 
آثـار و نشـر ارزش هـای دفاع مقدس مازندران، با بهره گیـری از رهنمودهای رهبری 
معظـم  انقـلاب )مدظلـه( و بهره منـدی از تجـارب ارزشـمند فعـالان ایـن حـوزه، 
تشـکیل سـتاد تدوین تاریخ جامع انقلاب اسـلامی و دفاع مقدس اسـتان مازندران 
را در دسـتور کار، قـرار داده اسـت. در ایـن میـان مشـارکت دسـتگاه های مختلف 
اسـتان، به ویـژه پشـتیبانی بی دریـغ و حمایت همه جانبۀ اسـتانداری، سـپاه کربلا و 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مازنـدران، یاری گر ما در مسـیر دسـت یابی به 
چشـم انداز پیش رو بوده اسـت. امروز با گذشـت دو سـال، این نهال نوپا به درختی 
مثمر و بالنده بدل شـده اسـت. مجموعه حاضر که به همت انتشـارات سرو سرخ، 

انتشـار یافته، از دسـتاوردهای این اراده جمعی و مشـارکت استانی است.
امیـد آن کـه گام هـای کوچک خادمـان فرهنگ پایـداری در سـتاد تدوین 
و انتشـارات سـرو سـرخ، بتوانـد، نقشـی هـر چنـد اندک در مسـیر اسـتخراج و 

بازنمایـی آموزه هـای متعالـی دفـاع مقدس داشـته باشـد. 
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مقدمه

بررسـی ریشـه ها و شـرح وقایـع جوامـع بشـری بـا نگـرش تاریخـی، یکـی 
از کارکردهـای متأخـر تاریـخ اسـت. البتـه روشـن اسـت کـه علـم تاریـخ برای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف، در گـرد آوری داده هـا و پـردازش آن هـا از روش هـای 
تـازه ای بهـره بـرده  اسـت کـه »تاریـخ  شـفاهی« یکـی از آن هـا اسـت. تاریـخ 
شـفاهی کـه روشـی تـازه بـرای گـرد آوری خاطـرات و روایت هـای شـفاهی 
رخدادهـای تاریخـی اسـت، شـاید از جهاتی کهن تریـن شـیوه ی تاریخ نگاری 
نیـز به شـمار آیـد و بـا تعییـن معیارهـا و اسـتانداردهای لازم برای ایـن روش تازه 
–کـه جایـگاه ویـژه ای در تاریخ نـگاری یافته- می تـوان آن را شـاخه ای از »علم 

تاریخ نـگاری« قلمـداد کـرد. 
در حقیقـت محتـوای تاریـخ  شـفاهی از طریـق فرآینـد مصاحبـه به دسـت 
می آیـد کـه شـامل مشـاهدات و تجربه هـای تاریخی اشـخاص یـا نقل قول های 
آنـان از دیگـر حاضـرانِ در صحنـه ی تاریـخ اسـت. تاریـخ  شـفاهی به واسـطۀ 
جزئی نگری، مستندسـازی و اصالت بخشـی، روش مناسـبی برای تدوین وثبت 

دقیـق تاریـخ، و شناسـاندن درسـت رخدادها می باشـد.
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آن چـه از ایـن گونه ی تاریخ نگاری حاصل می شـود، روایت مسـتندی اسـت 
کـه در کنـار اطلاعـات دیگر، تا اندازه  ای فراوان، بخشـی از »ناگفته ها و اسـرار« 
و »معماهـا«ی تاریخـی را -به ویژه در حـوزۀ تاریخ  معاصر- بیان و حل می کند. 
چنیـن شـیوه ای ایـن بسـتر را بـرای محقـق فراهـم می کنـد کـه رخدادهـا را نه از 
یـک روزنـه، کـه به مثابـه نوعی تجربـۀ گروهی بنگـرد و بـه واکاوی آن بپـردازد، 
هم چنیـن در قضـاوت تاریخـی بـه اسـتنادهای بیش تـری دسـت یابد، و در سـیر 

مطالعاتـی، خـود از اعتمـادی ببیشـتر و کارش از اعتباری بهتر برخوردار شـود.
بـا نگاهـی بـه جنگ هـای دوران معاصر درمی یابیـم که دفـاع  مقدس ملت 
ایـران نقطـۀ عطفـی در تاریـخ  معاصر به شـمار می رود کـه یکـی از ویژگی های 
برجسـتۀ آن حضـور همـۀ اقشـار و طبقـات اجتماعـی اسـت. بنابرایـن بـرای 
نـگارش دقیـق تاریـخ  دفـاع  مقدس باید به سـراغ شـاهدان عینی ایـن رخداد در 
سـطوح مختلـف رفـت. ایـن امـر نیز تنهـا با رعایـت دقیـق اصـول و فرآیندهای 

تدویـن تاریخ  شـفاهی میسـر می شـود.
یکی از مشـکلات تدوین تاریخ  شـفاهی در این دوره این اسـت که هرچه از 
سـال های دفـاع مقـدس دورتر می شـویم بیماری، فراموشـی خاطـرات و کاهش 
حافظۀ ناشـی از کهولت شـاهدان آن، نقش مخرب خود را بیشـتر می نمایاند. از 
سـوی دیگر، براثر سـیر طبیعی تاریخ، در سال های گذشته شـماری از فرماندهان 
و رزمنـدگان دفاع مقـدس رخـت از جهـان فانـی بسـته اند کـه ایـن خـود، ضایعۀ 

جبران ناپذیـری در گـرد آوری خاطـرات و تدوین تاریخ  شـفاهی تلقی می شـود.
بنابرایـن از آن جا کـه مرور زمان، گردآوری منابع شـفاهی تاریخ دفاع  مقدس 
و تدویـن آن را تهدیـد می کنـد، ضروری اسـت همۀ آثار و اسـناد دفـاع  مقدس با 
شـیوه های نوین، گردآوری، ثبت و منتشـر شـود. در این راسـتا »سـازمان اسـناد 
گاهی از این رسـالت و مسـئولیت  و مـدارک دفـاع مقـدس« بـا درک اهمیت و آ
و بـا انگیـزه ای جهـادی، گام هایـی را در راه ثبـت و نشـر خاطـرات فرماندهـان و 
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نیروهای حاضر در رخدادهای هشـت سـال مقاومت برداشـته اسـت؛ دفاعی که 
پرافتخارتریـن روزهـای مقاومت و پایداری ملت ایران را پدیـد آورده و امروز ثبت 
و ضبـط درس هـا، تلخی هـا، شـادی ها و زوایـای گوناگـون آن در گـرو نهضـت 

گسـترده ای برای تحقـق این کار بزرگ  اسـت. 
کتـاب حاضـر، که به روایت اسـماعیل سـیاحی از فرماندهـان جبهه مبارزه 
بـا جریان هـای ضدانقـلاب در جنگل هـای شـمال تدویـن شـده اسـت، تلاش 
دارد تـا بـه بازنمایـی حماسـه  مردمی جنـگل، خاصه حماسـه ششـم بهمن آمل 
بپـردازد؛ اگرچـه فرازهایـی از مبارازت انقـلاب، حضـور راوی در حوادث بندر 

ترکمـن و خاطراتـی از جبهه هـای غـرب و جنـوب را نیز شـامل می شـود.
الگـوی تاریـخ شـفاهی، تجربه هـای فـردی و مشـاهدات عینی هـر راوی را 
در بـر می گیـرد، و از ایـن رهگـذر، اثـر پیـش رو، را بایـد ماحصـل دیدگاه هـای 

شـخصی راوی در موضوعات یادشـده دانسـت. 
و  کارشناسـان  والای  همـت  و  منـان  بـه خداونـد  تـوکل  بـا  اسـت  امیـد 
متخصصـان عرصـۀ تاریخ پژوهـی و تاریخ نـگاری بتوانیـم گنجینه هـای ماندگار 
ایـن »دوران طلایـی« را به عنـوان میـراث گران بهایـی برای ترویـج فرهنگ ایثار 

و شـهادت در نسـل های آینـده به یـادگار بگذاریـم.

سازماناسنادومدارکدفاعمقدس





فصل اول    ایام کودکی و نوجوانی
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 کنید.	 کاملمعرفی لطفاًخودتانرابهطور

هجـری   ۱۳۳۸ سـال  فروردیـن  اول  شـب  هسـتم.  سـیاحی  اسـماعیل 
شمسـی، در روسـتای کوهسـتانی تینـه۱ از بخش لاریجـان، شهرسـتان آمل از 
مـادری مهربـان، صبور و سـخت کوش بـه نام مولود هدایتی، از طایفه  اسـک۲ 
مقیـم آمـل، متولـد شـدم. پـدرم علی اصغر سـیاحی، اسـتاد معمـار و از اهالی 
روسـتای تینـه بـود. قبـل از این کـه من به دنیـا بیایم، پـدرم تجدید فـراش کرد 
و خانمـی از روسـتای پنبه زارکتـی۳ سـاری را بـه همسـری انتخاب کـرده بود. 
هفـت خواهـر داشـتم؛ البته مـن بعد از پنجمیـن دختر خانواده متولد شـدم. از 
آن مـادر هـم پنـج بـرادر و دو خواهـر دارم. در مجمـوع با احتسـاب فرزندانی 

کـه فـوت کردند، پـدرم شـانزده فرزند داشـت. خانـواده پرجمعیتـی بودیم.
شـب ها بـا خواهـرم تـوران کـه خیلـی بـه مـن وابسـته بـود می خوابیـدم؛ 
خواهـر دومـم تـوران کـه دو سـال قبـل بـه رحمت خـدا رفـت، بعـد از تولدم  

۱. روستایی واقع در بخش لاریجان آمل.
2. طایفه ای در روستای اسک در لاریجان. 

3. روستایی در جاده فرح آباد ساری. بخش رودپی. 
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یـک مـاه تمـام سـر گهـواره مـن بـود،  یعنـی از اول فروردیـن کـه مـن بـه دنیا 
آمـدم، تـا دوم اردیبهشـت،  یـک مـاه کامـل از خانـه بیـرون نرفـت. خیلـی بـا 
هـم مأنـوس بودیـم و تـا آخر عمرشـان مشـهور بود کـه: »فلانی تـو رو بزرگ 

کـرده«؛ چـون مسـئولیت های مـادرم زیـاد بـود.

 شرایطاقتصادیخانوادهوروستایشماچطوربود؟	

زمـان تولـد مـن، روسـتای مـا بـرق، آب لوله کشـی و جاده نداشـت. شـغل 
مـردم هـم، عمومـاً دامـداری و پـرورش گوسـفند و گاو بـود. بخـش کمـی 
 هـم کشـاورزی می کردنـد و گنـدم، عـدس و سـیب زمینی می کاشـتند. پـدرم 
دامـدار هـم بـود و هـم نزدیـک بـه سـیصد رأس گوسـفند و پنـج، شـش رأس 
گاو داشـت. همیشـه دو، سـه تـا چوپـان و چنـد تـا کارگـر در خانۀ ما مشـغول 
بودنـد. در همـان روسـتا از دامن مادری که زن بسـیار صبـور و مذهبی ایی بود، 
هـم شـیر جسـمی  نوشـیدم و هـم معنویـت و ایمانـش بـر دل و جانم نشسـت.  
یـادم نمـی رود در آن زمسـتان های سـخت، کـه بعضـی مواقـع تـا یـک متر هم 
بـرف می آمـد، مـادرم هرگـز از زیارت امام زاده سیدیوسـف محـل و حضور در 
مسـجد کوتاهـی نمی کـرد.  پـدرم روحانیونـی کـه در ماه  محـرم و مـاه مبارک 
رمضـان بـه روسـتای مان می آمدند، را به منـزل دعوت می کرد و مـادرم از آن ها 

پذیرایـی می کـرد. مـا هـم از کودکـی بـه روحانیـت علاقه مند شـدیم.

 گذشت؟	 کودکیشماچگونه روزهای

صفـا و  یک رنگـی، رنـگ غالـب روزگار مـا بود. بـا بره، بزغاله، سـگ و 
گربـه، بـازی می کردیـم و با پـدر، مـادر، اهالی روسـتا و خواهرهـای مهربان، 
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غـرق در محبـت و صفـا بودیـم. فضـای سـاده و بی آلایش آن روزهـا،  روحی 
زلال را در انسـان ایجـاد می کـرد. در خانواده هـای اصیل روسـتایی، بچه ها از 
دوران کودکـی، هم نـوا بـا خانـواده، مسـئولیت پذیر بـار می آمدنـد. در هـوای 
سـرد و کوهسـتانی منطقـه، مجبـور بودیـم صبـح و شـب از چشـمۀ محل آب 
بیاوریـم. بایـد هشـتصد متـر راه را می رفتیـم و ایـن وظیفۀ من بود کـه هم باید 
آب خانـه را تأمیـن می کـردم و هـم روزی دوبـار الاغ و دیگـر چهارپایان را به 
چشـمه می بـردم و آب مـی دادم؛ چون می گفتند آب چشـمه در زمسـتان گرم 
اسـت. در بهـار هـم دنبـال بره هـا می رفتـم. تابسـتان ها بایـد از صحـرا، علـف 

می چیدیـم و می آوردیـم.

 ایننوعاززندگی،چهقدردرتربیتوشکلگیریشخصیتتانمؤثربود؟	

بخشـی از اسـتقامت روحـی و جسـمی  مـن، ریشـه در همـان سـختی ها و 
تربیـت دوران کودکـی ام دارد. آن چـه در تربیـت دینـی مـا مؤثـر بـود و به خاطر 
دارم، ایـن اسـت کـه حتـی  یـک بـار از مـادرم دروغ نشـنیدم. مـادرم سـواد 
آن چنانـی نداشـت، اهل غیبت نبود و پشـت سـر کسـی حرف نمـی زد. امکان 
نداشـت  یـک دانـه از برنجـی را کـه مـادر درسـت می کـرد، حـرام کنیـم! باید 
بشـقاب را پـاک، و دانه هـا را جمع می کردیم تا سـهم کبوتران، گنجشـک  ها یا 
مـرغ و اردکِ خانـه شـود. حتـی مادرم بـه ما  یاد مـی داد که اسـتخوان ها را خُرد 
کنیـم و بـه گربه  یا سـگ بدهیـم. چند اصل مهـم  در زندگی ما وجود داشـت؛  
اول: اسـرافی در کار نبود. دوم: بیکاری وجود نداشـت. سـوم: دروغ و غیبت 
ممنـوع بـود. این هـا چیزهایی اسـت که مـا را در آن زمان تربیت کرد. متأسـفانه 
الان هـم غیبـت و اسـراف می کنیـم و هـم بیکاریم. این سـال به آن سـال،  یک 
دسـت لبـاس و یـک جفـت کفـش نـو می پوشـیدیم. ما هـم اگـر می خریدیم 
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چـون وضـع مالـی پدرم خـوب بـود و تعـدادی گوسـفند و چهار هکتـار زمین 
داشـت. بعضـی وقت هـا پدرم کفـش  لاسـتیکی برایـم می خرید. مـن دو هفته 
اول، شـب ها که می خواسـتم بخوابم، کفشـم را بو می کردم. از بویش خوشـم 
می آمـد. بـوی نویی اش را دوسـت داشـتم. اگر بـا آن بازی می کردیـم و خدای 
نکرده، گوشـه ای از کفش پاره می شـد، نمی توانسـتیم به خانـه برگردیم!؟  یعنی 
روی مـان نمی شـد؛ چـه مصیبت هایـی داشـتیم. بـه لحاظ غـذا وضع ما نسـبت 
بـه دیگـران بهتـر بـود. پـدرم در آن چـه کـه داشـت، سـخت نمی گرفـت، ولی 
مدیریت و سیاسـت می کرد. ما از ایشـان می ترسـیدیم، از ما کار می کشـید اما 

واقعـاً مـا را تربیـت می کـرد و تـوی آن شـرایط، مرد بـار می آمدیم.

 ارتباطتانباطبیعتروستاچگونهبود؟	

زندگی ما با طبیعت اطراف، پیوستگی نزدیکی داشت. ما دو تا سگ داشتیم،  
یکی سفید بود  یکی سیاه، خیلی به آن ها علاقه داشتم،  یک اسب و یک گربه هم 
داشتیم. سگ نر، سفید و گنده بود، ماده هم سیاه بود و به آن می گفتیم سیار! به 
این ها خیلی علاقه داشتم. صدای شان که می زدم، می آمدند پیشم.  گربه را هم 
پیشی صدا می کردم، موقع خواب حتماً باید می آمد، روی سینه ام، وگرنه خوابم 

نمی برد. گوسفندان و بره ها هم توی حیاط بودند.

 حیواناتوحشیهمدراطرافخانهوروستایتانبودند؟	

آخرهـای اردیبهشـت مـاه بـود، سـه تا چوب گنـده را روی هم گذاشـته و 
آتـش درسـت کـرده بودیم. من، مـادرم و دو تـا از خواهرهایم کنـار این آتش 
 خوابیـده بودیـم. چوپان ما غلام عباس هم آن طرف، کنـار ایوان خوابیده بود. 
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نصـف شـب  یـک خرس آمـد و یکـی از گوسـفندها را گرفت. گـرگ وقتی 
بـه گلـه بزنـد، همـۀ گوسـفندها را می کشـد اما خـرس  یکی را شـکار می کند 
و می بـرد. ایـن خـرس بـزرگ، گوسـفند مـا را گرفتـه بـود و می خواسـت از 
پاییـن.  ولـی گوسـفند می افتـاد  ببـرد،  بـالا  متـری  حیـاط،  دیـوار  یک و نیـم 
چوپان مـان هـم ترسـیده بـود. مـا کـه بیـدار شـده بودیـم، می دیدیـم و گریـه 
می کردیـم. اگرچـه بـرق نبـود، امـا شـب کامـلًا مهتابـی و روشـن بـود و مـا 
خـرس را می دیدیـم. یـک خـرس سـیاه و وحشـتناک کـه تقریبـاً انـدازۀ  یک 
بـا  بـرو  مـدام می گفـت: »غلام عبـاس! غلام عبـاس!  مـادرم  بـود.  گوسـاله 
چوب دسـتی خـرس را بـزن!«. آن بیچـاره از تـرس زبانـش بنـد آمـده بـود. 
سـگ ها از خـرس می ترسـیدند و جلـو نمی رفتند. گوسـفندها هم سـرو صدا 
می کردنـد و رم کـرده بودنـد. خـرس مـدام گوسـفند را بـالا می کشـید، ولی 
نمی توانسـت آن را بیـرون ببـرد،  یک دفعه دیـدم مادرم پرید و چـادرش را دور 
کمـرش بسـت، چـوب گنـده ای کـه سـرش آتـش بـود را گرفت و به سـمت 
خـرس رفـت. مـا هـم فقـط جیـغ می کشـیدیم. خـرس پشـت بـه مـادر و رو 
بـه دیـوار بـود. مـادر آتـش را گذاشـت زیر خـرس. خـرس جیغی کشـید و با 
صدایـی وحشـتناک، خـودش را از روی دیـوار، پـرت کرد بیـرون و در رفت. 

مـادرم هـم گوسـفند را گرفت.

 مادرتاندلشیرداشت!	

بلـه، واقعـاً! مـا بـه مادرمـان می گفتیـم: »آبجـی« و اهالـی، او را به عنـوان 
یـک شـیرزن می شـناختند. خیلـی جـرأت می خواسـت. مـادرم اهـل دعـوا و 
سـر و صـدا و حـرف نبـود، اتفاقـاً بسـیار هـم مظلوم بـود. پـدرم بـرای کار به 
 سـاری و بهشـهر و جاهـای دیگـر می رفـت و چهـار،  پنـج مـاه بعـد می آمـد. 
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گاهـی از روسـتای ما در لاریجان، تا آمل یا سـاری پیـاده می رفتند.  یک بار که 
پـدرم رفـت، بعـد از شـش ماه بـا  یک خانـم آمد. خبـر دادند مشـتی علی اصغر 
بـا زنـش آمـد! همۀ محلی هـا آمده بودند، بـه مادرم گفتنـد: »برو دعوا و سـر و 

صـدا کـن!«. ولی او رفت و اسـپند دود کرد؛ در صبوری ، شـهره بود.

 ازسنینقبلازمدرسهتانخاطرهایدارید؟	

چنـد وقـت پیـش، صبـح بـرای کوه نـوردی رفتـه بـودم دارآبـاد. در راه 
بازگشـت، خانمـی، بچـه اش را شـبیه زنـان شـمالی، کـول کـرده بـود. یـک 
لحظـه ایسـتادم و نگاه شـان کـردم. خانـم پرسـید: »چـی شـده؟ چـرا نـگاه 

می کنـی؟«. گفتـم: »بـرام خاطـره ای تـازه شـد.«
سـه، چهـار سـاله بـودم کـه مـادرم می خواسـت بـرای آوردن آب و دادن 
علـف بـه گاو بـه طویلـه بـرود. زمسـتان بود. بـا گریه زیـاد، اصرار کـردم که 
همراهـش بـروم. او هم مرا روی دوشـش گذاشـت. برف زیـادی باریده بود، 
تـوی بـرف  گیـر کردیـم؛ نمی توانسـت بیـرون بیایـد، مـن هـم کـه بچـه بودم. 
آن قـدر نالـه و سـر و صـدا کردیـم تـا چوپان مـان، صدای مـان را شـنید و بـه 

کمک مـان آمـد. ایـن خاطـره هیـچ وقـت از  یادم نمـی رود.

 گذشت؟درروستایتانمدرسهبود؟	 دورانمدرسهتانچگونه

تـوی روسـتا مدرسـه ای بـود کـه حـدود پانصد، ششـصد متـر بـا خانه مان 
فاصلـه داشـت. تا کلاس پنجـم ابتدایی را در آن مدرسـه درس خواندم. آقای 
میرمیرانـی، معلـم کلاس اول تـا پنجمـم بود. بیسـت واندی دانش آموز پسـر و 

دختـر، همـه بـا هـم در  یک کلاس و بـا  یک معلـم بودیم.



 نماز باور    |      23

 بچهدرسخوانیبودیدیاشیطانوبازیگوش؟	

معمـولًا درسـم خـوب بود، امـا کلاس سـوم ابتدایی را رفوزه شـدم. چون 
هیـچ  وقـت نشـد کـه بـرای نمـره، درس بخوانـم! از کوچکی سـعی می کردم 
آن چیزهایـی را کـه می خوانـدم، بفهمـم. یک سـال عقب ماندگـی و رفوزگی 
کلاس سـوم، باعـث شـد کـه بـا تغییـر نظـام آموزشـی، مسـیر تحصیلـی ام 
تغییـر کنـد و بـه دبیرسـتان جامـع راه پیـدا کنـم. توی دبیرسـتان جامـع هم، با 
کسـانی روبه رو شـدم که به مسـیر زندگی ام، سـمت و سـوی جهاد و انقلاب 
بخشـیدند.  یکـی از چیزهایـی کـه زندگـی، سرنوشـت و آیندۀ مرا تحـت تأثیر 

قـرار داد، توقـف در کلاس سـوم بود.

 درروستامدرسهراهنماییهمداشتید؟	

تـو روسـتای مـا هـر کسـی کـه کلاس پنجمـش تمـام می شـد، می رفـت 
سـرکار؛ کسـی کـه پـدرش بنـا بـود، می رفـت بنـا می شـد. فرزنـد چوپـان، 
چوپـان می شـد و کشـاورز زاده ، کشـاورز. وقتـی کلاس پنجـم  را خوانـدم، 
بـرای شـرکت در امتحـان نهایـی، همـراه بـا معلمم بـه وانا در بخـش لاریجان 
رفتیـم. تـا آن روز، ماشـین ندیـده بودم؛  یعنی چیـزی به نام ماشـین توی ذهنم 
نبـود. وقتـی آمـدم و ماشـین ها را دیـدم، تعجب کـردم؛ چون جادۀ دسترسـی 
بـه روسـتای مـا، ماشـین رو نبـود و همیشـه بـا اسـب و الاغ سـروکار داشـتیم. 
خلاصـه امتحـان را دادم؛ خـوب هـم دادم. آن  زمـان با خودم فکـر می کردم، 
درسـم کـه تمـام شـد، مـا هـم کـه سـیصد تـا گوسـفند داریـم و مـن هـم که 
تنهـا پسـر مـادرم هسـتم، مشـغول کار می شـوم؛ فکـر می کـردم بایـد چوپانی 

و کشـاورزی کنم.
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 ازمدرسهومعلمتانچهخاطرهایدارید؟	

می گذاشـت  را  مـداد  میرمیرانـی  آقـای  نمی نوشـتیم،  را  مشـق مان  اگـر 
لای انگشـتان دسـت مان و فشـار مـی داد. هنـوز آن درد را احسـاس می کنـم. 
حواسـش  می گذاشـت،  انگشـتان مان  لای  را  مـداد  وقتـی  اوقـات،  گاهـی 
می رفـت سـمت بچه هـای دیگـر و فرامـوش می کـرد کـه دارد دسـت مـا را 
فشـار می دهـد. حتـی چنـد بـار بچه هـا، شلوارشـان را خیـس کـرده بودنـد، 
ولـی او حواسـش بـه این طـرف و آن طرف بود. بـا وجود این کـه خاطره تلخی 
برای مـان بـود؛ امـا مـا ایـن معلـم را دوسـت داشـتیم. آن موقـع در فرهنـگ 
روسـتا، معلـم، ابهـت زیـادی داشـت! آقـای میرمیرانی قـرار بود بـا  دختری از 
روسـتاهای اطـراف، ازدواج کند. به اهالی روسـتای ما بَر خـورد و می گفتند: 
»چـرا معلم روسـتای مـا بره دختر یه روسـتای دیگـه رو بگیره؟!« روسـتایی ها 
این قـدر نسـبت بـه معلـم، تعصـب داشـتند. زن ها سـرِ چشـمه، پشـت سـرش 
حـرف می زدنـد و بحرانـی شـده بـود برای خـودش. ما هـم که نمی توانسـتیم 
کاری بکنیـم، دل مـان بـرای معلم مـان می سـوخت. امـا بالأخـره آن دختـر را 

گرفـت و الان زنـش اسـت، بچه های شـان هـم بـزرگ شـده اند.

 کردید؟	 کار کلاسپنجم،چه بعداز

تـا آن زمـان، حتـی  یـک لحظـه هـم از مـادرم جـدا نشـدم. تنهـا پسـرش 
بـودم و وابسـتگی شـدیدی بـه او داشـتم. بـه حیوانـات خانه مـان هـم علاقـه 
زیـادی داشـتم. نیمـی از این سـیصد گوسـفند را وقتی به اسـم صـدا می زدم، 
می آمدنـد. خلاصـه کلاس پنجـم تمـام شـد. رفتـم امتحـان دادم و بـا نمـرۀ 
خیلـی خـوب، قبـول شـدم. خیالم راحت شـد و کفش و کلاه کـردم. مادرم 
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گفـت: »چـی  کار می کنـی؟« گفتـم: »دیگـه مـن مـرد ایـن خونه هسـتم«. 
مـادرم می رفـت علـف و هیزم مـی آورد، از توی کـوه، ذغال سـنگ می کند، 
بـه گاوهـا می رسـید و بـرای چوپـان غـذا درسـت می کـرد؛ بنـده خـدا خیلی 

اذیـت می شـد.

 کمکحالمادرتاننبود؟	 پدر

پـدرم شـش، هفـت مـاه  یـک بـار می آمـد. بـا زن دومـش تـوی سـاری 
زندگـی می کـرد. فقـط دو مـاه از تابسـتان  را می آمدنـد روسـتا. تابسـتان کـه 
می شـد، پـدرم، خانـم و بچه هایـش را مـی آورد و با همدیگر بودیم. من اسـب 
و چـوب را گرفتـم و راه افتـادم، گفتـم: »مـادر! امسـال خودم بالای سـر این 

چوپـان و گوسـفند و زندگـی هسـتم، دیگـه تـو غصـه نخور!«.

 تصمیمنداشتیدادامهتحصیلبدهید؟	

پاییـز شـده بـود، پـدرم می خواسـت وسـایل را جمـع، و قاطرهـا را آمـاده 
کنـد کـه فـردا بـار کنند، تا لب جـاده بیاینـد و از آن جـا هم با ماشـین، همراه 
بـا مـادر دومـم برونـد سـاری. بـه مـن گفـت: »تو هـم آمـاده شـو!«. گفتم: 
»یعنـی چـی؟«. گفت: »تـو هم باید بیای سـاری و درس بخونی«. دنیا روی 
سـرم خـراب شـد. گفتـم: »یعنی چـی درس بخونم؟ مـادرم این جا تنهاسـت! 
مگـه می شـه مـادرم تنهـا باشـه و از گوسـفندها و زندگـی مراقبت کنـه؟!«. از 
یـک طـرف نمی توانسـتم دوری از مـادرم را تصـور کنـم. از آن طـرف هم از 
پـدرم خیلـی می ترسـیدم. مـادرم هیـچ چیـزی نمی گفـت و این چیـز عجیبی 
بـود! کلًا زندگـی ام بـه هـم ریخته بود. روزی که می خواسـتم به سـاری بروم، 
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پنجشـنبه بـود. در ایـن مـدت بـه لحظـه خداحافظی از مـادرم فکـر می کردم! 
کلاس پنجـم بـودم و ایـن اولیـن بـاری بود کـه از او جدا می شـدم. مـادرم به 
بهانـۀ این کـه بـرای خانـه آب بیـاورد و بـه گاوهـا آب بدهـد، از خانـه بیـرون 
رفـت! دوسـت داشـتم مـادرم بیاید، مـرا ببوسـد و از من خداحافظـی کند؛ اما 
هرچـه منتظـر مانـدم، نیامـد!  این موضـوع به یک عقـده توی دلم تبدیل شـده 
بـود. لحظـه آخـر، دو تا سـگ و گربـه آمدند و بـا هم خداحافظـی کردیم؛ با 
اسـب هـم همین طـور! صحنه هـای عجیـب و غریبـی بـود. خواهرهایـم بودند 
ولـی مـادرم بـه همـۀ این هـا سـفارش کـرد کـه خداحافظـی گرمـی نکنیـد. 
مـادرم می دانسـت اگـر بـا مـن خداحافظـی کنـد، بـه گریـه می افتـد و مـن با 
دیـدن ایـن صحنـه نمی رفتـم؛  یعنـی نمی توانسـتم بـروم و مریـض می شـدم. 
تـا لـب جـاده، همین طـور تـوی عالـم خـودم بـودم کـه: »خدایـا! مـن چـی 
کار کـردم کـه مـادرم داره مـن رو می فرسـته زیر دسـت نامـادری!« آن زمان 
نامـادری، مسـئله بزرگـی بـود. بالأخـره آن نامادری، سَـرِ مادر من آمـده بود.

 شمادرزبانمحلیبهنامادریچهمیگویید؟	

خـوردِ مـار، یعنـی مادرِ کوچک. از یک طرف مسـئله خوردِ مـار و جدایی 
از مـادر، از طـرف دیگـر من اصلًا شـهر نیامده و تـا آن روز شـهر را ندیده بودم 
و نمی دانسـتم دنیای دیگر چی هسـت! اصلًا فارسـی بلد نبودم و این موضوع، 
ارتبـاط بـا محیـط غریبـی کـه تـازه وارد آن شـده بـودم را سـخت تر می کـرد. 
خلاصـه آمدیـم و پـدرم مـرا بـرد پنبه زارکتی و بعـد آورد داخل شـهر،  یک اتاق 
دو در دو و نیـم متـری بـرای مـن و پسـرخاله ام  یعنـی خواهـرزادۀ نامـادری ام به 
نـام محمـد حسـین پور اجـاره کـرد. بچـه ای روسـتایی کـه تـا آن زمـان،  یـک 
شـب از مـادرش جـدا نشـده بـود،  یک دفعـه آمد مسـتأجری و غذایـش را هم 
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بایـد خـودش می پخـت. پـدرم همـان اول گفـت: »هفتـه ای ده تومـن به شـما 
مـی دَم«.  یـک تومانش را صبحِ شـنبه کرایـه می دادیـم و از پنبه زارکتی می رفتیم 
سـاری،  یـک تومـان را هم پنجشـنبه، کرایه می دادیـم و برمی گشـتیم. بقیۀ پول 
هم صرف خرید نان، پنیر و وسـایل دیگر می شـد. خلاصه رفتیم و در مدرسـه 

ابوالحسـن آمـوزگار کنـار آرامـگاه ملامجد الدین۱ ثبت نـام کردیم.

 پسرخالهتانچطوربچهایبود؟بابچههایشهردچارمشکلنشدید؟	

خیلـی آرام و مظلـوم بـود. همیشـه بـا هـم بودیـم، او خیلی سـاده تر از من 
بـود. لبـاس مخصوصـی هـم تـن مـا بـود کـه بـا لبـاس بچه هـای شـهر فـرق 
داشـت. گوشـه  ای از حیـاط مدرسـه می ایسـتادیم و خجالـت می کشـیدیم! 
از شـانس مـا دانش آمـوزی کـه پـدرش تـوی سـه راه ملامجد الدیـن، مغـازۀ 
بزرگـی داشـت و خیلـی بزن بهـادر و قدبلنـد و از لات هـای سـاری بـود، بـا ما 
همـکلاس شـد. دو، سـه سـال رفـوزه شـده بـود و در حالـی کـه می بایسـت 
اول نظـری می بـود، در اول راهنمایـی درس می خوانـد. بـرای خـودش هـم 
چهـار، پنـج تـا نوچـه داشـت. مـن، محمـد حسـین پور و نظرعلـی معتمدپور۲ 
آن جـا مظلـوم افتـاده بودیـم. همـان هفتۀ اول، این فـرد ما را گیر آورد و سـوژه 
می گفتیـم:  می کشـیدیم،  خجالـت  هسـتید؟«  کجـا  »بچـه  گفـت:  کـرد؛ 
»بچـۀ  ده!« گفـت: »وظیفـۀ شـما اینـه که هر روز من رو از دم مدرسـه تا سـر 
توالـت کـول کنیـد«. سـیصد، چهـار صـد متـر راه بـود. مـا هـم بچـه بودیم، 
می ترسـیدیم و او را روی دوش می گرفتیـم. وقتـی او را می بردیـم، او هـم کـه 
 انـگار روی الاغ نشسـته بـود، پشـت ما را مـی زد و بقیه بچه ها هـو می کردند.  

۱. سفیر و از شاگردان امام صادق)ع(. 
۲. از اهالی روستای پنبه زارکتی که چند سال پیش در اثر تصادف به رحمت خدا رفت.
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یـک هفتـه کار مـا همیـن شـده بـود. خیرندیـده، وزنـش هـم زیـاد بـود و 
کمـردرد گرفتـه بودیـم. یـک هفتـه تحمـل کردیـم، بعـد از  یک هفتـه دیدیم 
نمی شـود! بـه دو تـا رفیقـم گفتـم: »مـا سـه نفریـم، او  یـک نفـر! بیایـم اون 
رو بزنیـم« گفتنـد: »نـه بابـا! ایـن لاتـه، مـا رو می کشـه، می ترسـیم«. گفتم: 
»خدایـا! چـی کار کنـم؟« از طـرف دیگـر، اگـر می خواسـتم دعـوا کنـم، از 
پـدرم می ترسـیدم. بالأخـره  یـک نقشـه ای کشـیدم، بـه بچه هـا گفتـم: »مـن 
مـی رم  یـه چـوب می گیرم و می آم، اون که وارد مدرسـه شـد، مـن می گم که 
می خـوام اون رو بکشـم. شـما دسـت مـن رو بگیریـد، نذاریـد به سـمت اون 
بِـرَم و بگیـد بـاز تـو می خـوای آدم بکشـی؟!«. ابتـدا مخالفت کردنـد. چون 
نقشـه حساب شـده ای نبـود و بـه نظـر منطقی نمی رسـید کـه او با شـنیدن این 
جملـه کـه »سـیاحی! بـاز تـو می خـوای آدم بکشـی« بترسـد و کوتـاه بیایـد. 
ولـی از آن جـا کـه طی این مـدت، زور گفتـن و سـواری گرفتن های مـداوم او 
فشـار زیـادی بـه مـا آورده بود، چـاره ای جـز پیاده کردن ایـن برنامه نداشـتم. 
خلاصـه ایـن  دو نفـر را قانـع کـردم. روز اول، رفتیـم کـه ایـن نقشـه را اجـرا 
کنیـم، امـا ترسـیدیم و نشـد. فردایـش این آقـا با پنج،  شـش تـا از نوچه هایش 
آمـد مدرسـه و صـدا زد: »اسـماعیل!، محمـد! علـی! کجاییـن!؟«. گفتیـم: 
»چـی کار داری؟«. گفـت: »بیاییـد بـه من سـواری بدید!«. تـا گفت به من 
سـواری بدهیـد، مـن چـوب تیزی را کـه از قبـل آماده کـرده بـودم، گرفتم و 
دو تـا فحـش بی ادبـی بـه او دادم و گفتم: »تو رو می کشـم!«. تعجب کرد! و 
انتظـار چنین برخوردی را نداشـت! به سـمتش رفتم! از تـرس می لرزیدم ! طبق 
نقشـه، قـرار بـود بچه هـا بیاینـد و جلـوی مـرا بگیرند؛ بچه هـا که جلـو آمدند، 
گفتـم: »بـه خدا اگه بخواید جلوی من رو بگیرید، شـما رو هم می کشـم.«. 
این هـا هـم ترسـیدند و رفتنـد کنـار. در حالـی کـه بـر اسـاس نقشـه، بایـد مرا 
آدم بکشـی؟«.  تـو دوبـاره می خـوای   می گرفتنـد و می گفتنـد: »سـیاحی! 
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این هـا کشـیدند کنـار و مـن مانـدم و او! پیش خـودم گفتم هرچـه می خواهد 
بشـود، بشـود!  قـدش خیلـی بلندتـر از مـن بـود. چشـمم را بسـتم و چـوب را 
بـه سـمتش بـردم. نـوک چـوب در گردنـش فـرو رفـت و خـون زد بیـرون. 
پیراهنـش هـم سـفید بـود. بچه ها داد زدنـد که: »تـو می خوای آدم بکشـی؟! 
– تـازه  یادشـان آمـده بـود - تـو دوبـاره می خـوای آدم بکشـی؟!«. ایـن پسـره 
هـم کـه خـون را دیـد، گفـت: »سـیاحی! مـن غلـط کـردم، دیگـه از ایـن 
غلط هـا نمی کنـم.«. گفتـم: »یـه شـرط داره! بایـد بـه مـن و رفقایم تـا توالت 
سـواری بدهـی!«. گفـت: »باشـه.«. بـا لبـاس خونی به مـا سـواری داد. بعد 
از مدرسـه، رفـت و بـه پـدرش گفت. فـردا صبح، پـدرش آمد، گفـت: »این 
سـیاحی کیـه؟«. بچه هـا مـرا نشـان دادند. جثـۀ کوچـک و ریز مرا کـه دید، 
گفـت: »اِ، ایـن کـه بچـه اسـت!«. آمـد دو تـا شـکلات و یـک چیـز دیگر، 
بـه مـن داد کـه بـا بچـه اش رفیـق بشـوم؛ چـون ایـن آدم، بعـد از آن کـه ایـن 
بـلا سـرش آمـد و در جمـع بچه هـا کوچـک شـد، گفـت: »دیگـه مدرسـه 
نمـی رم«. چنـد سـال هـم رفوزه بود، گفتم: »باشـه به خاطر شـما بـا اون رفیق 
می شـم«. بعـد بـه او گفتـم: »ایـن چیـزی کـه پـدرت بـه مـن داد، چیـه؟«. 
نـه  تـا آن روز اصـلًا نمی دانسـتم بسـتنی چـی هسـت،  گفـت: »بسـتنی«. 
تنهـا شـکل بسـتنی را ندیـده بـودم، بلکـه اسـمش را هم نشـنیده بـودم. وقتی 
خـوردم، دیـدم عجـب چیزی اسـت.  بنده خدایی با چرخ دسـتی مـی آورد دم 
مدرسـه و هـر  یکـی اش را  پنـج قـران یا به قـول خودمـان پنـج زار می فروخت! 
شـروع کـردم بـه بسـتنی خریدن، دیدم خیلی خوشـمزه اسـت!  یکـی و دو تا و 
سـه تـا و چهـار تـا، ظـرف دو روز، همـه ایـن ده تومـان پولـی که پـدرم به من 
داده بـود، را بسـتنی خریـدم و خـوردم. آن قـدر خـوردن بسـتنی برایم شـیرین 
بـود و کیـف می کـردم کـه اصلًا حواسـم نبـود  یک تومـان توی جیبم داشـته 

باشـم کـه کرایه بدهـم بروم روسـتا.
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 گرفتید؟	 کردید؟ازپسرخالهتان بااینبیپولیچه

نـه. چهارشـنبه، خواهـرم رقیـه، مریـض شـده بـود و پـدرم او را آورد سـاری، 
خانـۀ مـا. وقتـی پـدرم رفـت دستشـویی، بـه خواهـرم گفتـم: »آبجی رقیـه!«. او 
تقریبـاً دو سـال از مـن بزرگ تـر بـود، گفـت: »بلـه!«. خیلـی آرام بـه او گفتـم: 
»پـول داری بـه مـن بـدی؟«. گفـت: »مگـه پـول نـداری؟«. گفتـم: »نـه!«. 
گفـت: »مگـه حاج آقـا بـه تـو پـول نمـی ده؟«. بـه پـدرم می گفتیـم حاج آقـا، 
گفتـم: »حاج آقـا بـه مـن پـول داد، تـو به حاج آقـا چیزی نگی هـا! اگـه داری،  یه 
تومـن بـه مـن بده!«. گفـت: »نـه!«. او خیلی سـاده، دل رحـم و بی ریا بـود. هر 
چـه بـه او گفتـم: »بابـا! مـن اصلًا ایـن پـول رو نمی خـوام، فقط بـه حاج آقا هیچ 
چـی نگـو!«. گفـت: »نـه! حاج آقا تـو رو آورد این جـا، از مادرت جـدات کرد و 
آورد پیـش نامـادری، بعـد بـه تـو پول نمـی ده؟«. ای خـدا، من بیچاره شـدم! هر 
چـه مـن بـه او گفتـم: »رقیـه، هیچی نگی هـا!؟«. تـا پدرم آمـد توی خانه و سـر 
سـفره نشسـت، گفت: »حاج آقـا! این چه کاریـه!«. پدرم گفت: »چی شـد؟«. 
گفـت: »تـو بـرادر مـا رو از تینه آوردی این جـا، حالا به اون پول هـم نمی دی؟«. 
پـدرم گفـت: »اسـماعیل؟!«. گفتـم: »بله!«. گفـت: »من به تو پول نـدادم؟«. 
گفتـم: »چـرا!«. گفت: »پـول نـداری؟«. گفتم: »چـرا!«. گفـت: »پول هات 
رو ببینـم!«. مـن سـرم را انداختـم پاییـن و سـکوت کـردم. هـر چـه می گفـت 
پول هایـت را ببینـم، مـن حرفـی نمـی زدم! حـالا نمی توانـم بـه پـدرم بگویـم کـه 
بسـتنی خـوردم. آن موقع، محیط سـینما خیلی بـد بود. فکر کرد مـن با بچه های 
لات و لـوت رفتـم سـینما. آقـا! پدرم مـرا خواباند و دِ بـزن! خلاصـه آن روز کتک 
مفصلـی خـوردم. همـان روز، دو تومـان به مـن داد. ایـن برخورد پـدرم در همان 
هفتـۀ اول و دو مـی  کـه بـه سـاری رفته بـودم، باعث شـد، من تـا آخر دبیرسـتان، 
در محیطـی کـه در آن مشـروبات و همه جـور فسـادی بود، حواسـم جمع باشـد.
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 گرداشتیدحجابشانچطوربود؟	 معلمزنهمداشتید؟ا

ــد  ــن فارســی بل ــد. م ــد شــما انگلیســی داری ــود کــه گفتن ــه ســوم ب هفت
ــم انگلیســی  ــد و معل ــک خانمــی  آم ــه انگلیســی!  ی ــا چــه رســد ب ــودم، ت نب
مــا شــد. مــا هــم کــه بچــۀ مســجد و امــام زاده بودیــم،  یــک دفعــه دیدیــم، 
خانمــی وارد کلاس شــد کــه  یــک دامــن کوتــاه پایــش و تمــام بدنــش معلوم 
ــت  ــه؟«. وضعی ــن کی ــم: »اِ! ای ــودم، گفت ــته ب ــو نشس ــم جل ــن ه ــت. م اس
بســیار زننــده ای داشــت. تحمــل ایــن وضعیــت، برایــم ســخت بــود. بودنــد 
ــد.  ــی شــلوار داشــتند و پوشــیده بودن ــی کــه روســری نداشــتند، ول معلم های
ــتیم.  ــان داش ــاعت اول زب ــر، س ــنبه ها بعدازظه ــنبه ها و چهارش ــنبه ها، دوش ش
دوشــنبه کــه جلســه دوم حضــور او در کلاس بــود، بــه مدرســه نرفتــم. 
خانــه ای کــه در آن مســتأجر بودیــم، تلفــن داشــت، شــمارۀ مدرســه را گرفتــم 
ــار بــود کــه تلفــن مــی زدم. ناظــم گوشــی را گرفــت  و زنــگ زدم. اولیــن ب
ــالا  ــیاحی!«. ح ــم: »س ــود بگوی ــک ب ــما؟«. نزدی ــد! ش ــت: »بفرمایی و گف
ــم:  ــد؟«. گفت ــا کــی کار داری ــم! گفــت: »ب ــم چــه اســمی  را گفت نمی دان
ــش  ــم صدای ــن ه ــه«. م ــر کلاس ــم ...  س ــت: »خان ــم ...!«. گف ــا خان »ب
ــی  ــی واجب ــه، کار خیل ــم: »ن ــی داد. گفت را می شــنیدم کــه داشــت درس م
دارم!«. صدایــش کــرد و خانــم ...  آمــد و گوشــی را گرفــت: »بفرماییــد!«. 
ــم:  ــن! گفت ــه بدوبیراه گفت ــود! شــروع کــردم ب صدایــش هــم شــبیه مردهــا ب
ــو خــودت  ــرِ کلاس؟ ت ــن وضــع مــی ری سَ ــا ای ــو خجالــت نمی کشــی ب »ت
نامــوس نــداری؟« و...خلاصــه از همــان زمــان دیگــر از انگلیســی بــدم آمــد 
و از ســال اول راهنمایــی تــا پایــان دبیرســتان، هــر ســال انگلیســی را تجدیــد 

ــود. ــارزه  در زندگــی ام ب ــه مب ــن تجرب ــن اولی می شــدم. ای
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 دردورهراهنماییوضعدرسیتانچطوربود؟	

در سـال اول راهنمایـی بـه چنـد دلیـل، از درس بدم می آمـد؛  یکی این که 
پـدرم مـن را زده بـود و عقـده کـردم و دیگر این  کـه هنوز خودم را با شـرایط 
زندگـی جدیـد، وفـق نـداده بـودم. اصـلًا سـال اول راهنمایـی، درس را کنـار 
گذاشـتم و هفـت تـا تجدید آوردم. تابسـتان به جـای این که بـروم تینه و پیش 
مـادرم بمانـم، سـاری مانـدم تـا تجدیدی هـا را بخوانم. آن سـال خیلـی به من 
سـخت گذشـت، نمی توانسـتم با گرمای سـاری کنـار بیایم؛ بالأخـره من بچه  
ییـلاق بـودم. سـال دوم راهنمایـی غیـر از زبـان، در بقیـۀ درس ها قبول شـدم. 
سـال سـوم راهنمایـی که تمام شـد، تقریباً معـدل من حدود  شـانزده و خرده ای 
بـود و جـزء دانش آموزهـای خـوب شـده بـودم. جبـر و مثلثاتم بـالای هجده 

بـود و زبـان، معدلم را پاییـن می آورد.

 گذراندید؟	 کجا مقطعدبیرستانرادر

اسـتان ها،  مراکـز  در  زمـان  آن  جامـع.  دبیرسـتان  نـام  بـه  دبیرسـتانی 
کـه  دانش آموزهایـی  اسـتان،  از سراسـر  کـه  تأسـیس کردنـد  دبیرسـتان هایی 
معدل   شـان بـالای شـانزده بـود را می آوردنـد و در آن هـا جـذب می کردنـد. از 
آمـل، چالـوس، بابـل، گـرگان و خـود سـاری بودنـد. از سـاری ده، دوازده نفر 
جـذب شـدند کـه  یکـی از آن هـا هم مـن بـودم. دبیرسـتان جامع، تـوی خیابان 
فرهنـگ سـاری بود و به شـکل مختلـط اداره می شـد. ظاهر قضیه ایـن بود که 
می خواهنـد شـاگردهای خوب را جمـع کنند، ولی در باطن می خواسـتند اولین 
دبیرسـتان مختلـط را  یواش یـواش جا بیاندازنـد. این موضـوع را الان می فهمم و 
آن موقـع این هـا را نمی فهمیـدم. در هر کلاس سـی نفره، پانـزده دختر و پانزده 
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پسـر نشسـته بودنـد. از ایـن پانـزده دختر، حجـاب و لبـاسِ حداقل ده نفرشـان 
واقعـاً بـد بـود. مثـلًا هفـت، هشـت نفـری روسـری داشـتند؛ آن هم یـک تکه 
پارچـه کوچـک کـه روی سرشـان می گذاشـتند. پـا، کمـر و بدن شـان معلـوم 
بـود و کامـلًا بی حجـاب بودنـد. این هـا را از شهرسـتان ها آورده بودنـد، هـم 

درس خـوان بودنـد و هـم خانواده های شـان وضـع مالـی خوبـی داشـتند.

 دردورهدبیرستانهمآخرهفتههابهپنبهزارکتیمیرفتید؟	

بلـه. پنج شـنبه کـه درسـم تمـام می شـد، بلافاصلـه می رفتـم پنبه زارکتـی. 
وظیفـۀ مـن ایـن بـود کـه بـرای نامـادری ام هیـزم جمـع کنـم. صبـح جمعه هم 
بایـد برادرهایـم را می بـردم حمـام عمومـی. شسـتن چهـار بـرادرم حـدود سـه، 
چهـار سـاعت طـول می کشـید. بعدازظهـر هـم کـه دوبـاره می رفتـم کارهـای 
بـاغ را انجـام مـی دادم؛  یعنـی از پنج شـنبه بعدازظهر تـا غروب جمعـه، وظیفه ام 
مشـخص بود. پنبه زار  و شـالی زار نداشـت. همه کار می کردیم؛ نشـاء  و وجین 
شـالی؛ کشـت و داشـت و وجین پنبه. سـه ماه تابسـتان را کامل تینه بودم و کار 
دامـداری و کشـاورزی و جمـع آوری علـف انجـام می دادم. از صبـح تا غروب 

در صحـرا مشـغول بـودم؛ چـون بایـد خـرج کل سـال مان را در می آوردیـم.

 کردیـدیـابـاهمـاندوسـتان	 دردبیرسـتاندوسـتهایتـازههـمپیـدا
بودیـد؟ راهنمایـی دوره

در دبیرسـتان چهـار نفـر بودیم که بـا هم خیلی رفیق بودیم. مسـجدرفتن و 
نمازخوانـدن مـا قطـع نمی شـد. دوسـتانم  یکی نقـی عابدینی بچـۀ فیروز کنده  
 ساری بود که هنوز با هم ارتباط داریم، خیلی مؤمن است و الان پزشک شده.  
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دومـی، آقـای اصفهانـی یکی دیگـر از بچه های سـاری بود کـه الان روحانی 
اسـت، دکتـرای علـوم قرآنـی دارد و رئیس دانشـکده علوم قرآنی آمل اسـت. 
دیگـری علـی بخشـنده*۱ کـه او هـم بچـه ی سـاری بـود. مـن هـم کـه ظاهراً 
آملـی بـودم ولـی توی سـاری زندگی می کـردم. اصفهانی از همـان موقع طلبه 
بـود ولـی ما از ایـن موضوع، بی خبر بودیم. توی کلاس، سـرش همیشـه پایین 
بـود. درسـش خیلـی خوب بـود، ریاضی، تجربی  یـا هر درس دیگـری، فرقی 
نمی کـرد. وقتـی معلم هـا صدایـش می کردنـد، سـرش پاییـن بـود، مخصوصاً 
اگـر معلـم زن بـود. مـا سـه نفـر دیگـر دور آقـای اصفهانـی حلقـه زده بودیم؛ 
چـون بـار مذهبـی اش زیـاد بـود. من  هـم که کلـه ام بـوی قرمه سـبزی می داد 
و یـک مقـدار شـمّ سیاسـی ام کار می کـرد، هـی می پرسـیدم چـرا این جوری 
اسـت؟ چـرا آن جـوری اسـت؟ هـر چهـار نفـر، رشـتۀ تجربـی می خواندیـم. 
سـاعت  یازده و نیـم کـه زنـگ مدرسـه می خـورد، مـا از دبیرسـتان جامـع تـو 
نمـاز  می گرفتیـم،  وضـو  می دویدیـم.  جامـع  مسـجد  تـا  فرهنـگ  خیابـان 
می آمدیـم.  بعدازظهـر  دوبـاره  و  خانـه  می رفتیـم  و  می خواندیـم  جماعـت 

گاه گاهـی هـم تـوی مراسـم و مناسـبت ها مداحـی می کـردم.

 گرفت؟	 اولینارتباطتانبامسجدجامعساریازهماندورهشکل

نـه. سـال اول راهنمایـی بـودم، کـه یـک روز غـروب، بـه صـورت خیلی 
اتفاقـی، رفتم مسـجد جامع. در پنج، شـش نقطۀ مسـجد، نمـاز جماعت بود. 
وسـط حیـاط نشسـته بـودم و نـگاه می کـردم. بچه هـا می گفتنـد: »الله اکبر« 
 خیلـی خوشـم آمـد. نمـاز جماعـت هـم بلـد نبـودم، ولـی رفتـم پشـت سـر 

۱. نشـانه »*« بـه شـهدایی اشـاره دارد کـه از دوسـتان و همرزمـان راوی در ایـن کتـاب 
بوده انـد. اطلاعـات تکمیلـی ایـن شـهدا در بخـش  پیوسـت ها آمـده اسـت.
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بیـرون می آمـدم  کـه یـک دفعـه،  از مسـجد  آقـای نظـری۱ نمـاز خوانـدم. 
نزدیـک در ورودی، بـا پـدرم برخورد کردم. گفت: »اسـماعیل؟«. ترسـیدم، 
فکـر کـردم کـه الان مـرا می زنـد، گفتم: »بلـه!«. گفـت: »این جـا چی کار 
می کنـی؟«. گفتـم: »اومـدم نماز بخونم«. مرا بغل کرد. سـابقه نداشـت که 
پـدرم مـرا بغـل کند، خیلی سیاسـت داشـت. اما آن روز مرا بوسـید و تشـویق 
کـرد. »بارک اللـه، الهـی خیـر ببینـی«. انـگار روی زمیـن راه نمی رفتـم. این 
برخـورد پـدرم باعـث شـد کـه مـن عاشـق مسـجد شـدم. دیگـر غیـر از نمـاز 

صبـح، سـایر نمازهـا را در مسـجد می خوانـدم.

۱. آیت الله عبدالله نظری ازعلمای به نام و سردمداران مبارزات انقلاب در استان مازندران. 





فصل دوم     فعالیت های انقلابی
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 ازچهزمانیوچطورواردمسائلانقلابشدید؟	

فعالیت های ما از سـال دوم نظری شـروع شـد. محرم پنجاه وچهار مذهبی تر 
شـدم. روزه هـای مسـتحبی می گرفتـم. مسـجد می رفتـم ولی فقط بعـد مذهبی 
بـود و جنبـه سیاسـی نداشـت. هفتـم محـرم بـود که رفتم مسـجد جامـع. دیدم 
طلبـۀ جوانـی دارد بـالای منبـر صحبت می کند؛ شـیخ عبدالوهاب قا سـمی بود 
که بعد از انقلاب  نماینده سـاری در مجلس شـورای اسـلامی شـد و در جریان 
واقعـه هفـت تیـر و انفجـار دفتـر مرکـزی حزب جمهوری اسـلامی به شـهادت 
رسـید. مـن هـم رفتم، در گوشـه ای نشسـتم و بـه حرف هایش گوش مـی دادم، 
می گفـت: »علـی)ع( و زهرا)س( و محمـد)ص( و این ها، امـروز غریب اند،  هایده و 
مهسـتی و آقاسـی الان میدان دارند! مسـجدها خالی اسـت، کاباره ها پر شـده، 
قبرسـتان ها آبـاد اسـت و اوضـاع خـراب«. خلاصه آقای قاسـمی  داشـت بالای 
منبـر حرف سیاسـی می زد که وسـط صحبت ایشـان  یک دفعه چنـد نفر آمدند 
و رفتنـد ایشـان را از بـالای منبـر، پاییـن کشـیدند. دیدم سـه، چهار نفـر دیگر با 
کفش آمدند توی مسـجد؛ کراوات هم داشـتند. من هم که نمی دانسـتم این ها 
سـاواکی اند، رفتم جلو. یکی از دوسـتانی که همراه من بود، دسـت مرا گرفت 
 و گفـت: »نـرو! تـو چی  کار داری؟«. با این وجـود او را هل دادم و رفتم جلو. 
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عصبانـی شـده بـودم. دسـت آن مـرد سـاواکی را گرفتـم. اسـلحه اش را هـم 
دیـدم. گفتـم: »داری چـی کار می کنـی؟«. گفـت: »تـو کـی هسـتی؟«. 
گفتـم: »مـن کـی هسـتم؟! مـن سـیاحی ام!« گفـت: »کـدوم مدرسـه درس 
می خونـی؟« گفتـم: »دبیرسـتان جامـع!« آقـای قاسـمی هـم تعجـب کـرده 
بـود. آن مـرد محکـم زد تـو سـینه مـن و مـرا پـرت کـرد روی زمیـن و بعـد هم 
آقـای قاسـمی  را بردنـد. مـن رفتـم پیش آن دو، سـه نفـری که کفش پای شـان 
بـود، گفتـم: »آقـا! عجـب روزگاریـه، مسـخره بازی شـده، مملکت حسـاب و 
کتـاب نـداره، صاحـب نـداره، بـه مسـجد اهانـت کردنـد، شـما چرا بـا کفش 
اومدیـد تـوی مسـجد؟ مـردم این جا نماز می خونند! شـما مسـلمون نیسـتید؟«. 
این هـا  هـم بـدون این کـه برخـوردی بـا من داشـته باشـند، یک جـوری خاصی 
نگاهـم می کردنـد و از مشـخصات مـن سـؤال کردنـد. مـن هم برگشـتم خانه. 
پس فـردا سـاعت دو، دو نیـم بعدازظهـر بـود، سـر کلاس زیست شناسـی در 
زدنـد، معلم مـان زن بـود، ناظـم آمـد و گفـت: »سـیاحی! بیـا دفتـر!« نصـف 
کلاس کـه دختـر بودنـد، شـروع کردند به خندیـدن. کفش پاشـنه بلند، خیلی 
دوسـت داشـتم. تازه یکـی از آن ها را خریـدم و آن را هم پوشـیده بودم. کفش 
یـک مقـدار بـرای پایـم بـزرگ بـود. بـا خـودم گفتـم: »خدایـا! چی شـده!«. 
تـوی اتـاق مدیـر، آقای مهندس سـلیمی  پشـت میز ریاسـت نشسـته بـود و دو، 
سـه نفـر از ایـن کراواتی هـا هـم بودنـد کـه مـن تـا آن لحظـه هـم نمی دانسـتم، 
سـاواکی اند. ناظـم و دو تـا خانـم هـم نشسـته بودند کـه نمی دانم مـادر بچه ها 
بودنـد  یـا معلـم کلاس هـای دیگـر. رفتـم داخـل،  یـک دفتـر هـم تـوی دسـتم 
بـود. سـلام کـردم. دیـدم همـه سـرها را تـکان می دهنـد و سـاکت اند. مدیـر 
گفـت: »بیـا جلـو!« چند قدم رفتم و وسـط اتاق ایسـتادم. گفـت: »نمازت رو 
کجـا می خونـی؟« گفتـم: » نمـاز صبح رو خونـه می خونم، نمـاز ظهر و عصر 
 و مغـرب و عشـاء رو مـی رم مسـجدجامع«. گفـت: »چـرا می ری مسـجد؟«. 
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گفتـم: »جماعـت اسـت آقـای رئیـس! شـما نمی دونید ثـواب جماعت بیشـترِ؟ 
مـن بـرای این کـه ثواب بیشـتری داره، می رم مسـجد«. گفـت: »خب همین جا 
بخـون، دیگـه نرو مسـجد!«. گفتم: »نـه! آقای نظـری اون جا هسـت!«. گفت: 
»تو بی خود می کنی، مسـجد می ری. پریشـب توی مسـجد چی  کار کردی؟«. 
گفتـم: »هیچـی آقـای مدیر! آقای قاسـمی  بالای منبر داشـت صحبـت می کرد، 
چنـد نفـر مثل گاو سرشـون رو انداختند پاییـن و با کفش اومدند توی مسـجد و 
آقـا رو دسـتگیر کردنـد. به خدا اگه دسـت من بود، پدر این هـا رو در می آوردم!« 

گفـت: »تـو چـی  کار کردی؟« خلاصه، داسـتان را برای شـان گفتم.

 کیهابود؟	 مدیرتانهمباساوا

ایشـان غیرمسـتقیم بـا مـن صحبـت می کـرد کـه مـن بفهمـم و جـواب 
سـر بـالا ندهـم. تـازه! مـن اعتراض هـم می کـردم،  یعنـی طلبکارانـه صحبت 
می کـردم کـه بـه مسـجد و روحانـی اهانت شـد، چرا بایـد این جوری باشـد؟ 
ایـن کارشـان خیلـی بـد بود، مـن از دسـتم برنمی آمـد وگرنه دفـاع می کردم و 
از ایـن حرف هـا!  بی خیـال ایسـتاده بـودم کـه یک دفعـه مدیـر بلنـد شـد، آمد 
کنارم ایسـتاد و چنان سـیلی محکمی  به گوشـم زد که مثل بمب توی گوشـم 
صـدا کـرد. مـن هـم دو دور، چرخیـدم و پـرت شـدم تـه اتـاق و یـک لنگـه 
کفشـم هـم از پایـم درآمـد. تـا رفتـم بلنـد بشـوم، دو تـا اردنگـی هـم حواله ام 
کـرد و گفـت: »کره خـر، توله سـگ! تـو غلـط می کنـی می ری مسـجد، من 
 پـدر تـو رو درمـی آرم«. درحالی کـه مـرا با لگـد از اتـاق بیـرون می انداخت، 
گفـت: »حـق نداری بیای مدرسـه، بـرو به پدرت بگـو بیاد!«. مرا از مدرسـه 
بیـرون کـرد. حـالا  یک لنگه کفـش پاشـنه بلند پایم بود و  یک لنگـه دیگر در 
دفتـر رئیـس جا مانده بود. شـلوارم را هـم خیس کرده بودم. بـا این وضعیت، 
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دیگـر بـرای گرفتـن کتاب هایـم هـم بـه کلاس برنگشـتم. از دبیرسـتان بیرون 
آمـدم. همـۀ ایـن کتـک زدن، تحقیرکردن و خیس کردن شـلوار  یـک طرف و 
جملـه آخـرش کـه گفته بـود: »پـدرت رو بیار!«  یـک طرف. گفتـم به پدرم 
چـه بگویـم، هنـوز هـم از پـدرم می ترسـیدم. خـدا می دانـد بـا چـه حالـی آن 

روز از دبیرسـتان جامـع تـا خانـه را طـی کردم؛ بـا همان یـک لنگه کفش.

 گفتید؟	 بالأخرهموضوعراچطوربهپدرتان

پنـج شـنبه ظهـر رفتـم پنبه زارکتـی، نامـادری ام که خـدا خیـرش دهد، زن 
مهربانـی بـود، هرچنـد مـا به عنـوان یـک نامادری بـه ایشـان نـگاه می کردیم. 
او بـه بچه هـای خـودش محبـت می کـرد، البتـه طبیعـی اسـت کـه مـادر بـه 
بچه هایـش محبـت کنـد. اگرچـه ایشـان واقعـاً نسـبت بـه مـا محبت داشـت، 
امـا احسـاس می کـردم کـه بـا بچه هـای دیگـر تفاوتـی دارم. حـال و روز مـرا 
کـه دیـد، گفـت: »اسـماعیل جان چی شـد؟!«. گفتـم: »هیچـی!«. گفت: 
»کاری کـردی؟ بـه دختـر مـردم متلـک گفتـی؟ سـینما رفتـی؟«. گفتـم: 
»نـه واللـه! مـن ایـن جـور آدمـی ام؟«. گفـت: »نـه!«. گفتـم: »داسـتان این 
جـوری شـد!« و ماجـرا را برایـش تعریـف کردم. گفت: »مسـئله ای نیسـت، 
مـن بـه حاج آقـا می گـم، نگـران نبـاش!«. مـرا آرام کـرد.  یـادم می آیـد شـب 
جمعـه بـود، تـا صبـح نخوابیـدم، نمی دانسـتم بـه پـدرم چـه بگویم، آن شـب 
مـادرم  یواش یـواش بـه ایشـان گفـت. مـن صبـح جمعـه بچه هـا را بـردم حمام 
می ترسـیدم.  پـدرم  از  واقعـاً  می خـوردم.  غصـه  همین طـور  حمـام  تـو   و 
بعدازظهـر کـه آمدیـم، پدرم گفـت: »اسـماعیل!«. انگار برق مـن را گرفت، 
گفتم: »بله!«. گفت: »بیا این جا ببینم! تو رو از مدرسه بیرون کردند؟«. گفتم: 
 »آره«. گفت: »راسـتش رو بگو! چی شـد؟«. گفتم: »والله حقیقت همینه. 
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مسـجد؟«.  »به خاطـر  گفـت:  شـد.«.  جـوری  ایـن  و  مسـجد  رفتـم  مـن 
گفتـم: »واللـه مـن نمی دونـم. نگفـت به خاطر مسـجد، ولـی به خاطـر همین  
حرف هایـی کـه زدم، مـن رو زد و بیـرون کـرد!«. گفت: »خیلی خب، شـنبه 
صبـح بـا تـو مـی آم مدرسـه، اگـر راسـت نگفته باشـی، گوشِـت رو می بـرّم و 

مـی ذارم کف دسـتت«.

 دوستانتانهمسراغشمارانگرفتند؟	

نـه نیامدنـد، هیـچ کـس نیامد سـراغ مـا، تلفـن و موبایـل و این هـا هم که 
نبـود! فـردای آن اتفـاق هـم مـن نرفتم مدرسـه، کتاب هایـم ماند. شـنبه همراه 
پـدرم بـه مدرسـه رفتـم. تنم می لرزیـد. در دفتر باز بود، من پشـت در ایسـتاده 
بـودم. پـدرم چـون معمـار بـود و بـا اسـتانداری هـم کار می کرد، خیلـی آدم 
سـرزبان داری بود و سـر نترسـی داشـت. وارد اتاق شـد. مهندس سـلیمی  بلند 
شـد: »آقای سـیاحی، سـلام علیکم!«. روبوسـی کردند و بعد گفت: »آقای 
سـلیمی، چـرا پسـرم رو از مدرسـه اخراج کـردی؟«. گفت: »اسـماعیل بچۀ 
خوبیه، درس خون و مؤدب هسـت، اهل هیچ چیز نیسـت ولی متأسـفانه...«. 
پدرم گفت: »چی؟«. گفت: »متأسـفانه می ره مسـجد نماز!«. پدرم گفت: 
»مـرد حسـابی مـن حاجـی ام!«. گفـت: »فقـط بحـث نمـاز نیسـت، آقـای 
سـیاحی!«. حـالا مـن دارم گـوش می کنم. گفـت: »بحث مملکت اسـت و 
مسـائل سیاسـی«. پدرم زیاد متوجه مسـائل سیاسـی نبود. گفت: »تو به خاطر 
 مسـجد بچـۀ مـن رو زدی؟ مـن مدرسـه رو روی سـرت خـراب می کنـم«. 
شـروع کـرد بـه داد و بی دادکـردن و ادامـه داد: »مـن تـوی روسـتا سـیصد تـا 
چـوب زن و تفنگ چـی دارم!«.  یـک دفعه گفت: »اسـماعیل بیا تـو!«. رفتم 
 تو، پدرم صورت مرا بوسـید. دومین جایی که پدرم تشـویقم کرد، این جا بود. 
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پـدرم گفـت: »پسـرم! کار خوبـی می کنـی کـه مـی ری مسـجد، نـان مـن 
حـلال، نـوش جانـت باشـه. این هـا هـم بی خـود می گـن، بـرو مدرسـه. مـن 
تـو رو می بـرم  یـه دبیرسـتان دیگـه«. مـن رفتـم کلاس، این هـا کمـی  بـا هـم 
صحبـت کردنـد، او پـدرم را توجیـه کـرد، از سـاواک و ایـن مسـائل گفت و 
پـدرم کمـی آرام شـد. بعـداً بـه مـن گفـت: »مسـجد کـه رفتـی، فقـط نمـاز 

بخـون، کاری بـه کار دیگـران نداشـته بـاش!«.

 فضایفکریهمهمعلمهااینگونهبود؟	

نـه. معلـم ادبیاتـی داشـتیم بـه نـام آقـای شـریفی، پیرمـردی عینکـی بـود 
کـه ایـن شـعر را بـه مـن یـاد داده بـود: »افسـوس کـه چـون بوقلمـون رنـگ 
بـه رنگیـم«. یـک بـار نزدیـک دو سـاعت بـا هـم صحبـت کردیـم، بعـد از 
کلاس گفـت: »حرفـات رو بـه مـن بـزن پسـر، تـو کلّـه ات بوی قرمه سـبزی 
مـی ده«. گفتـم: »چـرا جامعـه ایـن جوریـه؟ چـرا ناعدالتـی زیاده؟ چـرا زور 
می گـن؟ چـرا  یـه پاسـبان تـوی سـاری می تونه بـر همۀ مـا حکومـت کنه؟«. 
مـن ایـن کلیـات را گفتـم، او هـم گفـت: »پسـرم! هر چـه که دیـدی، هر جا 
نگـو! سـعی کـن بفهمـی، فهمیدن حق شماسـت اما گفتن حق شـما نیسـت. 
خـدا دو تـا گـوش و دو تـا چشـم داد، یـک زبـان!  یعنـی بـا دو چشـم ببیـن، 
از دو گـوش بشـنو ولـی هـر چیـزی رو نگـو! زبـان داد ولـی هـر چیـزی رو 
نگـو، غیبـت نکـن و حـرف بی جـا نـزن.« خیلـی نصیحتـم کـرد و بعـد  یک 
مقـدار از فضـای کشـور حـرف زد و این کـه وضعیـت مـا چـه جوری اسـت. 

حرف هایـش در مـن تأثیـر زیـادی گذاشـت.
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 گرایششمابهسیاستداشت؟	 کسیبیشتریننقشرادر چه

خـرداد پنجاه وپنج برگشـتم آمل. می خواسـتم بروم تینـه، اول رفتم خانه ی 
خالـه ام، پسـرخاله ام گفـت: »بیـا بریـم بـالا، کارت دارم.« رفتیـم،  یـک پتـو 
گرفـت، سـرش را زیـر پتـو گذاشـت و  یـک ضبـط صـوت در آورد. ضبـط 
را روشـن کـرد، دیـدم  یـک آقایـی می گویـد: »مـن اعـلام خطـر می کنـم«. 
نبـود! گفتـم: »ایـن کیـه؟«. گفـت: »آقـای خمینیـه«.  برایـم آشـنا  صـدا 
گفتـم: »حرفـش چیـه؟«. همـان دو جملـه را کـه شـنیدم، دیـدم قلبـم دارد 
در می آیـد. گفـت: »ایـن آقـای خمینی با شـاه مخالفـه«. کمـی  از کلیات و 
مسـائل کشـور گفـت. گفتم: »مگه شـاه چـی  کار می کنه؟«. گفت: »شـاه 
وابسـته بـه آمریـکا و اسـرائیله و آمریـکا این جـوری می کنه!«. کمـی  ذهن مرا 
بـاز کـرد. گفتـم: »نـوار رو بـه مـن بـده«. خلاصـه رفتـم دنبـال ایـن قضایا. 
از آن جـا کـه رفتـم تینـه بـا محمـود اَفَرکـش، حشـمت الله طاهـری* و ناصـر 
اصغرنـژاد صحبـت کـردم و بـا این سـه نفـر، هسـتۀ مقاومـت تشـکیل دادیم. 
آقـای جـوادی،  بـاز شـد.  آیت اللـه جـوادی  بـه جلسـات  پایـم   یواش یـواش 
حکیمانـه صحبـت می کـرد. بعـد از آن به جلسـات آیت الله نظری در سـاری 
وصـل شـدیم. کم کـم چشـم و گـوش مـا بـاز شـد. بـا ایـن سـه دوسـتی کـه 
تـوی سـاری بودنـد هـم ارتباط داشـتیم. حشـمت الله طاهـری در تهـران بود. 
ایـن پـل ارتباطـی از پنجاه وپنج شـکل گرفت، پنجاه و شـش برگشـتم مدرسـه 
و پنجاه و هفـت دیپلـم گرفتـم. از پنجاه و شـش، شـروع بـه شعارنویسـی تـوی 
مدرسـه کـردم. »مـرگ بـر شـاه« هنـوز فراگیر نشـده بـود. ولی پشـت توالت 
مدرسـه می نوشـتم: »چـرا؟ چـرا مـا باید تابـع آمریکا باشـیم؟ چرا باید شـاه بر 
ما حاکم باشـد«. از پنجاه و شـش راهپیمایی ها هم شـروع شـد ولی در سـاری 

خیلـی ضعیـف بود.



      |    نماز باور46

 کهشماشعارمینویسید؟	 کسیتومدرسهنفهمید

نمی دانـم می دانسـتند  یـا نـه، ولـی به ما گیـر ندادند. مـا ارتباط مـان کاملًا 
برقـرار شـد و پنجاه و هفـت دیگـر راهپیمایی هـای آمـل هم شـکل گرفت. آن 

روزهـا، یکـی از عوامـل اجـرای راهپیمایی ها تـوی آمل و سـاری بودم.

 گرایـششـمابـهایـننـوعفعالیتهـا،روحیـهی	 فکـرنمیکنیـدیـکدلیـل
ماجراجویـیشـمابود؟

بلـه، مـن آدم ماجراجویـی بـودم. روحیـه ای کـه نزدیـک بـود در دوران 
نوجوانـی، کار دسـتم بدهـد. تابسـتان همـان سـال اول راهنمایـی کـه تجدید 
آوردم و تـوی سـاری مانـده بـودم، بـا چنـد تـا از دوسـتان  مان کـه  یکی شـان 
آقـای نظرعلـی معتمدپـور بـود، رفتیـم شـنا. در آن جـا آب بندهایـی بـود کـه 
 تصمیـم گرفتـم در آن شـنا و از عرضـش عبـور کنـم. بـه این ها گفتم: »شـما 
دو تکـه چـوب بگیریـد، مـن وسـط چـوب رو می گیـرم، مـن رو ببریـد اون 
طـرف«. شـنا هم بلـد نبـودم. عمیق ترین نقطه، سـه، چهار متر عمق داشـت. 
این هـا چـوب را ول کردنـد و مـن رفتـم زیـر آب! مرگ خـودم را دیـده بودم، 
آن هـا هـم کـه نمی توانسـتند مرا نجـات بدهنـد، فرار کردنـد و توانسـتند فقط 
خودشـان را نجـات بدهنـد. آن جـا بـود که احسـاس کردم دسـتی مـرا نجات 
داد. دیـدن مـرگ در سـن اول راهنمایی، تـکان عمیقی در وجـود من ایجاد و 
نـگاه مـرا عـوض کرده بـود. در آن شـرایط، هر انسـانی بـه قاعده فطـرت، به 
خـدای خـودش برمی گـردد. جـز یـاری خـدا چیـزی نمی توانسـت مـرا از آن 
وضعیـت، نجـات داده باشـد؛ چـون بچه هـا کـه فـرار کردنـد و از بزرگ ترهـا 

هـم کـه کسـی نبود.
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 برگردیمبهفعالیتهایانقلاب.درآملهمفعالیتداشتید؟	

بلـه! قبـل از انقـلاب،  یـک بـار مـردم، شـهر آمـل را آزاد کردنـد، تـوی 
تـوی  از دوسـتان،  تعـدادی  و  اتفـاق حشـمت الله طاهـری  بـه  مـن  ایـام  آن 
شـهر به عنـوان جوانـان پاک بـاز بودیـم و شـب تـا صبـح نگهبانـی دادیـم. در 
اکثـر راهپیمایی هـا و درگیری هـا بودیـم. تقریبـاً از پنجاه وشـش کـه مبـارزات 
انقـلاب اوج گرفـت،  یـک لحظـه از مسـائل امام و انقـلاب دور نبـودم تا این 
کـه بیسـت ودو بهمـن از راه رسـید. تـا قبـل از پیـروزی انقـلاب، تهـران نرفته 
بـودم. بعـد از بیسـت ودو بهمـن، پـدرم مـرا خواسـت؛ البته بعـداً فهمیـدم که 
نقشـۀ مـادرم بـود چـون مادرم هیچ زمـان به من امـر و نهی نمی کـرد.  یکی از 
چیزهایـی کـه بعـد از فوت مادرم فهمیـدم و جگر مرا می سـوزاند، خوبی های 
پنهـان و شـیوه های تربیتـی غیرمستقیم شـان بـود. مـادرم حرف هـا را بـه پـدرم 
می گفـت، پـدرم بـا دادوبیـداد بـه من منتقـل می کرد. مـادرم به پـدرم گفت: 
»یـک کاری کـن کـه اسـماعیل بیاد تینـه.« پدرم گفـت: »پسـرم! می خوای 
از تـو راضـی باشـم؟« گفتـم: »بله! ما مخلصیـم.« گفت: »باید بـری تینه!«.

سـاری که بودم، در خانه بند نمی شـدم! شـب و روز توی مسـائل انقلاب 
بـودم. بعـد از بیسـت ودوم بهمـن گفتـم: »انقـلاب پیـروز شـد، چشـم مـن 
مـی رم.« تقریبـاً یـک هفتـه بعـد از پیـروزی انقـلاب، ده، پانزده جلـد کتاب 
گرفتـم و رفتـم تینـه؛ چنـد کتـاب از دکتر شـریعتی،  یکی، دو کتـاب از امام،  
یـک کتـاب اسـتاد مطهـری، یـک تفسـیر قـرآن، دو، سـه کتـاب تاریخی که 
تاریـخ مبـارزات بـود و چند کتـاب دیگر. تقریبـاً از اوایل اسـفند پنجاه و هفت 
تا اردیبهشـت پنجاه و هشـت در تینه بودم. اسـم این ایام را گذاشـتم ایام خلوت 
و سـازندگی؛ دوره ای کـه در روحیه و شـخصیت من خیلی مؤثـر بود. مطالعه 
 می کـردم،  مقـداری هـم بـه نمـاز و روزه ام رسـیدم و بـا خودم خلـوت کردم. 
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پـدر و مـادرم از مـن راضـی بودنـد، حتی سـعی می کـردم به گاو و گوسـفند 
و زندگـی هـم رسـیدگی کنم.

 گروههایمعاندنظاموتفکراتشانآشناشدید؟	 ازچهزمانیبا

جریـان  در  پنجاه وهفـت  و  پنجاه وشـش  سـال های  در  انقـلاب،  از  قبـل 
فعالیت هـای انقـلاب و در قضیه هدایت راهپیمایی هـا و گروه های کوهنوردی، 
به خصوص در شهرسـتان آمل با کمونیسـت ها و نحوۀ کارشـان آشنا شدم؛ البته 
نـه از بُعد الحادی، بلکه بیشـتر از بعد سوسیالیسـتی و روحیـات انقلابی گری و 
شـیوه های مبارزاتـی آن هـا. تـا این که در سـال پنجاه وهفـت و در اوج انقلاب و 

پیـروزی آن، بـا جریانات چپ نیز آشـنا شـدم.

 گروههادارید؟	 اطلاعاتیدرموردنحوۀشکلگیریاین

من بیشـتر در جریان شناسـی کار کـردم نه به صورت مـوردی  یا اطلاعات 
موضوعـی از گـروه خـاص. گروه هـای دارای تفکـر الحادی مثل بت پرسـتی 
در بت خانه هـا را در تاریـخ ایـران نداریـم؛  یعنـی ایرانی هـا از قدیـم و قبـل از 
اسـلام هـم موحـد بودنـد، امـا ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت کـه ایرانی هـا همه 
واقعـاً مؤمـن بودنـد. شـکل گیری کمونیسـت در ایـران بعـد از بـروز جریـان 
کمونیسـتی اتحادیـه جماهیـر شـوروی رخ داد؛ هماننـد رودخانه هـای فصلـی 
کـه بـه دلایـل مختلـف در زمـان خاصـی جـاری می شـود و سوسـیال گرایی، 
انقلابی گـری و گرایش هـای ضدسـرمایه داری گسـترش می یابـد. پس ریشـه 
جریانـی کـه در ایـران در قالب حزب تـوده و احزاب کمونیسـتی ظهور کرد، 
در الحـاد و تفکـرات ضدخدایی نیسـت؛ بلکه به خاطـر ضعف ها و زخم هایی 
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کـه در حکومـت قاجـار و پهلـوی بود و رشـد و نمـو کرد، به ایران وارد شـد. 
نمی شـود بـه کمونیسـت ها بـدون جریـان شـوروی نـگاه کـرد. ریشـه تمـام 
نوچه هـای کمونیسـت  در داخـل ایـران، مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه شـوروی 
اکثریـت،  فدائیـان  حرمتی پـور،  طوفـان،  گروهک هـای  مـن،  برمی گـردد. 
اتحادیـه کمونیسـت ها یـا سـربداران۱ را از  یـک مجموعه جـدا نمی بینم و کل 
کمونیسـت ها را در ایـران  یـک جریـان می دانـم. مثـل  یـک پنجـۀ دسـت بـا  
یـک بـازو کـه مچ این دسـت حزب تـوده بود و این هـا عواملش بودنـد و کار 

می کردنـد. فشـار ایـن پنجـۀ قـوی هم بیشـتر در شـمال ایـران بود.

 گروههایچپبیشتربگویید؟	 ازایدئولوژیوتفکرات

در ابتـدای امـر، بحـثِ تفکـر الحادی در ایـن گروه ها، جـدی نبود. حتی 
بعضـی از آن هـا نمـاز می خواندنـد. آن چـه برای شـان مهـم بـود، روش هـای 
مبـارزه علیـه بلـوک غـرب بـود کـه شـاه را سـمبل آن می دانسـتند. بعضـی 
از بچه هـای چپـی کـه سـابقۀ زنـدان طاغـوت را داشـتند، در متـن قضایـای 
انقـلاب و مبـارزات انقلابـی بودنـد. زمانـی کـه مـا بـه اذن و ارشـاد حضرت 
علامـه جـوادی آملـی کار می کردیـم، آن هـا هم پـای کار بودند. مشـروب را 
حـرام نمی دانسـتند ولـی این طـور نبـود کـه علنـی مشـروب بخورنـد و مسـت 
کننـد، واقعـاً این طـور نبود. در مسـئله حجاب اصـلًا موردی نداشـتند. گرچه 
حجـاب بـه معنـای چـادر نبـود امـا بـه یـک حجـاب معمولـی، قائـل بودنـد. 
 البتـه چنـد تـا دلیـل دارد.  یکـی این کـه روش مبارزاتـی این هـا فـرق داشـت، 

۱. سـربداران، گروه کمونیسـتی متشـکل از تعدادی از دانشجویان خارج از کشور بودند که در 
جنگل هـای اطـراف آمل مسـتقر شـده و واقعه ششـم بهمن را رقـم زدند. در برخـی از فرازهای 

این کتاب برای اشـاره به این گروه از واژۀ اتحادیه کمونیسـت ها نیز اسـتفاده شـده اسـت. 
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چـون می خواسـتند با خلق هماهنگ باشـند. بعـد از پیروزی انقـلاب با آمدن 
دولـت موقـت و تشـکیل حـزب جمهوری اسـلا می ، مرزبندی ها شـفاف شـد 
و نسـبت بـه انقـلاب موضـع گرفتنـد. بـا این وجـود، روحیـۀ تخریبی شـان در 
مقایسـه بـا سـازمان مجاهدیـن یا منافقیـن، کمتر بود و نسـبت بـه منافقینی که 

می گفتنـد مـا نماد اسـلام اصلی هسـتیم، آدم هـای منطقی تـری بودند.

 کهپسرهازودازدواجمیکردند،شماقصدازدواجنداشتید؟	 آنزمان

زیـر  از  و  می بسـتند  پشـت  بـه  را  روسـری  سـاروی ها  انقـلاب  از  قبـل 
گوشـواره می انداختنـد پشـت گـردن. برای مردم عـادی بود ولی در روسـتای 
پنبه زارکتـی، دختـری بـود که روسـری اش را کامل می بسـت.  یـک روبند هم 
به پیشـانی اش می بسـت. قبـل از انقلاب می گفتند هر کسـی روبنـد می بندد، 
مؤمـن اسـت. بـه من هم می گفتند شـیخ اسـماعیل و ایـن دختـر مؤمنه، توی 
ذهـن مـن بـود. امـا وقتی دیپلـم را گرفتم در اوج مبـارزات  با دختـر دیگری از 
همـان روسـتای پنبه زارکتی آشـنا شـدم، بی آن که من و ایشـان صحبتـی بکنیم 
و ارتباطـی داشـته باشـیم، فقـط در روسـتا همدیگـر را می دیدیـم. رفته رفتـه 
علاقـه ای در دل مـا شـکل گرفـت، طـوری کـه محلی هـا می گفتنـد فلانـی 
می خواهـد بـا فلانـی ازدواج کنـد. بعد از بیسـت و دو بهمن، پـدرم  یک تدبیر 
کـرد و گفـت: »پسـر! زن می خـوای؟«. مـن هم گفتـم: »آره«. تو روسـتای 
پنبه زارکتـی رسـم ایـن بـود کـه وقتـی بعـد از خواسـتگاری بلـه را از خانـواده 
عـروس می گیرنـد، گوسـفند می کشـند و همان شـب کباب می کننـد. به این 
مراسـم، »گوسـفندخواری« می گوینـد. خـب ما سـیصد تـا گوسـفند در تینه 
داشـتیم بـا این کـه پـدرم می توانسـت همان جـا گوسـفند تهیـه کنـد ولـی مـرا 
 فرسـتاد تـا از تینـه گوسـفند بیـاورم. از ایـن کار دو هدف داشـت؛ اول این که 
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مـادرم متوجـه موضـوع بشـود؛ چـون من تنهـا پسـرش بـودم. دوم این که  یک 
هوایـی بخـورم. رفتـم تینـه، محـل کوچـک بـود و زود شـایعه شـد فلانـی 
می خواهـد بـرود گوسـفندخواری. دوسـتان و رفقـا آمـاده بودنـد کـه بیاینـد 
کبـاب بخورنـد. مـادرم احوال پرسـی خیلـی گر مـی  کـرد، سـه، چهـار ماهـی 
بـود کـه همدیگـر را ندیده بودیـم. گفتم: »دیپلـم گرفتم«. خیلی خوشـحال 
شـد. غـروب بـه او گفتـم: »آبجـی!«. گفـت: »جـان!«. گفتـم: »می دونی 
بـرای چـی اومـدم؟ پسـرت داره زن می گیره«. دیـدم مـادرم همین جور بدون 
هیـچ شـوق و ذوقـی مـرا نـگاه می کنـد. گفـت: »کیـه؟«. گفتـم: »اهـل 
پنبه زارکتیـه و ...«. چیـزی نگفـت و فقط  یک آه بلند کشـید. آن شـب شـام 
خوردیـم، فـردا هم گذشـت و فرداشـب باید برمی گشـتم. گفتـم: »آبجی!«. 
معمـولًا سـرش را پاییـن مـی آورد، گفتـم: »بالأخـره شـما از ایـن تصمیم من، 
خوشـحال شـدی یـا نـه؟ نظـر شـما چیـه؟«. گفـت: »پـدرت خانـواده دختر 
می شناسـی؟«.  هـم  »خـودت  گفـت:  »آره«.  گفتـم:  می شناسـه؟«.  رو 
گفتـم: »آره«. گفـت: »همیـن. نـه کاری داری و نـه درآمـدی، سـربازی 
هـم کـه نرفتـی. اگـه ازدواج کـردی و زنـت پـول بخـواد، پنـج زار کـه بایـد 
داشـته باشـی«. گفتم: »درسـته!«. گفت: »می خوای از پـدرت بگیری؟ زن 
بـه تکیـه گاه شـوهر مـی آد!«. گفتـم: »مـادر ادامه نـده، باشـه تمـام!«. دیگر 
نرفتـم کـه نرفتـم، آن هـا تـا ده، پانـزده روز منتظرم ماندنـد، تلفن هـم که نبود 

و ارتباطـی نداشـتیم. مدتـی بعـد پـدرم آمـد و قضیـه تمام شـد.

 آیاوقتآننشدهبودبهسربازیبروید؟	

تمـاس  تهـران  از  طاهـری  حشـمت الله  پنجاه وهشـت  مـاه  اردیبهشـت 
 گرفت. هر دو آمدیم سـاری و با هم اعزام شـدیم افسـریۀ تهران. یک شـب 
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شـلوغ  خیلـی  مـن  خوابیدیـم،  پـادگان  تـوی  بودیـم.  ارتـش  پـادگان  تـوی 
حشـمت  و  مـن  شـب  اسـت.  همین جـوری  روحیاتـم  هـم،  الان  بـودم. 
طاهـری کلـی بـازی درآوردیـم تـا بخوابیـم. تخت هـای پـادگان، سـه طبقـه 
بـود. کنـار ایـن تخت هـا، کمدهـای حلبـی بـود تـا سـربازها لباس های شـان 
را تـوی آن بگذارنـد. مـن طبقـه پاییـن بـودم، در طبقـه وسـط حشـمت و 
طبقـه بـالا  هـم یـک بنـده خـدای دیگـر خوابیـده بـود. مـا تـا سـاعت ده، 
یـازده شـب، شـیطنت کردیـم. شـمالی ها  یـک طـرف و ترک ها  یـک طرف 
جمـع می شـدیم؛ جـوان بودیـم دیگـر! خلاصـه  یـازده شـب تـازه خوابیدیـم 
کـه ایـن بنـده خدایـی کـه بـالا خوابیـده بـود و عـادت بـه خوابیـدن روی 
تخـت نداشـت،  یـک دفعـه معلّـق می زنـد و وقتـی دارد می افتـد، کمدها را 
می گیـرد و ایـن کمـد حلبی با آن سـر و صدایش می افتد وسـط آسایشـگاه. 
طـوری صـدا می کنـد کـه انگار بمبـی منفجـر کرده اند! بـا این صـدا بچه ها 
ریختنـد روی همدیگـر و چنـد نفـر داد زدنـد: »بـه پـادگان حملـه شـد«. 
آن موقـع سـاواکی ها و گروه هـای ضدانقـلاب حملـه می کردنـد. بچه هـای 
آسایشـگاه دیگـر هـم که خواسـتند فـرار کنند، دو تـا کمد دیگـر را واژگون 
 کردنـد. بُمـب، بُمـب ! چنـد دقیقـه بعـد، همـه را جمـع کردنـد و گفتنـد: 

»آقـا هیچی نبود و کمد بود«.
از دمـاغ  و گـوش  چنـد نفـر خـون آمـده بـود! مـا آمدیـم در آسایشـگاه 
بخوابیـم، دیدیـم حشـمت طاهـری تـازه بلند شـد و گفت: »چی شـده؟ سـر 
و صـدای چیـه؟«. گفتیـم: »خـدا پـدرت رو بیامـرزه! تـازه می گـی صـدای 
بـه  بـود. صبـح شـد، صبحانـه خوردیـم و مـا را  چیـه!«. خوابـش سـنگین 
اسـتادیوم تختـی انتقـال دادنـد. دو هـزار و پانصـد جـوان دارای دیپلـم، بـرای 
اعـزام در اسـتادیوم تختـی جمـع شـده بودند. از پشـت بلندگو اعـلام کردند: 
»دولـت انقلابـی منتخـب امـام گفتـه: هـر کسـی می خواهـد بـرود، بـرود!«
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بـاور و فکـرم ایـن بـود کـه در ایـن شـرایط، انقـلاب بـه مـا نیـاز دارد و 
مـن بایـد بـروم خدمـت. از ایـن دو هـزار و پانصـد نفـر، دویسـت وپنجاه نفـر 
گفتنـد، می رویـم سـربازی. یکـی از ایـن دویسـت وپنجاه نفـر، من بـودم!  اما 
حشـمت الله طاهـری جـزو کسـانی بود کـه گفت: »نـه«. به او گفتـم: »مرد 
حسـاب! نـه چیـه!«. گفـت: »نـه، نباید بـری!«. دسـت مرا گرفـت و گفت: 
»مگـه دسـت خودتـه؟ نبایـد بـری«. گفتـم: »مـن می خـوام برم خدمـت، تو 
نمـی آی، نیـا!«. گفـت: »نـه! تـوی شـهر خـودت هـم می تونـی بـه انقـلاب 
خدمـت کنـی«. گفتـم: »پـس  یـک شـرط داره. مـن حوصلـه ایـن صـف 
شـلوغ رو نـدارم، خـودت بایـد برگـه معافـی مـن رو بگیـری«. قبـول کـرد و 
بنـده خـدا تـا غـروب منتظـر بـود کـه بگوینـد اسـماعیل سـیاحی و برگـه مـرا 
بگیـرد. انـگار کـه مـن بچه اش باشـم، دسـت مـرا گرفـت و از پـادگان بیرون 
آورد. برگـه را داد دسـتم و آورد ترمینـال و گفت: »بـرو آمل!«. خودش تهران 
مانـد چـون برادرهایـش در تهـران بودنـد. هـم معافـی خـودش را گرفـت هم 

معافـی مـرا. مـن هم بـه آمل برگشـتم.





فصل سوم    ورود به سپاه
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 لطفاًداستانپاسدارشدنتانرابگویید؟	

را رو بـه راه کـردم، محمـود  تینـه، مسـجد  آمـدم  پنجاه و هشـت  تابسـتان 
افرکـش هـم آمـد، ولـی حشـمت الله کم تـر می آمـد. بـه کار کشـاورزی هـم 
می رسـیدم.  یـک رادیـو داشـتم که از اخبار و مسـائل کشـور مطلع می شـدم. 
تـا زمانـی کـه آیت اللـه طالقانـی۱ بـه رحمـت خـدا رفـت، مـن در تینـه بودم. 
شـهریور پنجاه و هشـت ، یـک بنـده خدایـی کـه حـالا نمی دانـم کی بـود، از 
طـرف حشـمت پیغـام آورد کـه: »به اسـماعیل بگو بیـاد آمل تا بریم سـپاه«. 
نمی دانسـتم سـپاه چی اسـت! مادرم اسـپند دود کرد، قرآن به دسـت گرفت، 
مـرا بدرقـه کـرد و گفت: »پسـرم! برو، خدا بـه همراهت«. تعجـب کردم! در 
طـول ایـن سـال هایی کـه من بـرای درس و مدرسـه از روسـتا می رفتـم، مادرم 
مـرا بدرقـه نکـرده بـود! بیست و هشـت شـهریور بـه سـپاه آمـل رفتـم، گفتند: 
»بـرو فـردا بیـا«. بیسـت و نه شـهریور رفتیـم و صحبـت کردیم. سـی شـهریور 
گفتنـد: »بیـا فـرم پـر کـن«. همـان اول  یـک بنـده خدایـی از مـن پرسـید: 
»می خـوای چـی کاره بشـی؟«. گفتـم: »می خـوام پاسـدار بِشَـم«. گفـت: 
 »می خـوای چـی  کار کنـی؟«. گفتـم: »از انقـلاب و کشـور دفـاع کنـم«. 

۱. از مبارزان انقلاب و اولین امام جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
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گفـت: »تـا کـی؟«  یادم نمـی رود، گفتـم: »تا ظهور امـام زمـان«. فکر کنم 
آقـای رحمـت صالحـی بـود کـه سـؤال می کـرد؛ گفـت: »یعنـی چـی؟«. 
گفتـم: »یعنـی بـه نظـر من امـام جانشـین هسـتن. آقا امـام  زمان که تشـریف 
بیارنـد، بگـن سـپاه باشـه، خـب مـا هسـتیم، اگـر هـم فرمایـش کنـن نـه، مـا 
نیسـتیم!«. بعـد پرسـید: »کجا مـی ری؟«. گفتم: »هـر جا دسـتور بدهند!«. 
ادامـه داد: »کجـای کشـور؟«. گفتـم: »داخـل کشـور، خـارج کشـور«. 
گفتنـد: »از کـی آمادگـی داری؟«. گفتـم: »از همیـن الان«. فردایش رفتم 
پاسـدار  تـو  پنجاه و هشـت گفتنـد: »آقـا  اول مهرمـاه  لبـاس گرفتـم.  یعنـی 
شـدی!«. زمانـی کـه دعوت بـه کار شـدم، فرمانده سـپاه آمل، محمدحسـن 
نظرپـور بـود. چنـد نفـر از دوسـتانم هم قبـل از من جذب سـپاه شـده بودند؛ 

مثـل حشـمت الله طاهـری، رمضـان شـعبان زاده و حشـمت اللّه اسـدی.

 آیابرایفعالیتدرسپاهآموزشهمدیدید؟	

چنـد روز اول، مسـئولیتی نداشـتم و بـا بچه هـا ایـن  طـرف و آن  طـرف 
می رفتیـم. روز دو مـی  کـه پاسـدار شـدم، ژ.سـه را دسـت بچه هـا می دیـدم 
و افسـوس می خـوردم کـه خدایـا می شـود روزی مـن ایـن اسـلحه را آمـوزش 
ببینـم، دسـتم بگیرم و با دشـمن بجنگم؟! بعـد از ده روز ما را فرسـتادند دورۀ 
عمو مـی  پاسـداری در پـادگان ولـی عصـر تهـران. دورۀ عمو می  پاسـداری ما 
بیسـت و پنج روز بـود. در ایـن دوره، تاکتیک هـای اولیه نظامی، اسـلحه و کار 

بـا آن  را آمـوزش می دیدیـم.
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 کسـیبـود؟آیـابـهانـدازۀآموزشهـایفعلـی	 مسـئولآمـوزششـماچـه
میشـد؟ سـختگیری سـربازی دوره

البتـه اسـم  مسـئول آمـوزش مـا بـرادری بـود بـه نـام محسـن چریـک. 
اصلی شـان چیـز دیگـری بـود ولـی بـا ایـن نـام شـناخته می شـد. مثـلًا شـب 
در آسایشـگاه، بغل دسـت مـا نارنجـک منفجـر می کـرد. تمرین های سـختی 
را در بـرف و سـرما پشـت سـر گذاشـتیم، امـا کسـی نبایـد اعتـراض می کرد؛ 
 یعنـی اجـازۀ اعتـراض نمی داد.  یـک دفعه ژ.سـه را روی رگبار می گذاشـت، 
تـا بجنبـی می گذاشـت روی دوشَـت، چهـار، پنـج تـا تیـر شـلیک می کـرد، 
گـوش آدم پـاره می شـد. آدم احسـاس می کـرد کـه این تیر، کاسـۀ سـرش را 
بـرده.   یک خشـاب تیر جنگی ژ.سـه را در سـنگ و گل، زیر پـای آدم خالی 
می کـرد، ایـن سـنگ ها، تکه تکـه و در هـوا پراکنـده می شـد و می ریخـت 
سـر آدم. وقتـی می گفـت: »از جلـو نظـام«، اسـلحه را می گذاشـت روی 
دوش اولـی و شـلیک می کـرد؛  یعنـی از دو مـی  الـی آخـر صـف اگـر  یکـی 
کـج ایسـتاده بـود، تیـر می خورد. ژ.سـه شـوخی نـدارد. در سـطح پاسـداران 
نسـل اول، ماننـد شـهید محسـن چریـک و شـهید چمـران کـم داریـم.  یـک 
دفعـه گفـت: »کسـی اعتـراض داره؟« شـهید رمضـان شـعبان زاده دسـت 
بلنـد کـرد، گفـت: »بلـه! مـن اعتـراض دارم«. پرسـید: »اعتراضـت  چیه؟«. 
گفـت: »شـما در آمـوزش جـدی هسـتید، بایـد باشـید، تیرانـدازی می کنید، 
بایـد بکنیـد، هـر کاری می کنیـد، بکنیـد، امـا حـق اهانـت نداریـد.«  گاهی 

اوقـات، چیزهایـی از زبانـش در می رفـت!
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 یعنیفحشمیداد؟	

نـه!، اهانـت، فحـش نه. مثـلًا می گفت: »احمـق! چته؟« یـا »نفهم، مگه 
چشـمت کـوره؟«. ایـن جمـلات را محکـم و تنـد ادا می کـرد. آن روز تـا 
دوازده شـب، مثـل میرغضـب بـالای سـر مـا بـود. گفـت: »نـه خیـر. نبایـد 
اعتـراض می کـردی«. شـعبان زاده هـم گفـت: »مـن حـق اعتـراض دارم«. 
گفـت: »حـالا بـه تـو ثابت می کنـم. جیـپ رو بیاریـد«. جیپ ارتشـی میول 
بـه عقـب جیـپ و دو دسـت شـعبان زاده را  را آوردنـد، طنـاب را محکـم 
پشـت این ماشـین بسـتند. خودش هم نشسـت پشـت فرمان. ماشـین حرکت 
کـرد و شـتاب گرفـت و بـا سـرعتی نزدیـک بـه پنجـاه کیلومتـر در مسـیری 
سـنگ لاخی، ایـن بنـده خـدا روی سـینه کشـیده می شـد. همـه جایش خون 
بـود، تقریبـاً پنـج، شـش کیلومتـری، دورش داد. مـا همـه  می گفتیـم: »یـا 
ابوالفضـل! این شـهید شـد، تمام شـد«.  یـا ابوالفضـل را هم کـه می گفتیم در 
دل مـان می گفتیـم، جـرأت نداشـیم حرف بزنیـم. هیچ کس جرأت نداشـت؛ 
نـه فرماندهـان، نـه مربیـان، نـه مـا آموزشـی ها. بعـد آمـد دور زد، شـعبان زاده 
قشـنگ دو دور پیـچ خـورد و افتـاد روی زمیـن. دیگـر نمی توانسـت صحبت 
کنـد. بعـد او را بـا همـان دسـتان بسـته آورد پیـش مـا. گفـت: »اعتـراض 
داری؟« شـعبان زاده بـا همـان حالـت نیمه بیهـوش گفت: »بلـه«. گفت: »به 
چـی اعتـراض داری؟«. گفـت: »ایـن کاری کـه الان بـا مـن کـردی، کار 
درسـتیه، هـر کاری کـه شـما بـا مـا بکنید، درسـته، اما حـق اهانـت ندارید«. 
خـدای مـن شـاهد اسـت، محسـن چریـک آن جـا نشسـت و گفـت: »حـق 
بـا شماسـت«. در عیـن جدیـت، صداقـت و صفایـش، مثال زدنـی بـود. مـا 
شـصت نفـر در  یـک آسایشـگاه می خوابیدیم،  یـک دفعه، با تیربـاری که دور 
تـا دورش نـوار بـود، می آمـد و یک دسـتی، خوابـگاه را بـه رگبـار می بسـت. 
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در آن دوره، سـه نفـر تیـر خـورده بودنـد؛  یکـی بـه دسـتش،  یکـی بـه کتفش 
و  یکـی هـم بـه گوشـش. می گفت: »تیـر خـوردی، برو پانسـمان کـن«. اما 
بچه هـا واقعـاً نمی رفتنـد، تـا کلاس تمـام بشـود. بـا وجـود این کـه همچنـان، 
خونریـزی داشـتند. فـداکاری، ایثارگـری و پاسـداری را محسـن چریـک در 
قلـب مـا کاشـت و چیـزی بـه نـام تـرس را در مـا کُشـت. اصـلًا شـخصیت 
مـا را عـوض کـرد. چنـد نفـری، بعـد از پایـان دوره، مسـتقیم  رفتنـد خانـه و 
 گفتنـد اگـر سـپاه ایـن اسـت، مـا نمی خواهیـم امـا خیلـی از آن هایی کـه باید 
می ماندنـد، ماندنـد. به خاطـر نمره بـالا در تیرانـدازی، در ارزیابی دوره، سـه 
تـا سـتاره روی نامـه ام زدنـد. اصـلًا روی زمیـن راه نمی رفتم. دو، سـه روز از 
پایـان دوره بیسـت و پنج روزه گذشـته بـود، کـه از تهـران بـرای شهرسـتان ها 
نامـه آمـد که قرار اسـت یـک دوره چریکـی مخصوص فرماندهـی عملیات، 
برگـزار شـود، شـما نیروهای تـان را معرفـی کنیـد. آقـای نظرپـور، فرمانـده 
سـپاه بـود کـه مـا ارادت زیـادی بـه ایشـان داشـتیم و داریـم. ایشـان روحیه ی 
نظامی گـری نداشـت و بـه اصـرار و بـا خواهش آقـای موحدی فرمانده سـپاه 
شـد. آقـای موحـدی هـم دو نفـر را به تهـران معرفی کـرد. رفتیم پـادگان امام 
علـی)ع( در سـعدآباد. آزمونـی از مـا گرفتنـد؛ شـامل تسـت بدنـی، مصاحبـۀ 
حضـوری و آزمـون کتبـی. مـن قبـول شـدم، امـا نفـر دوم رد شـد. تـا دوازده 
اسـفند پنجاه و هشـت، در ایـن دوره بـودم کـه دورۀ پربرکتـی بـود. اولین دورۀ 
فرماندهی، که با خیلی از سـرداران سـپاه، در این دوره، همراه شـدیم. شـهید 
کاوه از خراسـان هم دوره ی ما بود. شـهید شـفیع علی زاده* از رامسـر در این 

دوره بـود. آقـای علیجـان شمشـیربند۱ هـم حضور داشـت.

۱. از فرماندهان عملیات جنگل و راوی کتاب شار و شرر
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 کسیبود؟	 درایندورهمربیشماچه

ــل۱  ــد،  یکــی حســین گی ــان، بســیار تأثیرگــذار بودن ــر از مربی دو، ســه نف
ــری  ــده و تبح ــی ورزی ــا بدن ــود؛ ب ــا ب ــک م ــازی و تکنی ــی بدن س ــه مرب ک
ــن  ــی در ای ــردی بالای ــۀ جوانم ــخصی. روحی ــاع ش ــای دف ــالا در تکنیک ه ب
مــرد بــود. قبــل از اذان صبــح مــا را بیــدار می کــرد، از کمــر بــه بــالا لخــت 
می شــدیم، در ســعدآباد تهــران، بــرف می باریــد. اول نرمــش مــی داد و 
بعــد در میــدان صبح گاهــی کــه آســفالت  یــخ زده و بــرف، همــه جایــش را 
پوشــانده بــود، مــا را ســینه خیز می بــرد. از میــان اســاتید مختلــف، دو نفــری 
ــل و  یکــی  ــن حســین  گی ــادی گذاشــتند؛ یکــی همی ــر زی ــا تأثی کــه روی م
هــم ســردار علــی طوســی بــود کــه فرمانــده پــادگان بــود و چهــره اخلاقــی، 

ــه ای داشــت. ــا حوصل مــؤدب و ب

 ازخاطراتایندورهبگویید؟	

ــام در ســپاه  ــدۀ ام ــی کــه نماین ــه لاهوت نیمــۀ دوم پنجاه و هشــت، آیت الل
بــود، بــه رحمــت خــدا رفــت. مقــام معظــم رهبــری از طــرف امــام، نماینــدۀ 
ــی  ــن دوره چریک ــا از اولی ــد ت ــریف آوردن ــا تش ــدند. آق ــپاه ش ــان در س ایش
فرماندهــی عملیــات، بازدیــد کننــد. بعــد از سرکشــی ایشــان از کلاس هــا، بــه 
 نمازخانــه رفتیــم و بــا آقــا نمــاز خواندیــم. ایشــان می خواســتند بیــن دو نمــاز، 

۱. بازیگـر نقش هـای منفـی فیلم هـای سـینمایی پیـش از انقلاب کـه بعد از انقـلاب به جمع 
انقلابیـون پیوسـت. وی کـه از ورزشـکاران رز مـی  بود، با تسـلطی کـه به این فنون داشـت به 
نیروهـای سـپاه آمـوزش دفـاع شـخصی مـی داد. بـا شـروع جنـگ به جبهـه رفـت و بعدها به 

پـاس خدمـات بـی شـائبه اش در عرصۀ جنـگ به درجه سـرداری نائل شـد.
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ــت را  ــازه صحب ــتم. ت ــام هس ــده  ام ــن نماین ــه م ــد ک ــلام کنن ــت و اع صحب
شــروع  کــرده بودنــد کــه  یکــی از پاســدارهای اهــل گــرگان کــه بعدهــا هــم 
از ســپاه رفــت، بلنــد شــد و دســتش را بلنــد کــرد، آقــا گفتنــد: »بفرماییــد«. 
گفــت: »آقــا! مــا شــما را از کجــا بشناســیم؟«. آقــا برخــورد نظامــی، خشــن 
ــی، داد  ــلّا و روحان ــدم  کــه یــک م ــود می دی ــار ب ــن ب ــد. اولی ــدی کردن و تن
بزنــد. در ذهــن مــا نبــود کــه یــک روحانــی، بــا تنــدی بگویــد: »آقــا! بشــین 
ایــن چــه ســؤالی اســت می کنــی؟«. همین جــور دهان مــان بــاز مانــد. 
ــا و  ــارزات، کتاب ه ــا را از روی مب ــد م ــد بروی ــما بای ــد: »ش ــا گفتن ــد آق بع
صحبت های مــان، مطالعــه کنیــد«. صحبت های شــان را ادامــه دادنــد و 

ــادگان و دوســتان دیگــر، خیلــی خجالــت کشــیدند. ــده پ ــد. فرمان رفتن

 دردورههایآموزشامتحانهمداشتید؟	

بلــه! آخــر دوره گفتنــد: »بیایید از شــما امتحــان بگیریم«. عــده ای گفتیم: 
»یعنــی چــی؟ امتحــان بگیریــم؟ مگــه پاســداری امتحــان داره؟ مــا مــدرک و 
ــا  ــا را دو روز آن ج ــیم«. م ــهید بش ــم ش ــم بری ــا می خوای ــم. م ــره نمی خوای نم
نگــه داشــتند، در حالی کــه در کردســتان، پــاوه و گنبــد درگیــری  بــود. بعــد بــا 
چــه بدبختــی گفتنــد: »خــب حــالا قبــول نمی کنیــد، رأی گیــری می کنیــم«. 
پاســدارها را آوردنــد در نمازخانــه. آقــای طوســی آمــد و گفــت: »رأی گیــری 
می کنیــم«. اکثریــت گفتنــد: »امتحــان بگیریــد«. امتحــان دادیــم کــه 

الحمداللــه قبــول شــدیم.
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 اززمانپیروزیانقلابتازمانایندوره،هیچگاهامامراهمازنزدیک	
کردید؟ ملاقات

بلـه، ایـن اتفـاق خـوب آخـر ایـن دوره افتـاد و مـا را از تهران بردنـد دیدار 
امـام. امـام در قـم تشـریف داشـتند. مـن و آقـای شـفیع زاده، تـا نیـم متـری 
حضـرت امـام رفتیـم، آقـای ابوشـریف۱ فرمانده وقت سـپاه، بـا آن ریش بلند 
و هیبـت خاصـش، کنـار امام ایسـتاده بود. امـام صحبت هایی کردند و سـپاه 
را مـورد تأییـد و تمجیـد قـرار دادنـد. ما بـا دیدن امام، مجذوب ایشـان شـدیم 
و انـگار روی زمیـن نبودیـم؛ چـون رفتن مـان به عشـق امـام بود و برگشـتن مان 

به شـوق این کـه سـرباز امام هسـتیم.

 چطورشدفرماندهعملیاتسپاهآملشدید؟	

تقریبـاً نیمـه اسـفند بـود کـه آمـوزش تمـام شـد و سـاعت دوازده شـب 
رسـیدم آمـل. دو روز در سـپاه بـودم. تـا دو روز بیـن مـن و آقـای موحـدی 
بـود،  مؤمـن  فـردی  فردوسـی۲ کـه  علـی  بـود.  بحـث  آمـل  سـپاه  فرمانـده 
می خواسـت از سـپاه بـرود و بـه من گفتنـد: »تـو فرمانده عملیات شـو.« من 
هـم قبـول نمی کـردم. بعدهـا هـم عابد فـردوس، برادرش شـهید شـد. پدرش 
پیـر بـود و مغـازه داشـت. او هـم قصـد داشـت بـرود مغـازه، کمـک پدرش. 
معلـم هـم شـد. مـن نمی پذیرفتـم و می گفتـم: »می خـوام بـرم گنبـد، بـرم 
آمـوزش بِـدَم، بـرم جنگ.« در کردسـتان هم جنگ شـده بـود. خلاصه بعد 
از چهل و هشـت سـاعت، آقـای موحـدی، دسـتوری برخـورد کـرد و گفـت: 

۱. فرمانده کل سپاه در سال ۵۹ – ۱۳۵۸ در زمان بنی صدر
۲. اهل آمل و اولین فرمانده عملیات سپاه این شهر در سال ۱۳۵۸
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»بـه تـو دسـتور مـی دم«. تقریبـاً پانـزده اسـفند سـال پنجاه و هشـت، فرمانـده 
عملیـات سـپاه آمـل و عضـو شـورای فرماندهـی شـدم.

 کسانیدرسپاهآمل،مسئولیتداشتند؟	 درآنزمانچه

از  قبـل  مبـارز  و  لیسـانس  کـه  سـپاه  فرمانـدۀ  موحـدی  مرتضـی  آقـای 
انقـلاب بودنـد، در طـول خدمت سـپاهی گری مـن، از جملـه آدم هایی بودند 
کـه روی مـن خیلـی تأثیـر گذاشـت و شـخصیتی کاری، دلسـوز، باصفـا و 
صمیمـی داشـت، مرحـوم محمد دشـتی که کتـاب نهج البلاغـه را گردآوری 
کـرد، مسـئول عقیدتـی بـود. آقـای رحمت اللـه صالحی هـم که بعداً از سـپاه 
رفتنـد و دبیـر شـدند، مسـئول اطلاعـات، و علی رضـا غیاث پور مسـئول مالی 

بودند. سـپاه 

 کسیبود؟	 بهخاطرمیآوریداولینشهیدسپاهچه

حـدود  شـانزده  یـا هفده اسـفند بود که به مـا اطلاع دادند هـادی ولایی*، 
از پاسـداران سـپاه آمل ، در جنگ گنبد به شـهادت رسـید. در سـپاه ولوله ای 
افتـاده بـود، مـا بـه عشـق شـهادت رفته و بـا هـم رفیـق بودیـم و دوره  عمو می  
پاسـداری را بـا هـم گذراندیـم. بعدازظهر دوشـنبه ای بود. نماز مغرب و عشـا 
را کـه خواندیـم، از سـپاه  یـک پیـکان گرفتیم و با سـه، چهار تا پاسـدار رفتیم 
بیـن آمـل و بابـل، یک مقـدار جلوتـر از پمپ بنزیـن درویش خیل ایسـتادیم و 
منتظـر ماندیـم تـا آمبولانـس، جنـازۀ شـهید  را بیـاورد. همین جور که ایسـتاده 
ایسـت و  ایسـتادیم،  این جـا  بـه بچه هـا گفتـم: »بچه هـا! حـالا کـه  بودیـم، 

بازرسـی بذاریم«.
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 کهانجامبدهید؟یاپیشــنهاد	 اینایســتوبازرســیدســتورووظیفهبود
خودتــانبود؟

نـه! پیشـنهاد خـودم بـود. آن موقـع جـاده دو طرفـه بـود، اتوبان نداشـتیم، 
مـا ایسـتادیم و جلـوی ماشـین ها را می گرفتیـم،  یکـی از آن طـرف و  یکـی 
از ایـن طـرف، بازرسـی می کردیـم. پنجـاه متـر جلوتـر داشـتم قدم مـی زدم و 
ژ.سـه تاشـو کمرباریـک روی دوشـم بـود. دیـدم  یـک جـوان هم  سن و سـال 
خودمـان، حـدود بیسـت و  یکـی، دو سـاله، از یـک بنـز قدیمـی پیاده شـد و 
بـا بچه هـا بحـث می کنـد. نزدیـک شـدم و گفتـم: »چیـه؟«  یکـی از بچه هـا 
گفـت: »هـر چـی می گیـم، صنـدوق رو بزن بـالا، نمی زنـه«. ما لباس سـپاه 
داشـتیم، دیـدم ایـن بنده خـدا بدجوری خـودش را باخـت. به بچه هـا گفتم: 
»شـما بریـد. مـن درسـت می کنم«. بچه هـا رفتنـد. گفتم: »موضـوع چیه؟« 
گفـت: »تـو پاسـداری. من کـه دارم با تـو حرف می زنـم، در امان هسـتم؟« 
گفتـم: »هرچه باشـد، در امان هسـتی؟« گفت: »این ماشـین مـال داماد منه. 
دامـادم راننـده کامیونـه و مشـروب هـم می خـوره. تـو صندوق عقب ماشـین  
هـم یـک گالـن چهـار لیتـری مشـروب هسـت.« ادامـه داد: »ایـن آقایی که 
جلـو نشسـته، پدرخانمـم، ایـن دختـر کـه عقـب نشسـته، خانـم مـن و آن زن 
هـم مادرخانمم هسـتن. تـازه عقد کردیم. الان اگر شـما مشـروب رو بگیرید 
و بیاریـد پاییـن، زندگـی  مـن می پاشـه«. اوایـل انقـلاب، مردم نسـبت بـه این 
مسـائل شـرعی، حسـاس تر بودنـد. گفـت: »شـما کـه بـه من امـان دادیـد؛ به 
والله قسـم، این مشـروب مال من نیسـت و من اهل مشـروب نیسـتم«. گفتم: 
»باشـه، صنـدوق رو بـزن بـالا«. گفـت: »اِ«. گفتـم: »می گـم صنـدوق رو 
بـزن بـالا، این قـدر بـالا و پاییـن نکـن«. بـا قاطعیـت گفتـم و او در حالی که 
 از تـرس می لرزیـد، صنـدوق را بـالا زد و مـن نگاهی الکی به صنـدوق کردم 
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و گفتـم: »در صنـدوق رو ببنـد.«. او صنـدوق را بسـت. اسـمش را سـؤال 
کـردم. بعـد رفتـم و آرام بـه شیشـۀ ماشـین زدم. پیرمـرد، شیشـۀ ماشـین را 
آورد پاییـن، گفتـم: »آقـا!« گفـت: »بلـه! بلـه! سـلام«. بـه پاسـدارها خیلـی 
احتـرام می کردنـد. گفتـم: »عجب دامادی داری شـما؟ پسـر خیلـی خوبیه. 
می شناسـم اش. بـه شـما تبریـک می گـم. بـه مـادرش گفتـم: »بـه شـما هـم 
بشـن«.  ان شـاءالله خوشـبخت  دامـادی گرفتیـد!  تبریـک می گـم، عجـب 
بنـدگان خـدا خیلی تشـکر کردند. بعد دسـت گذاشـتم روی دوش این جوان 
و کمـی  از ماشـین فاصلـه گرفتیـم. برخـورد مـرا کـه دیـد، چشـمانش پـر از 
اشـک شـد. گفتـم: »می دونـی مـا بـرای چـی این جـا ایسـتادیم؟«. گفـت: 
»نه!«. گفتم: »پاسـداری در گنبد شـهید شـد و ما الان منتظریم تا جنازه اش 
رو بیارنـد. مـا واللـه این جا نایسـتادیم که به شـما گیـر بدیم،  یا آبروی شـما رو 
ببریـم. بـه خدا ایـن کارها به خاطـر خودتونـه!«. گفت: »خیلی ممنون، شـما 
مـن رو زنـده کردیـد، خدا شـما رو زنـده کنه«. ایـن دعا را در حـق ما کرد و 
رفـت. چندصـد متـر جلوتر، دیدم ماشـین را زد کنـار، آمد پاییـن، صندوق را 

بـالا زد و آن گالـن را پـرت کـرد بیـرون و رفـت.

 شماواقعاًآنپسررامیشناختید؟	

بـا آمبولانـس آوردنـد.  نـه، تظاهـر کـردم! نیـم سـاعت بعـد، شـهید را 
آمبولانـس مینی بـوس بـود. جنـازۀ شـهید را بردیـم سـپاه،  یک شـب در سـپاه 
نگـه داشـتیم. اولین شـهید بود و از روز تشـییع جنازه تـا روز هفت، هفت روز 
کامـل، مراسـم برگـزار شـد. مدتی بعـد، بعدازظهر  یک روز، تو سـپاه نشسـته 
بـودم، دیـدم از پشـت بلندگـو صدایـم می کننـد: »بـرادر سـیاحی! بـه درب 
جلـو، ملاقـات«. آمدم گفتم: »چیـه؟«. گفت: »این آقا با شـما کار داره«. 
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دیـدم  یـک آدم گنـده ای اسـت؛ سـبیل از دو طـرف در رفتـه و  یـک جـوان 
هـم همراهـش. گفـت: »آقـای سـیاهی!« گفتـم: »سـیاهی نیسـتم، سـیاحی 
هسـتم«. گفـت: »ما با شـما کار داریـم«. گفتم: »خـب بفرمایید«. گفت: 
»اومدیـم تشـکر کنیـم«. گفتـم: »تشـکر چـی؟ چیزی  یـادم نمـی آد، کاری 
نکـردم کـه«. گفـت: »اِ! آن شـب«. هرچـی می گفت من  یـادم نمی آمد. آن 
مـرد سـبیل کلفت گفـت: »ایـن برادرخانـم منـه، مـن راننـده کامیون هسـتم، 
سـی سـاله کـه مشـروب می خـورم، بـا ایـن کاری کـه شـما کـردی بـه امـام 
حسـین)ع( قسـم، توبه کردم، بوسـیدم و گذاشـتم کنـار. هم آبـروی این جوان 
رو حفظ کردی، هم ثابت کردی که شـما برحق هسـتید«. خاطرۀ آن شـب، 
تـازه  داشـت یـادم می آمد. گفتـم: »نه! نگـو، نگو آقـا!«. بعـد از مجروحیت 
مـن هـم، ایـن مـرد گاه گاهی می آمد و سـری بـه ما می زد. همیشـه بـا ادبیات 
لات هـای قدیـم می گفـت: »آقـا! مـن لـب نـزدم! توبـه کردم  هـا!«. گفـت: 
»مـادرم گفـت شـیرم رو حلالـت نمی کنـم، زنـم می خواسـت از مـن طـلاق 
بگیـره. گفتـم حتـی اگـر همـه از مـن طـلاق بگیرنـد، مـن از مشـروب جـدا 
نمی شـم. دزدی و فحشـا نمی کـردم، ولـی مشـروب عشـق مـن بـود، امـا این 
کار شـما باعـث شـد کـه مـن مشـروب رو ترک کـردم«. بعـد از آن، شـب و 
روز مشـغول آمـوزش نیروهـا بـودم. هـم فرمانـده عملیـات بودم و هـم صد تا 
صـد تـا جوان را  یکـی، دو هفته ای، به صورت شـبانه روزی آمـوزش می دادم .

 آنهارابرایجنگشهریآموزشمیدادید؟	

آمـوزش نظامـی؛ یعنـی هـم تکنیـک، هـم تاکتیـک، آمـوزش سـلاح، 
انفجـارات و مخابـرات. همـۀ این ها را یک نفره آموزش مـی دادم! هنوز جنگ 
 شروع نشده بود و من شب و روز مشغول کارهای سپاه و آموزش نیروها بودم. 
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از بچه هـای سـیزده، چهـارده سـاله بودنـد تـا مـردان میان سـالِ پنجـاه، شـصت 
سـاله. ماشـین می گرفتیـم، آن ها را می بردیـم و اول جنگل پیـاده می کردیم. من 
ایـن هشـتاد تـا صـد نیـرو را سـه، چهـار روز  یـا بعضـی وقت ها حتی  یـک هفته 
کامـل تـوی جنـگل، نگه می داشـتم. یک سـره در حـال حرکت بودیم. شـب، 
رزم شـب و روز انـواع و اقسـام آموزش ها را داشـتیم. غذایی کـه همراه خودمان 
می بردیـم بـرای بیسـت و چهار سـاعت بـود و بقیـه را  یـا از داخـل جنـگل تأمین 
می کردیم  یا به روسـتاهای جنگلی می رسـیدیم. شـهیدی داشـتیم به نام حسـین 
طهماسـبی از پاسـداران محمودآبـاد، کـه نوحه را قشـنگ می خواند. به سـبک 
عـزاداری شـمالی ها کـه بـه آن پـا می گوینـد، دور هـم  دایـره وار می گشـتیم و 
سـینه می زدیـم؛ بـا همـان اسـلحه و کوله پشـتی. از اول محـل تـا آخـر محل که 
بـه گاوسـراهای داخـل جنـگل می رسـیدیم، شـروع می کردیـم بـه سـینه زدن. 
هرکسـی، مـرد و زن، پیر و جوان، بـزرگ و کوچک، هرچه داشـتند می آوردند 
و بـرای مـا سـفره پهـن می کردنـد. آن جـا نمـاز جماعـت می خواندیـم، مردم 
پشـت سـر مـا اقتـدا می کردنـد، غـذا می خوردیـم و غـذای اضافـی را بـرای 

جیـره چهل و هشـت سـاعت، می بردیـم داخـل جنـگل.

 شماهمبهعنوانمربیبهنیروهایتحتآموزش،سختمیگرفتید؟	

مـا هیـچ ارتباطـی بـا شـهر نداشـتیم . یـک بی سـیم داخلـی داشـتیم و از 
همه جـا بی خبـر بودیـم. در سـخت ترین شـرایط، حما می  نبود، گاهـی حتی تا 
بیسـت و چهار سـاعت نمی توانسـتیم چـای بخوریم. بـه معنای واقعـی آموزش 
مـی دادم. گاز اشـک آور مـی زدم. بچه ها حتی نصف شـب هم نمی توانسـتند 
پانسـمان  بـا  یـک  فقـط  بایـد  می شـدند،  زخمـی   کـه  آن هایـی  بخوابنـد. 
 خیلـی جزئـی سـر می کردنـد؛ نـه قرصـی، نـه دوایـی و نـه هیـچ امکاناتـی. 
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راهپیمایـی می کردیـم تـا خودمـان را لـب جاده برسـانیم که بتوانیم  سـوار یک 
ماشـین شـویم. بـا ایـن حجم تمرین،  یـک نفر هـم اعتراض نمی کـرد. ارزش 
ایـن فـداکاری و صبـوری، خیلـی بیشـتر از جنگیـدن در جبهـه اسـت، چـون 
مـا وقتـی می رفتیـم جبهـه، خـط و خاکریـزی و سـنگری بـود، آشـپزخانه ، 
غـذای گـرم، چـای و خـواب بـود. اگـر زخمـی  می شـدی، بهداری بـه حال 
و روزت رسـیدگی می کـرد و یـا بـا افتخـار شـهید می شـدی. بعـد از  یـک 
هفتـه کـه مـا این هـا را از جنـگل خـارج می کردیـم، می آمدیـم کنـار جنگل، 
بعـد برمی گشـتیم می گفتیـم: »کی حاضـرِ دوبـاره برگردیم؟«، بیشـتر بچه ها 
می خواسـتیم  کـه  زمانـی  جنـگل،  داخـل  می کردنـد.  بلنـد  را  دست شـان 
انتخـاب می کـردم،  را  فـرد  بزرگ تریـن  و  اسـتراحت کنیـم، کوچک تریـن 
می گفتـم: »بایـد چهـار کیلومتـر از دره بریـد پاییـن، آب بیاریـد و در طـول 
راه هـم، آب نخوریـد!«. خسـته و کوفتـه تـو تاریکـی می رفتنـد پاییـن و بـا 
لب هـای خشـک بـا ده قمقمـه آب می آمدنـد بـالا. ایـن فـداکاری را چگونه 

می شـود تفسـیر کـرد!

 فکرمیکنیداینهمهسختگیریدرآموزشلازمبود؟	

ســخت گیری  چــرا  بدانیــد  تــا  می کنــم  تعریــف  خاطــره ای  یــک 
ــا  ــا م ــم ب ــعبانی ه ــد ش ــای احم ــدی و آق ــای موح ــود آق ــرار ب ــردم. ق می ک
ــم  ــش ه ــت و ریش ــی داش ــکل قوی ای ــعبانی، هی ــد ش ــوزش. احم ــد آم بیاین
ــی  ــی آدم باصفای ــل. خیل ــپاه آم ــریف س ــد ابوش ــه او می گفتن ــود. ب ــد ب بلن
بــود. او آمــوزش ســربازی رفتــه بــود. تــوی راه او را کنــار کشــیدم و گفتــم: 
»آقــای شــعبانی! وقتــی بــه جایــی از جنــگل رســیدیم کــه خواســتم عملیــات 
تاکتیــک و کمیــن رو شــروع کنــم، بــا دســت چــپ علامــت مــی دم، تفنــگ 
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ــد از  ــم. بع ــی دم و شــلیک می کن ــه  م ــی زاوی ــرم، ول رو ســمت شــما می گی
شــلیک، خــودت رو به عنــوان شــهید، روی زمیــن بنــداز«. بــه درّۀ عمیقــی 
رســیدیم. علامــت دادم، تفنــگ را گرفتــم و گفتــم: »می خــوام تیرانــدازی 
کنــم، همــه بنشــینند تــا تیــر نخورنــد«. او هــم ایســتاده بــود کــه مــن رگبــار 
گرفتــم و گفــت: »اللــه اکبــر! مــن تیــر خــوردم«. بــا همــان هیــکل، 
ــرِ  ــا این کــه س ــو دره. ب ــر انداخــت ت ــودش را حــدود ســی مت ــان خ غلت زن
ســلاح را بــالا گرفتــه بــودم، امــا او طــوری خــودش را انداخــت کــه خــودم 
هــم بــاورم شــد و گفتــم زدمــش! اســترس امانــم را بریــده بــود، ولــی بــه روی 
ــا بچــه داره و  ــن بیچــاره دو، ســه ت ــم ای ــاوردم. پیــش خــودم گفت خــودم نی
مــن کشــتمش! بــه ســرعت بــه طــرف دره رفتــم. دســتانش را دیــدم، گفتــم: 
»احمــد«. چشــمش را بــاز کــرد و گفــت: »حــرف نــزن، متوجــه می شــن«. 
ــودت رو  ــی، خ ــما نگفت ــه ش ــت: »آره، مگ ــده ای؟« گف ــو زن ــم: »ت گفت
بنــداز!« گفتــم: »تــو کــه مــن رو کشــتی مــرد حســابی! مــن گفتــم خــودت 
ــاغ و  ــردی؟« . از دم ــوری ک ــودت رو این ج ــرا خ ــن، چ ــداز روی زمی رو بن
گوشــش خــون آمــده بــود. بــه همــان حالــت افتــاده بــود، نالــه نمی کــرد امــا 
ــهیدش  ــت: »ش ــاند، گف ــودش را رس ــدی خ ــای موح ــد. آق ــکش می آم اش
ــت و  ــرش را گرف ــرش، کم ــالای س ــت ب ــدا نشس ــده خ ــن بن ــردی؟« ای ک
ــای  ــم: »آق ــه می گوی ــردی؟«. هرچ ــهید ک ــا رو ش ــدار م ــو پاس ــت: »ت گف
موحــدی! واللــه باللــه بــه پیــر، بــه پیغمبــر، زنــده هســت!« بــاز ضجه مــی زد و 
نالــه می کــرد. یــک دفعــه گفتــم: »احمــد بلنــد شــو«. ایــن یــک تاکتیــک 
ــۀ  ــه، صحن ــه صحن ــد ک ــاور کنن ــا ب ــن صحنه ه ــدن ای ــا دی ــا ب ــا نیروه ــود ت ب
جنگــی اســت. آن هــا تــا خــون را از نزدیــک حــس نکننــد و تــا شــهید نبینند، 
ترس شــان نمی ریــزد. تحمــل ســختی  یکــی از اصــول مســلم جنــگ اســت.
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 کـهقبـلًابـاشـمابرخـورد	 کسـانی بعـدازآنکـهپاسـدارشـدیدهیچوقـتبـا
کردیـد؟ سیاسـیداشـتند،برخـورد

خرداد مـاه پنجاه و نـه بـود، مـن با لبـاس فرم سـپاه، ریش و موهـای بلند، با 
دو نارنجک که از کمرم آویزان بود و  یک ژ.  سـه تو دسـتم، کنار اسـتانداری 
مازنـدران بـودم. جلسـه ای بـود. بـا چهـار تـا از همـکاران پاسـدار تـوی یـک 
جیـپ ارتشـی، نشسـته بودیـم. مـن جلو نشسـته بـودم. در پیـاده روی کناری، 
چهـره ای آشـنا را دیـدم. آقای سـلیمی  رئیس دبیرسـتان؛ همان که مـرا زده و با 
اردنگـی بیـرون انداختـه بـود، داشـت قدم مـی زد. بـه بچه ها گفتـم: »جلوی 
ایـن فـرد رو بگیریـد«. سـه تا پاسـداری که عقـب بودند، فکـر می کردند که 
ایـن بنده خـدا کـی باشـد، مثـل پلنگ پریدنـد پایین. ایـن بیچاره هـم که دید 
سـه تا پاسـدار با اسـلحه و آن هیبت، جلویش سبز شـدند، وحشت کرد. پیاده 
شـدم و بچه هـا را کنـار زدم. گفتـم: »مـن رو می شناسـی آقـای سـلیمی؟«. 
گفـت: »نـه، بـه جا نمـی آرم«. زبانـش بند آمده بـود. گفتم: »من اسـماعیل 
سـیاحی ام«. تـا آن لحظـه، خـدا می دانـد کـه قصـد داشـتم انتقـام بگیـرم، 
امـا  لحظـه ای کـه بـا او روبـه رو شـدم، بـدون آن کـه بخواهـم، از زبانـم چیـز 
دیگـری جـاری شـد. گفتم: »شـما رئیس مدرسـۀ مـا بودید، بـرای ما زحمت 
کشـیدید، مـا را آدم و تربیـت کردیـد، من آمدم صورت تان را ببوسـم«. او هم 
هـاج  و  واج، فقـط نـگاه کـرد. بعـد پیشـانی اش را بوسـیدم و گفتـم: »آقـای 
سـلیمی! مـن فرمانـده عملیـات سـپاه آمل هسـتم، تـوی اسـتان اگـر کاری با 
اسـتانداری، آمـوزش و پـرورش یا هـر جای دیگه ای داریـد، الان که کاری از 
دسـتم برمی آد، در خدمت شـما هسـتم«.  یک نفس راحت کشـید و گفت: 
»نـه پسـرم، کاری نـدارم«. دسـت دادم، خداحافظـی کـردم و سـوار ماشـین 
 شـدم. هنـوز چنـد ثانیـه ای نگذشـته بـود کـه بـا عصایش به مـن اشـاره کرد. 
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دوبـاره پیـاده شـدم. ایـن بـار بچه هـا پیـاده نشـدند. گفـت: »آقـای سـیاحی! 
امـروز ادبـم کـردی«. گفتـم: »چطـور؟«. گفـت: »مـن انتظـار داشـتم امروز 
شـما همـون سـیلی رو بـه مـن بزنـی، من خیلـی در حق شـما بد کـردم اما  یک 
مطلبـی رو می خـوام بـه شـما بگـم«. گفتـم: »بفرماییـد«. گفـت: »حـالا که 
گذشـت و شـما هم که چیزی نگفتی. اما اون سـیلی که به شـما زدم و با لگد 
بیرون تـون کـردم، بـه نیـت طرفـداری از شـما بـود؛ در عمـل برخـلاف تصـور 
شـما. مـن کاری کـردم کـه سـاواکی ها دیگـه بـا شـما کاری نداشـته باشـند. 
ایـن مطلـب رو همـون موقـع بـه پدرتـون هم گفتـم. چون اون هـا بـرات پرونده 
درسـت کـرده بـودن. اون حرف هایـی که تـو زدی، برات دردسرسـاز می شـد. 
می دونـم آبـروت رو بـردم، امـا نیتم خیر بـود«. گفتم: »چه نیتـی؟ چه عملی؟ 
شـما باعـث شـدید مـن انقلابی شـدم، این لباس سـبز رو شـما تنـم کردید، من 
تـا اون روز جاهـل بـودم و بعد از اون جریان، رفتم دنبال ایـن قضایا«. از آن روز 

تـا بـه حـال، دیگـر ندیـدم اش و نمی دانـم در قیـد حیات اسـت یـا نه.





فصل چهارم     اوج گیری تحرکات گروه های ضدانقلاب
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 گسترهایانجاممیشد؟	 فعالیتهایمنافقیندرآنسالهادرچه

ــن  ــۀ انجم ــتان، خان ــا در اس ــازماندهی آن ه ــی س ــز اصل ــی از مراک یک
ــت  ــه در مالکی ــود ک ــه ای ب ــه خان ــدای رضوانی ــود. در ابت ــل ب ــان آم معلم
انجمــن معلمــان و در اختیــار ســازمان منافقیــن قــرار داشــت، البتــه آن موقــع 
بــا نــام ســازمان مجاهدیــن شــناخته می شــدند و هنــوز بــه منافقیــن معــروف 
ــازه  ــورِ، اج ــۀ زنب ــا لان ــم: »این ج ــدی گفت ــای موح ــه آق ــد. ب ــده بودن نش
ــم«؛  ــع می کن ــاط رو جم ــن بس ــده، ای ــزی حساب ش ــه برنامه ری ــا ی ــدی، ب ب
چــون ایــن  مــکان، نمــاد ایدئولوژیکــی آن هــا بــود و اعضای شــان از سراســر 
ــون آن  ــتیم چ ــراب داش ــدند. اضط ــازماندهی می ش ــد و س ــتان می آمدن اس
ــرای  ــری، ب ــن درگی ــد، اگــر در ای ــاغ کســی خــون می آم ــد از دم ــان نبای زم
بــرای مظلوم نمایــی و درگیری هــای  بهانــه ای  اتفاقــی می افتــاد،  کســی 
بودنــد  دنبــال کشــته دادن  بــه  این هــا  در کل کشــور  می شــد.  بعــدی 
تــا بــرای مظلوم نمایــی از آن اســتفاده کننــد. قــرار شــد در مرحلــه اول، 
تلفــن آن جــا را کنتــرل کنیــم.  یکــی از کســانی کــه نقــش مهمــی در 
ــا  ــع ب ــه آن موق ــود ک ــان* ب ــد تیموری ــت، محم ــات داش ــن عملی ــام ای انج
ــز صدایــش می کردنــد.  ــدون شــناخته می شــد و بچه هــا، فری تی  نــام فری
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علامــه حســن زاده در مــورد ایشــان می گفتنــد: »فلفــل نبیــن چــه ریــز اســت، 
بشــکن ببیــن چــه تیــز اســت«. روزی کــه می خواســت لباس ســپاه را بپوشــد، 
رویــش زیــاد حســاب نمی کــردم. پســری ریزه میــزه کــه هنــوز ریشــش هــم 
ــا  ــاه ام ــی کوت ــم نبود؛خیل ــر و نی ــک مت ــتر از  ی ــدش بیش ــود. ق ــده ب در نیام
ــای بذرافشــان۱، دوســتان دیگــر و بچه هــای اســپه کلا، خواســتم  ــل.  از آق زب
تــا گزینــه موردنظــر بــرای انجــام کار شناســایی را معرفــی کننــد. دیــدم همــۀ 
ــن کار رو انجــام مــی دم«.  ــن ای ــد. گفــت: »م ــا او را نشــان می دهن فلش ه
دو، ســه نفــر را مأمــور کــردم برونــد آن جــا را شناســایی کننــد، بیاینــد ببینیــم 
چــه خبــر اســت. دو، ســه نفــر از بچه هــای ســپاه را تک تــک فرســتادم، امــا 
اطلاعاتــی کــه محمــد تیموریــان آورد، چیــز دیگری بــود. دیدم ایــن آدم نابغه 
اســت. کروکــی خانــه، مســیرهای ورود و خــروج و بســیاری از جزئیــات دیگر 
ــد،  ــن بنشــینی«. خــدا می دان ــای م ــد ج ــو بای ــم: »ت ــه او گفت را در آورد. ب
کیــف کــردم. قــرار شــد روز عملیــات، او وارد ســاختمان شــود و زمانــی کــه 
ــه  ــا علامــت مطلــع کنــد. اکثــر افــرادی کــه ب اعضــا جمــع شــدند، مــا را ب
ــف  ــهرهای مختل ــد و از ش ــی نبودن ــد، آمل ــاختمان می رفتن ــن س ــات ای جلس
اســتان بودنــد. بــه او گفتــم: »آمادگیــش رو داری؟ تــو رو می زننــد«. گفت: 
ــی رم«.  ــا در م ــت این ــوش از دس ــل م ــن مث ــن؟ م ــن رو می زن ــا م ــن؟ این »م
ــود،  ــش ب ــن، همراه ــای مجاهدی ــا از روزنامه ه ــد ت ــه چن ــد درحالی ک محم
ــا  ــی از بچه ه ــد. یک ــه ش ــدن روزنام ــغول خوان ــت و مش ــت، دم در نشس رف
ــد  ــا محم ــد ت ــر مان ــد و منتظ ــتقر ش ــه رو مس ــۀ روب ــرۀ خان ــت پنج ــم پش  ه

علامت بدهد.

۱. اصغر بذرافشان اهل آمل و  از فرماندهان عملیات جنگل.
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 شماچطورازآنهاباخبرمیشدید؟توسطپیک؟	

آن کسـی کـه داخل سـاختمان، پشـت پنجـره بود با بی سـیم کوچکی که 
بـه او داده بودیـم، بـه مـا خبـر مـی داد. حـدود شـصت، هفتـاد نفـر از زن ها و 
مردهـای منافـق بـه اسـم معلم، از سراسـر اسـتان جمع  شـدند تا به نـام انجمن 
اسـلا می  معلمـان مجاهدیـن خلـق، برنامه های شـان را مـرور کننـد. محمـد 
علامـت داد یعنـی تعـداد، کامـل شـد. اولیـن عملیاتـی بـود کـه مـا طراحی، 

برنامه ریـزی، سـازماندهی و اجـرا کردیـم.

 اینعملیاتراهمبایدبدونتیراندازیانجاممیدادید؟	

بلـه! آقـای موحدی مدام می گفـت: »اسـماعیل جان! مبادا خـون از دماغ 
کسـی بریـزه؟ پاسـدار مـا، پاسـدار انقلابه و اگر شـهید بشـه، اشـکالی نداره، 
امـا کسـی از این هـا دماغـش خـون نیایـد؛ چـون این هـا بـه دنبـال فرصـت و 
بهانـه  هسـتند«. سـخت اسـت کـه شـما مسـلح باشـید، قدرت داشـته باشـید 
و فرمانـده بـه شـما بگویـد: »اگـه پاسـدارها شـهید بشـن، اشـکال نـداره، 
امـا از اون هـا نـه!«. گفتـم: »خیالـت جمـع باشـه«. بچه هـا را در سـه گـروه، 

سـازماندهی کردیـم؛ کلًا حـدود پانـزده نفـر می شـدیم.

 پانزدهنفردرمقابلهفتادمنافق؟	

بلـه، هفتـاد نفـر، ولی آن ها مسـلح نبودند. خانـه را محاصـره کردیم و من 
هم در حیاط ایسـتادم. یکی از بچه ها را فرسـتادم و گفتم: »شـما برو داخل، 
 در بزن، مؤدبانه سـلام کن و بگو ما پاسـدار هسـتیم و شـما باید بیایید سـپاه«. 
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او از پله هـا بـالا رفـت کـه در بزنـد، خانـم  جوانـی کـه بیـرون نشسـته بـود، تا 
لبـاس پاسـداری او را دیـد، فحاشـی را شـروع کـرد. فحـش لاتّـی مـی داد. 
ایـن بیچـاره کـه از خجالـت نمی دانسـت چـه کار کنـد، تصمیـم گرفـت که 
برگـردد و زمانـی کـه رویـش را بـه طـرف پلـه برگردانـد، دختـر بلند شـد و از 
پشـت او را زد و او هـم همین جـور بـا کلّـه آمـد پاییـن. بنـده خـدا نتوانسـت 
کاری بکنـد، چـون مـن به او گفتم: »نبایـد تیراندازی کنی و بـا اون ها درگیر 
بشـی«. مثـل این کـه دسـت شـما را ببندنـد و بعـد بیاندازنـد داخـل اسـتخر. 
خـودش را بـه مـن رسـاند و ماجـرا را شـرح داد. شـرم و حیایـی را کـه در 
چهـره اش دیـدم، مـرا بـه فکر فرو بـرد که خدایا یـک آدم چقـدر باید ظرفیت 
معنـوی داشـته باشـد؛ تـازه ازدواج کـرده بـود، اما بر حسـب وظیفـه، در برابر 
فحش هایـی کـه در مـورد خانواده اش شـنید، هیـچ عکس العملی نشـان نداد. 
گفتـم: »خـب شـما بیـا کنـار، مـن درسـت می کنـم« . یکـی از پاسـدارهای 
دیگـر را فرسـتادم. او هـم خیلـی زود برگشـت و گفـت: »بابـا! اصلًا نمی شـه 
هیـچ  کاری کـرد«. بـه چنـد تـا از پاسـدارهای  تنومنـدی کـه ریش شـان هـم 
بلنـد بود، گفتم: »بایسـتید، هر کسـی رو کـه من از بـالا زدم، انداختم پایین، 
شـما بلافاصلـه بـا کلّـه بیاندازیـد پشـت ایـن کامیـون. معطـل نکنیـد و اصلًا 
حـرف هـم نزنیـد«. کلتم را مسـلح کـردم و با آرامـش از پله ها بـالا می رفتم. 
آن دختـر همین جـور کـه فحـش مـی داد، داشـت می آمـد پایین.  یکـی، دو تا 
پلـه آمـد کـه مـرا بزنـد، نعـره کشـیدم: »زن سـلیطه! تو چـه غلطـی می کنی؟ 
بکشـم ات؟«. همـان لحظـه هـم، تیری شـلیک کـردم، که به سـقف برخورد 
کـرد. دیگـر صدایـی از دختر بلند نمی شـد. آن هایی که داخل جلسـه بودند، 
فکـر کردنـد مـا او را کشـتیم. ترسـیدند. بـا یـک لگـد در را بـاز کـردم. در 
شـکاف برداشـت و قشـنگ نصف شـد. با اسـلحه وارد اتاق شـدم و گفتم: 
»تکـون بخوریـد، دسـتور تیر همه تون رو دارم «. از شـدت ترس، لال شـدند. 
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گفتـم: »بنشـینید«. همـه روی صندلی های شـان نشسـتند. بـا تحکـم ادامـه 
دادم: »نگفتم روی صندلی، روی زمین بشـینید«. همه روی زمین نشسـتند. 
این هـا را جمـع کردیـم و بـه دادسـتانی انقـلاب تحویـل دادیم. نمی توانسـتیم 
بـرای مـدت طولانـی این هـا را در زنـدان نگـه داریـم، ولـی سازمان شـان را به 

هـم ریختیـم و ایـن محـل را از لیسـت مکان هـای امـن آن هـا خـارج کردیم.

 گرفت؟	 کمونیستهادرمناطقجنگلیآملازچهزمانیاوج تحرکات

در تاریـخ ۱۳۵۹/۱/۹ تعـداد ششـصد و پنجاه تـا هفتصـد نفـر از جوانـان 
کمونیسـت پسـر و دختر سراسـر کشـور در جنگل های ضلع شـرقی رودخانه ی 
هـراز، حـد فاصـل بیـن ضلـع غربی جـادۀ چـلاو و منطقـۀ امـام زاده قاسـم۱  در 
یـک اردوی شـبانه روزی چهـار روزه، دور هـم جمع شـدند. این گسـترده ترین 
کار گروهـی و منظـم اتحادیـۀ کمونیسـت ها و گروهـک طوفـان در ایـران بود. 
مـن فرمانـده عملیـات سـپاه آمـل بـودم. به اتفـاق محمـد حسـن نژاد و رحمت 
صالحـی کـه از بچه هـای منطقه و آشـنا بـه آن بودند، بـه این اردو نفـوذ کردیم. 
در ذهنـم نبـود کـه این هـا برنامـۀ جمعـی دارنـد و علیه نظـام فعالیـت می کنند. 
پاسـدار بودم و رفتم اوضاع را بررسـی کنم. اردو در سـه سـطح برگزار می شـد.  
یـک سـطح عمو مـی که جنبـۀ تفریحـی، ورزشـی و عـادی داشـت؛ دخترها و 
پسـرهایی در سـن آخـر دبیرسـتان و ابتدای دانشـگاه، چهار نفر، چهـار نفر، در 
چادرهـای کوچـک با هم بودند. در این سـطح بیشـتر از شـور و هیجان جوانی 
و جاذبه هـای جنسـی بـرای جـذب نیـرو اسـتفاده می کردنـد. از همـان اول و با 
حسـاب و کتـاب، برای شکسـتن حریـم و حرمت  و حیـا، برنامه ریختـه بودند 

تـا از طریـق ایـن جاذبه هـا بتواننـد نیـروی بیش تری جـذب کنند.
۱. این امام زاده در منطقۀ چلاو جادۀ هراز، بالای روستای علی مستان واقع است.
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در سـطح دیگـر، تعـداد صد تا صدوپنجـاه نفر از عناصـر اصلی و مرکزی 
بابرنامه تـر کار می کردنـد. کلاس هـای  حضـور داشـتند، کـه یـک مقـدار 
مشـخص و اردوی رز مـی  داشـتند، شناسـایی می کردنـد و کارهایـی از ایـن 

قبیـل، انجـام می دادنـد.

 گزارشایناردوچگونهبهشمارسید؟نفوذدرآنپیشنهادشمابود؟	

حســاب کنیــد در جــاده هــراز ایــن تعــداد آدم بــا چنــد نــوع ماشــین بیایند 
و جمــع شــوند؛ خبــر در شــهر می پیچــد. خــود آن هــا نشــریاتی داشــتند و بــه 
ــه داشــتند. طــرح  ــگاه و دکّ ــل پای ــد. در آم شــکل رســمی پخــش می کردن
ــد،  ــرح ش ــپاه مط ــی س ــورای فرمانده ــدی در ش ــای موح ــط آق ــوذ، توس نف

اصــل فکــر از او بــود.

 کارنفوذراسختنمیکرد؟	 ساختارتشکیلاتیشان،

درِ حلقـه اول بـاز بـود، چـون از ایـن طریـق، به دنبـال جذب نیـرو بودند. 
ورود در بیـن آن هـا آزاد بـود. هرکسـی که می آمـد را جـذب می کردند. نفوذ 
به حلقۀ دوم، به واسـطه سـاختارهای تشکیلاتی شـان، سـخت بود. اما به حلقۀ 
سـوم کـه صدوپنجـاه نفـر اصلـی بودند، نمی شـد نفوذ کـرد؛ چـون ترددها با 
برگـۀ عبور و حسـاب و کتاب انجام می شـد. هـرکاری کردم، نتوانسـتم به آن 
محدوده، نزدیک بشـوم! آن جا گزارشـی را بر اسـاس مشـاهداتم تهیه کردم و 

بـه آقای موحـدی، تحویل دادم.
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 کردند؟	 کمونیستهاآملرابرایفعالیتشانانتخاب چرا

ــی کــه در  ــی، قومیت های ــات مردم ــی و روحی ــه لحــاظ مســائل مبارزات ب
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــل  نس ــی، آم ــات سیاس ــی و جریان ــابقۀ تاریخ ــت، س آن هس
ــم شــاه،  ــان رژی ــا در زم ــدران، ویژگی هــای خاصــی دارد. م شــهرهای مازن
ــران ســابقه  ــچ  جــای ای در  یــک مقطــع، آزادســازی آمــل را داشــتیم. در هی
نــدارد، کــه حــدود  یــک مــاه و نیــم، دو مــاه، شــهر بــه طــور کامل در دســت 
انقلابیــون بــوده باشــد، البتــه بــا هدایــت حضــرات جــوادی و حســن زاده. آن 
موقــع ژاندارمــری در شــرق و شــهربانی در مرکــز شــهر، در محاصــره بودنــد. 
کســی هــم بــا این هــا کار نداشــت. کل شــهر و ادارۀ رفت وآمد هــای 
مــردم، نگهبانــی و بــازار را انقلابیــون در اختیــار داشــتند. کمونیســت ها هــم 
روی ایــن ویژگی هــای آمــل، حســاب بــاز کــرده بودنــد و از مدت هــا قبــل، 
ــن  ــد. اولی ــروع کردن ــه را ش ــای منطق ــایی جنگل ه ــزی و شناس کار برنامه ری
نشــانه های آن هــم زمانــی دیــده شــد کــه یــک گــروه از آن هــا بــه صــورت 

ــه سیاه بیشــه دســتگیر شــد. ــی، در منطق ــلًا اتفاق کام

 اسـتانهای	 شـمال، در ضدانقـلاب تحـرکات شـکلگیری بـا همزمـان
غربـیهـمدرگیـراینمسـائلبودند.تجربهحضوردراینمناطـقراهمدارید؟

حـاج داوود  کـه  بـود  پنجاه و نـه  سـال  تیـر  اوایـل  و  خـرداد  اواخـر  بلـه. 
کریمـی۱، فرمانـدۀ عملیـات کل سـپاه،  یـک گـروه سـه نفره را بـه عملیـات 
سـپاه آمـل فرسـتاد. بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا بـود کـه سـه نفـر بـا ماشـین 
 پیـکان آمدنـد. آن هـا نـواری از آقـای کریمـی آوردنـد و مـا گـوش دادیـم. 

۱. ایشان چند سال قبل، بر اثر عارضه شیمیایی به شهادت رسید. 
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داسـتان های غم انگیـز کردسـتان و پـاوه و جریانـات شـهید چمـران را در نوار 
توضیـح داده بـود. صحبت هایـی کـه جگـر مـا را خـون کـرد. بعـد از پایـان 
صحبت هـای ایـن دوسـتان، در اتـاق را بسـتم و یـک دل سـیر گریـه کـردم. 
داسـتان هایی از جنایـات سـازمان منافقیـن و آمارهایـی از شـهدا داده بودنـد 
کـه کجاهـا و چه جـوری سرهای شـان را بریدنـد. بـا شـنیدن محتویـات آن 
نـوار بسـیار تحـت تأثیـر قـرار گرفتم. همـۀ مجموعـۀ سـپاه آن موقـع نیروهای 
را  مرد مـی  نیروهـای  از  گـروه  مـن  دو  نبودنـد.  پا به رکابـی  و  آموزش دیـده 
آمـوزش دادم. گـروه اول حـدود هفـده، هجده نفر از بچه های سـپاه و بسـیج 
بودنـد کـه بـرای پاک سـازی شـهر سـنندج اعـزام شـدند. تقریبـاً پانـزده تیـر 
سـال پنجاه و نـه بـود کـه مـن خـودم  یـک گـروه ده نفـری از بچه هـای سـپاه 
و نیروهـای داوطلـب مرد مـی  را آمـوزش دادم؛  یـادم می آیـد آقـای علاءالدین 
نیروهـای  به عنـوان  خالقـی  حسـین  و  خیـری  عبدالحسـین  و  علایی بخـش 
بذرافشـان،  اصغـر  برادرمـان  و  آمـل  اسـلا می  مخابـرات  انجمـن  بسـیجی 
عبدالحسـین اکبـری، محمدحسـن حاجی پور، شـهید حشـمت الله اسـدی*، 
داشـقلی روحـی و عبداللـه ارجمنـد را از همیـن سـپاه آمـل مسـلح کردیـم و 
بـا تجهیـزات کامـل انفـرادی بـه پـادگان عشـرت آباد کـه بعدهـا بـه پـادگان 
ولیعصـر، مشـهور شـد، رفتیم. آن موقع سـتاد سـپاه هـم در آن جا مسـتقر بود.

 ازآنجااعزامشدید؟	

تقریبـاً چهل و هشـت سـاعت در پـادگان ولیعصـر معطـل شـدیم. خیلـی 
عصبانـی بـودم. پرس و جـو کـردم کـه چـرا مـا را اعـزام نمی کنیـد؟ بـا این که 
نمـی ده«.  اجـازه  کلاهـدوز،  »آقـای  گفتنـد:  آماده ایـم.  و   آموزش دیـده  
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کلاه  این جـا  هسـت.  کـی  کلاهـدوز  »آقـای  گفتـم:  رفتـم،  اسـلحه  بـا 
مـی دوزه؟« خیلـی تنـد برخـورد کـردم. آقای کلاهـدوز مـا را خواسـتند. مرا 
بـه  یـک اتـاق بـزرگ در طبقۀ سـوم بردنـد. ایشـان آن جا نشسـته بـود، گفتم: 
»آقـا!  یعنـی چـه؟ شـما پشـت میـز نشسـته اید و از چیـزی خبـر نداریـد. مـن 
بـا تعـدادی نیـرو از آمـل اومـدم و دو روز این جـا معطـل شـدم«. بـا متانـت 
و معنویـت خاصـی گفتنـد: »امـروز راحت تریـن کار بـرای کسـانی کـه بـا 
امام خمینـی بیعـت کردنـد، حضـور در صحنه های جنگ و دفاع، و نوشـیدن 
شـربت شـهادت اسـت و سـخت ترین کار، موندن در پشـت سـنگر، هدایت 
نیـرو، سـازمان دهی مجموعـۀ سـپاه و هـر روز شـاهد شـهادت  یـاران بـودن«. 
ایـن جملـه  هرگـز از  یادم نرفـت و نمی رود ولی راسـتش را بخواهیـد آن لحظه 
زیـاد ایـن حرف هـای ایشـان را نفهمیـدم. بـا همـان شـور و التهـاب جوانـی و 
شـوق رفتـن بـرای دفاع از شـهر سـنندج، تندی کـردم و گفتم: »چـرا جلوی 
مـا رو می گیریـد؟«. ایشـان جـواب دادنـد: »بـه مـن خبـر دادنـد کـه شـما 
کلاه آهنـی ندارید. اگر شـما بـدون کلاه آهنی برید و تک تیراندازها در شـهر 
شـما رو هـدف قـرار بدنـد، مـن بایـد پاسـخگوی خـون شـما باشـم«. مـا که 
در سـپاه آمـل کلاه آهنـی نداشـتیم و در مجموعـۀ سـپاه تهـران به عنوان سـپاه 
مرکـز هـم کلاه آهنـی پیـدا نمی شـد. ایشـان واقعیـت را می گفـت، امـا شـور 
جوانـی چنـان بـر مـن غلبـه کرده بـود که بـاز هم عمـق این حرف هـا را درک 
 نمی کـردم. بـا ایـن حـال، ایشـان مـرا در آغـوش گرفت، پیشـانی ام را بوسـید 
و گفـت: »خـب، بـه شـرطی کـه بـه من قـول بدید اگـه رفتیـد سـنندج، اول 
بـرای خـودت و بچه هـا، کلاه آهنـی جـور کنیـد، بعـد وارد میـدان جنـگ 
بشـید«. گفتـم: »چشـم. این قول رو به شـما می دم«. همدیگـر را در آغوش 
گرفتیـم و بعـد ایشـان سـه صلوات فرسـتاد و باز پیشـانی مرا بوسـید. این اولین 
و آخریـن ملاقـات بنـده با سـردار  یوسـف کلاهدوز بـود. آقـای کلاهدوز از 
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ارتشـی هایی بـود کـه در تشـکیل سـپاه، نقـش فعـال و مؤثری داشـت. خیلی 
بزرگـوار و بـا ظرفیـت بـود. از فـرودگاه مهرآباد با  یـک فروند هواپیمـای باری 
C.130 ارتـش به سـنندج اعزام شـدیم. در فرودگاه سـنندج، دوسـتانی را که 
پیـش از مـا رفتـه بودنـد، دیدیـم. از اطـراف فـرودگاه هـم صـدای تیرانـدازی 
می آمـد. بعدازظهـر بـود کـه آن جـا پیـاده شـدیم؛ بیسـت روز مانـده بـه مـاه 
مبـارک رمضـان سـال پنجاه  ونـه، تابسـتان بـود و همان جـا از بچه هایـی کـه 

داشـتند می رفتنـد، تعـدادی کلاه آهنـی گرفتیـم و وارد سـنندج شـدیم.

 درقالبچهیگانیدرسنندجحضورداشتید؟	

اولیـن بـار بـود کـه  یـک سـتاد عملیـات مشـترک بیـن سـپاه و ارتـش بـا 
همـکاری سـردار رحیـم صفـوی از سـپاه و شـهید صیـاد شـیرازی از ارتـش 
شـکل گرفته بود. آقای طیاره* فرمانده عملیات شـهر سـنندج بـود. نمی دانم 
چـه کسـی و از چـه کانالـی مـن را بـه او معرفـی کردند! بعـد از آشـنایی اولیه 
مـرا خواسـت و گفـت: »چـه کاره هسـتی؟«. من هـم وضعیـت و کار و نوع 
آموزشـی را کـه دیـدم، گفتم. ادامـه داد: »چند تـا نیـرو داری؟«. گفتم: »با 
خـودم  یـازده نفـر«. گفت: »من بیسـت وپنج نفر دیگه هم به تو می دم، بشـید 
سـی وشـش نفر. شـما باید برید و در حسـاس ترین جای شهر مسـتقر بشید«. 
 مـن را به عنـوان مسـئول گـروه مسـتقر در مقر اسـتانداری سـنندج معرفی کرد 
و گفـت: »اگـر این جـا سـقوط کنـه؛  یعنـی سـنندج سـقوط کـرده«. مقـر را 
بـه مـا تحویـل دادنـد! کل مجموعۀ سـاختمان اسـتانداری را تحویـل گرفتیم. 
روزهـا، عمـدۀ خیابان هـای اصلـی شـهر در اختیـار مـا بـود، امـا شـب ها کل 
کوچـه و پـس کوچه هـا و محله های شـهر در اختیـار کومله و دموکـرات قرار 

داشـت و امنیـت برقـرار نبود.
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 تنهامأموریتشماحفاظتازساختماناستانداریبود؟	

نـه. رو بـه روی خیابـان اسـتانداری، مدرسـۀ دخترانـه ای بـود کـه حـدود 
سـی و پنج تـا چهـل نفـر از خواهرهـای جـوان در آن مسـتقر بودنـد؛ خواهـران 
حزب اللهـی کـه برای کمک به سـنندج آمده بودند. اگر اشـتباه نکنم همسـر 
سـردار شـهید بروجـردی هم در بین ایـن خانم ها بود؛ احتمالًا مسـئولیت آن ها 
را بـه عهـده داشـت. البته آن موقع هنوز شـهید بروجردی به شـهادت نرسـیده 
بـود. مسـئولیت حفاظـت مقـر خانم هـا را هم بـه ما دادند، شـب ها از سـاعت 
هفـت، هشـت، خـود خانم هـا اسـلحه می گرفتنـد و نگهبانی می دادند. شـب 
از خانه هـای اطـراف بـه این هـا تیرانـدازی می شـد. چند شـب، تـا صبح روی 
پشـت بام ها مسـتقر بـودم و بـا توجـه بـه نور ناشـی از شـلیک، سـاختمان هایی 
یـا  تیرانـدازی می شـد، شناسـایی می کـردم. صبـح روز هفتـم   را کـه از آن 
هشـتمی  کـه در آن جـا مسـتقر بودیم ، بـدون هماهنگی بـا فرماندهـان مافوق، 
بـرای  داشـتم،  اختیـار  در  کـه  را  نیرویـی  نفـر  سـی و پنج  همان جـا  خـودم 
پنـج  بـود. سـاعت  تابسـتان  پاک سـازی خانه به خانـه، سـازمان دهی کـردم. 
صبـح، هـوا گرگ و میـش و کوچه ها خلوت بـود. بلافاصله منطقـۀ موردنظر  
را محاصـره و بعـد پاک سـازی خانه هـا را شـروع کردیـم. از خواهـران هـم 
 کمـک گرفتـه بودیـم. در هـر گروه، سـه برادر و سـه خواهر حضور داشـتند، 
کـه  خانه هایـی  آن  مخصوصـاً  بودنـد.  خانه هـا  در  مـردم  بچـۀ  و  زن  چـون 
تیرانـدازی می شـد را محاصـره کردیـم.  شناسـایی کـردم و شـب از آن جـا 
تعـدادی از بچه هـا سـر کوچـه بودنـد و تعـدادی هـم وارد خانـه می شـدند. 
مـن سـر کوچـه ایسـتاده بـودم. وقتـی نیروهـا بـه یکـی از آن خانه هـا وارد 
شـدند، یـک خانـم جـوان، حـدود بیسـت و دو، سـه سـاله، خیلـی قوی هیکل 
 و بـا همـان لبـاس کـردی از خانـه بیـرون آمـد.  بقچـه ای بـالای سـرش بـود. 
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تنـد تنـد قـدم برداشـت و قصـد دورشـدن را داشـت که شـهید اسـدی جلوی 
او را گرفـت. ایـن خانـم خیلی جسـورانه، شـروع به فحاشـی کـرد. من همان 
لحظـه رسـیدم. گفتـم: »چیـه؟«. گفـت: »ایـن خانـم بـا بقچـۀ بـالا سـرش 
داره مـی ره و می گـه بـه شـما چـه ربطـی داره، من می خـوام برم. بـه خواهرها 
هـم خیلـی فحاشـی می کنـه!«. فحـش ناموسـی مـی داد و خواهـران بیچـاره 
هـم کلـی خجالت کشـیدند. گفتـم: »می خوام داخـل این بقچـه رو ببینم«. 
بـاز هـم متهورانـه و بـا زبـان بسـیار بـد، شـروع کـرد بـه فحاشـی. فحش های 
چاله میدانـی مـی داد کـه خیلـی از آن هـا را تـا آن روز نشـنیده بودم. بـا قنداق 
تفنـگ، محکـم زدم بـه بقچـه اش. بقچـه از دسـتش افتـاد، دیدیم کـه حدود 
پنـج، شـش تـا نارنجک، چند سـه راهی و دو، سـه تا کلت و کلـی مدارک از 
کوملـه و دموکـرات، توی آن بود. این بنده خدا ترسـید و دسـتگیرش کردیم. 
گفتـم: »خونـه ات کجاسـت؟«. گفـت: »دو تـا دروازه اون طرف تـر«. وارد 
حیـاط خانه شـان شـدیم، مـادرش بـالای ایـوان نشسـته بـود و پـدر میان سـالی 
هـم داشـت کـه به شـدت ترسـیده بودنـد. او را بـردم و دو زانـو کنـار حوض 
نشـاندم. حیـاط بزرگـی داشـتند. گفتـم: »بگو این ها مـال کیـه!؟«. مقاومت 
می کـرد که حرفـی نزند. به مادرش گفتم: »امشـب قرارِ آقـای خلخالی۱بیاد، 
می دیـم،  خلخالـی  آقـای  تحویـل  رو  اون  مـا  نزنـه  حرفـی  دختـرت   اگـه 
شـاید از کسـانی باشـه کـه اعـدام می شـن، ولـی اگـر حـرف بزنـه، مـا هـم 
و  بـود  شـرع  حاکـم  خلخالـی  آیت اللـه  موقـع  آن  می کنیـم«.  همـکاری 
اسـمش رعشـه بـر جـان ضدانقـلاب می انداخـت. مـادرش بـا زبـان کـردی 
بـا او صحبـت کـرد و او گفـت: »مـن همـکاری می کنـم«. گفتـم: »از کی 
گرفتـی؟«. گفـت: »این هـا مربـوط بـه کوملـه و دموکراتـه و ایـن مـدارک و 
 اسـناد هـم آدرس خونه هـای تیمی شـون تـو سـنندج هسـت«. بعـد گفـت: 

۱. آیت الله محمدصادق صادقی گیوی، معروف به خلخالی، دادستان انقلاب اسلامی.



 نماز باور    |      89

»رابـط مـن هـم پسـردایی مِه، مغـازه دارِ«. جاهـای دیگـر خانـه و تعـدادی از 
خانه هـای اطـراف را بازدیـد و پاک سـازی کردیـم. بعـد از پاک سـازی، ایـن 
دختـر را گذاشـتیم داخـل ماشـین و بـه سـمت انتهـای بـازار حرکـت کردیم.

 کوملهبیاندازد؟	 نترسیدیدایندختربخواهدشمارادردام

بـود.  مـا خبـر نداشـتیم کـه آن منطقـه در اختیـار کوملـه و دموکـرات 
رفتیـم و مغـازه را پیـدا کردیـم. سـاعت هشـت، هشـت ونیم صبـح بـود. تـازه 
داشـتند مغازه هـا را بـاز می کردنـد کـه دایـی و پسـردایی اش آمدنـد. دختـر 
گفـت: »ایـن پسـردایی منـه« . یـک جـوان هجـده، نـوزده سـاله بـود. بـه آن 
پسـر گفتـم: »ایـن خانـم رو می شناسـی«. گفـت: »آره«. گفتـم: »شـما 
کوملـه دموکراتـی؟«. پسـر خیلـی راحـت گفـت: »آره«. خیلـی هـم نتـرس 
بـود. یـک سـیلی محکـم زیـر گوشـش زدم و گفتـم: »ایـن سـلاح ها رو از 
کجـا آوردی؟ مقرتـون کجاسـت؟«. گفـت: »مـن مقـر این هـا رو نمی دونم، 
شـما هـم کاری به این دختر نداشـته باشـید، مـن همکاری می کنـم«. آدرس 
را روی کاغـذ نوشـت. دسـتگیرش کردیـم و داشـتیم آمـاده می شـدیم کـه 
بـه مقـر اصلـی برگردیـم. پـدر این پسـر کـه تـا این جای کار، سـاکت نشسـته 
 بـود، نگاهـی بـه مـا کـرد. احتمـالًا فهمیـد کـه مـا از شـهر دیگـری آمدیـم 
و هنـوز نسـبت بـه شـرایط شـهر، توجیـه نیسـتیم و منطقـه را نمی شناسـیم، 
برگشـت بـه مـن گفـت: »بـرادر پاسـدار! می خـوام حرفـی بـه شـما بزنـم؛ 
می خـوای گـوش کـن، می خـوای گـوش نکـن.« گفتـم: »خـب بگـو«. 
گفـت: »نـه. می خـوام خصوصی به شـما بگـم«. نمی دانـم اصغر بذرافشـان 
همراهـم بـود  یا شـهید اسـدی که بـه این هـا گفتم: »بریـد داخل ماشـین«. و 

خـودم آمـدم داخـل مغـازه و گفتـم: »خـب بگـو«.
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 نترسیدیدبخواهدبلاییسرشمابیاورد؟	

من به اسلحه تاشو، نارنجک و تجهیزات کامل، مسلح بودم. کنارش نشستم. 
گفـت: »ایـن  یـه آدرس بود کـه دادم و آدرس هـای دیگه ای هـم دارم، همه رو به 
شـما مـی دم و همـکاری می کنـم، ولی  یه حرف می خوام به شـما بزنـم«. گفتم: 
»چـی؟«. گفـت: »ایـن جایـی کـه مـن به شـما گفتـم، اگر بـا  یک گـردان هم 
وارد بشـید، همـۀ شـما رو قتل عام می کننـد. اون جا مقر اصلی کوملـه و دموکراته 
و هنوز نیروهای سـپاه  یا ارتش نتونسـتند وارد این محله بشـن، شـما هم نرید! شما 
بریـد بـا فرمانـدۀ اصلی تون صحبت کنید، بعـد با نیرو و تجهیـزات برید«. کمی 
 مکث کردم، احسـاس کردم قصد فریب من را دارد. دیدم سـاکت شـد، گفتم: 
»قصـد کلـک داری؟« گفـت: »خدا می دونه نه.« قسـم خـورد؛ گفت: »قصد 
فریب شـما رو ندارم، نمی دونم چرا این حرف ها رو به شـما می گم«. این حرف 
فکـرم را مشـغول کـرد. مـردد بـودم که بـروم، ادامه بدهـم، مثلًا کـس دیگری را 
دسـتگیر کنـم یـا خانـه تیمی  را بگیـرم. ما هنـوز در حـال و هوای شهرسـتان آمل 
بودیـم و درگیـری شـدیدی که این جا با کومله ها بـود، برای ما اتفـاق نیفتاده بود. 
 بـا تردیـد در حال فکرکردن بودم که دیدم بی سـیم داخل ماشـین، مـرا می خواهد. 
آقـای طیـاره بـود. خبر پاک سـازی ما به ایشـان که تو سـنندج در  یک سـاختمان 
دیگـر مسـتقر بـود، رسـید. بعـد از احوال پرسـی گفـت: »سـیاحی! چـی کار 
می کنی؟ چه خبره؟« گفتم داسـتان این جوری شـد. گفت: »کجایی؟« گفتم: 
»انتهای بازارم و  یک دختر و پسـر رو دسـتگیر کردم«. گفت: »اون جا چی کار 
می کنـی؟ اون منطقـه قرمـزِ و هنوز پاک سـازی نشـده، بدون معطلـی برگردید«. 
گفتـم: »ای بابـا! من می خوام پـدرش و دیگران رو هم بگیـرم«. گفت: »نه! اگه 
می تونـی همـون دو نفـر رو بگیـر و اگه هـم نمی تونی و می بینی اوضاع حساسـه، 
آزادشـون کـن.« گفتـم: »نـه. این دو تا رو حتمـاً می آرم«. پسـردایی و دخترعمه 
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را گرفتـم و آمـدم تـو مقـر اصلـی عملیات سـنندج. با سرشـیر گاومیش و عسـل 
یـک صبحانـه مشـتی بـه این هـا دادم و بـا هم صحبـت کردیم. کلت و اسـلحه و 
مدارکـی کـه گرفتـه بودیـم را هم تحویـل بچه های مقـر دادیم. هم از مـا قدردانی 
کردنـد و هـم خیلی متعجب بودند و گفتند: »شـما چطور ایـن کار رو کردید، با 
دوشـکا رفتیـد؟«. گفتم: »والله ما یه پیکان داشـتیم که بـا اون رفتیم«. اطلاعات 
آن پسـر را انتقـال دادم. خود پسـر هـم صحبت هایی با آن ها داشـت و آن ها هم از 
پسـر جـوان تشـکر کردند.  یـک روز در میان، بعدازظهرها در سـاختمان عملیات 
سـنندج، جمـع می شـدیم. در آن جلسـه هـم از مـا قدردانـی شـد. گفتـم: »اگه 
بـه مـن نیـرو بدید، همـون منطقـه رو هم پاک سـازی می کنـم«. گفتنـد: »یک 
لشـکر نیـرو هـم نمی تونـه اون جـا رو پاک سـازی کنـه،  این هـا نیروهاشـون رو تو 
خونه هـای مـردم سـازماندهی کردنـد. یـا بایـد از دم بزنیـم خونه هـا رو خـراب و 
مـردم رو قتل عـام کنیـم، یـا خودمـون قتل عـام بشـیم«. بعـد از این اتفـاق، دیگر 
هیـچ کـس به مقر خانم ها در مقابل اسـتانداری حمله نکـرد و آن جا دیگر منطقه 

امن شـده بود.

 برنامههایضدانقلاببرایمقابلهبانیروهایمدافعشهرچهبود؟	

دشـمن از روش هـای مختلفـی اسـتفاده می کـرد. بـرای مثـال در مـدت 
بـه  گاه گاهـی  دموکـرات،  و  کوملـه  دخترهـای  سـنندج،  در  حضورمـان 
بـا انـواع و اقسـام روش هـا سـعی می کردنـد  اسـتانداری زنـگ می زدنـد و 
ارتبـاط برقـرار کننـد  و بچه هـا را بـه خانه های شـان بکشـانند. چنـد بـار بچه ها 
مـرا صـدا زدنـد و تلفـن را بـه مـن دادنـد. یـک بـار بلافاصلـه دوسـت مان 
علایی بخـش کـه مخابراتـی بـود با مخابـرات سـنندج تماس گرفت و شـماره 

تلفـن آن جـا را  داد و و آن خانـه را پیـدا کردیـم.
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بـاشـمابـود.طـیمـدتحضورشـما،ایـنمحلتهدیدهمشـد؟

کـه  داشـت  رودخانـه  ای  بـود،   خانم هـا  مقـر  کـه  مدرسـه ای  جلـوی 
بودنـد.  پوشـانده  را  آن  سراسـر  وحشـی،  درخت هـای  و  بلنـد  علف هـای 
یـک شـب، سـاعت نزدیک هـای یـک بـود کـه خواهرهـا گفتنـد از لای 
ایـن علف هـا و درخت هـا سـروصدا می آیـد و  آن جـا خبرهایـی اسـت. رفتم 
ببینـم چـه خبـر اسـت. این هـا هـم سـر سـاعت  یـک نگهبان شـان را عـوض 
می کننـد، یـک خانـم دیگـر را جـای نگهبان قبلـی می گذارنـد و چیزی هم 
بـه او نمی گوینـد. نگهبـان و پاس بخـش جدیـد می آیند و هیچ  کـدام قضیۀ 
مـا را نمی داننـد. حـالا مـا با دو تا نیـرو پایین بودیـم و آرام آرام، لا به لای این 
علف هـا حرکـت می کنیـم تـا ببینیـم صدای خِش خِـش از چیسـت؟ نگهبان 
صـدای پـای مـا را می شـنود، سـنگر را رهـا می کنـد، می آیـد بـالای سـر مـا 
 و از بـالای ایـوان نـگاه می کنـد و  یـک آدم مسـلح کـه من بـودم را می بیند. 
اسـلحه را می گـذارد پـس گـردن مـن کـه شـلیک کنـد گفتـم: »اِ اِ اِ! نـزن، 
نـزن!«. بـا فریـادی شـبیه نعره گفتـم: »چـی کار می کنی؟«. بچه هـا از این 
طـرف آن طـرف آمدنـد. ایـن بیچـاره هم غـش کـرد و اسـلحه را انداخت. 
بـا این کـه دو بـار شـلیک کرده بـود، ولی به خواسـت خدا، سـلاحش روی 

ضامـن بـود؛ وگرنه صددرصـد کارم تمام می شـد.

 چهمدتدرآنجاماندید؟	

بودیــم و همیــن  مــاه و خــورده ای در مقــر ســنندج  یــک  حــدود  
کارهــای پاک ســازی و نگــه داری مقــر را انجــام می دادیــم، تــا این کــه 
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ــت  ــا خواس ــت و از م ــاس گرف ــدی تم ــای موح ــل، آق ــپاه آم ــده س فرمان
کــه برگردیــم. مــاه مبــارک رمضــان بــود قصــد ده روزه کردیــم. روزه 
ــه  ــا همــان هواپیمــای C.130 ب ــود کــه ب ــم. بعدازظهــر روز  یازدهــم ب گرفتی
ــاز  ــه نم ــن ب ــوی روی چم ــردار صف ــرودگاه، س ــوی ف ــتیم. جل ــران برگش ته
ایســتاد و مــا هــم بــا دهــان روزه، پشــت سرشــان نمــاز خواندیــم. آن جــا دو 
ــین  ــک ماش ــرد،  ی ــوی را ب ــای صف ــی آق ــم. یک ــتی گرفتی ــین دربس ــا ماش ت
ــه راه  ــل ب ــه ســمت آم ــم و ب ــه کردی ــر کرای ــا شــش نف ــای ســابق هــم م آری
افتادیــم. آقــای علاءالدیــن علائی بخــش، اصغربذرافشــان، عبدالحســین 
اکبــری، داشــقلی روحــی و محمدحســن حاجی پــور هــم بودنــد. هــر شــش 
ــود  ــاه رمضــان ب ــم. حــدود ســاعت  یــک شــب  یازدهــم م نفــر مســلح بودی
کــه رســیدیم بــه چشــمۀ آمــل  او، در اول جنــگل آمــل. آقــای علائی بخــش 
گفــت: »آب ایــن چشــمه  خیلــی خوبــه، بیاییــد شــنا کنیــم«. تابســتان بــود. 
ــا اســلحه  ــر ب ــا شــش نف ــالا ایســتاد و م ــده ب ــم. رانن ــم باشــد شــنا کنی گفتی
ــد«.  ــا بذاری ــلحه رو  یک ج ــم: »اس ــا گفت ــه این ه ــم. ب ــن رفتی ــه پایی  ژ.س
تــا این هــا برونــد اســلحه را بگذارنــد، مــن لخــت شــدم و رفتــم داخــل آب. 
دیــدم کــه گوشــۀ تاریــک چشــمه، ســه نفــر  تــوی آب هســتند. یــک زن و 
دو مــرد، کــه هــر ســه نفــر لخــت بودنــد! خــودم را جمــع کــردم و داد زدم: 
»مــرد حســابی! ایــن زن کیــه؟«.  یکــی گفــت: »خواهرمــه«. گفتــم: »ایــن 
 یکــی کیــه؟«. گفــت: »رفیقــم«. گفتــم: »مرتیکــه! تــو خواهــرت رو لخــت 
لخــت آوردی این جــا، پیــش ایــن رفیقــت تــوی آب؟ عجــب آدم بی غیرتــی 
ــدم بیــرون.  ــه از آب پری ــه فهمیــدم داســتان چیســت. بلافاصل هســتی«. البت
بچه هــا داشــتند لبــاس درمی آوردنــد، گفتــم: »لبــاس درنیاریــد! لباس هاتــون 
ــم: »زود  ــم گفت ــا ه ــه این ه ــیدم، ب ــاس پوش ــم لب ــودم ه ــید!«. خ رو بپوش
 باشــید تــا شــما رو نکشــتم، لبــاس بپوشــید«. ســریع لبــاس پوشــیدند. 
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کمــی  فکــر کــردم و گفتــم: »حکم شــان حتمــاً اعــدام اســت!«. ایــن 
بیچاره هــا همین جــور می لرزیدنــد و صــدای تک تــک دنــدان ایــن زن 
ــنندج  ــگ س ــا الان از جن ــم: »م ــتم و گفت ــرد را خواس ــد. م ــنیده می ش ش
ــما رو  ــم ش ــم می تونی ــم و ه ــدام کنی ــما رو اع ــم ش ــم می تونی ــم، ه می آیی
ببریــم آمــل و آبروی تــان بــرود، ولــی به خاطــر مــاه مبــارک رمضــان و 
به خاطــر این کــه آبــروی ایــن زن نــرود، کاری نمی کنیــم. قــول بدیــد دیگــه 
ایــن کارهــا رو نکنیــد و ایــن بــار آخرتــون باشــه«. نمی شناختم شــان؛ ســعی 
هــم نکــردم بشناســم . آقــای علائی بخــش هــم نگذاشــت این هــا جلــو 
ــه  ــین)ع( دیگ ــام حس ــه ام ــم! ب ــت: »چش ــد، گف ــن آم ــش م ــرد پی ــد. م بیاین
ایــن کارهــا رو نمی کنیــم«. گفتــم: »اســم امــام حســین)ع( رو دیگــر نبریــد، 
ــالا، راننــده گفــت:  ــم ب خجالــت بکشــید«. مــا این هــا را گذاشــتیم و آمدی
ــم:  ــد.« گفتی ــد، اومدی ــنا کردی ــی ش ــما ک ــم، ش ــتم بخواب ــازه می خواس »ت

ــم«. ــه! دیگــه حــس و حــال شــنا گذشــت، بری »ن

 گروههـایضدانقـلابدرمناطـقجنگلـیآمـلدرایـنمقطـع	 فعالیـت
چگونـهبـود؟

یکـی از روزهـای آذرماه ۱۳۵۹، چهارده، پانزده نفر از این کمونیسـت ها در 
محدوده سیاه بیشـه که منطقۀ حساسـی اسـت، دستگیر شـدند. احمد شعبانی، 
مسـلح به ژ.سـه و گلوله جنگـی، تعدادی از بچه های بسـیجی را بـرای آموزش 
بـه همـان حوالی برد و درسـت در محدوده ای که کمونیسـت ها بودند، تقسـیم 
کـرد. دو طـرف، خیلـی اتفاقـی به هـم برخورد کردنـد. خوشـبختانه آن ها فکر 
می کنند که توسـط بچه های سـپاه، شناسـایی و محاصره شـدند. کمونیسـت ها 
اسـلحۀ جنگـی داشـتند، امـا گلوله های بچه های آموزشـی بسـیج، مشـقی بود، 
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امـا آن هـا از ایـن موضـوع بی اطلاع بودنـد. از طرف دیگر، چـون آن موقع هنوز 
جنگ مسـلحانه شـروع نشـده بود، خیلی راحت تسـلیم شـدند و آقای شعبانی 
همـه را دسـتگیر کـرد. اتفاقی که خواسـت خدا بود  و مـن آن را از الطاف خفیۀ 
الهـی می دانـم. چـون همـۀ ایـن افـراد، از نیروهـای سـطح بـالا و کادر اصلـی 
بودنـد کـه هدف شـان، شناسـایی مخفی گاه هـا و موقعیت های حسـاس جنگل 
بـود. ایـن  یکـی از ضربـات اصلـی بـود کـه خـدا بـه این هـا زد و هسـتۀ مرکزی 

این هـا را متلاشـی کرد.

 خودتانهمازنزدیکآنهارادیدید؟	

فـردای روزی کـه دستگیرشـان کردنـد و بـه دادسـرای انقـلاب تحویـل 
دادنـد، رفتـم و آن هـا را دیـدم. یـک زن بـود و بقیـه مـرد بودنـد. آن دختـر 
مـا  پاسـدارهای  از  یکـی  بـود،  کاراتـه کار  و  داشـت  ورزیـده ای  بـدن  کـه 
 را در زنـدان زده بـود. طـوری کـه بنـده خـدا، بی حـال شـد و غـش کـرد. 
آدم هـای کارکشـته ای بودنـد؛ متخصـص و آموزش دیـده! مـن اتفاقـی رفتـه 
بـودم، امـا وقتـی شـنیدم کـه یـک پاسـدار از  یـک دختـر کتـک خـورده! 
برایـم جالـب بـود! ببینـم کـه ایـن چه کسـی اسـت که  چنیـن روحیـۀ نترس و 

دارد! شـجاعی 

 کردند؟	 کردند؟آزادشان باآنهاچه

نـه. بـه تهـران منتقل شـدند و به دلیل حمل سـلاح غیرمجاز، شـش ماه  تا  
یـک سـال برای شـان حبس بریدنـد. تعدادی از آن هـا بعـد از آزادی از زندان 

در جریان درگیری های مسـلحانه، دسـتگیر و اعدام شـدند.
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 نقشنیروهایمردمیدرفعالیتهایعملیاتیشماچقدربود؟	

به خاطـر محدودیت هایـی کـه داشـتیم احسـاس کـردم کـه در چنـد نقطۀ 
شـهر بـه کارهـای زیرزمینـی نیـاز داریـم. حتـی قبـل از تشـکیل بسـیج، مـن 
چهـار گـروه زیرزمینی را هماهنگ کـردم، فقط به فرمانده سـپاه اطلاع دادم 
کـه می خواهـم چنیـن کاری بکنـم. ایشـان هـم بـا اختیـار تـام موافقـت کرد. 
 یـک گـروه در منطقـۀ اسـپه کلا بود. محلـه اسـپه کلا و نیاکی محله را سـپردم 
بـه شـهید علی قاسـمی*، شـهید اسـماعیل شـیرزاد*، شـهید فرزین نـوری* و 
بـرادران فرهـاد فتـوّی و رحمـت مـلاری، علـی جـوان و بهمـن ربیعـی این هـا 
همـه از بچه هـای حزب اللهـی شـهر بودنـد. ده، یـازده نفـر از ایـن بچه هـا را 
سـازماندهی و گروه بنـدی کـردم و آموزش هـای دقیقـی بـه این هـا دادم. آن 
موقـع دوران بنی صـدر بـود و بچه هـا را به برنو و ژ.سـه مسـلح کردیم، کلاش 
 خیلـی کـم داشـتیم.  یک گـروه ده، دوازده نفـری دیگر هـم در ملت آباد بود 
را آمـوزش دادم. شـهید محمـد  این هـا  کـه سـازماندهی خوبـی داشـتند و 
جمـال  شـهید  فاطمـی،  عبـاس  بذرافشـان،  اصغـر  جانبـاز  بـرادر  تیموریـان 
فاطمـی *، عبدالحسـین اکبـری، محمدحسـن حاجی پـور،  داشـقلی روحـی، 
عزیـز حاجـی زاده و تقـی فضائلـی در ایـن گروه بودنـد. گروه سـوم بچه های 
دباغ چـال بودنـد کـه عملیـات مـا بودنـد. این هـا را هـم مسـلح کـرده بـودم.  
احمـد محمدعلی نژاد، قاسـم خسـروی، نعمـت ناصری، رضا فـلاح، نادعلی 
محمدعلی نـژاد، شـهیدعلی فـلاح و شـهید علـی نیـازی هـم جـز ایـن گـروه 
بودنـد. یـک گـروه دیگر از بچه هـای شـهربانو محله بودند و اطـراف چهارده 
معصـوم فعلـی کـه نتوانسـتم این بچه هـا را جمع و سـازماندهی کنم فقط سـه 

نفرشـان بـا مـا در ارتبـاط بودنـد کـه آن هـا را مسـلح کردم.
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 ازشرایطزندگیشخصیتاندرآناوضاعواحوالبگویید؟	

از تاریکـی صبـح تـا تاریکـی شـب  یـک هفته،  یـک هفته در جنـگل بودم 
و بـه بچه هـا آمـوزش مـی دادم. آن زمـان بـه قـدری درگیـر بودیـم کـه اصـلًا 
نمی دانسـتیم کـی روز می شـود و کـی شـب می آیـد! خـدا رحمت کنـد مادرم 
را،  یـک پسـر داشـت و آن هـم مـن بـودم.  یـادم می آیـد سـه مـاه بـود کـه  یک 
روز در میـان می آمـد سـپاه آمـل، مـرا ببیند ولی نمی شـد. از سـپاه آمـل تا خانۀ 
مـادرم، پیـاده حدود ششـصد متر راه بود. مـن خیلی کم به خانـه می رفتم. روز 
کـه اصـلًا کسـی مـرا نمی دیـد. مدت ها بـود که لباس شـخصی نپوشـیده بودم 
و حتـی در عقـد و عروسـی ام،  بـا لباس سـپاه بـودم؛  یعنـی مـن از ۵۸/۷/۱ که 
وارد سـپاه شـدم، تـا پایـان جنگ  یـادم نمی آید که اصلًا لباس شـخصی داشـته 
باشـم. واقعـاً نداشـتم! دروغ نباشـد، بـا عیـال که ماه عسـل رفتـه بودیم، ایشـان 

برایـم  یـک شـلوار لـی خرید و این شـلوار را پوشـیدم.

 وضعیتسپاهآملدرآنمقطعچطوربود؟	

در همـان مقطـع، یـک گـروه هشـتاد نفـره را بـرای آمـوزش بـه جنـگل 
بـرده بـودم. بعـد از  یـک هفتـه برگشـتم و بـه سـپاه رفتـم. دیـدم سـپاه اوضاع 
ملتهـب و ناآرامـی دارد. بچه هـای دفتـر تحقیـق از تهـران آمـده بودنـد. یـک 
عـده هـم دور و برشـان جمـع شـدند و جریـان بـه راه انداختنـد کـه تعـدادی 
اعضـای شـورای فرماندهـی جنبشـی هسـتند؛  یعنـی جنبـش مسـلمان مبـارز. 
ایـن واقعـاً  یـک تهمـت بـود. بـا آقامرتضـی موحـدی و تعـدادی از دوسـتان، 
بعـد از انقـلاب و بعد از تشـکیل سـپاه آشـنا شـدم، اما دوسـتانی مثـل نعمت 
پیش نمـازی، آقـای نورمحمـدی و آقـای رحمـت محمدی کسـانی بودند که 
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قبـل از انقـلاب، کلاس قـرآن داشـتند و آقـای موحـدی این هـا را از نزدیـک 
می شـناخت و می دانسـت کـه این هـا وابسـتگی گروهـی نـدارد. ولـی آن هـا 
اصـرار داشـتند کـه  چنیـن چیـزی اسـت. رفتند تـوی مرحلـۀ تسویه حسـاب تا 
 یـک تعـدادی از ایـن آقایـان را از سـپاه بیـرون کننـد. درصـد زیـادی از ایـن 
ماجـرا ریشـه در اختلاف نظرهـای سـلیقه ای و انگیزه های برخـی از افراد برای 
گرفتـن مسـئولیت داشـت. منتظـر بودنـد کـه مـن چـه موضعی می گیـرم. من 
هـم از ایـن قضیـه هیـچ اطلاعـی نداشـتم. وقتـی رسـیدم پرسـیدند: »یزیدی 
هسـتی  یـا حسـینی!«. گفتـم: »یعنـی چـی؟«. گفتنـد: »آره آقـا ! تعـدادی 
جنبشـی و تعـدادی هم ایـن طرفی هسـتند«. من هر دو طرف را می شـناختم، 
تعـدادی از آن هـا را آمـوزش داده بـودم، صداقـت عـده ای را در رفتارشـان 
گاه  می دیـدم و از آن طـرف هم از تشـنگی عـده ای برای گرفتن مسـئولیت، آ
بـودم. بـه مـن گفتنـد: »مـا دنبـال ایـن بودیـم کـه فرمانـده سـپاه رو عـوض 
کنیـم و  یکـی از کاندیداهـای مـا تـو هسـتی!«.  یکـی از همیـن آقایـان کـه 
مسـئول بـود، اسـتعفانامه ای تنظیـم کـرد که مـن هنـوز آن اسـتعفانامه را دارم. 
تـا دو روز مـردد بـودم کـه امضـاء بزنـم  یـا نزنـم.  یـک روز بـا آقـای موحدی 
تـو حیـاط سـپاه خلـوت کـردم، ایشـان دو مطلـب گفـت؛  یکی این کـه من و 
ایـن بچه هـا وابسـتگی گروهـی نداریـم و دیگـر این کـه می خواهنـد بـه جـرم 
وابسـتگی گروهـی این هـا را اخـراج کنند، بنابرایـن من در دفـاع از مظلومیت 
ایـن بچه هـا از فرماندهـی اسـتعفا می دهـم. اصـلًا دلـم نمی خواسـت بـروم. 
آقـای موحـدی گفتنـد: مـا از سـپاه نمی رویـم، از شـورای فرماندهـی سـپاه 
آمـل می رویـم! آقـای درویـش و حاجـی نجـار کـه از بچه هـای دفتـر تحقیق 
بودنـد، مـرا کنـار کشـیدند و گفتنـد: »آقـای سـیاحی این هـا دارنـد برخـورد 
سیاسـی می کننـد، شـما اسـتعفا ندهیـد!« امـا مـن امضـا زدم، بـه دو دلیـل:  
نبـود،  آن هـا صـادق  نیـت  کـه  معتـرض  آقایـان  گفتـار  و  مواضـع  از   یکـی 
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دوم این کـه مجموعـه دوسـتانی کـه از سـپاه رفتند توی تشـکیلات سیاسـی و 
گروهک هـا نبودنـد و الان هـم نیسـتند. اهـل نمـاز و جبهـه بودنـد، الان هـم 

اهـل قبلـه و وفـای به عهد هسـتند.

 کردید؟	 بعدازایناستعفاچه

 یکـی، دوبـار دوسـتان آمدنـد کـه آقـا شـما برگردیـد؛ گفتـم: »مـن دیگه 
نمی تونـم در سـپاه آمـل کار کنم، اگر هـم بخوام برگردم، می رم کردسـتان«. 
یـک هفتـه بعـد از اسـتعفا در خانـه بـودم. تا این که  یـک روز تابسـتان، حدود 
سـاعت دو بعدازظهـر، در خانه مـان را زدنـد. در را بـاز کـردم. دیـدم شـفیع 
علی زاده اسـت. دوسـتی کـه در دورۀ آموزش امام علی)ع( تهـران با هم بودیم. 
تـا مـرا دیـد خـودش را انداخت توی بغل مـن. من هم که خیلـی دلتنگ بودم 
و ایـن  یـک هفتـه هـم تهمت های زیـادی را شـنیدم، او را محکـم بغل کردم. 
 داخـل خانـه آمـد و گفت: »شـما کمونیسـت بودی؟« سـرم را پاییـن آوردم. 
گفـت: »چـه شـد؟«. داسـتان را گفتـم، گفـت: »مـرد نیسـتم اگـر پیگیری 
نکنـم و شـما رو برنگردانـم«. من گفتـم: »والله! من از سـپاه نرفتم که بخوام 
برگـردم. بحـث  مـن رفتـن از سـپاه آمـل بـود، نمی تونـم بـا ایـن دوسـتان کار 
کنـم«. ایـن دیـدار آخـر مـا شـد. ایشـان رفتنـد و همـان سـال پنجاه و نـه در 
جبهـۀ کوشـک شـهید شـدند. بعدازظهر پنج شـنبه هفتـۀ بعد، من و حشـمت 
بـا هـم بودیـم کـه دیـدم حاج مرتضـی، پسـر  ابراهیـم  طاهـری در امـام زاده 
آیت اللـه جـوادی آمـد و گفـت حضـرت علامـه می خواهـد شـما را ببینـد! 
حشـمت هـم از سـپاه آمـل رفتـه بـود؛ البتـه بـه بهانـۀ اعتراض بـه این کـه اگر 
سـیاحی منافـق اسـت، من هـم نمی خواهم باشـم! من و حشـمت، خدمت آقا 
رسـیدیم. آقـا با همان ادب شـان فرمودند: »آقای سـیاحی، چه شـد؟ داسـتان 
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چیسـت؟«. مـن هـم شـروع کـردم و همـۀ ماجـرا را گفتـم؛ این که مـا چطور 
آمدیـم تـو سـپاه و چه کارهایـی کردیم. علامـه هم گوش کردنـد. همین طور 
کـه مـرا نـگاه می کردنـد، فرمودنـد: »آقـای سـیاحی  یـک جملـه بگـو کـه 
این هـا کار زیـاد می کردنـد،  یـا کار خـوب؟«. مـن و حشـمت هـاج و واج 
بـه آقـا خیـره شـدیم، گفتـم: »آقاجـان  یـک بـار دیگـر بفرماییـد؟«. گفتند: 
»پسـرانم، این هـا کارِ زیـاد می کردنـد  یـا کارِ خـوب؟«. زبانم بند آمـده بود، 
فرمـود: قـرآن می فرمایـد: »ان الذیـن آمنو و عملـو الصالحـات«. گفتم: »آقا 
فهمیـدم و حجـت بر من تمام شـد. الان که از خانۀ شـما خارج بشـم، کفش 
نمی پوشـم و پابرهنـه مـی رم سـمت سـپاه و امـکان نـداره تا به سـپاه نرسـیدم، 
بایسـتم«. آقـا فرمودند: »نـه! کفش بپوش، ولی برگردید!«. گفتم: »چشـم«. 
آمدیـم دم در سـپاه، دو تـا از همان آقایـان، گفتند: »چی شـد؟ فهمیدید حق 
بـا مـا بـود؟«. گفتـم: »نـه. مـا از سـپاه نرفتـه بودیـم، از شـورای فرماندهـی 
سـپاه آمـل اسـتعفا دادیـم و الان هـم بـه امـر آقـای جـوادی برگشـتیم و تا پای 
جـان هـم هسـتیم«. دوسـتان زیـادی بـه اسـتقبال مـا آمدنـد. رفتـم  گوشـه ای 
از آسایشـگاه نشسـتم و تمـام ماجـرا را از ابتـدای ورودم بـه سـپاه تـا فرمایـش 
علامـه جـوادی، نوشـتم. بلافاصله دو برگش کردم،  یک بـرگ را خودم گرفتم 
و  یـک بـرگ را بـه پرسـنلی سـپاه دادم. شـب در سـپاه خوابیـدم. فـردا صبـح، 
آقـای کشـاورز۱ فرمانـده سـپاه مـا را خواسـت، چـون جـای مـن کسـی را توی 
عملیـات گذاشـته بـود، گفـت: »شـما می خوایـد چـی کار کنیـد؟«. گفتـم: 
»مـن دیگـه نمی تونـم تـو جـو سـپاه آمـل کار کنم«. حشـمت که تـا آن لحظه 
سـاکت بـود،  یـک دفعـه گفـت: »نـه خیر آقـا، ایشـون بـرای خـودش می گه، 
 مـن می مونـم!«. بیـن من و حشـمت اولین بـار بود کـه فاصلۀ مکانـی می افتاد، 

۱. پس از اسـتعفای آقای موحدی، برادری به نام آقای کشـاورز از قم، مسـئولیت سـپاه آمل 
را عهده دار شد.
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او مانـد و مـن  یـک هجـرت را آغاز کـردم. گفـت: »کجا مـی ری؟«. گفتم: 
»هـر جـا کـه شـما گفتیـد. زمیـن و آسـمان و دریـا هرجـا بگیـد غیـر از سـپاه 
آمـل، مـن آمـاده ام!«. گفـت: »بندرترکمـن مـی ری؟«. گفتـم: »بلـه! مثـل 
دسـت خط  یـک  کجاسـت؟   بندرترکمـن  نمی دانسـتم  واقعـاً  بندرعبـاسِ!«. 
کوچـک نوشـت و داد دسـت مـن و دیگـر از حشـمت طاهـری و سـپاه آمـل 
جـدا شـدم. رفتـم سـاری، شـب همان جـا خوابیـدم و صبـح  یک شـنبه رفتـم 
بندرترکمـن. سـاختمان سـپاه، دور  یـک میـدان بـود. وارد حیـاط سـپاه شـدم.

 چراشهیدطاهریماندندوازشماجداشدند؟	

مـن گفتـم بـا این جمـع نمی توانـم بمانم  یا باید سـاکت باشـم و همکاری 
کنـم  یـا بایـد مردانـه در مقابـل این هـا بایسـتم. اگـر چه حشـمت طاهـری هم 
نتوانسـت ایـن جـو را تحمـل کنـد و چنـد هفته  بعـد از سـپاه رفـت و فرمانده 

عملیـات کمیته آمل شـد.





فصل پنجم     حضور در بندر ترکمن
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 درسپاهبندرترکمنچهمسئولیتیداشتید؟	

را  شـما  می خواهـد  سـپاه  فرمانـده  گفتنـد:  مـن  بـه  صبـح  یک شـنبه 
ببینـد. گفتـم: »کیـه؟«. گفتنـد: »ابوعمـار*!«. رفتـم خدمت شـان. دیـدم 
 یـک جـوان جـا افتـاده اسـت کـه دو، سـه سـال از مـن بزرگ تـر بـه نظـر 
می آیـد. احوال پرسـی گر مـی  کردیـم و گفـت: »از خـودت بگـو«. گفتم: 
»اول شـما بفرماییـد کـه اهـل کجاییـد؟ عربیـد؟ ابوعمـار تـا الان به گوشـم 
نخـورده!«. گفـت: »نـه بهشـهری هسـتم«. خیلـی زود رفـت سـراغ اصـل 
بدیـد  »اجـازه  گفتـم:  می خـوام«.  عملیـات  »فرمانـده  و گفـت:  مطلـب 
تـا اوضـاع رو بررسـی کنـم. می خـوام بدونـم اوضـاع سـپاه، شـهر و مـردم 
چـه جوریـه«.  ماشـین گرفتـم و همـراه با  یـک پاسـدار، رفتیـم اینچه برون و 
داشـلی برون، مرز کمیشـان و جزیره آشـوراده، گشـتی زدیـم. دو روز کامل 
در منطقـه گشـتم، بـا روسـتاها و بچه هـای بسـیجی آن جـا آشـنا شـدم و بعد 
هـم  یـک برنامـه کاری نوشـتم. گفتـم مـن دو تـا کار می کنم.  یکـی بچه ها 
را آمـوزش می دهـم و  یکـی هـم مسـئولیت عملیـات را بـه عهـده می گیـرم؛ 
در مسـائل جزئـی و حاشـیه ای دیگر دخالـت نمی کنم. قبـول کردند و کارم 

را شـروع کردم.
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 قایابوعمارچطورفرماندهایبودند؟	 آ

ابوعمـار شـخصیتی معنـوی و تهجـدی شـبانه روزی داشـت و بـا نمـاز و 
قـرآن مأنـوس بـود. سـخنرانی های خوبـی می کـرد، بیان شـان خیلـی خـوب 
بـود.  یـک سـاعت مانـده بـه اذان صبـح می رفـت در حیـاط سـپاه، پایـش را 
پاسـدارها  از  تعـدادی  زیـارت جامعـۀ کبیـره می خوانـد.  و  لخـت می کـرد  
هـم بـه تبعیـت از ایشـان، ایـن کار را در سـرمای شـدید انجـام می دادنـد. 
دیـدم در ایـن هـوای سـرد ایـن بچه هـا کـه خیلی های شـان آن بـار معنـوی را 
ندارنـد تـا بفهمنـد اصـل داسـتان چیسـت، همین طـور ایسـتاده اند. آن هـا را 
کشـیدم، داخـل اتـاق آوردم و روی سرشـان پتـو گذاشـتم. دندان های شـان 
از شـدت سـرما صـدا می کـرد و می لرزیدنـد.  گفتـم: »شـما دیوانـه شـدید؟ 
ایـن چـه کاریـه؟«. گفتنـد: »فلانی می کنـد«. گفتم: »فلانی بـرای خودش 
می کنـه، بـه شـما چـه ربطـی داره؟ اصـلًا فلانـی هـم نبایـد تـوی سـپاه ایـن 
آن  بـا  و  ابوعمـار  خدمـت  رفتـم  اعتـراض  به عنـوان  فـردا  بکنـه«.  رو  کار 
قاطعیـت عملیاتـی ام، گفتـم: »شـما با چه حجتّـی این کار رو می کنید، شـما 
فرمانـده سـپاه هسـتید،  یـا روضـه می خونیـد؟«. سـرش را پاییـن آورد و اصلًا 
نگاهـم نکـرد. گفتـم: »آقـا اگـر حضرت عالـی ایـن ظرفیـت رو داریـد، این 
کار رو در خلـوت انجـام بدیـد، این هـا ظرفیـت ندارنـد، دیوانـه می شـند!«. 
ایـن اولیـن برخـورد تنـدی بـود کـه بیـن مـا گذشـت. گفـت: »من مـی رم«. 
گفتـم: »قربـان تـو بـرم، من دنبال مسـئولیت و این حرف ها نیسـتم ولی مسـیر 
شـما اشـتباهه!« بعـد گفتـم: »مـن ایـن رو به اسـتان منتقـل می کنم«. ایشـان 
همچنـان سـکوت کـرد و هیـچ چیـزی بـه مـن نگفـت؛ حتـی  یـک جملـه. 
ایـن تـوی دلـم مانـد کـه چـرا  یـک جملـه هـم بـه مـن نگفـت! مـن ده سـال 
بعـد از شـهادت ایشـان فهمیـدم کـه ابوعمـار قبـل از انقلاب در فلسـطین بود 
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و همـراه حضـرت امـام بـه کشـور برگشـت. گفتـم: »آه، خـاک بر سـر من! 
چـرا از وجـود ایشـون اسـتفاده نکـردم«. حدود شـش ماه جانشین شـان بودم. 
خیلـی پشـت من ایسـتاد. فقط یـک جمله می گفت: »آقای سـیاحی! دسـت 
شـما درد نکنـد«. الان می گویـم اصـلًا ایـن بنـده خـدا آدم نبود! فرشـته بود! 
مـن مـدام می گویـم فـلان و فـلان کار را کـردم، قبـل از انقـلاب ایـن کار 
را کـردم، امـا ابوعمـار  یـک جملـه هـم نگفـت، شـش مـاه، شـب و روز و 
در جلسـه شـورا بـا هـم بودیـم، امـا هیچ وقـت، چیـزی از گذشـته اش نگفت. 
جایـگاه ایشـان بسـیار جایـگاه بلندی بـود. اراده می کرد اسـتاندار یـا فرمانده 
کل منطقـۀ مازنـدران یـا عضـو شـورای فرماندهـی کل سـپاه می شـد. خیلـی 
وسـیع و عمیـق بـود، ولی دنبال این مسـائل نبـود. با آن قوت ایمـان و ظرفیت، 
سـپاه بندرترکمـن بـا ایـن افـراد کـه بدتریـن اش مـن بـودم، خیلـی برایش کم 
بـود. بعـد هـم بی ادعـا رفـت و فرمانـده سـپاه مریـوان شـد و همان جـا هـم به 

شـهادت رسـید؛ شـهادت حقـش بود.

 روابطتانبابرادرانسنیمذهبترکمنچطوربود؟	

آن موقـع سـپاه در همـۀ کارهـا دخالت می کـرد، اگر طلاقی بـود، دعوای 
محلـی، جاده سـازی و حتـی در انتخـاب شـهردار هـم دخالـت می کردیـم. 
کدخـدا بودیـم. فصـل ممنوعیـت صیـد از راه رسـید و اعـلام کردنـد کـه 
تـازه جنـگ گنبـد  ثانـوی ممنـوع اسـت.  تـا اطـلاع  ماهی گیـری در دریـا 
تمـام شـده بـود. یکـی از پاسـدارانی کـه از تهـران به بنـدر ترکمن آمـده بود، 
بـه همـراه دو پاسـدار دیگـر، بـرای گشـت زنی بـه کمیشـان می رونـد، آن جـا 
 یـک پایـگاه موقـت داشـتیم. هـوا تاریـک شـده بود، یـک ماهیگیـر بدبخت 
 داشـت ماهـی می گرفـت. ایـن دوسـت مان پیـاده می شـود و ایسـت می دهـد 
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و وقتـی می بینـد ماهیگیـر، توجهـی بـه او نمی کنـد، در حالـی کـه سـلاحش 
مسـلح اسـت، تـوی آب مـی رود. خـدا می دانـد، بـه گفته خـود این پاسـدار، 
تعادلـش تـوی آب بـه هـم می خـورد و زمانـی کـه دارد بلنـد می شـود، تیر در 
مـی رود و از پشـت بـه ایـن ماهیگیـر می خـورد. ترکمن هـا جمـع می شـوند، 
جنـازۀ ایـن مـرد را می گیرنـد، همکار مـا را دسـتگیر می کنند و همـراه جنازه 
می برنـد. آن  زمـان، بیشـتر ترکمن هـا چادرنشـین بودنـد. او را در یکـی از این 
چادرهـا زندانـی کردنـد و بعـد خانواده هـا جمـع شـدند و بـه رسـم و رسـوم 
خودشـان عـزاداری و داد و شـیون می کردنـد. ایـن بنـده خـدا دو، سـه تـا 
بچـه داشـت. خبـر ایـن واقعـه، مثـل بمـب در ترکمـن صحـرا و شـهرهای 
اطـراف منفجـر شـد. گروه هـای سیاسـی منتظـر  یـک حادثـه بودنـد و سـران 
گروه هـا، بلافاصلـه خودشـان را بـه محـل موردنظر رسـاندند. حدود دو، سـه 
هـزار نفـر جمـع شـدند. جلسـه ای تشـکیل شـد. فرمانـدار، رئیـس شـهربانی 
و رئیـس ژاندارمـری آمدنـد و مـن هـم در جلسـه بـودم. آقـای ابوعمـار نبود، 
گفتـم: »ایـن پاسـدار بایـد توسـط قانـون محاکمـه بشـه. اگـر اهالـی اون رو 
قصـاص کننـد یـا به دسـت گروه ها بیفتـه، اوضاع بحرانی می شـه«. همه شـان 
سـاعت  نگرفتنـد.  روشـنی  تصمیـم  صبـح  تـا  امـا  ماندنـد  سـپاه  در  شـب 
هفـت صبـح گفتـم: »مـن مـی رم و تکلیـف رو مشـخص می کنـم«. همـه 
نشسـته بودنـد، گفتنـد: »یعنـی چـه مـی رم؟«. لبـاس فـرم سـبز را پوشـیدم. 
حلـب   دو  برنـج،  گونـی  »دو  گفتـم:  بچه هـا  بـه  نگرفتـم.  هـم  اسـلحه 
روغـن، گوشـت، قنـد و آرد بریزیـد و پشـت ماشـین سـیمرغ رو پـر کنیـد«. 
ابوعمـار بـود. تقریبـاً هشـت و نیم  راننـدۀ سـیمرغ، آقـای محمدپـور راننـدۀ 
صبـح، وارد کمیشـان شـدیم. دیـدم دو تـا سـه هـزار نفـر زن و مـرد ترکمـن 
ایسـتاده اند، غریبه هـا هـم  یواش یـواش آمدنـد و پشـت سـر این هـا ایسـتادند. 
و  زمینـه می چیدنـد  و  داشـتند چینـش می کردنـد  تـازه  سـران گروهک هـا 
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 منتظـر  یـک جرقـه بودنـد. گفتـم: »خانـواده ایـن مرحـوم کجـا هسـتند؟« 
بـه محمدپـور گفتـم:  بـود«.  از ترکمن هـا آمـد و گفـت: »داداشـم   یکـی 
»وسـایل رو خالـی کنیـد، این بـرای مراسـم اون مرحومه«. بعـد رفتم خدمت 
پـدرش، دسـت و سـرش را بوسـیدم. بـا سـه، چهـار نفـر از سـران ترکمـن که 
آن جـا نشسـته بودنـد، روبوسـی کـردم و گفتـم: »همه تشـریف ببرنـد بیرون. 
مـن کار دارم«. گفتـم: »مـن جانشـین آقـای ابوعمـار هسـتم«. ابوعمـار را 
همـه می شـناختند. ادامـه دادم: »مـن از طـرف سـپاه اومـدم بـا دو مطلـب! 
 اول این کـه ایـن مرحـوم از مـا و بـرادر ماسـت. می تونیـم سـه تـا کار بکنیم«. 
گفتنـد: »چـه کاری؟« گفتـم: »پرونـده ایـن مرحـوم کـه بـه رحمـت خـدا 
رفـت رو درسـت کنیـم و ببریـم براش حقـوق ببندیم کـه خانـواده اش بیچاره 
نَشَـن. کار دوم این کـه پاسـدار رو ببریـم تـا گروهک هـای  چـپ و راسـت 
نیـان ایـن رو نکشـند تـا فردا با شـما به عنـوان قاتل پاسـدار جمهوری اسـلا می 
پاسـدار  ایـن  اگـر  بشـن.  کشـته  دیگـه  بی گنـاه  تـا  چنـد  و  کننـد   برخـورد 
عمـداً ایـن کار رو کـرده باشـه، دادگاه، حکـم اعدامـش رو مـی ده. اگـر 
نـه، بی گناهـه و از روی اتفـاق بـود، کـه حکمـش چیـز دیگـه ای هسـت«. 
گفتنـد: »کار سـوم!« گفتـم: »کار سـوم این کـه اگـر اعتمـاد نداریـد، مـن 
سـیاحی، فرمانـده عملیات سـپاه هسـتم، به عنـوان ضمانت، این جـا می مونم، 
شـما اجـازه بدیـد ایـن پاسـدار رو ببرنـد. هـر چـی شـما گفتیـد همـان. همـۀ 
مـا مسـلمان هسـتیم و مـا شـرمنده  شـماییم«. بعـد، دسـت پـدرش را گرفتم، 
بوسـیدم و روی سـر بچه هـای  یتیـم دسـت کشـیدم و نمی دانـم چقـدر پـول 
گاه، گریـه ام گرفت. گفتم: »وسـیله  همراهـم بـود، بـه بچه هـا دادم. ناخـودآ
رسـماً  و  می بندیـم  حقـوق  برایـش  مـا،  بـا  هفتـش   و  سـه  مراسـم  آوردیـم، 
عذرخواهـی می کنیـم«. آن بنـده خـدا مرا بغل کـرد، ترکمن ها بـه این صحنه 
 نـگاه می کردنـد. دو، سـه نفـر از آن هـا مـرا بوسـیدند، پـدرش هـم گفـت: 
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»هیـچ کـس حـق نـداره به ایـن پاسـدار دسـت بزنـه و در اختیار شماسـت«. 
دسـت آن پاسـدار را گرفتـم و خیلـی آرام، به سـپاه برگشـتیم. بعد بـه  یکی از 
پاسـدارهایی که همراهش بود گفتم: »داسـتان رو با تمام جزییاتش بنویس«. 
قـرآن را گذاشـتم روی سـینه اش، گفتـم مـا بـرای ایـن قـرآن آمدیم، اگـر امام 
حسـین)ع( را قبـول داری، درسـت بنویـس«. ابوعمـار هـم گفتنـد: »اون رو 
آزاد نکنیـد تـا مـن برگـردم«.  بلافاصله آمدم، فرمانـدار، فرمانـده ژاندارمری، 
مسـئولین شـهری و روحانـی کـه در سـپاه بودنـد را گرفتـم و دوبـاره و ایـن 
بـار هـم بـدون سـلاح، به خانـه مرحـوم رفتیم. مـا را تحویـل گرفتنـد. نماز را 
خواندیـم، جنـازه را دفـن کردیـم و به لطف خـدا غائله خوابیـد. هر چند وقت 
می رفتـم و بـرای بچه هایـش، لبـاس و وسـایل مورد نیازشـان را می بـردم. قبل از 
این کـه هفـت آن مرد بشـود، جلسـه بررسـی این پرونـده را برگزار کردیـم. آقای 
ابوعمـار خیلـی مـرا تشـویق کـرد و گفـت: »شـما اختیار تـام داریـد«. گفتم: 
»پـس شـما یـک سـخنرانی کنیـد«. بلافاصلـه از طریـق جهـاد و فرمانـداری، 
حدود دویسـت  یا سـیصد نفر از این صیادها را جمع کردیم، آوردیم در سـپاه و  
یـک ناهـار مفصـل به این ها دادیـم، ابوعمار، سـخنرانی کرد و فیلم بـرداری هم 
شـد. شـب قبل هـم، اطلاعیه ای صادر کـردم که کل صیادها امضـاء زدند. آن 
را در تیـراژ بالایـی چـاپ کردیـم، به روزنامه هـا دادیم و در سـطح منطقه پخش 
کردیـم. خانـوادۀ پـدری و مـادری ایـن مقتـول گفتنـد: »مـا از سـپاه، جنگ و 
امـام، اعـلام حمایـت و گروهک ها رو محکـوم می کنیم«. همکار پاسـدارمان 
را هـم بعـد از مراسـم هفـت، تحویـل دادگاه گـرگان دادیـم. روز دادگاه، وقتی 
شـرح ماجـرا را توضیـح مـی داد، پیـش از آن کـه قاضـی حکمـی صـادر کنـد، 
خانـواده مقتـول بلند شـدند و گفتند: »ما رضایت می دیـم«. دادگاه حکم تبرئه 
او را داد و از آن طـرف حکـم کـرد کـه چـون بـه اشـتباه و در مأموریـت اتفـاق 
افتـاد، خانـواده ایـن مرحـوم، تحت پوشـش جمهوری اسـلا می  حقـوق بگیرد.
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 درگیـری	 هـم، انقـلاب ضـد گروهکهـای بـا صحـرا ترکمـن منطقـه در
داشـتید؟ مسـتقیم

خرداد سـال شـصت، همایشی در ساری برگزار می شد. من تازه رانندگی 
را  یـاد گرفتـه بـودم، فرمان را محکم می چسـبیدم و مسـتقیم می رفتم. با یک 
پیکان خودم را به ساری رساندم. توی همایش بودم که به من اطلاع دادند، 
 شـهر شـلوغ شـده و هرچـه زودتـر برگـرد. حـدود چهار ونیـم بعدازظهـر بود 
کـه بـه بندرترکمـن رسـیدم. وارد شـهر کـه شـدم، دیـدم  جمعیتـی دو، سـه 
هـزار نفـری سـپاه را محاصـره کردند. دویسـت، سـیصد نفر هـم زن بودند. 
بـرای ورود بـه سـپاه بایـد از میـان ایـن ازدحـام می گذشـتم. رفتـم وسـط 
جمعیـت؛ مکثـی کـردم. خدایـا! چـه کار کنـم؟ بـروم؟ نـروم؟ جمعیت که 
 یکـی لگـد مـی زد،  یکی سـنگ می زد. شیشـۀ ماشـین را کمی پاییـن آوردم 
بندرگـز، گلـوگاه، کردکـوی  از  و گـوش می کـردم. فارس هایـی هـم کـه 
زبـان می زدنـد و فحـش می دادنـد.  یکـی  بودنـد، زخـم   آمـده  و گـرگان 
می گفـت: »بـزن«.  یکـی می گفـت: »نـزن«. از یـک طـرف، می ترسـیدم 
مـرا گـروگان بگیرنـد. نمی دانسـتم چـه خبـر شـده.  یواش یـواش، خـودم را 
بـا دنـده  یـک بـه سـپاه رسـاندم. در را بـاز کردنـد و بعـد از ورود مـن، بـه 
سـرعت بسـتند. بلافاصلـه سـؤال کـردم: » قضیـه چیـه؟«. گفتنـد: »امروز 
منافقیـن  یـک نمایشـگاه برپـا کردنـد. بچه هـای حزب اللهی هم مانع شـدند 
و درگیـری بـه وجـود اومـد. نیروهـای سـپاه و شـهربانی بـه جـای این کـه 
بچه هـای گـرگان رو که مسـئول اصلـی برگزاری نمایشـگاه بودنـد، بگیرند، 
یـک ترکمـن رو دسـتگیر کردنـد. ایـن ترکمـن کسـیه کـه دو هفتـۀ قبـل، 
بـرادرش رو تـو یه تصادف از دسـت داده و هیچ نقـش هدایت کننده ای هم 
 نداشـت«. رفتم بـالا؛ دیدم رئیس شـهربانی، ژاندامری و دادسـتان انقلاب، 
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طالقانـی۱  کریمـی  آقـای  شـدم.  وارد  هـم  مـن  نشسـته اند.  آن جـا  همـه 
هـم  تلفنـی  ارتبـاط  هیـچ  و  نبودنـد  دسـترس  در  هـم  سـپاه  فرمانـده 
نداشـتیم. جمعیـت داشـت تحریـک می شـد. کم کـم بـه در سـپاه سـنگ 
می زدنـد، علیـه مـا شـعار می دادنـد و می گفتنـد فلانـی آزاد بایـد گـردد. 
بودنـد.  آشـپز  نفرشـان  دو  داریـم کـه  سـپاه  در  نیـرو  نفـر  دوازده  مـا کلًا 
  یکـی هـم بی سـیم چی بـود. اگـر خـدای نکـرده بـه سـپاه حملـه می شـد، 
فقـط چهـار نفـر بودنـد کـه روی این ها حسـاب می کردم که اسـلحه دسـت 
بگیرنـد. رفتـم اتـاق بغلـی و  یـک لحظـه بـه درون خـودم رجـوع کـرده و با 
خـدای خـودم خلـوت کردم، گفتـم: »خدایا! ما بـرای رضای تـو، توی این 
کشـور کار کردیـم و ادعایـی هـم نداریـم! چـه کنیـم؟«. همیـن لحظه  یک 
الها مـی  بـه من شـد که نمـاز بخـوان. اسـتعینوا بالصبـر و الصلـواۀ. بلافاصله 
وضـو گرفتـم. نشسـتم دو رکعـت نمـاز خوانـدم؛ بی هیـچ نیتی. سـلام نماز 
بـه ذهنـم رسـید. بچه هـا را صـدا زدم. گفتـم: »بـه  را کـه دادم، چیـزی 
بچه هـای بسـیج، زنـگ بزنیـد«. تلفـن زدنـد و  یـک سـاعت طول کشـید از 
روسـتاهای اطـراف حـدود ده، پانـزده نفـر از بسـیجی ها و حزب اللهی هـای 
داغ آمدنـد. بـه هـر طریقـی بـود این هـا را آوردیـم داخـل. آقـای فرمانـدار، 
مـدام می گفـت: »می خوایـد چـی کار کنیـد؟ مـن بـه شـما نیـم سـاعت 
فرصـت دادم. وقـت شـما تمـام شـد«. نگفتـم می خواهـم چـه کار کنـم. 
رسـیده  اوجـش  بـه  جمعیـت  بزنـم.  را  مـردم  می خواهـم،  کردنـد  فکـر 
بلافاصلـه  اتـاق«.  تـو  »بریـد  آمدنـد، گفتـم:  بسـیجی ها  وقتـی کـه  بـود. 
چیسـت؟«.  »حرف تـون  گفتـم:  و  در  دم  رفتـم  و  کـردم  سـازماندهی 
گفتنـد: »مـا می خوایـم زندانـی آزاد بشـه«. گفتـم: »شـما کـی هسـتید؟ 

۱. احمدعلـی کریمـی طالقانـی اهـل گرگان کـه پس از رفتـن آقـای ابوعمار، فرمانده سـپاه 
بندر ترکمن شـد.
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این جاسـت«.  زندانـی  »مـادر  گفتنـد:  بشناسـیم؟«.  رو  شـما  از کجـا  مـا 
یـک زن بلندقـد کـه حـدود چهل و پنـج سـاله بـه نظـر می رسـید، جلـو آمد. 
کسـی  »چـه  گفتـم:  »بلـه«.  گفـت:  هسـتید؟«.  مـادرش  »شـما  گفتـم: 
همـراه شماسـت؟«. دیـدم  یـک دختـر حـدود بیسـت وهفت، هشـت سـاله 
هـم آمـد. زن گفـت: »ایـن دختـر منـه«. گفتـم: »شـما مگـه نمی خوایـد 
زندانـی آزاد بشـه؟ بیاییـد تـو ببینـم! اصـلًا این پسـر شـما هسـت؟«. این دو 
تـا آمدنـد تـو و جمعیت آرام شـد. آمدند و نشسـتند. من هم روبه روی شـان 
نشسـتم و گفتـم: »خـب، شـما چـی می خواید؟ این آقـا فرمانـدارِ«. جواب 
 داد: »این هـا هـر خـری هسـتند، باشـند، بایـد بچـه ام آزاد بشـه! همیـن«. 
قبـلًا بـا بچه هـا هماهنـگ کـردم کـه مـن  یـک سـیلی محکـم بـه ایـن پسـر 
می زنـم. پسـر کـه افتـاد  یـک لگـد بـه او می زنـم. مـن تظاهـر می کنـم کـه 
می خواهـم جلـوی مـادرش بـه او شـلیک کنـم. بعـد شـما آن موقـع مـن را 
تـو رو  تـو می خواهـی آدم بکشـی؟!  بـاز  بغـل کنیـد و بگوییـد ای خـدا! 
بـه حضـرت عبـاس)ع( نکـش؛ مـرا بگیریـد و ببریـد اتـاق دیگـر. بـه مادرش 
گفتـم: »بچـه ات آزاد بشـه! همیـن«. گفـت: »بلـه!«. بـه بچه هـا گفتـم: 
»پسـرش رو بیاریـد«. بـه فرماندار و دیگـران چیزی نگفتم. پسـر را آوردند. 
 یـک جـوان رشـید و قدبلنـد. گفتـم: »پسـر!«. گفـت: »بلـه!«. گفتـم: 
»حـرف حسـابت چیـه؟«. گفـت: »شـما بایـد مـن رو آزاد کنیـد!«. تا این 
را گفـت، چنـان محکـم زیرگوشـش زدم کـه دور خـودش چرخیـد و افتاد، 
 یـک لگـد هـم زدم. مـادرش چنـد جیـغ کشـید و زبانش بنـد آمـد. گفتم: 
»امـروز می خـوام تکلیـف ایـن رو روشـن کنـم تـا دیگـه جـرأت نکننـد بـه 
سـپاه حملـه کننـد«. بچه هـا هـم آمدند، مـرا گرفتند و بـه اتاق دیگـر بردند.
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بلـه. بعـد از پنج دقیقه به  یکی از بچه هـا گفتم بروید به این زن بگویید که 
اگر آن روی این آدم پیش بیاید، دیگر کسـی جلودارش نیسـت و امروز خون 
راه می انـدازد. از او خواهـش کنیـد کـه بـه بچه تان رحم کند و او را ببخشـد. 
دیـدم در بـاز شـد و آمدنـد، بـا عصبانیـت گفتـم: »برای چـی اومدیـد؟«. به 
دسـت و پـای مـن افتـاد و گفـت: »نـه! ایـن کار رو نکـن.« گفتم: »بنشـین 
این جـا، ببینـم حرف تـون چیـه؟«. گفتنـد: »نـه مـا حرفـی نداریـم«. گفتم: 
»یـه شـرط داره«. گفتنـد: »چـه شـرطی؟« گفتـم: »شـما بایـد  یـک قولـی 
 بـه مـن بدیـد،  یـک قـول هـم من به شـما مـی دم«. یـک قـرآن آوردم وسـط، 
گفتـم: »ایـن قـرآن، دسـت تون رو روی قـرآن بذارید«. هر دو طرف، دسـت 
گذاشـتیم روی قـرآن، گفتـم: »ایـن گـواه بیـن مـا باشـد! باشـد؟« گفتنـد: 
»باشـد! هـر چـی شـما بگیـد مـا می پذیریـم«. گفتـم: »مـن بـه شـما قـول 
مـی دم بچه تـون رو امشـب بـه شـما تحویـل بـدم و هیـچ پرونده ای هـم براش 
درسـت نشـه«. دعـا کردنـد و گفتنـد: »مـا چـی کار کنیـم؟«. گفتـم: »اما 
شـما الان می ریـد بیـرون هـر چـی زن این جـا هسـت رو جمـع می کنیـد و 
می بریـد! ترکمـن و غیـر ترکمـن. فقـط زن ها رو از سـپاه دور کنیـد«. گفت: 
بشـه،  درگیـری  و  باشـند  این جـا  زن هـا  اگـر  »خواهـر!  گفتـم:  »چـرا؟«. 
احساسـات پیـش مـی آد و کنتـرل ایـن شـرایط سـخت می شـه.  اگـر به سـپاه 
حملـه بشـه و ایـن جمعیـت وارد سـپاه بشـن، شـک نکـن کـه گروهک هـا 
پسـر تـو رو می کشـند تـا مـردم رو تحریـک کنند. شـما هیـچ نگران نباشـید. 
فقـط همیـن حـالا بریـد بـه زن هـا بگیـد کـه قضیه حـل شـده و اون هـا رو از 
این جـا دور کنیـد. هـر زنـی هـم کـه داره مـی ره، ازش بخوایـد، شـوهرش، 
بـرادرش و پسـرش رو هـم بـا خـودش ببـره!«. گفـت: »باشـه. الان می رم«. 
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بـا قاطعیـت از سـپاه بیـرون رفـت. نیـم سـاعت نشـد کـه ایـن دو نفـر، حدود 
دویسـت، سـیصد زنـی کـه آن جـا بودنـد، را پراکنـده کردنـد. هـر زنـی هـم 
کـه می رفـت، چنـد نفـر را می بـرد. جمعیـت پراکنـده شـد تـا این کـه حدود 
صدوپنجـاه نفـر ماندنـد. البتـه حدود پنجـاه نفر، از افـراد اصلی بودنـد که به 
قصـد ایجـاد درگیـری، از شـهرهای اطـراف، خودشـان را بـه بندر رسـاندند و 
بقیـه تماشـاگرانی بودنـد که جمع شـدند. بـه بچه ها گفتم: » اسـلحه رو کنار 
بذاریـد و بریـد قابلمـه بـزرگ مسـی بیاریـد«. قابلمه هـا را آوردنـد و داخلش 
آب ریختنـد. هـر چـه ملحفـه تـو سـپاه بـود را تـوی قابلمـه خیـس کـردم و 
همـه را پیچانـدم. سـیزده تـا شـلاق درسـت کـردم. دادم دسـت سـیزده نفر. 
 این هـا را دو گـروه کـردم، گفتـم: »شـما از بغـل سـپاه و گوشـه دیـوار برید. 
منتظـر باشـید وقتـی گفتـم حملـه! حمله کنیـد!«. دسـت بقیه هـم قابلمه های 
بـزرگ مسـی دادم تـا در زمـان حمله، سـر و صدا ایجـاد کنند و جـو روانی را 

ملتهـب کننـد. فقـط من مسـلح بودم.

 کجابودند؟	 فرمانداروبقیه

چیسـت.  داسـتان  نمی دانسـتند  و  بودنـد  نشسـته  داخـل  همـان  آن هـا 
چیـزی در مـورد نقشـه ام بـه آن هـا نگفته بـودم. به بچه هـا گفتـم: »الله اکبر 
کـه گفتـم، شـما در رو بـاز کنیـد. تـا لب خیابـان هم بیشـتر نمی ریـد، فقط 
بزنیـد و دنبـال کنیـد. هر کسـی افتـاد، افتاد و دسـتگیرش نکنیـد. اگر  یکی 
را دسـتگیر کنیـد، آن هـا بـاز انگیـزه پیدا می   کنند. از در سـپاه آمـدم بیرون. 
گفتـم: »آقایـان چـه می خواهید؟« چند نفـر خندیدند. کمـی  مکث کردم. 
گفتـم:  »یـک«. این ها سـاکت شـدند؛  یعنی چه؟ می خواهد چـه کار کند؟ 
 دو، سـه و اللـه اکبـر را گفتـم. صدای تکبیـر بلند بچه ها و زدن بـه قابلمه ها، 



      |    نماز باور116

فضـای روانـی خاصـی ایجـاد کـرده بـود. صـدای قابلمـه طـوری بـود کـه 
دو  از  می کردنـد،  نـگاه  اطـراف  بـه  آن هـا  کـرد.  حرکـت  تانـک  انـگار  
طـرف بـه آن هـا حملـه کردنـد! و زدنـد! جمعیـت هـم دِ فرار، ما پشـت سـر 
این هـا آن هـا را پراکنـده کردیـم. گفتـم: »نـگاه نکنیـد کـی هسـت، فقـط 
بزنیـد! سـعی کنیـد کمـر بـه پاییـن بزنیـد. تو سـروکلۀ این هـا نزنیـد.«، چون 
خیلـی درد داشـت. بـه بچه هـا گفتـه بودم، هـر زمان تیـر هوایی را شـنیدید، 
برگردیـد. تیـر را شـلیک کـردم و آن هـا برگشـتند. گفتـم: »هـر چـه ماشـین 
داریـد، آمـاده کنیـد از جملـه ماشـین فرمانـدار و رئیـس ژاندارمری. سـوار 

شـدیم و این هـا را در شـهر دنبـال کردیـم.

 کردید؟بهمادرشقولدادهبودید.	 کار باپسرچه

وقتـی بـه سـپاه برگشـتم، فرمانـدار و بقیه نشسـته و مات این ماجـرا بودند. 
بـا این هـا هیـچ صحبتـی نکـردم و مسـتقیم رفتـم آن پسـر را گذاشـتم داخـل 
ماشـین خـودم و صورتـش را بوسـیدم. از او عذرخواهـی کـردم، گفتم: »اون 
ضربـه هـم به خاطـر نجـات جـان تـو بـود، هـم جان سـپاه و هـم جان شـهر و 
مـردم بی گنـاه«. گفـت: »نه، مـن راضی ام.« در طـول مسـیر دو کیلو خرما، 
 یـک بسـته شـکر و  یـک گونـی برنـج گرفتـم و رفتیـم خانه شـان. کل فامیـل 
جمـع بودنـد. از مـادرش و خواهـرش عذرخواهـی کـردم. همـه مات نشسـته 
بودنـد. ده دقیقـه ای صحبـت کـردم، گفتـم: »کاری که شـما امـروز کردید، 
کمـک بـه خدا و قرآن و پیغمبر بود«. گفت: »کسـی کشـته نشـد؟« گفتم: 
»نـه، هیـچ کـس«. تـا زمانـی کـه در بندرترکمـن بودم ایـن مادر می آمـد و به 

من سـر مـی زد.
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وقتـی رفتـم مرخصـی، از آن بچه هایـی کـه آمـوزش داده بـودم شـهید 
علـی قاسـمی  و شـهید فرزیـن نـوری را بـا خـودم بـه بندرترکمن بـردم. چند 
گرفتـه  مـرز  از  بـردم.  هـم  را  نقاش هـای حزب اللهـی  و  از خطاط هـا  نفـر 
روز  شـعارهای  از  پـر  را  همه جـا  سـپاه،  اطـراف  دیوارهـای  و  میدان هـا  تـا 
کردیـم؛ مثـلًا نوشـتند: »ای کاش مـن  یـک پاسـدار بـودم«.  یـا »جنـگ، 
جنـگ تـا پیـروزی« نوشـتن شـعارها، چنـد روز طـول کشـید. گفتیـم شـب 
تـا صبـح بنویسـید ولـی روز ننویسـید. فرزیـن نـوری آمده بود سـپاه، ایشـان 
مجـرد بـود،  یک دفترچه داشـت کـه روی دفترچـه می خوابیـد، هرچه بهش 
می گفتـم: »مـرد مومـن!  یـه پتـو یـا متـکا بذار زیـر سـرت.« ، به حـرف من 
گـوش نمـی داد.  یکـی از بچه هـا بـه مـن می گفـت: »ایـن رفیقـت نمـی آد 
و  نـان  خرده ریـزه  می شـه،  تمـوم  بچه هـا  غـذای  زمـان  هـر  سـفره،  سـر 
باقی مانـده غـذای سـفره، رو جمـع می کنـه، می خـوره.«  یکـی از دوسـتان 
گفـت: »یـادت مـی آد فرزین نوری، یـه دفترچه داشـت؟«. گفتم: »آره!«. 
گفـت:  »یادداشـت هاش رو خوندیـم، نوشـته بـود: چون پاسـدار نبـودم، به 
خـودم حـق نـدادم، از پتـو  و غـذای اون جـا اسـتفاده کنـم. این غـذا رو هم 
چـون می دونسـتم، می خـوان دور بریزنـد، می خـوردم«. بـا هزینـۀ خـودش، 
از آمـل آمـده بـود و هشـت روز تـوی سـپاه کار کـرد. بسـیجی هـم نبـود و 
نیـروی مرد مـی  بـود. این هـا قصـه نیسـت، غصه هـای ایمانی بچه هاسـت که 
بـه ایـن مراتـب رسـیده اند، به خاطـر همیـن چیزهـا بـود کـه امـام می گوید: 

»بعـداً قبـر این هـا امـام زاده می شـود«.
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بـرادر پاسـداری بـود بـه نـام علی اصغـر ترحمـی۱ کـه در واحـد جـذب 
نیـروی بسـیج فعالیت داشـت. موقـع صبحانه، ناهار و شـام، در آشـپزخانه یا 
دور سـفره می گشـت و غـذای اضافـی بچه هـا را جمـع می کـرد. می گفت: 
»هـر چیـزی رو که نمی خورید، پیش از اون که دسـت بزنید، کنار بذارید« . 
مدتـی شـایعه بـود کـه وضع شـان خـوب نیسـت و این ها را بـه خانـه  می برد. 
 یـک قابلمـه داشـت، جمـع می کـرد و کنـار می گذاشـت. نصف شـب هم 
غیبـش مـی زد، رفتنـد دنبالـش دیدنـد، بـه روسـتاهای حاشـیۀ بندرترکمـن 
 مـی رود، در عمـق حلبی آبادهـا و غذاهـا را بین مسـتضعفین تقسـیم می کند. 
این هـا را چطـور شناسـایی کـرده بـود، خـدا می دانـد! درِ خانه هـا نصـف و 
نیمـه بـاز بـود و منتظـر بودنـد تـا او از راه برسـد و لقمـه ای غذا نصیب شـان 
بـه مـن گفـت:  را دیدیـم.  از شـهادتش، همدیگـر  قبـل  شـود.  یـک روز 
»سـیاحی مثـل همـون موقـع، عملیاتـی هسـتی  یـا نـه؟«. گفتـم: »دعـا کن 
چطـوری؟«.  »خـودت  گفتـم:  بعـد  بمونیـم«.  همون جـوری  ان شـاءالله 
گفـت: »دعـا کن شـهید بشـم«. همان شـب در ارتفاعات اطراف روسـتای 
قلقلـه در نزدیکـی شـهر پنجویـن عـراق، خمپـاره ای آمـد، نزدیکـش منفجر 
 شـد و هـر دو پایـش را قطـع کـرد. بـر اثـر خونریزی شـدید صبح نشـده، به 

رسید. شـهادت 

۱. از شـهدای پاسـدار اهـل اسـتان گلسـتان کـه در عملیـات والفجـر ۴ در ارتفاعـات قلقلـه 
مریـوان به شـهادت رسـید.
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اسـفند پنجاه و نه، خواهـر بزرگم توران و عمه هاجرم را همـراه با نامادری ام 
فرسـتادم خواسـتگاری همـان دختـر مؤمنـه ای کـه اهـل روسـتای پنبه زارکتـی 
بـود. چـون گزینـه قبلـی کـه تـا پـای گوسـفندخواری  هـم پیـش رفتـه بودیم، 
ازدواج کـرده بـود. اگـر مجرد بـود، حتمـاً به خواسـتگاری اش می رفتـم. این 
مـورد هـم به خاطـر آن کلمـه مؤمنـه، توی ذهنـم مانده بـود. حتی چهره شـان 
بـه خاطـرم نبـود. مـادرش موافقـت کـرد و گفـت: »فقط بایـد یک مـاه به ما 
وقـت بدیـد تـا خواهـر بزرگ تـرش ازدواج کنـه«. خواهـرم هـم بـه مـن زنگ 
زد کـه داسـتان ایـن جـور شـد. یـک مـاه گذشـت و عیـد شـد. ده، دوازده 
فروردیـن، حشـمت زنـگ زد و گفـت: »اسـماعیل کجا هسـتی؟ نمی خوای 
زن بگیـری!«. گفتـم: »یعنی چـی؟«. گفـت: »مـن ازدواج کـردم و آیت الله 
جـوادی، خطبـه عقـد مـا رو خونـد. تـو هـم بایـد زن بگیـری«. گفتـم: »مـا  
یه جـا رفتیـم خواسـتگاری!« و داسـتان را گفتـم. گفـت: »خُـل شـدی،  یک 
 مـاه صبـر کردی. از کجـا معلوم که خواهـرش به این زودی هـا ازدواج کنه«. 
گفـت: »زودتـر تکلیفـت رو مشـخص کن!«. گفتـم: »باشـه«. دو روز فکر 
کـردم تـا راهش را پیدا کنم. شـنیده بـودم که این خانـم در ...۱ کار می کند. 
زنـگ زدم ایـن ور و آن ور و ۱۱۸ و تلفـن محل کارش را گرفتم. چهل و هشـت 
سـاعت بـا خـودم کلنجـار رفتـم و بالأخـره زنـگ زدم. دو بعدازظهـر بـود، 
گوشـی را برداشـت، گفتـم: »... شـما هسـتید؟«. گفت: »شـما؟«. گفتم: 
»اسـماعیل سـیاحی هسـتم. عرضی دارم خدمت تـون«. گفـت: »بفرمایید«. 
همـان لحظـه، تلفـن قطـع و دنیا بر سـر مـن خراب شـد. گفتم: »ای پاسـدار! 
بـه  یـک دختـر نامحرم زنگ زدی«. شـب تا صبـح نخوابیدم. فـردا بعدازظهر 

۱. به علت ملاحظات اخلاقی و اجتماعی حذف شده است.
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دوبـاره حشـمت زنگ زد و گفت: »چه کار کـردی؟«. گفتم: »این جوری 
شـد«. گفت: »خب مرد حسـابی، شـاید تلفن قطع شـده باشـه، دوباره زنگ 
بـزن!«. پس فـردا دوبـاره زنـگ زدم؛  یعنـی اگـر حشـمت نمی گفـت، زنـگ 
نمـی زدم. تمـاس گرفتـم؛ این بار هم دو بعدازظهر بود و گوشـی را برداشـت. 
گفتـم: »...«. گفـت: »بلـه«. گفتم: »چـرا تلفن رو قطع کردیـد؟«. خیلی 
مؤدبانـه گفـت: »مـن قطع نکردم. اتفاقـاً من هم دو روزه بـه این موضوع فکر 
می کنـم، کـه شـما چـرا تلفـن رو قطـع کردیـد؟«. گفـت: »آره این جوریـه! 
حـالا هم تا قطع نشـده، هر حرفـی دارید، بگید.« گفتم: »ببخشـید بالأخره، 
مـادر و خواهـرم اومدنـد؟ مـادر شـما هم گفت  یـک ماه، الان  یک ماه شـد. 
مـا بایـد تـا چـه زمانـی صبـر کنیـم؟«. مکثـی  کـرد و گفـت: »نمی دونم!«. 
گفتـم: »یـه  حرفـی بـا شـما دارم، امیـدوارم ناراحـت نشـید؟«. گفـت: »نه، 
بفرماییـد«. حـالا مـن تـوی بندرترکمـن و در طول مکالمه، سـرم پایین اسـت 
و دسـتم می لـرزد. گفتـم: »الان کـه همدیگـه رو ندیدیـم، مـن فقـط قبـل 
انقـلاب شـما رو تـو همـون پنبه زارکتـی دیدم، شـما خواهـر دنیـا و آخرت من 
 هسـتید. مـن هـم واقعـاً قصـد ازدواج داشـتم، ولی ایـن طوری که مشـخصه، 
هنـوز هـم تکلیف مـون معلـوم نیسـت«. او هم جـواب داد: »هـر طور صلاح 
می دونیـد«. مـن هـم گفتـم: »در هـر حـال شـرمنده هسـتم و ظاهراً قسـمت 
نبـود!«. خداحافظـی کـردم و گوشـی را گذاشـتم. ایـن دقایـق، این قـدر بـه 
مـن سـخت گذشـت، کـه خیـس عـرق شـدم. ناراحـت هـم بـودم کـه چـرا 
ایـن کار را کـردم! و چـرا بـه پـدر و مـادرم نگفتـم. در همیـن گیـر و دار، 
حشـمت زنـگ زد و گفـت: »چـی کار کـردی؟«. مـن هـم شـرح ماجـرا 
را گفتـم. گفـت: »خواهـری بـه نـام اشـرفی تـوی سـپاه آمـل کار می کنـه«. 
گفتـم: »نمی شناسـم؟«. گفـت: »نـه، اون رو دیـدی، از خواهرهایی هسـت 

آموزش شـون  دادی«.  کـه 
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وقتی از کردستان برگشتم، جنگ شروع شد. شهریور پنجاه و نه، قبل از رفتنم 
بـه بندرترکمـن، اعلام کردند کـه می خواهیم تعـدادی از خواهـران را اعزام کنیم. 
حـدود ده، بیسـت نفـر از خواهـران، داوطلـب شـدند، عیـال ما هم جزوشـان بود. 
بردیم شان آموزش تا ببینیم چه کسانی شرایط بهتری برای اعزام به کردستان دارند. 
بعضی های شـان، تشـنۀ رزم بودنـد. این هـا را مسـلح کـردم، بـردم توی سیاه بیشـه؛ 
منطقـه  ای بسـیار وحشـتناک زیر تونل هـای زیرزمینـی. دوره ای سـخت، همراه با 
تیرانـدازی، گاز اشـک آور و...روز اول آن هـا را بـه صف کـردم و گفتم: »جبهه، 
خونۀ ننه نیست. اون جا باید اطاعت کنید«. در سه صف ایستاده بودند. با اسلحه 
اشـاره کـردم، گفتـم: »اگه به این خانم می گم، بپر بـرو اون جا، باید بره«. خانمی 
کـه جلوی صف سـوم ایسـتاده بـود، فکر کرد من بـه او گفتم بپر! با اسـلحه برنو، 
 بـا چـادرش پرید و چند متر جلوتر ایسـتاد. گفتـم: »خواهر من«. گفـت: »بله«. 
گفتـم: »زهرمـار! تو بـا اجازه کی رفتـی اون جا؟«. جـواب داد: »شـما گفتید!«. 
تـوی جمـع، ادامـه دادم: »بی خـود کردی رفتـی«. جوان بـود و در اوج غـرور. به 
او برخـورد. از شـدت خشـم لـب و دندان هایـش می لرزیـد. برگشـت و در صف 
ایسـتاد. گفتـم: »می خوایـد ایـن جور آدم هـا رو انتخـاب کنم؟«. ایـن خانم فکر 
می کـرد چریـک اسـت، حتمـاً بایـد انتخـاب شـود. آموزش کـه تمام شـد، ناهار 
آوردنـد، گفتـم: »وضـو بگیریـد و نماز بخونید«. مـن وضو گرفتـم و رفتم جلو. 
همـۀ خواهران پشـت سـر من نمـاز خواندند، جز همیـن خانم. رفت کنـار و نماز 
فـرادا خوانـد. چنـد خواهـر دیگـر بـه او گفتنـد: »چـرا پشـت سـر برادر سـیاحی 
نمـاز نخونـدی؟«. جـواب داد: »ایـن آدم، اخلاق اسـلا می  نـداره، پیش نماز باید 
عدالت داشـته باشـه، اون آبروی من رو برد«. اتفاقاً این خانم، همان خانم اشـرفی 

بـود که حشـمت بـه من معرفـی کرد.
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ــم: »چــی کار  ــه حشــمت طاهــری گفت ــم. ب ــچ کــس نگفت ــه هی ــه، ب ن
ــما رو  ــتم، ش ــل هس ــپاه آم ــن س ــنبه م ــت: »پنج ش ــود، گف ــنبه ب ــم؟« ش کن
ــد!«. پنج شــنبه از بندرترکمــن راه  ــت کنی ــا هــم صحب ــرم خونه شــون، ب می ب
افتــادم و رفتــم ســپاه آمــل. از یکــی از پاســدارن، ســؤال کــردم: »حشــمت 
کجاســت؟«. گفــت: »دیشــب رفــت مأموریــت ســراوان در سیســتان و 
بلوچســتان!«. دنیــا روی ســرم خــراب شــد. گفتــم قضیــۀ ســاری را به خاطــر 
حــرف او بــه هــم زدم. ایــن نامــرد گذاشــت رفــت؟ حــالا چــی کار کنــم. 
در همیــن افــکار بــودم کــه ســید علــی جمالــی۱ آمــد و گفــت: »آی ســیاحی 
تــو کجــا هســتی؟ حشــمت رفــت مأموریــت و موضــوع تــو رو بــه مــن ســپرد. 
فــردا صبــح بیــا«. گفتــم: »باشــه«. شــب تــوی ســپاه خوابیــدم. از صبــح زود 
منتظــر آقــای جمالــی بــودم، امــا خبــری از او نشــد. نزدیــک ســاعت  یــازده 
آمــد و بــه زبــان محلــی گفــت: »ببخشــید، بچه هــام رو بــرده بــودم حمــوم 
عمومــی، الان می ریــم نمــاز جمعــه و بعــد هــم می ریــم خونۀ آقای اشــرفی«. 
ــد.  ــی می خواندن ــن زاده آمل ــه حس ــاز آن روز را علام ــه«. نم ــم: »باش گفت
رفتیــم نمــاز جمعــه، تــوی تکیــه اســک. آقــای جمالــی دچار اشــتباه می شــود 
و بــا دوســت دیگــری کــه فامیلــی اش اشــرفی بــود، در مــورد مــن صحبــت 
ــه را  ــودم و خطب ــودم ب ــم خ ــا، در عال ــر از همه ج ــم بی خب ــن ه ــد. م می کن
ــروز  ــا ام ــده خــدا گفــت: »م ــن بن ــه ای ــی ب ــای جمال گــوش می کــردم. آق
بعــد از نمــاز می آییــم تــا در مــورد امــر خیــر صحبــت کنیــم«. صاحب خانــه 
ــی  ــای جمال ــد«. آق ــه، حــالا کــه این جــوره، ناهــار بیایی ــد: »ن هــم می گوی
ــد.  ــام ش ــه تم ــاز جمع ــه«. نم ــت: »باش ــد، گف ــان را دی ــه اصرارش ــم ک  ه

۱. از پاسداران سپاه آمل
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آقــای جمالــی گفــت: »می دونیــد کــی بــود؟ پدرخانــم ! آینده تونــه«. 
گفتــم: »مــرد حســاب، پدرخانــم مــن؟«. گفــت: »پدرخانــم دیگــه، ناهــار 
ــوا  ــه«. گفــت: »اگــه حل ــم: »ن ــۀ ایشــون دعــوت هســتیم«. گفت هــم خون
نَیــه اَتــا فرنــی ناهــار رِه خارمــی«.۱ خیلــی خجالــت کشــیدم، بــا ایــن حــال 
ــد؟«.  ــا رو داری ــۀ م ــت: »آدرس خون ــرفی گف ــای اش ــه«. آق ــم: »باش گفت
جمالــی هــم گفــت: »آره«. حشــمت  آدرس خانــه را از خانــم اشــرفی 
ــا  ــام رض ــان ام ــم خیاب ــق آدرس می روی ــا طب ــود. م ــا داده ب ــه م ــت و ب گرف
خانــۀ عیــال. آن بنــدگان خــدا هــم تــا ســاعت ســه، چهــار بعدازظهــر ناهــار 
نخوردنــد و منتظــر مــا بودنــد. آن موقــع موبایــل نبــود و هنــوز خیلی هــا تلفــن 
ــوی  ــۀ آقــای اشــرفی ایســتادیم، ت ــم دم در خان ثابــت هــم نداشــتند. مــا رفتی
ــان  ــود و روز هفتم ش ــرده ب ــوت ک ــال، ف ــزرگ عی ــود، مادرب ــلوغ ب ــه ش خان
بــود. قــرار شــد، آقــای جمالــی بــرود داخــل تــا صحبــت اولیــه را انجــام دهــد 
و مــن بیــرون بمانــم. می بینــد ایــن آقــای اشــرفی، آنــی نیســت کــه در نمــاز 
جمعــه دیدیــم. ایــن اشــرفی هم روســتایی آقــا جمالــی اســت و  یــک نســبتی 
ــا مادرشــان  ــا هــم دارنــد. این هــا فکــر کردنــد آقــای جمالــی چــون ب هــم ب
نســبت دوری داشــتند، بــه خانــه آن هــا آمدنــد. گفتنــد: »آقــا مــا رو شــرمنده 
کردیــد، بفرماییــد«. خیلــی تحویلــش می گیرنــد. او هــم مــی رود بــالا 
و شــروع می کنــد بــه غذاخــوردن و بعــد نشســتند و از زمیــن و آســمان 
صحبــت کردنــد.  یــک ســاعت و نیــم طــول کشــید. در ایــن مــدت، تــوی 
کوچــه قــدم مــی زدم و ایــن طــرف و آن طــرف، می رفتــم. مــردم  یکی یکــی 
ــش  ــوردم و پی ــرص می خ ــدام ح ــد. م ــگاه می کردن ــن ن ــه م ــد و ب می آمدن
تــا  نمی خــوام«.  زن  مــن  کــردم،  غلطــی  می گفتــم: »عجــب  خــودم 
ــن اشــرفی، اون اشــرفی نیســت.  ــد و گفــت: »ای ــی آم ــای جمال این کــه آق

۱.  ترجمه به مضمون: اگر شد که شد، اگر هم نشد ما  یک ناهاری خوردیم. 
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ایــن خانــواده رو مــن می شناســم، این هــا ریشه شــون بــه روحانیــت وصلــه.« 
ــا   ــت: »این  ه ــوام«. گف ــه زن نمی خ ــن دیگ ــزی، م ــن آبروری ــا ای ــم: »ب گفت
ــزن«.  ــرف ن ــر ح ــوره، دیگ ــوادی می خ ــه ج ــه آیت الل ــون ب ــک طرف  ش ی
خلاصــه آرامــم کــرد. گفتــم: »چــی شــد؟«. گفــت: »بــرو بنــدر ترکمــن، 
بــرای جمعــۀ بعــد بــا این هــا قــرار گذاشــتم«. گفتــم: »باشــه«. بــه عقل مــان 
هــم نمی رســد بــه آن آقــای اشــرفی کــه منتظرنــد خبــر بدهیــم. هفتــۀ بعــد، 
ــای  ــۀ آق ــه خان ــح ب ــه صب ــی ســاعت ن ــای رمضان ــی و آق ــای جمال مــن و آق
ــم و  ــی  کردی ــد. احوال پرس ــادرم نمی دانن ــدر و م ــوز پ ــم. هن ــرفی می روی اش
رفتیــم بــالا. مــادر خانمــم گفــت: »دختــر و پســر بایــد همدیگــه رو انتخــاب 
کننــد«. مــن آمادگــی نداشــتم. فکــر نمی کــردم قــرار اســت صحبــت 
کنیــم. تــو رســم و خانــواده مــا هــم نبــود. حاج خانــم بــا چــادر آمــد، ســرش 

پاییــن بــود و فقــط چشــمش معلــوم بــود.

 کرد؟	 کهازشماخوششنمیآمد!قبول خانماشرفی

غـروب روز آمـوزش این هـا را جمـع کـردم و گفتـم: »خواهرهـای مـن! 
مـا همـه مسـلمان و إن شـاءالله اهل نماز هسـتیم. ایـن حرف هایی کـه گفتیم 
بـرای آمـوزش لازمـه، وگرنـه مـا نیـت دیگـه ای نداشـتیم و از اون خواهـری 
بـود  همیـن حرف هـا  شـاید  می کنـم«.  عذرخواهـی  زدم،  داد  سـرش  کـه 
کـه از شـدت خشـم او کـم کـرد. یـک سـاعت و نیـم، صحبـت کردیـم. 
وقتـی بیـرون رفتیـم، آقـای جمالـی گفـت: »مـا رو کشـتی«. گفتـم: »این 
بـه آن در!«.  مـادرش بـه پـدرش  گفت: »شـما بریـد تحقیق کنیـد«. پدرش 
هـم گفـت: »مگـه پاسـدار هـم تحقیـق داره؟!«. مـادر خانمـم بـه دو دلیل 
راضـی نبـود؛  یکـی این کـه خواهـر بزرگ ترشـان هنـوز ازدواج نکـرده بـود، 
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دوم هـم ایـن بـود کـه مـرا نمی شـناخت و تـه دلـش احتمـال شـهادت مـا 
را مـی داد. هفتـۀ بعـد، جلسـۀ دوم، خـودم تنهایـی رفتـم و دوبـاره صحبـت 
مـادر خانـم گفتـم:  و  پـدر  بـه  بـود،  پاییـن  سـرم  کـه  در حالـی  کردیـم. 
»اگـه قسـمت باشـه کـه مـا می شـیم بچـۀ شـما، اگر هـم قسـمت نشـد، باز 
بچـۀ شـماییم. ایـن آمـد و رفـت بـدون پـدر و مـادر مـن رو هـم به حسـاب 
ایـن دو همدیگـر را  بلنـد کـردم دیـدم  را  بی ادبـی ام نذاریـد«.  آرام سـرم 
نـگاه می کننـد و می خندنـد. تـو دلـم گفتـم: »بلـه رو گرفتم و تمام شـد«. 
بعـد بـا عیـال صحبـت کردیـم؛ هرچند بـاز هم چهـره اش را ندیـدم. گفت: 
»مـن دو تـا شـرط دارم«. گفتـم: »بفرماییـد«. گفـت: »اول این کـه مهریۀ 
مـن یـک جلـد قـرآن و یـک جلـد نهج البلاغـه باشـه«. گفتـم: »خـدا رو 
اینـه کـه تـوی  شـکر، خیلـی خـب، قبـول دارم«. گفـت: »شـرط دومـم 
سـپاه بمونـم و جبهـه بـرم، شـما هـم مخالفـت نکنیـد«. گفتـم: »چشـم«. 
گفـت: »شـما چـی؟ شـرط شـما چیـه؟«. مـن داسـتان پـدر و نامـادری ام 
 را گفتـم و ایـن کـه تنهـا پسـرِ مـادرم هسـتم و بایـد بـا مـادرم زندگـی کنیم. 
گفـت: » حرفـی نـدارم«. توافـق کردیـم. تـازه آن زمـان بـه پـدرم زنـگ 
 زدم، هنـوز مـادرم هـم خبـر نـدارد. بـا پـدرم و دوسـتان دیگـر هماهنـگ 
 می کنیـم و می رویـم خواسـتگاری. در همیـن حیـن دایـی پدرخانم مـان که 
در جلسـه حضـور داشـت، گفـت: »پاسـدارها کـه شـش مـاه بیشـتر عمـر 
نمی کننـد!«. بـه مادرخانـم مـن خیلـی برخـورد. آن جـا گفتـم: »اولًا عمـر 
دسـت خداسـت، شـما چـه می فرماییـد! ثانیـاً اگـر هـم شـهید بشـم، باعـث 
افتخـارِ.  یـک عمـر حسـین، حسـین گفتیـم بـرای همیـن روزهـا«. پـدر و 
مـادر خانمـم بـه دایـی گفتنـد: »چـرا ایـن حـرف رو می زنیـد؟ مگـه شـما 
امـام حسـین)ع( رو قبـول نداریـد؟«. بغـض کـرده بـودم. ایـن بیچـاره هم تو 
دسـت انداز افتـاده، گفتم: »من و دخترخانم صحبت کردیم، شـرط ایشـون 



      |    نماز باور126

قـرآن و نهج البلاغـه بـود، شـرط مـن کـه نبـود، شـما چـرا بـه هـم می زنیـد، 
مگـه بالاتـر از قـرآن و نهج البلاغـه هسـت؟« پـدرم گفـت: »شـما صحبـت 
نکـن!« و گفـت: »مـا پونـزده هـزار تومـان می دیم، هـر چی دوسـت دارید 
بگیریـد«. آن موقـع لباسشـویی و قالـی و تلویزیـون و ده تـا از ایـن وسـایل 
پانـزده هـزار تومـان نمی شـد. مـن خیلـی سـربلند شـدم. از خانـه کـه بیرون 
آمدیـم. دیـدم بیسـت وپنج تـا تـک تومانـی، تـه جیبـم بـود، به پـدرم گفتم: 
»ایـن پونـزده هـزار تومـان کـه قـول دادیـد رو مـن از کجـا بیـارم«. گفـت: 
»نگـران نبـاش! درسـت می کنیـم«. بـا خانـم رفتیـم بـازار، طـوری حجاب 
کـرده بـود که چهر ه اش مشـخص نبـود. هفتاد، هشـتاد تا تـک تومانی دادم 
 و یـک حلقـۀ کوچـک برایـش گرفتـم. بعدازظهـر بیسـت و هفت فروردیـن 
سـال شـصت عقـد کردیـم. از سـپاه آمل زنـگ زدنـد، گفتند: »به سـیاحی 
بگیـد زود بیـاد«. داشـتم از پلـه پاییـن می رفتـم کـه مـادر خانمـم گفـت: 
»کجـا مـی ری پسـرم؟«. گفتـم: »عقـد کـه تمـام شـد، مـن بایـد بـرم«. 
گفـت: »نـه! نـه! وایسـتا کارت دارم«. رفـت و  یـک کاسـه آب آورد، داد 
 دسـتم و گفـت: »بـرو حمـام و ایـن آب عقـد رو روی سـر خـودت بریـز! 
آب رو روی سـر خـودم ریختـم و از حمـام بیـرون آمـدم. گفـت: »بایـد 
 یـه چایـی بخـوری«. چـای را کـه خـوردم عیـال آمـد. نگاهـش کـردم و 
ایـن اولیـن بـار بـود کـه دیـدم اش. مـن رفتـم بندرترکمـن، پانـزده روز هـم 
نیامـدم. شـهریورماه بـود کـه آقـای شـعبانی۱ فرمانده سـپاه آمل شـدند و از 
مـا خواسـتند کـه بـه آمـل برگـردم. ایـن بـار، هـم قائم مقائـم و هـم فرمانـده 

عملیـات سـپاه شـدم. عیـال هـم مسـئول بسـیج خواهـران بـود.

۱. سردار محمد شعبانی، اهل شاهرود. فرمانده وقت سپاه آمل.
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 شمایاخانمتان،هیچمراسمعروسینگرفتید؟	

مـادر  برویـم،  بـه مشـهد  مـاه عسـل،  به عنـوان  این کـه  از  قبـل  دو روز 
خانمـم چهـل، پنجـاه نفـر از خواهرهای حزب اللهـی و بسـیجی و همکاران 
عیـال را بـرای ناهـار به منزل شـان دعوت کردنـد. حاج خانم ما که در سـپاه 
بـود، زنـگ زد، همدیگـر را دیدیـم و گفـت: »ما فـردا ناهار مراسـم داریم، 
دوسـتان مـن مـی آن، شـما هـم بیایـد«. شـب تـوی سـپاه خوابیـده بـودم، 
نزدیکی هـای اذان صبـح بـا شـنیدن سـروصدا از خـواب بیدار شـدم. سـراغ 
مـرا گرفتنـد. آقای شـعبانی بـود. گفتم: »چه خبـره؟«. گفتنـد: »در زندان 
نـور  یـک اتفاقاتـی افتـاده، بریـد ببینیـد اوضـاع از چـه قـراره؟«. با دو، سـه 
تـا از پاسـدارها بـه سـمت نـور حرکـت کردیـم. دو نفـر از زندانی هایـی کـه 
حکـم اعدام شـان آمـده بـود، بـا قاشـق و چنگالـی کـه سـر غذا، کـش رفته 
بودنـد، در دیـوار زنـدان که پهنایش حـدود  یک متر بود، حفـره ای به اندازه 
عبـور  یـک آدم کوچـک، ایجـاد کردنـد. دو نفـر فـرار کردند و سـو می که 
اسـمش حسـین بـود و در گـروه آرمـان مسـتضعفین عضویـت داشـت، گیر 
 کـرده بـود. بچه هـا او را کشـیدند و بیـرون آوردند. کمی  زخمی  شـده بود. 
بـا او صحبـت کـردم کـه از قرار و مـدار بعد از فرارشـان باخبر شـوم. خیلی 
محکـم بـود و هـر کاری کردیـم، چیـزی نگفـت. رفتیـم گشـت جنـگل، 
تـا  را سـازماندهی کردیـم.  نـور  بسـیج  بچه هـای  و  ژاندارمـری  شـهربانی، 
بـه  نکردیـم.  پیـدا  آن هـا  از  اثـری  و  بعدازظهـر گشـتیم  سـاعت  یک و نیـم 
سـپاه نـور برگشـتیم. مشـغول نماز شـدم. سـلام نماز ظهـر را کـه دادم ، یادم 
آمـد اِی بابـا! امـروز روز عروسـی مـن اسـت و مـن باید سـاعت  یـازده آن جا 
می بـودم. مهمان هـا  یعنـی حشـمت طاهـری و خانمـش و دوسـتان مان همـه 
رفتنـد. بعـد از نمـاز عصـر تلفـن زدم خانـۀ همسایه شـان؛ چـون خودشـان 
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تلفـن نداشـتند. زن همسـایه گفـت: »کیـه؟«. بنده خـدا گوشـش سـنگین 
بـود، بـا صـدای بلنـد گفتـم: »لطـف کنید خانـم اشـرفی رو صـدا بزنید!«. 

خلاصـه خانـم آمد.

 خانمتاننگراننشدهبود؟	

چـرا، پی گیـری کـرده بـود. حشـمت طاهـری کـه با خانمـش آمده بـود، به 
او گفـت: »زندانی هـا فـرار کردنـد، اسـماعیل از صبـح رفت مأموریـت. خبری 
از اون هـا نیسـت و در حـال حاضـر، هیـچ ارتباطـی هـم نداریـم«. داسـتان را 
برایـش گفتـم. گفـت: »الان کجایی؟«. گفتم: »نور هسـتم«. گفـت: »امروز 
روز عروسـی ماسـت. همـه تبریـک می گفتنـد ولـی مـن دلـم مثل سـیر و سـرکه 
می جوشـید و هـر کـس می اومـد، تنـم می لرزیـد«. ادامـه داد: »پـس بعدازظهر 
خودت رو برسـون«. گفتم: »باشـه«. سـاعت سـه بود که رسیدم. دیدم حشمت 
و سـایر مهمانـان دارنـد می رونـد.  یک عکس بـا هم گرفتیـم. حاج خانم گفت: 
»بابا امروز دیگه لباس فرم تنت نباشـه«.  یک سـاعتی پیراهن و شـلوار دیگری به 
 من دادند. خانم های بسـیجی توی حیاط جمع شـدند. خانمم مقاله ای را خواند. 
گفتـم: »اجـازه بدیـد  یـه صحبتـی بـرای مهمون هـا داشـته باشـم«. موضـوع 
صحبت مـان ایـن بـود کـه انقـلاب اسـلا می،  مقدمـۀ عاشـورایی دیگر اسـت؛ ما 

دنبـال شـهادت هسـتیم و هـر روز منتظـر شـهادتیم.

 بهمسافرتهمرفتید؟	

بله، ۱۳۶۰/۷/۷ رفتیم ماه عسـل. زمانی که سـوار اتوبوس شـدیم، پدر و 
 مادر شهید فتح الله شکری، را دیدیم. مشهد هم که رفتیم با این ها اتاق گرفتیم. 
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دو روز بعـد، انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـود و مقام معظم رهبـری، رئیس 
جمهـور شـده بودنـد. همان روز مـا یک ماشـین گرفتیم و چهار نفـری رفتیم 
طـوس. در آن جـا بنـده خدایـی را دیدم کـه به نظرم آشـنا می آمد. حواسـم را 
که جمع کردم، دیدم می شناسـم اش. او هم مرا شـناخته بود. سـلاح را مسـلح 
و آمـاده کـردم. ایـن جوان تا آمد بجنبـد، محکم زدم پس گردنش و دسـتش 
را برگردانـدم. اسـلحه را گذاشـتم پشـت سـرش و گفتـم: »تکـون بخـوری، 
سـوراخ سـوراخت می کنم«. خانـواده اش داد و بی داد می کردنـد. گرفتمش و 
آوردم پاییـن. دیـدم حریفـش نمی شـوم کـه با  یک دسـت او را نگـه دارم و با 
دسـت دیگر سـلاح را. خانم را صدا زدم و سـلاح را به دسـتش دادم. گفت: 
»مسـلحه؟«. گفتـم: »آره! تکـون خـورد، بـزن«. بـا دو دسـت، او را گرفتم، 
یکـی هـم بـه گیج گاهش زدم و بی حال شـد. خلاصـه او را بردیـم، انداختیم 
توی ماشـین و به خانمم گفتم: »شـما با سـلاح جلو بشـینید، من پشـت سر.« 
بردیـم  و او را بـه سـپاه تحویـل دادیـم. پیراهنش را بـالا زدم، دیـدم چند جای 
 بدنـش تیـر خـورده و کل بدنـش باندپیچـی شـده. از کادر مرکـزی سـازمان 
 منافقین و بچۀ آمل بود و در درگیری که در بابلسـر اتفاق افتاد، مجروح شـد. 
بـرای فـرار از دسـت نیروهـای انقـلاب هـم بـا خانـواده اش فـرار کـرد و رفت 
مشـهد. ماجـرا تمـام شـد. از مـاه عسـل که برگشـتیم دیـدم حشـمت طاهری 
بـا همراهـی دوسـتان، مقـداری وسـیله را از مادرخانمـم تحویـل گرفتنـد و به 
خانـه ای کـه اجـاره کـرده بودیـم، بردنـد. مـادر مـن هـم از روسـتا آمـد و در 
خانـۀ اجـاره ای نشسـتیم و جهیزیـه ما پهن شـد. همـان روزی که ما رسـیدیم، 
جنـازه شـهید حشـمت الله اسـدی را آورده بودنـد و تشـییع جنـازه اش بود. در 
کردسـتان بـا هـم بودیـم. چـون هیـچ مراسـمی نگرفتـه بودیم، خود حشـمت 
و دوسـتانی کـه خانـه را آمـاده کـرده بودنـد، برنامه ریـزی کردنـد کـه بعـد 
بـود،  امـا چـون اسـدی شـهید شـده  از مشـهد، شـام بدهیـم.  بازگشـت   از 
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جشـن عروسـی مـا هم بـه مراسـم نوحه خوانی و سـینه زنی تبدیل شـد. عکس 
شـهید را آوردیم وسـط و همسـایه ها جمع شـدند و  یا حسـین گویان، سـینه زنی 
و چاوشـی می کردیـم. مـادرم هـم گریـه می کرد و هـم اعتراض »آقـا این چه 

وضعیه؟«. شـام خوردیم و تمام شـد. 



فصل ششم     شهادت شهید بهشتی
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 کهاتفاقافتادشمادربندرترکمنبودید؟	 ماجرایهفتتیر

روز پنجـم تیـر، بنـدر ترکمـن بـودم کـه  تلفن زنـگ زد. مـادرم بـود. باید 
مـادر و خواهـر کوچکـم صدیقـه را از آمـل به تینـه می بردم. رفتـم آمل، آن ها 
را برداشـتم و بـردم روسـتا. قـرار بود تا هفت تیر پیش شـان بمانـم و فردایش به 
بندرترکمن برگردم. روز هشـتم سر سـفرۀ صبحانه نشسته بودیم، گفتم رادیو را 
روشـن کنم که اخبار را بشـنویم. رادیو که روشـن شـد، متوجه موضوع شدم. 
خـدا می دانـد چـه حالـی داشـتم و چه بـر من گذشـت. با دو دسـت، محکم 
روی سـرم کوبیـدم. چنـان زدم که بی حال شـدم. بلافاصله رادیـو را خاموش 
 کردنـد کـه بقیـه اش را نشـنوم.  ده دقیقـه ای طـول کشـید تـا بـه خـودم آمدم. 
لبـاس پوشـیدم. هـر چـه مـادرم گفت: »پسـر ! یه اسـتکان چایی  یا  یـه لقمه نون 
بخور«. گوش نکردم و فقط گریه می کردم. شـده بودم اشـک و آه. سـلاحم 
را گرفتـم، لبـاس پوشـیدم و بی آن کـه خداحافظـی کنـم از تینـه تـا لـب جاده، 
دوازده کیلومتـر خاکـی و سـرازیری را دویـدم. اشـکم همین جور سـرازیر بود 
و خیـس عـرق به سـر جادۀ اصلی رسـیدم. شـبیه آدم هـای مجنون بـودم. برای 
چنـد تـا ماشـین دسـت بلند کـردم، امـا کسـی نایسـتاد. از دور یـک مینی  بوس 
دیـدم، کلتـم را درآوردم و سـمتش گرفتم. رانندۀ بیچاره، وسـط جاده ایسـتاد و 
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مـن بـا گریـه پریدم داخل ماشـین. مردم که از داسـتان هفت تیر خبر نداشـتند، 
گفتنـد: »تـو کـی هسـتی؟«. گفتـم: »پاسـدارم«. گفتنـد: »چـی شـده؟«. 
گفتـم: »شـهید بهشـتی و چنـد نفر رو شـهید کردنـد«. با این کـه  یک صندلی 
خالـی بـود ولـی من سـرپا ایسـتادم. حـدود  یک سـاعت و نیم طول کشـید که 
بـه آمـل رسـیدیم. ناله می کـردم. عـده ای از مردم هـم گریه می کردنـد. میدان 
هفده شـهریور پیاده شـدم و خودم را سـپاه رسـاندم. در شـهر ولوله شـده بود. 
وابسـتگان جریـان نفـاق  یا در رفتنـد  یا در خانه ها مخفی شـده بودنـد. آن زمان 
در سـپاه بندرترکمـن بـودم و دیگـر در سـپاه آمـل مسـئولیتی نداشـتم. اصـلًا با 
سـپاه بندرترکمن تماس هم نگرفتم. دو روز در آمل بودم. در آن چهل وهشـت 
سـاعت شـاید یـک  یـا دو سـاعت خوابیدیم کـه آن هم توی ماشـین بـود. دائم 
در شـهر و جنگل هـای اطـراف دور می زدیـم، تـا عوامل اصلی و سـران منافقین 

را دسـتگیر کنیـم. سـی، چهل نفـر را گرفتیم.

 قصدانتقامگیریداشتید؟	

اصـلًا بحـث انتقام نبـود. وقتی امـام فرمودند: »مظلومیت شـهید بهشـتی 
 بالاتر از شهادتش بود«. این را نه می شود تصور کرد، نه بیان. ما تحمل شنیدن 
چـه  کردنـد،  چـه  این هـا  می آمـد  یادمـان  نداشـتیم.   را  امـام  جملـۀ  ایـن 
داسـتان هایی، چـه تهمت هایـی را تحمـل کردنـد. البتـه وقتـی کـه داسـتان 
بنی صـدر افشـا و خیلـی از حقایق روشـن شـد، یک عـده هم از این کـه تا آن 
روز، نمی دانسـتند قضیـه چیسـت، می سـوختند. حتی بعضی از پـدر و مادرها 
آمـده بودنـد، بچه های شـان را تحویـل دادنـد، بـا این کـه می دانسـتند ممکـن 

اسـت حکم شـان اعـدام باشـد.
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 یعنیخانوادههایمنافقین،بچههایخودشانراتحویلمیدادند؟	

و  این هـا  آمـد  از  یکـی  زن  حتـی  می آمدنـد.  مادرهـا  و  پـدر  بلـه! 
 گفـت: »هـر چـه می گویـم، حـرف مـرا گـوش نمی کنـد و در پشـت بام 
پنهـان شـده«. مـا هـم رفتیـم و او را گرفتیـم . دو، سـه نفـر از آن هایـی کـه 
دسـتگیر کردیـم، اعـدام شـدند. زلزلـه ای را کـه بـا شـهادت شـهید بهشـتی 
توضیـح  نمی توانـم  خـودم  الکـن  زبـان  بـا  مـن  داد،  رخ  مـردم  میـان  در 
بدهـم. امیرالمؤمنیـن)ع( می فرماینـد: »اگـر مـن در جنـگ نهـروان نبـودم، 
هرگـز کسـی ریشـه نفـاق و فتنـه را نمی دیـد«. بچه هـای حزب الهـی شـهر، 
مـردان و زنـان، همـه همین جـور گیـج بودنـد. هیـچ کسـی نخوابیـد،  یـک 
عـده تـو سـر و کلـۀ خودشـان می زدنـد،  یـک عـده ماننـد دیوانه ها در شـهر 
دور می زدنـد. هیـچ چیـز جـای خـودش نبـود. شـهر بـه معنـای واقعـی بـه 
هـم ریختـه بـود. امـا موضوعـی کـه خیلـی دردآور اسـت و کم تـر بـه آن 
پرداختـه شـده، حکایـت پـدران و مادرانـی اسـت کـه بـا دسـت خودشـان 
بـود.  اعـدام  هـم  حکم شـان  قضـا  از  و  دادنـد  تحویـل  را  بچه های شـان 
مـادری کـه بچـه اش را بـه جبهـه می فرسـتد و مـادر شـهید می شـود، عـزت 
و احتـرام می بینـد و همه جـا می گوینـد: »شـما خانـواده شـهدا، چشـم و 
 چـراغ مـا هسـتید«. امـا تکلیف آن مـادری کـه بچـه اش را آورد تحویل داد 
از  بعـد  مـادری کـه حتـی  اعـدام می شـود، چیسـت؟.  و می دانسـت کـه 
اعـدام فرزنـدش، از کاری کـه کرد، پشـیمان نشـد. توی تاریخ این کشـور، 
کسـی از فـداکاری ایـن پـدر و مـادر نمی گویـد، درحالی کـه همیـن الان 
هـم خیلی هـا بـه آن خانـواده می گوینـد: »بچـه ات اعدا میـه« و هنـوز هـم 

بسـیاری از زخـم  زبان هـا را فداکارانـه تحمـل می کننـد.
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ایمانی  انفجار  این  انفجار خون شهید بهشتی و  بود! اگر  تازه شروع شده 
مردم نبود، سیزده شهید ترور آمل می شد، هزار و سیزده شهید. چون آن ها به 
دلیل سازماندهی و تمرکز تشکیلاتی و حتی انتقال نیرو از شهرهای مختلف، در 
اکثریت بودند و ما در اقلیت؛ اما خون شهید بهشتی اوضاع را به نفع ما برگرداند.

 پسدرگیریهاهمچنانادامهداشت؟	

بلـه. بعـد از قضیه شـهید بهشـتی، کم کـم درگیری هـا ادامه پیـدا کرد. در 
میـان نیروهـای مرد مـی  و بچه های بسـیج، دو چهرۀ فـداکار در آمل داشـتیم. 
 یکـی از این هـا شـهید امان اللـه قدیـر*، معـروف بـه خلخالـی آمـل بـود کـه 
در جریـان ترورهـای آمـل، جلـوی بانـک ملـی ترور شـد. با شـهادتش، روی 
ضرب المثـل بـا  یـک گل بهـار نمی شـود، خط کشـید و ثابـت کرد کـه واقعاً 
بـا  یـک گل بهـار می شـود. او می رفـت و بـه تجمـع منافقیـن حملـه می کـرد 
و می گفـت: »منـو بزنیـد، منـو بزنیـد«. چـاق هم بـود. آن قـدر او را می زدند 
کـه تمـام سـر و سـینه اش زخمـی و خونی  می شـد. هـی می آمـد و می گفت: 
»راضـی هسـتید؟ از خلخالـی راضـی هسـتید؟ من فدای بهشـتی!«. عشـقش 
شـهید بهشـتی بود. دیگری اسـد بنی هاشـمی  بود که هیکل درشـتی داشـت، 
 زبانـش هـم کمـی می گرفـت.  یـک چـوب دسـتی داشـت و جلـو می افتـاد.  
یعنـی جاهایـی بـود کـه دور ما چهار، پنج تا پاسـدار مسـلح را پنجاه، شـصت 
تـا از دخترهـای منافـق می گرفتنـد؛ چـون پاسـدارهای بیچـاره نمی توانسـتند 
تیرانـدازی کننـد و محاصـره می شـدند، ایـن دو نفـر جلو می افتادنـد. نه  یک 
بـار و دو بـار، بلکـه مـردم آمـل، ایـن فـداکاری را ده ها بـار! از این هـا دیدند.
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می خواسـتند پاسـدارها را تحریـک کننـد تـا درگیـر شـوند و تیرانـدازی 
کننـد، بعـد این هـا اسـلحه را بگیرنـد و مظلوم نمایـی کنند و از ایـن طریق به 
جـذب نیـرو بپردازند. چـون سازماندهی شـده کار می کردند. به طـور مثال،  
یـک ماشـین گشـت سـپاه در حـال حرکت بـود؛ پاسـدارها هم، همـه جوان 
و کم تجربـه بودنـد. دخترهـای منافـق  یک دفعـه چیـزی را بهانـه می کردنـد 
و دور پاسـدارها و بچه هـای کمیتـه  را می گرفتنـد، بـه سـر و صورت شـان  
مشـت می   زدنـد یـا تـلاش می کردنـد، خلـع سلاح شـان کننـد. در ایـن جور 
زود  خیلـی  و  کنیـم  کاری  نمی توانسـتیم  پاسـدار،  به عنـوان  مـا  صحنه هـا 
خلـع سـلاح می شـدیم، ولـی ایـن دو نفـر جلـو می افتادنـد، پیراهن شـان را 
درمی آوردنـد، می رفتنـد وسـط و ایـن صـف را می شکسـتند. وقتـی این هـا 
پیـش می افتادنـد، بیسـت ، سـی حزب اللهـی دیگـر پشـت سرشـان می آمدند 

و آن هـا را دنبـال می کردنـد.

 ازنحوۀشهادتشهیداماناللهقدیربگویید.	

ــود و شــد محافــظ بانــک ملــی. یــک کلاش داده  ــازه نامــزد کــرده ب ت
ــده،  ــاً هف ــر تقریب ــک پس ــود.  ی ــان ب ــک نگهب ــتش و دم در بان ــم دس بودی
هجــده ســاله از قائم شــهر مأمــور می شــود تــا او را تــرور کنــد. می آیــد 
شناســایی هایش را انجــام می دهــد. نزدیــک اذان ظهــر روی پلــۀ بانــک 
ــه  ــد ب ــروع می کن ــود و ش ــک می ش ــه او نزدی ــارب ب ــود.  ض ــته ب ــی نشس مل
ــا  ــار ت ــی آورد و ســه، چه ــلاحش را در م ــن حــال، س احوال پرســی. در همی
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ــی دارد و  ــه را برم ــد کلاش امان الل ــد. بع ــلیک می کن ــینه اش ش ــو س ــر ت تی
ــودم و در واحــد  ــه ب ــن وضــو گرفت ــد. م ــرار می کن ــه ســمت اســپه کلا ف ب
عملیــات، داشــتم جــوراب می پوشــیدم کــه بــرای نمــاز بــه مســجد 
بــروم.  یــک دفعــه ســر و صــدای چنــد نفــر از بچه هــا بلنــد شــد. گفتــم: 
ــۀ  ــرور شــد«. حــال مــن عیــن صحن ــر ت ــه قدی ــد: »امان الل ــه؟«. گفتن »چی
ــه او ارادت  ــی ب ــون خیل ــد. چ ــتی ش ــهید بهش ــهادت ش ــر ش ــنیدن خب ش
ــم  ــر کنترل ــیدم. دیگ ــن را پوش ــی زدم. پوتی ــا داد م ــبیه دیوانه ه ــتم. ش داش
را از دســت دادم. بــه  یکــی از بچه هــا گفتــم: »کجاســت؟«. جــواب 
ــه  ــای پشــتی، ب ــور از خیابون ه ــا موت ــن رو ب ــم: »م داد: »اســپه کلا«. گفت
بربرخیــل و بلــوار طالقانــی برســون«. ژ.ســه را گرفتــم دو، ســه تــا خشــاب، 
ــا نارنجــک و کلــت هــم داشــتم. حــدود  یــک ســاعت در اســپه کلا  دو ت
گشــتم. پشــت بیمارســتان هفــده شــهریور درگیــری بــود. صــدای تیراندازی 
را می شــنیدم. خــودم را بــه آن جــا  رســاندم. ایــن منافــق در خانــه کوچکــی 
ــه،  ــا کلاش امان الل ــت و ب ــاه گرف ــود، پن ــرزن ب ــک پی ــب آن  ی ــه صاح ک
چنــد تــا از بچه هــا را زخمــی  کــرده بــود. بچه هــا و آقــای شــعبانی آمدنــد، 
گاز اشــک آور انداختنــد کــه دودش بــه ســمت مــردم رفــت. مجبــور 
شــدیم از نارنجــک اســتفاده کنیــم. نارنجــک تــوی بغلــش، منفجــر 
 شــد.  یــک دســت جنــازه را مــن و  یــک دســت جنــازه را شــعبانی گرفــت 
خیلــی  مــردم،  رفتیــم.  قدیــر  امان اللــه  شــهید  شــهادت  محــل  بــه  و 
ــه مــردم  ــم کــه در شــهر چــه استرســی ب ــد. فکــر نمی کردی وحشــت کردن
ایــن کار را  بقیــه ترورهــا  نبــود، در  وارد می کنیــم. واقعــاً حواس مــان 
ــه  ــم. البت ــن شــهید از خــود بی خــود شــده بودی ــرای ای ــی ب ــم! ول نمی کردی
مقصــر خــودم بــودم و مســئولیت آن را هــم می پذیــرم. آقــای شــعبانی هــم 

ــرد. ــی می ک ــط همراه ــت و فق ــه نداش ــن قضی ــی در ای نقش
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 شهادتشهیدبهشتیوشهیدچمرانباچهفاصلۀزمانیرخداد؟	

اگر اشـتباه نکنم شـهید چمران سـی خرداد شـهید شـد و شـهادت شـهید 
بهشـتی هفـت تیـر سـال ۱۳۶۰ اتفاق افتاد. شـهید چمـران آن وجـه مظلومیت 
شـهید بهشـتی را نداشـتند، اگـر چـه داغش بـر دل ما ماند. اما شـهید بهشـتی 

بـا شـهادتش، مهـر تأییدی بـر مظلومیتش زد.

 بـاتوجـهبـهنـوعوحجـمفعالیتهـایشـما،منافقیـنهیـچوقـتقصـد	
تـرورشـمارانداشـتند؟

چنـد روز بعـد از حادثـۀ هفت تیر، شـب به منـزل پدر عیالم رفتـم. قبل از 
اذان صبـح از خانـه  بیـرون آمـدم. در را کـه بسـتم، دیدم دو نفر حدود بیسـت 
متـر دورتـر، زیـر تیـر چراغ بـرق ایسـتاده  اند. در را بسـته بـودم و نمی توانسـتم 
دوبـاره در بزنـم؛ چـون همـه خوابیـده بودنـد. اسـلحه ام را درآوردم، مسـلح 
کـردم و راه افتـادم. فهمیـدم این هـا بـرای مـن برنامـه دارنـد؛  چـون تـا مـرا 
دیدنـد جا به جـا شـدند و موضـع گرفتنـد. اسلحه شـان را دیـدم. می خواسـتند 
 غافلگیـرم کننـد. چنـد دقیقـه ای تعقیبـم کردند. هیچ ماشـینی در شـهر نبود.  
تنـد می رفتـم و این هـا هـم پشـت سـر من می آمدنـد. هـر دو جـوان و ورزیده 
بودنـد! وارد کوچـه ا ی تنـگ و باریـک، کنـار حمـام بلـور شـدم. این ها سـر 
کوچـه ایسـتادند و سـرک کشـیدند. از این کوچـه عبور کردم، بـه یک حمام 
بـه نام حمام اسـکندری رسـیدم. پله داشـت و می رفت پاییـن. بلافاصله رفتم 
داخـل حمـام. سـلاح در دسـت، ایسـتادم کـه اگـر این هـا بیاینـد، تیرانـدازی 
کنـم. چـاره ی دیگـری نداشـتم. صدا ی شـان را شـنیدم،  یکـی گفـت: »این 
وری رفـت«.  یکـی  گفت: »اون وری رفت.« هی بـا هم صحبت می کردند. 
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یکـی می گفـت: »مواظب باش نزنه. روز شـد بیـا بریم، ایـن آدم خطرناکه«. 
بیسـت دقیقـه ایسـتادم و دیـدم نـه، نمـاز کم کـم دارد قضـا می شـود. نمـاز را 
خوانـدم. گفتـم حـالا  یـک دوش می گیـرم تـا روز شـود، رفتـم دوش گرفتم، 
سـلاح را بـا خـودم داخـل حمام بردم.  یـک دفعه تـوی دلم افتـاد احتمال این 
اسـت کـه مـرا ترور کنند، پس غسـل شـهادت کنم. هوا روشـن شـده بود که 

بـا احتیـاط بیـرون آمـدم. مـردم در خیابـان و بازاری ها سـر کار بودند.

 کسازیخانههایتیمیازاولویتهایاصلیسپاهبود.	 درآنمقطع،پا

دراز  داشــتم  تــازه  بــودم.  پدرخانمــم  خانــۀ  شــب  یــک  بلــه. 
بلنــد  می آیــد.  تیرانــدازی  صــدای  دیــدم  دفعــه  یــک  می کشــیدم.  
ــیدی؟«.  ــاس پوش ــرا لب ــت: »چ ــم گف ــیدم، حاجیه خان ــاس پوش ــدم، لب ش
او  بــود،  شــده  الهــام  مــن  بــه  انــگار  دنبالــم«.  میــان  »الان  گفتــم: 
همین جــور مــرا نــگاه می کــرد. دیــدم یکــی از بچه هــای کمیتــه بــا 
دوســت مان  ایــن  می ریــد؟«.  »کجــا  گفــت:  عیــال  آمــد.  موتــور 
ــای  ــال آق ــم دنب ــپاه ه ــده س ــم و فرمان ــی  گرفتی ــۀ تیم ــت: »خان ــم گف ه
از دســتش  بــود. کلاش را  ســیاحی فرســتاد«. راننــده موتــور مســلح 
 گرفتــم، گفتــم: »مســلحه؟«. گفــت: »آره«. روی رگبــار گذاشــتم. 
ــا کــه گشــت  ــا از بچه ه ــد ت ــدم چن ــت رســیدیم، دی ــه موقعی ــی کــه ب زمان
پرســیدم:  از احمــد اعلاپــور  ایســتاده اند.  بودنــد، آن جــا  مــا  مخفــی 
ــود  ــک ب ــد. کوچــه  تاری ــه را نشــانم دادن ــه تیمــی  کجاســت؟«. خان »خان
ــا از ســمت دیگــر  ــد. آن ه ــرون آمدن ــه تیمــی  بی ــا از خان ــر از آن ه و دو نف
آمــده بودنــد و ســر پیــچ بــه هــم خوردیــم. فاصله مــان دو متــر بــود. دیــدم  
یکی شــان دولا شــد کبریــت زد. فهمیــدم ســه راهی دارنــد. دســتم را 
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ــا آن را  ــم ت ــت، گفت ــلح نیس ــلاح، مس ــدم اِ س ــار دادم، دی ــه فش روی ماش
مســلح کنــم، مــرا می زننــد. خیلــی ســریع روی زمیــن خوابیــدم، دو، 
ــد  ــم چن ــا ه ــاندم. آن ه ــوار رس ــت دی ــودم را پش ــت زدم و خ ــا غل ــه ت س
ــن ایســتادند. احمــد را خواســتم  ــا پشــت ســر م ــد. بچه ه ــر عقــب رفتن مت
ــه  ــت: »ن ــرف راه داره؟«. گف ــه اون ط ــه ب ــن کوچ ــد! ای ــم: »احم گفت
ــوار.  ــالای دی ــم ب ــرق رفت ــر ب ــا اســتفاده از تی کوچــه بن بســتِ«. مــن  آرام ب
را  بچه هــای گشــت  از  آقــای رحمانــی  شــنیدم.  را  پای شــان  صــدای 
ــی*  ــه فضل ــتادم و عزیزالل ــر فرس ــش، عقب ت ــن لباس ــگ روش ــر رن به خاط
ــد.  ــد و می اندازن ــن می کنن ــه راهی روش ــا س ــردم. آن ه ــن او ک را جایگزی
ــی  ــورت فضل ــو و ص ــه گل ــای آن ب ــود، ترکش ه ــر می ش ــه راهی منفج س
ــار  ــه رگب ــدم و آن هــا را ب ــن پری ــد. پایی ــد و همان جــا می افت ــت می کن اصاب
بســتم. ســه  یــا چهــار تیــر بــه دو تــا پــای  یکــی از آن هــا خــورد. خــودم را 
ــن را  ــم ای ــا گفت ــه بچه ه ــد. ب ــر می کن ــدم خِرخِ ــاندم، دی ــی رس ــه فضل ب
ــی دو  ــاعت حوال ــد.  س ــهید ش ــم ش ــتان ه ــتان و در بیمارس ــد بیمارس ببری
ــا  ــح را ب ــاز صب ــتیم. نم ــره داش ــا را در محاص ــح آن ج ــا صب ــود. ت ــب ب ش
ــد، وارد  ــر ش ــه روش ت ــوا ک ــم. ه ــه خواندی ــان کوچ ــم در هم ــن و تیم پوتی
ــم و  ــون را گرفتی ــت. رد خ ــری نیس ــم خب ــا  دیدی ــدیم، ام ــی ش ــۀ تیم خان
ــوم  ــت. معل ــه داش ــه ادام ــوان خان ــا ای ــون ت ــیدم. رد خ ــه رس ــک خان ــه  ی ب
 بــود کــه زن از تــرس، جــارو زده بــود تــا آثــار خــون از بیــن بــرود. 
ــرار داشــت  ــوار ق ــار دی ــا پرتغــال، کن ــج  ی ــزرگ نارن یــک درخــت بســیار ب
ــوار  ــود. یکــی از این هــا،  رفــت روی دی ــوار پهــن ب و شــاخه هایش روی دی
و قشــنگ، لای ایــن شــاخ و برگ هــا دراز کشــید. صاحــب  خانــه بــا 
ــرده  ــت ک ــی وحش ــم خیل ــش ه ــد و زن ــو آم ــلواری جل ــوش و زیرش زیرپ

ــت؟«. ــم: »کجاس ــم گفت ــرد را گرفت ــۀ م ــود.  یقی ب
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 اهلخانههمباآنهاهمدستبودند؟	

ــا. نمی دانســت  ــن می ترســید و هــم از م ــوا هــم از منافقی ــرد بی ن ــه. م ن
چــه کار بایــد بکنــد. گفتــم: »بگــو کجــا هســتند؟«. او مــدام بــه درخــت 
ــدم  ــوار ق ــا روی دی ــگاه می کــرد و حــرف نمــی زد.  یکــی از بچه هــای م ن
ــه  ــور ک ــا همین ط ــروی م ــرد. نی ــگاه می ک ــن ور و آن ور را ن ــی زد و ای م
ــد.  ــورد می کن ــق برخ ــن مناف ــر ای ــه س ــش ب ــرد، پای ــت می ک ــت حرک داش
پاییــن  را  خــودش  و  می آیــد  بنــد  زبانــش  می ترســد،  می بینــد،  را  او 
ــه  ــه صاحب خان ــدم. ب ــق را دی ــردم و آن مناف ــگاه ک ــالا ن ــه ب ــدازد. ب می ان
گفتــم: »مــرد حســابی! بگــو دیگــه، هــم خــودت و هــم مــا رو کشــتی«. 
گفــت: »می ترســیدم«. ایــن منافــق را پاییــن آوردیــم. هــر دو پایــش، 
ــه  ــود. لحظ ــس نب ــچ ک ــتیم، هی ــه را گش ــاره خان ــود. دوب ــورده ب ــر خ تی
ــا  ــۀ مــرغ مــی رود و ب ــی، یکــی از همکاران مــان، دم لان آخــر، هرمــز  یزدان
ــود.  ــی ب ــک و تاریک ــۀ کوچ ــردد. لان ــرغ را می گ ــه م ــوی لان ــتش ت دس
ــت   ــود و دس ــبانده ب ــرغ چس ــه م ــقف لان ــه س ــودش را ب ــق خ ــک مناف ی
ــید  ــلوارش را کش ــرد. ش ــورد ک ــلوارش برخ ــت ش ــه پش ــت ب ــی درس یزدان
ــم  ــتگیر کردی ــود را دس ــی ب ــل اصل ــه عام ــی. او ک ــف مرغدان ــاد ک  و افت

و به سپاه انتقال دادیم.

 درعملیاتهاودسـتگیریها،ازپاسـدارهایزنوخواهرانبسـیجیهم	
استفادهمیکردید؟

کوچـه  بـود،  یکـی  آمـل  در  محلـه  سـه  می افتـاد.  اتفـاق  گاهـی  بلـه. 
برزگـر،  یکـی اسـپه کلا،  یکـی هـم قادی محله. ایـن محله هـا معمـولًا دارای 
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حساسـیت بودنـد. تعداد زیادی از منافقین در این مناطق سـکونت داشـتند. 
خبـر دادنـد که بایـد در قادی محلـه عملیات کنیـم. معمـولًا برنامه ریزی اش 
دسـت مـن بـود. دادسـتان، آقـای اصغـری بـود. در جمع بنـدی بـا ایشـان به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه آن شـب نیـاز بـه نیـروی خواهـر داریـم. گفتنـد: 
»خـب، چـه کار کنیـم؟«. گفتـم: »عیـال مـا هسـت. هـم آمـوزش دیـده 
روز  شـهادت. چـون چنـد  احتمـال  و  تیمـی  بـود  خانـۀ  پاسـدارِ«.  هـم  و 
قبـل، شـهید فضلـی در عملیـات خانـۀ تیمـی ، شـهید شـده بـود. آن شـب 
مـن  عیـال  کـه  می دانسـتند  بچه هـا  می دادیـم.  را  تلفـات  احتمـال  هـم 
آمـوزش دیـده و مربـی سـپاه و مسـئول بسـیج خواهـران اسـت، ولـی تصـور 
نمی کردنـد کـه مـن او را بـه عملیـات بیاورم. تصمیمـم را گرفتـم و به خانم 
زنـگ زدم. او هـم، خواهـرش فاطمه خانـم و یـک خواهـر دیگـر را آورد. 
آن شـب در اسـپه کلا عملیـات کردیـم. تقریبـاً تـا صبـح طـول کشـید ولـی 
درگیـر نشـدیم. افـراد مسـلح در رفتـه بودنـد، امـا اسـناد و مـدارک خوبـی 
بـه دسـت آوردیـم. چنـد تـا از ایـن زن هـای سـلیطۀ پـررو، از بسـتگان درجه 
 یـک منافقیـن، آن شـب فقـط چـادر عیـال مـا را تکه تکـه نکردنـد. چنـگال 
زدنـد و فحـش رکیـک  دادنـد. حـالا مـن هـم به عنـوان شـوهرش، آن جـا 
بـودم. آقـای شـعبانی و دیگـران هـم بودنـد. جلـوی مـا فحـش مـی داد و 
جیـغ مـی زد مثـلًا می گفـت: »شـب، پیـش کدام شـان هسـتید؟«. تعمـداً 
می گویـم چـون نامـوس من اسـت بدانیـد چقدر به آدم فشـار می آیـد! اصلًا 
 خـون آدم بـه جـوش می آیـد. چنـد بـار، نزدیـک بـود کاری دسـت خـودم 
و آن هـا بدهـم، امـا جلـوی خـودم را گرفتـم. عیال هـم، از خجالت و شـرم 

هـی چـادرش را پاییـن می کشـید و فقـط گریـه می کـرد. 
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 کارشناسـاییآنهـاخیلی	 بـاتوجـهبـهپیچیدگیهـایرفتـاریمنافقیـن،
کـه کارهـایعملیاتـی،پیـشآمـدهبـود سـختبـود.درمـدتحضورتـاندر

کنیـد؟ کسـیرابـهاشـتباهدسـتگیر

زمانـی کـه در سـپاه آمـل بـودم خبـری بـه ما رسـید کـه یکـی از عوامل 
خانه هـای تیمـی، فـردی بـه نـام بهمـن سـاندویچی اسـت کـه در پوشـش 
یـک مغـازه ساندویچ فروشـی در آمـل، مرکـز ثقـل ارتباطی سـازمان منافقین 
را اداره می کنـد. نمی دانـم ایـن موضـوع، توسـط عوامـل دستگیرشـده یـا 
تـوی شـنود تلفنـی ارتباطـات لـو رفـت. بچه های اطلاعات در جلسـه شـورا 
گفتنـد، همچیـن موضوعـی اسـت، مـا دربـه در دنبالـش می گردیـم و ایـن 
بهمـن سـاندویچی را هنـوز پیـدا نکردیـم. بعـد از شـهادت شـهید بهشـتی، 
دیگـر خیلـی هوشـیار بودیـم. بـا خـودم فکـر می کـردم کـه یـک دفعـه یادم 
آمـد از چنـد گـروه زیرزمینـی کـه در آغـاز ورودم بـه عملیـات سـپاه آمـل، 
تشـکیل داده بـودم، یـک گـروه تـوی اسـپه کلا و منطقـۀ رضوانیـه بـود کـه 
یکـی از بچه هـای ایـن گـروه هـم بهمـن ربیعـی از بسـیجیان خیلـی مخلص 
شـهر بـود. الان هم در آمل پزشـک اسـت. بابـای بهمن، درسـت روبه روی 
سـاختمان بسـیج آمل، یک سـاندویچی داشـت. ما خیلی با هم رفیق بودیم 
و بـا پـدرش هـم سـلام و علیک داشـتیم. به ذهنم خطـور کرد که پـدر بهمن 
هـم که سـاندویچی دارد، نکنـد این بهمن باشـد؟! چهارسـتون بدنم لرزید.

بلافاصلـه رفتـم فرماندهـی، آقـای شـعبانی را صـدا زدم. دوتایـی نشسـتیم. 
داسـتان را گفتـم. گفـت: »اگـه مطمئنیـد، پـس بریـم بگیریـم!«. گفتـم: 
»نـه. چـی رو بگیریـم! ایـن از بسـیجی های خیلی خوب ماسـت. من خودم 
مسـلحش کـردم. یـک مقـدار حسـاب و کتـاب می خـواد. همین طـوری 
نمی شـه!«.گفت: »خـب، چـه کار کنیـم؟«. گفتیـم: »واللـه مـن عقلـم به 
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جایـی نمی رسـه! این ها خانـواده مذهبی  هسـتند، حتی از خیلی از پاسـدارها 
خیلـی  موضـوع،  ایـن  بررسـی  همیـن،  بـرای  دارم.  اعتمـاد  اون  بـه   بیشـتر 

ظرافت می خواد«.

 کافیبود؟	 گزارش خودتانتحقیقنکردید؟صرفدریافتیک

چـون در اوج درگیـری بـا خانه هـای تیمـی و ترورهـا بـود، هـر احتمالی را 
می دادیـم. همیـن جـور دو دل بودیم کـه چه کنیم. تصمیم گرفتیـم با یکی از 
مسـئولین اطلاعـات منطقه۳ گیـلان و مازندران که در چالـوس بود، صحبت 
کنیـم. آقـای شـعبانی با ایشـان تماس گرفـت و زمان یک جلسـه را هماهنگ 
کـرد. ایـن بنـده خـدا آمـد و مـا سـه نفـری جلسـه گذاشـتیم. آقـای شـعبانی 
گـزارش اولیـه را داد و بعـد مـن توضیـح دادم و گفتم:  »این آقـا الان به خونۀ 
آیت اللـه جـوادی و علامـه حسـن زاده رفت و آمـد داره. اگـر باشـه و بخـوان 
کاری بکننـد، کارسـتان می کننـد«. طرح هـای مختلفـی ریختیـم و پیشـنهاد 
شـد یک جا که کسـی متوجه نشـود، او را دسـتگیر کنیم. قرار شـد که من او 
را خبـر کنـم و بگویـم که یک مأموریت داریم، چون شـهریور گذشـته بود و 
حوادث جنگل شـروع شـده بـود. با فتح اللـه اکبرزاده* و یکـی، دو نفر دیگر 
هماهنـگ کـردم و گفتـم: »شـما توی جنـگل، روبـه روی امـام زاده عبدالله، 
همون جـا کـه ولی الله کارگر* شـهید شـد، درخت بزرگـی داره. لای بوته های 
اون جـا کمیـن کنیـد. وقتی مـن و بهمن برای بازدیـد اومدیم، مـا رو محاصره 
 کنید، اول چشم و دست های من رو محکم ببندید، حتی من رو محکم بزنید 
و بندازیـد روی زمیـن، بعد چشـم اون رو ببندید. اون رو فاصله بدید و چشـم 
مـن رو بـاز کنیـد، مـن می دونـم چـی کار بایـد بکنـم«. گفتنـد: »باشـه«. 
کید کردم:  بهمـن را صـدا کـردم و گفتم: »بیا سـپاه، با شـما کار دارنـد«. تأ
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»بـه کسـی نگـو، موضـوع مهمیه«. بعـد از این که خودش را به سـپاه رسـاند، 
بـه او گفتـم: »می خوایـم بـا هـم بـه یـه مأموریـت بریـم«. او هم قبـول کرد. 
در طـول مسـیر، حواسـم بـود کـه کسـی تعقیب مان نکنـد. او هم بغل دسـت 

مـن، جلوی ماشـین پیـکان نشسـته بود.

 گرمنافقباشدبهدوستانشاطلاعبدهد؟	 کها نترسیدید

اگـر می خواسـت بگویـد، بایـد از طریـق تلفـن می گفـت. بـرای تمـاس 
بایـد از اتـاق مـن بیـرون می رفـت، ولی مـن نگذاشـتم از من جدا شـود. بعد 
گفـت: »بریـم.« خیلـی هـم عـادی بـود. بـا هـم رفتیـم و از زمیـن و زمـان 
صحبـت می کردیـم. حواسـم بـود و دیـدم نـه، خبـری نیسـت. بـه موقعیـت 
معیـن کـه رسـیدیم، شـهید اکبـرزاده بـا دو تـا از پاسـدارها کـه بـا لبـاس 
شـخصی هـم بودنـد، مـا را محاصره کردنـد و گفتند: »دسـت ها بالا«. اول 
مـرا محکـم زدنـد و دسـتم را بسـتند. بهمـن نـگاه می کرد. مـرا یک جوری 
انداختنـد کـه کمـی زخمـی هـم شـدم. گفتم: »آقـا! مـن پاسـدارم. اما این 
بنـده خـدا آدم عادیـه و از روی اتفـاق، این جاسـت، ایـن رو اذیـت نکنیـد. 
اگـه کاری داریـد، بـا مـن داشـته باشـید«. امـا بهمـن گفـت:  »نـه! من هم 
بسـیجی هسـتم«. او را زدنـد و دسـت و پـا و چشـم هایش را طـوری بسـتند 
کـه امـکان دیـدن نداشـت. از قبـل گفتـه بـودم: »علامـت کـه دادم، شـما 
دیگـه هیـچ حرفـی نزنیـد«. علامت که دادم، دسـت های من را بـاز کردند. 
او را قشـنگ گذاشـتیم در صنـدوق عقـب ماشـین پیکانـی کـه دسـت مـا 
بـود، ولـی دیگـر حـرف نمـی زدم. ایـن بیچـاره هـم مـدام نالـه می کـرد و 
می گفـت:  «ای خـدا! بـا سـیاحی چـی کار کردیـد؟ منـو کجـا می برید؟«. 
مسـتقیم بردیـم اش چالـوس و او را تحویـل دادیـم. بلافاصلـه هـم او را بـه 
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سـلول انفـرادی داخـل سـپاه منتقـل کردند. فـردا صبـح بلافاصله برگشـتم. 
بـه شـهید اکبـرزاده هـم گفتـم: »شـتر دیـدی، ندیـدی! بـه هیچ کـس نباید 
چیـزی بگـی!«. غـروب آمدیـم سـپاه، پـدرش یکی از دوسـتان  مـا را دید و 
گفـت: »بهمـن قـرار بـود سـاعت چهـار بعدازظهـر بیـاد مغـازه، یـه مقـدار 
کمـک کنـه، چـون مـن می خواسـتم مـادرش رو ببـرم دکتـر! بهمـن نیومـد 
و خبـری هـم نیسـت! سـپاه هـم زنـگ می زنـم، کسـی خبـری نـداره«. آن 
دوسـت مـا هـم کـه مـن و بهمـن را بـا هـم دیـده بـود، به پـدرش گفـت که 
سـیاحی و بهمـن تـوی یـک ماشـین نشسـتند و بـا هم از سـپاه بیـرون رفتند. 
شـب پـدرش زنـگ زد و گفـت: »شـما اون رو دیدید؟« گفتـم: »من فلکه 
پیـاده اش کـردم و بعـد دنبـال کار خـودم، سـمت امـام زاده عبداللـه رفتـم. 
الان هـم خبـر ندارم«. شـب گذشـت و فـردا صبح، خانـواده نگران شـدند 
و دنبـال او می گشـتند. بچه هـای ایـن گـروه فکـر کردنـد، منافقیـن او را 
گاهـی و روزنامه هـا  بردنـد، یـا تـرورش کردنـد. عکسـش را هـم بـه اداره آ
دادنـد. یـک مـاه او را نگه داشـتند تـا این که بهمن اصلی دسـتگیر می شـود 
آزادش  می خواسـتند  کـه  زمانـی  کردنـد.  آزاد  را  او  مـاه  یـک  از  بعـد  و 
کننـد، نکردنـد بـه مـن و آقـای شـعبانی اطـلاع بدهنـد کـه برویـم چالوس، 
چهارتایـی بنشـینیم، عذرخواهـی کنیـم. بعـد او را در جریـان موضـوع، قرار 
بدهیـم و توجیـه اش کنیـم تـا زمانـی کـه برگشـت، بگویـد: »مـن مأموریت 
فلان جـا بـودم«. فـردی کـه در زمـان دسـتگیری، مسـئول پرونـده بـود بـه 
یـک مأموریـت می رود. فـرد دیگـری می آید و مسـئول پیگیری ایـن پرونده 
از  هـم  مـا  آزاد می کنـد.  را  او  اسـت،  بی گنـاه  می بینـد  وقتـی  و  می شـود 
همه جـا بی خبـر، یـک دفعـه خبردار شـدیم که بهمـن برگشـت و رفت پیش 

پـدرش و داسـتان را گفـت.
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 متوجهجزئیاتماجراشدهبود؟	

از همـان چالـوس زنگ زد، سـیاحی چه شـد؟ گفتند:  »سـیاحی سـرکار 
اسـت!« و آن جـا بـود کـه داسـتان را فهمیـد. ایشـان ناراحتـی عمـده اش از 
بابـت رفاقـت بـود. انتظـار مـن ایـن بـود کـه فرمانـده سـپاه بیایـد، بهمـن 
و خانـواده اش و مـرا صـدا بزنـد و در یـک جمـع خصوصـی، واقعیـت را 
بگویـد. مـن بچه هـای ایـن گـروه را صـدا زدم، دیـدم دیگر کم میل شـدند و 
بـه بهانه هـای مختلـف، سـلاح ها را یـک، یک آوردنـد و تحویـل دادند و از 
مـن فاصلـه گرفتنـد. دوری از ایـن بچه هـا، بزرگ ترین تاوانی بـود که من در 
ایـن ماجـرا دادم. بچه هایـی کـه آدم هـای مخلـص و بسـیار فـداکاری بودنـد 
و تعـدادی از آن هـا هـم شـهید شـدند. البته در مـورد یکی دیگـر از بچه های 

ایـن گـروه هـم دچار شـک شـده بودم.

 ماجرایاینفردچهبود؟	

دو هفتـه بعـد از ماجـرای دسـتگیری بهمن، یـک روز برای نمـاز خدمت 
آیت اللـه جـوادی آملـی رفتـم. ایشـان بعـد از نمـاز، مـن را مـورد لطـف قـرار 
دادنـد و بـا توجه به نسـبت فامیلی که با مادرخانمم داشـتند، فرمودند: »شـما 
از ارحـام مـا هسـتید و مـا وظیفه داریم بـرای صله ارحـام به منزل شـما بیاییم. 
فرداشـب سـری بـه شـما می زنیـم«. بـا شـنیدن ایـن جملـه در پوسـت خـودم 
نمی گنجیـدم. بـا اصرار از ایشـان خواسـتم: »حـالا که قصد تشـریف فرمایی 
داریـد، پـس بـرای شـام در خدمـت شـما باشـیم«. ایشـان در ابتـدا مخالفـت 
کردنـد امـا وقتـی که اصـرار من را دیدنـد، پذیرفتنـد. زمانی که بـه خانه رفتم 
و خبر را به خانمم دادم، عیال خیلی خوشـحال و کمی هم دسـت پاچه شـد. 
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فـردای آن روز خانـم، ایـن موضـوع را بـه یکـی از همکاران خـود می گوید و 
خبـر بـه گـوش تعـدادی از دوسـتان می رسـد. در این میـان یکـی از بچه های 
بسـیجی کـه از دوسـتان خـوب مـا بـود، پیـش مـن می آیـد و اصـرار دارد که 
فلانـی امشـب کـه علامـه در منـزل شـما هسـتند، در عالـم رفاقـت بـرادری 
کـن و اجـازه بـده مـن هـم باشـم. بـه بهانه هـای مختلـف، مخالفـت  کـردم 
امـا او حـرف خـودش را مـی زد. چـون ایـن دوسـت مان از بچه هـای نزدیـک 
بـه بهمـن بـود، مـن بـا توجـه بـه ماجـرای بهمـن، نسـبت به ایـن موضـوع هم 
مشـکوک شـده بـودم. بـه هـر ترتیبی که بـود او موفق شـد رضایت مـرا جلب 
کنـد امـا ذهنـم همچنـان درگیـر بـود و اسـترس تمـام وجـودم را فـرا گرفتبـا 
توجـه بـه گسـترش تحـرکات منافقیـن و ماجـرای ترورهـا، بـا خـودم می گفتم 
نکنـد مسـئله تـرور علامـه مطـرح باشـد. چـون تـا آن زمـان وضعیـت بهمـن 
روشـن نشـده بـود و مـا بـا دیـده تردیـد به ایـن مسـئله نـگاه می کردیم، بـه تبع 

اصرارهـای ایـن دوسـت مان هـم شـک برانگیز شـده بود.
خلاصـه شـب از راه رسـید و علامـه تشـریف آوردنـد. ایـن دوسـت مان 
ایشـان در خانـه مـا حضـور  نیمـی کـه  هـم آمـد. در طـول یک سـاعت و 
داشـتند، مـن کنـار در ایسـتاده بـودم و در حالـی کـه سـلاح کمـری زیـر 
لباسـم پنهـان بـود، دسـتم را روی سـلاح داشـتم تـا در صـورت هـر اقدامـی 
آمـاده باشـم. ماجرایـی کـه بـرای حضـرت علامـه هـم سـؤال برانگیز شـده 
بـود و چنـد بـار فرمودنـد: »آقـای سـیاحی این طـور کـه نمی شـود ما نشسـته 
باشـیم و شـما همین طـور در آن گوشـه ایسـتاده باشـید«. مـن هـم در حالـی 
کـه جـواب قانع کننـده ای نداشـتم، می گفتـم: »من راحتـم، شـما بفرمایید«. 
ناراحتـی ناشـی از ایـن رفتـار غیرعـادی ام را در چهـره مـادر و مادرخانمم هم 
بـود و  از سـخت ترین لحظـات عمـرم  به وضـوح می دیـدم. آن شـب یکـی 
 ایـن حجـم از فشـار روانـی را تنهـا چنـد بـار در طول زندگـی ام تجربـه کردم. 
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خلاصـه علامـه تشـریف بردنـد و این دوسـت مان هم رفـت. در حالی که من 
در برابـر حرف های شـکوه آمیز و سـؤالاتی کـه خانواده  داشـتند، چاره ای جز 
سـکوت نداشـتم. بعـد از مدتـی کـه بی گناهی بهمـن ثابت شـد، موضوع آن 

شـب را بـه این دوسـت مان گفتیم.

 هیچوقتبهمناینموضوعرابهرویشمانیاورد؟	

او بعـداً خـودش فهمیـد. در اطلاعـات بـه او توضیح دادند ولـی مطلبی 
کـه او دوسـت داشـت مـن بدانـم در ارتبـاط بـا خانـواده اش بـود، چـون مـا 
فکـر می کردیـم پـدرش هـم ارتبـاط دارد. نهایـت ایـن خاطـره آن بـود که با 
شـهید علـی قاسـمی کـه هم گـروه ایشـان بـود، در عملیـات کربـلای  یـک 
بـا هـم بودیـم. مـن جانشـین گـردان قائـم بـودم. ایشـان یـک روز قبـل از 
شهادت شـان بـه بـرادر ولی اللـه آقاجانـی کـه از دوسـتان ما بـود، گفت که: 
»بـه بـرادر ناتنی ما سـلام برسـان«. یعنـی از آن قضیه، ناراحت بـود و به من 
گفـت بـرادر ناتنـی. فـردای آن روز و یـک سـاعت قبل از شـهادت، شـهید 
قاسـمی را در مقـر ادوات لشـکر ملاقـات کـردم. مـن خیلـی گـرم گرفتـم 
و روبوسـی کـردم. امـا ایشـان خیلـی سـرد بـا مـن برخـورد کرد! هیـچ وقت 
نشـد کـه اراده کنـم از خـودم دفـاع کنـم. نشـد دیگـر! یـک روز بعـد، در 
ارتفاعـات قلاویـزان کـه بـا خـودم خلوت کـرده بودم، هـی به آسـمان نگاه 
یـا می توانسـتم بگویـم  می کـردم و می گفتـم کـه ای کاش او می دانسـت 
داسـتان چیسـت؟ کـه در ایـن صـورت، او ایـن حـال را نمی داشـت. بـه هر 

حـال او شـهید شـد و ایـن غـم بـر دل مـا ماند.



فصل هفتم     رد پای اتحادیه کمونیست ها
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 کردید؟	 کمونیستدرجنگلاطلاعپیدا گروهک چگونهازوجود

ــه  ــرای ورود ب نیمــۀ اول شــهریور ســال شــصت، این هــا شناســایی لازم ب
جنــگل را انجــام دادنــد. در نیمــۀ دوم همیــن مــاه، روند اســتقرار در جنگل را 
آغــاز کردنــد. اواخــر مهــر  یــا اوایــل آبــان، مــردم بــه ســپاه اطــلاع دادنــد کــه 
ــه هســتند. اول خــودم  ــراد مســلح در جنــگل امــام زاده عبدالل تعــدادی از اف
ــه  ــاع، ب ــی اوض ــرای بررس ــپاه، ب ــام س ــات و قائم مق ــده عملی ــوان فرمان به عن
جنــگل رفتــم؛ دو، ســه نفــری را دیــدم و  یــک چــای هــم بــا آن هــا خــوردم و 
برگشــتم. محمــد رنجبــر۱را کــه نســبت بــه منطقــه شــناخت داشــت، فرســتادم 
جنــگل. نمی دانــم بــا چــه کســانی رفتنــد، ولــی دو، ســه نفــر بودنــد کــه بــا 
لبــاس شــخصی و اســلحۀ شــکاری به عنــوان شــکارچی، وارد جنــگل شــدند 
تــا اوضــاع را ارزیابــی کننــد. بعــد چنــد نفــر از بچه هــای ســپاه را کــه روحیــۀ 
ــا حســاب  ــری روی این ه ــتیم در درگی ــری داشــتند و می توانس ــی بیش ت رزم
 کنیــم، شناســایی و انتخــاب کــردم. بــا آقــای ناصر گرزیــن۲ هماهنــگ کردم 

۱. از فرماندهان عملیات جنگل که با پایان بحران جنگل به تیپ ۵۸ مالک اشتر رفت.
۲. اولین فرمانده و مؤسس سپاه قائم شهر، مسئول عملیات سپاه منطقه۳ گیلان و مازندران 

و مسئول عملیات قرارگاه حضرت ابوالفضل در طرح جنگل از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.
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ــیم و در  ــته باش ــل، جلســه ای داش ــپاه آم ــان، در س ــا در غــروب هجــده آب ت
ــده ســپاه هــم  ــی فرمان ــم. حت ــگل، هم اندیشــی کنی ــات جن خصــوص اتفاق
ــر  ــی غافل گی ــه نوع ــا ب ــودم. م ــرده ب ــگ ک ــخصاً هماهن ــود و ش ــع نب مطل

ــم. شــده بودی

 بهنظرشمادلیلغافلگیریتانچهبود؟	

یکـی از دلایـل غافلگیـری، کم بـودن تجربـه ما بـود. دیگر این کـه از اذان 
صبـح بـه قـدری درگیـر آموزش نیـرو، جنـگ و اعزام بـه جبهـه و درگیری با 
منافقیـن و مسـئله ترور بودیم که تا سـاعت دوازده شـب وقت بـرای فکرکردن 
نداشـتیم. مـا در متـن حادثـه بودیـم، نـه در رأس آن. همیشـه بایـد  یـک عده 
در رأس باشـند و مدیریـت و برنامه ریـزی کننـد.  دلیـل دیگـر غافلگیـری مـا 
وجـود امـام زاده عبداللـه در آمـل بـود. ایـن امـام زاده برعکـس بسـیاری از 
امام زاده هـای منطقـه کـه تعدادشـان هـم کـم نیسـت، شـناخته شـده اسـت و 
از قبـل از انقـلاب، از سراسـر کشـور، بـرای زیارت بـه این مـکان می آمدند. 
بنابرایـن ترددهـای جمعـی و آدم هـای غریبـه، آن جـا عـادی جلـوه می کنند و 
حساسـیت زیـادی ایجـاد نمی کننـد. کمونیسـت ها از ایـن موضـوع اسـتفاده 
کردنـد و امکانـات مـورد نیازشـان را خیلـی راحـت، بـا ماشـین بـه داخـل 

جنـگل منتقـل می کردنـد.

 کهمقدماتاینجلسهراترتیبدهید؟	 چهعاملیباعثشد

هـم اطلاعـات مرد مـی  و هـم یک حادثـۀ عجیـب. مادرخانم مـن که هم 
 مـادر شـهید ولی اللـه اشـرفی* و هـم دخترعمـۀ آیت اللـه جـوادی آملـی بـود، 
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زن بسـیار مؤمنه ای بود. ایشـان دو شـب قبل از این ماجرا خواسـتند مرا ببینند 
و گفتنـد کـه کار واجبـی بـا من دارند. من سـاعت دو، دو و نیـم بعدازظهر با 
موتـور رفتـم خدمت شـان. صـدای موتور مـرا می شـناختند. خیلی خوشـحال 
شـدند و گفتند: »بیا بالا چایی بخور«. گفتم: »نه مادر، من کار دارم. شـما 
 بفرمایید چی کار داشتید؟«. سر ایوان که چند تا پله داشت، با پوتین نشستم. 
گفتنـد: »پسـرم! مـن  خواب عجیبـی دیدم!«. گفتـم: »چه خوابـی دیدید؟«. 
گفتند: »من سـه شـب پشـت سـر هـم خـواب دیدم کـه درخت هـای جنگل 
آمـل منافـق شـدند و دارن مـی آن شـهر رو بگیرن. کل شـهر هـم خوابیده اند. 
شـما پاسـدارها و کمیته ای هـا هـم خوابیده ایـد ولـی مـن بیـدارم و دارم نـگاه 
می کنـم. دیـدم هرچـه جیـغ وداد می کنـم، کسـی صـدام رو نمی شـنوه. بلنـد 
شـدم و گفتـم: خدایـا! ایـن چـه خوابی بود!«. سـه شـب پیاپی همیـن خواب 
را دیدنـد. تکـرار سـه بـاره ایـن خـواب ذهن مرا مشـغول کـرده بود و بـا اولین 
گزارش های مردمی که رسـید، حساسـیتم نسـبت به این موضوع بیشـتر شـد.

بعدازظهـر پنج شـنبه، هجـده آبـان سـال شـصت بـود. بیـش از دویسـت 
نفـر از اعضـای اتحادیـه کمونیسـت ها، زن و مـرد بـا اسـب، قاطـر، نیسـان و 
تراکتـور و کلـی سـلاح و مهمـات، بـه سـمت شـهر آمـل حرکـت  کردنـد. 
در سـپاه آمـل کلًا هفـت، هشـت نفـر نیـرو بودیـم و هیـچ اطلاعـی هـم از 
ایـن موضـوع نداشـتیم. همان طـور کـه پیش تـر اشـاره کـردم، قـرار بـود کـه 
بیاینـد. معمـولًا روز اصـلًا نمی خوابیـدم،  بهنـام۱  آقایـان گرزیـن و  غـروب 
امشـب  و  باشـم  سـرحال  تـا  بخوابـم  بعدازظهـر  کـه  گفتـم  روز  آن  ولـی 
 بنشـینیم و بـا هـم طـرح و برنامـه بریزیـم. سـاعت سـه و نیم، چهـار خوابیـدم. 

۱. سـردار بهنام شـریعتی فر، از مسـئولان عملیات منطقه ۳ و لشـکر ۲۵ کربلا که در وقایع 
جنـگل، فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی مسـتقر در آمل بود. از مسـئولیت های سـردار بهنام پس 

از پایـان بحـران جنـگل، فرماندهی تیپ مالک اشـتر بود.
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آقـای جمالـی، نگهبـان در سـپاه و آقـای نصراللـه سـالاری هـم پاس بخـش 
بـود. یـک آدم غریبـه، خـودش را بـه سـپاه می رسـاند و می گویـد: »مـن 
تعـدادی آدم مسـلح رو سـوار یه نیسـان، تـوی جنگل دیدم«. سـالاری می آید 
و مـن را بیـدار می کنـد و حرف هـای مـرد غریبـه را انتقال می دهـد. نمی دانم 
چـه کسـی خبـر داده بـود. وقتـی مـرا بیـدار می کنـد، مـن برمی گـردم بـه او 
می گویـم: »اشـکال نـداره، بگـو مـا می دونیـم«. چون فقـط من می دانسـتم 
کـه امشـب جلسـه اسـت و می خواهیـم در مـورد جنـگل، برنامه ریـزی کنیم. 
دوبـاره  و  کنـم  ایجـاد  حساسـیت  جنگلی هـا۱  بـرای  نمی خواسـتم  بنابرایـن 
خوابیـدم. آقـای سـالاری هـم مـی رود. مرد غریبـه، دوبـاره اصـرار می کند و 
می گویـد: »آقـا! مـن نیسـان رو دیـدم. شـما رو بـه خدا بریـد بگیـد!«. آقای 
سـالاری، یـک ربـع، بیسـت دقیقۀ دیگـر، دوباره می آیـد و برای بـار دوم، مرا 
بیـدار می کنـد. مـن عصبانـی می شـوم، می گویـم: »آقـای سـالاری! به شـما 
گفتم که من خبر دارم. شـما کاسـۀ داغ تر از آش نشـو. از اون بنده خدا تشکر 
کـن و بگـو کـه بـره«. آقای سـالاری مـی رود. چنـد دقیقـه بعد که سـالاری 
بـرای مرحلـه سـوم مرا بیـدار می کند، یـک دفعه به دلـم می افتـد و آن خواب 
یـادم می آیـد. بـه سـالاری گفتـم: »چند نفـر از بچه هـا رو هماهنـگ کن که 
بِرَن پلیس راه بایسـتند. این مرد رو هم همراه خودشـون داشـته باشـند. نیسـان 
کـه از جنـگل برگشـت، راننـده اش رو دسـتگیر کننـد و بیـارن پیـش مـن«. 
شـهید سـبک رو*، یـک پاسـدار و یکـی از بچه هـای کمیته، سـه نفری سـوار 
ماشـین می شـوند. از سـه راهی سـپاه آمـل، تا سـه راه نـور حـدود صدوپنجاه، 
کننـد،  عبـور  راه  سـه  ایـن  از  می خواهنـد  کـه  زمانـی  بـود.  متـر   دویسـت 

۱. در گویـش برخـی از مناطـق مازنـدران، عبـارت »جنگلی« بـه دامدارانی کـه در جنگل 
سـاکن هسـتند، اطلاق می شـود. در این کتاب، منظـور از جنگلی، اعضـای گروهک های 

ضدانقلاب مسـتقر در جنگل اسـت.
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آقای رنجبر که ماجرای حضور افراد مسـلح در جنگل را شـنیده بود،این ها را 
می بینـد و بی آن کـه بـه مـن خبر بدهـد، این ها را می بـرد در جنـگل روبه روی 
روسـتای اسـکومحله۱ که در نزدیکی امام زاده عبدالله اسـت، مسـتقر می کند 
و می گویـد: »این جـا بنشـینید. نیسـان کـه از جنگل برگشـت، سـوار بشـید و 
بیاییـد آمـل«. وقتی رنجبـر برمی گردد و حـدود یک کیلومتـر از داخل جاده 
جنگلـی می آیـد، بـا ولی اللـه کارگر روبـه رو می شـود. آقای کارگر می پرسـد: 
»چـی شـده؟« جـواب می دهـد: »بچه هـا رو گذاشـتم این جـا.« کارگـر هم 
می گویـد: »بابـا! ایـن بچه هـا غریبنـد. پـس سـلاحت رو بـه مـن بـده تـا من 
هـم کمـک کار این هـا باشـم.« آقـای رنجبـر سـلاحش را بـه او می دهـد و 
کارگـر هـم بـه سـمت محـل اسـتقرار بچه هـا راهـی می شـود. کارگـر کـه بـه 
بـه همـان نقطـه می رسـند.  موقعیـت می رسـد، همزمـان کمونیسـت ها هـم 
سـرقافلۀ ایـن گـروه، فـردی بـه نـام بهنـام اسـت، کـه فرمانـدۀ عملیـات آن ها 
هـم بـود. او بـه همراه سـه نفر دیگـر، جلوتر می آینـد و بقیه، عقب تر هسـتند. 
وقتـی بـه موقعیـت بچه هـا می رسـند می بیننـد کـه سـه تا پاسـدار وسـط جاده 
نشسـته اند. درگیـری شـروع می شـود و طرفین شـروع بـه تیرانـدازی می کنند. 
گلولـه  ژ.سـه بـه بهنـام می خـورد و مغزش می پاشـد. از این طرف هـم ولی الله 
کارگـر شـهید می شـود و یکـی از ایـن بچه های کمیتـه تیر می خـورد. کاروان 
آن هـا هـم از راه رسـید. وقتـی اعضـای کاروان دیدنـد کـه تیرانـدازی شـد، 
ایسـتادند. کاک اسـماعیل کـه فرمانده نظامـی آن ها بود، آمد و دیـد که بهنام 
کشـته شـد و مغزش پاشـیده اسـت! زن ها و دخترها، روحیه خودشـان را باخته 
بودنـد و تصـور می کردنـد کـه سـپاه، کل جنـگل را محاصـره کـرده اسـت. 
خـدا می گویـد: »مـن در دل این هـا تـرس انداختم«. بـه همین دلیل، دسـتور 
عقب نشـینی می دهنـد. از ایـن طـرف، یـک گـروه هفت، هشـت نفـره را هم 

۱. روستایی واقع در ضلع شمالی جنگل های امام زاده عبدالله آمل.
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فرسـتاده بودنـد محمدآبـاد کـه جـاده هـراز را بـا دو تـا تریلـی ببندنـد تـا راه 
اعـزام نیـروی کمکـی از تهـران را مسـدود کننـد. یکـی از تریلی هـا، هجـده 
چرخـی پـر از بنزیـن و یکـی هم حامل مواد پتروشـیمی بود. با اسـتفاده از این 
دو تریلـی، جـاده را بسـتند. آن موقـع جـادۀ سـر پیـچ، باریک بود. مـن هنوز 
خـواب بـودم کـه آمدنـد، بیـدارم کردنـد. گفتـم: »چـی شـده؟ «. گفتنـد: 
»بچه هایـی رو کـه مـا فرسـتادیم جنـگل، مجـروح شـدند«. من شـروع کردم 
بـه داد وبـی داد کـه کـی گفت کـه این ها را بفرسـتید جنـگل؟! مـن گفتم که 
بفرسـتید سـه  راه. غصـه می خـوردم کـه ای خـدا! جنگلی هـا متوجـه شـدند 
کـه مـا برای شـان برنامـه داریـم. ماشـین را گرفتـم و بـا سـه، چهـار نفـر نیرو، 
بـه سـمت بیمارسـتان حرکـت کـردم. نزدیـک بیمارسـتان، خبـر بسته شـدن 
جـاده هـراز را شـنیدم. حشـمت الله طاهری کـه فرماندۀ عملیـات کمیته بود، 
خبـردار شـد کـه بچه هـای کمیتـه تیـر خوردنـد و خـودش را بـه بیمارسـتان 
اینـه. مـن دارم مـی رم  رسـاند. گفـت: »چـی شـده؟!« گفتیـم: »داسـتان 
سـمت جـاده هـراز«. بـا پنـج نفـر نیـرو بـه سـرعت حرکـت کـردم! حشـمت 
هـم پشـت سـر من آمـد. مـا رسـیدیم، دیدیم دو تـا تریلـی دارند جلـو، عقب 
می کننـد و راه را بـاز می کننـد. پریـدم پاییـن و دو تـا تیـر هوایـی شـلیک 
کـردم! بـه راننده هـا گفتـم: »کـی گفـت کـه جـاده رو ببندیـد؟ «. جـواب 
داد:  »هفـت، هشـت نفـر مسـلح اومدنـد و مـا رو مجبور کردنـد. یک دیگ 
زودپـز هـم زیـر ماشـین گذاشـتند«. آن موقـع مـردم نمی    دانسـتند آر.پی.جی 
هفـت چیسـت. گفـت:  »یه چیزی شـبیه لوله بخاری داشـتند کـه روی دوش 
اون هـا بـود و اعلامیـه پخـش کردنـد کـه مـا سـربداران هسـتیم و می خوایـم 
جـاده رو ببندیـم. یـک دفعـه از بی سیم شـون صدا اومـد که  نقشـه تغییر کرد، 
عقب نشـینی کنیـد! این هـا هم سـریع فرار کردنـد.« من  که نمی دانسـتم بهنام 
 کیسـت؟! و چـه کسـانی او را کشـتند!، برگشـتم و سـمت امـام زاده عبداللـه، 
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جایـی کـه ولی اللـه کارگر شـهید شـد، رفتم. دیگر شـب شـده بود. بـا چهار، 
پنـج نفـر نیرویـی کـه همراهم بـود، پیاده شـدم و دیـدم که از جنـگل صدای 
تیـر می آیـد! این هـا در مسـیر عقب نشـینی، از ترس، به این طـرف و آن طرف، 

شـلیک می کردند. سـاعت نه شـب شـده بود که به سـپاه آمل برگشـتیم.

 ازنظرشماچهچیزباعثشکستجنگلیهاباوجودغافلگیریشماشد؟	

مانــع اصلــی پیــروزی کمونیســت ها، همیــن خــون شــهید ولی اللــه 
ــه بنــده، به عنــوان فرمانــده  ــه مــا آمادگــی داشــتیم، ن ــه، ن ــود، وگرن کارگــر ب
عملیــات ســپاه آمــل مطلــع بــودم. در واقــع کشته شــدن بهنــام کل برنامه  هــای 
ــه هــم ریخــت. درحالی کــه مــا به عنــوان مدافعــان شــهر، کامــلًا  این هــا را ب

غافلگیــر شــده بودیــم.

 کردید؟	 کمونیستهاشماچه بعدازفراروعقبنشینی

بهنـام  آقـای  گرزیـن،  آقـای  گذاشـتیم.  جلسـه  سـپاه  در  آمدیـم  مـا 
این هـا  زیـاد  احتمـال  »بـه  گفتیـم:   بودنـد.  آمـده  هـم  فارابـی  آقـای  و 
صد و هفتـاد،  حـدود  آبـان،  بیسـت و دو  تـا  آبـان  هجـده  از  فهمیدنـد«. 
هماهنـگ  را  پاسـدارها  و  مردمـی  بسـیج  ژاندارمـری،  از  نیـرو  هشـتاد 
کردیـم. خـود آقـای بهنـام از مجموعـۀ عملیـات منطقـه۳ آمـد و مسـئولیت 
را بـه عهـده گرفـت. آقـای گرائیلـی فرمانـده عملیـات سـپاه بابـل، آقـای 
طوسـی، فرمانـدۀ عملیـات سـپاه سـاری هـم آمدنـد. طرح ریـزی کردیـم، 
آقـای گرزیـن هـم بـود. برنامه ریـزی کردیـم کـه بـه جنـگل حملـه کنیـم. 
رفـت.  و  گرفـت  عهـده  بـه  را  کمپ هـا  بـه  حملـه  مسـئولیت   گرائیلـی* 
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مـن هـم قـرار شـد روسـتای عالی کیـا سـلطان را در روز بیسـت و دو آبـان 
بگیـرم. روسـتایی کـه در گویـش محلی بـه آن سـلطون می گوینـد. آن ها از 

بـالا حملـه کننـد و مـن از زیـر، این هـا را محاصـره و دسـتگیر کنـم.

 چگونـهایـنخاطـراتاینقـدردقیـقدرذهنتـانباقـیمانـده؟لطفـاً	
چگونگـیعملیـاتبیسـتودوآبـانراهـمتوضیـحدهیـد.

یـادم  یادداشـت می کـردم.  معمـولًا خاطـرات را هـر روز در دفترچـه ای، 
می آیـد کـه مـا یک شـنبه بیسـت و یک آبـان، شـب را در کمپـی کـه آن موقـع 
بـا نـام گل دمبـل۱ شـناخته می شـد، گذراندیـم. ایـن محـل، پـادگان آموزشـی 
بسـیج در سـاحل محمودآبـاد بـود. بچه هـا را در آن جـا سـازماندهی کردیـم. 
طـرح عملیـات، طـرح چکـش و سـندان بـود. قـرار شـد گـروه چکـش، ضربه 
اول را بزنـد و گـروه سـندان راه هـای فـرار و عقب نشـینی آن هـا را سـد کنـد و 
ضربـه نهایـی را بزنـد. گـروه سـندان را کـه حـدود چهل و پنـج نفـر بودنـد، بـه 
مـا تحویـل دادنـد. رحمت اللـه محمدیـان هـم جانشـین مـن بـود. بـه آقـای 
محمدیـان گفتـم کـه ایـن گـروه را شـما سـازمان دهی کنیـد. غیـر از بچه هـای 
سـپاه آمـل، جمعـی از بسـیجی ها و پاسـداران گـرگان، تعـدادی از نیروهـای 
ژاندارمـری و چنـد نفـر از بچه هـای کمیتـه هـم بودنـد. خیلـی از ایـن بچه هـا 
را حتـی یـک بـار هـم ندیـده بـودم. ایـن نیروهـا سـازماندهی و در سـه گـروه 
تقسـیم شـدند. یک شـنبه، شـب بیسـت و دو آبـان، قـرار شـد یـک سـاعت قبل 
از اذان صبـح، رهاسـازی نیروهـا انجـام شـود. گروه هـای اول بـا ماشـین وارد 
 جنـگل شـدند. طبـق برنامـه، قـرار بـود مـا یک مقـدار عقب تـر حرکـت کنیم. 

1. اردوگاهی واقع در ساحل محمودآباد. 
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بـه آقـای محمدیـان عـرض کـردم که بچه هـا را آمـاده کنید. حدود نیم سـاعت 
طـول کشـید تـا بچه هـا آمـاده و سـوار ماشـین شـدند. بـا هـم از محمودآبـاد 
حرکـت کردیـم. بـه پلیـس راه آمـل کـه رسـیدیم، دیـدم هوا روشـن شـد و نماز 
 دارد قضـا می شـود. ماشـین را کنـار زدم، آمـدم پاییـن و محمدیـان را خواسـتم. 
محمدیـان کـه آمـد پاییـن، گفتـم: »به بچه هـا بگو دیگـه وضو نگیرنـد. همه با 
همـون پوتیـن تیمـم کنند و نمـاز بخونند؛ چون اگر هوا روشـن بشـه، جنگلی ها 
مـا رو می بیننـد و احتمـال داره که تـوی کمین بیافتیم«. من خـودم هم همان جا 
بـا خـاک  کنـار جـاده، تیمـم کـردم و بـا همـان پوتیـن بـه نماز ایسـتادم. پشـت 
سـر مـن هـم محمدیـان و تعـدادی از بچه هـا ایسـتادند. نمـاز را بـه جماعـت 
خواندیـم. قبـل از اقامـه، دیـدم یک نفـر، دوان دوان به سـمت دستشـویی پلیس 
راه مـی رود. گفتـه بـودم کـه هیـچ کس حـق نـدارد، وضـو بگیرد. چـون وقت 
نداشـتیم و می خواسـتیم تـوی تاریکـی و قبـل از روشـنایی هـوا برویـم. بچه هـا 
سـوار ماشـین شـدند، دیـدم ایـن بنده خـدا وضـو گرفـت و آسـتین ش هم چنان 
آویـزان اسـت. اولیـن بـاری بـود کـه او را می دیدم. آمد نمـازش را خوانـد. نگاه 
تنـدی کـردم و بـه محمدیـان گفتـم: »اون را نیارید«. گفت: »چـرا؟«. گفتم: 
»نیرویـی کـه این جـا حـرف مـن رو گـوش نکنـه، چـه تضمینـی هسـت کـه 
تـو میـدون جنـگ، گـوش کنـه. بایـد برگـرده. همین جـور پیـاده با اسـلحه بره 
سـپاه. بـا اون کار نداریـم«. گفـت:  »اون شـعبان کاظمـی* از بچه های سـاری 
و دوسـتان منـه«. گفتـم: »نـه، آقای محمدیـان!« با صدای بلنـد و خیلی جدی 
گفتـم: »اون بایـد برگـرده«. سـوار ماشـین شـدم و ماشـین حرکـت کـرد. آقای 
محمدیـان آمـد و گفـت:  »آقـای سـیاحی! خیلـی گریـه و خواهـش می کنه«. 
مـرا قانـع کـرد. روحیـات مـن نظامـی و صـد در صـد خشـک بـود؛ وقتـی در 
مـورد کاری می گفتـم نـه، نمی بایسـت انجـام می شـد. گفتـم : »خیلـی خـب! 
پس جلوی چشـم من نباشـه«. بعد سـوار ماشـین شـد. من توی ماشـین جلویی 
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کـه یـک تویوتـای کالسـکه بـود، نشسـته بـودم. نزدیک روسـتای اسـکومحله، 
یـک لحظـه نـگاه کـردم، دیـدم سـه نفـر بـا اسـب از روسـتا بـه سـمت جنـگل 
 می رونـد. حدسـم ایـن بـود کـه این هـا رابطین جنـگل هسـتند و دارنـد می روند 
موضـوع را بـه آن هـا اطـلاع بدهند. سـریع ایسـتادم و این هـا را دسـتگیر کردیم. 
گفتـم: »کـی هسـتید؟«. یکـی از این هـا، جوانـی پانـزده، شـانزده سـاله و سـن 
دو نفـر دیگـر، کمـی بیشـتر بـود. دو نفر را بـه پاسـگاه قدیمی ژاندارمـری کنار 
امـام زاده عبداللـه تحویـل دادم و یک نفر دیگر را که فکـر می کردم جای این ها 
را می دانـد، به عنـوان راهنمـای جنـگل با خودم بردم. سـاعت هفـت، هفت ونیم 
بـود و هـوا روشـن شـد. داشـتیم حرکـت می کردیـم که دیدیـم یک نیسـان، که 
حدود بیسـت نفر زن و بچه، سرنشـین آن هستند، دارد می رود. کارگرهای معدن 
ذغـال سـنگ درکا بودنـد. بـا هـم برخـورد کردیـم. گفتـم: »آقـای محمدیـان! 
بچه هـا رو پیـاده کنیـد کـه دیگـه بـا ماشـین نریـم. از مسـیر داخـل رودخانـه و 
حاشـیه، بـه سـمت عالی کیـا سـلطان می ریـم«. پیـاده شـدیم. در داخـل تنگه، 
یـک خـودروی ارتشـی و شـش، هفت تا ماشـین کـه بچه های گـروه چکش را 
منتقـل کردنـد، ایسـتاده بودنـد. چهل وپنج نفر ما و حدود بیسـت نفـر هم زن و 
بچـه، در این نقطه، پیاده شـدیم. گفتم: »سـریع به سـه تا فرمانـده و بچه ها بگو 
آمـاده باشـند کـه گـروه اول و دوم بایـد حرکت کننـد«. به رانندۀ نیسـان گفتم: 
»امروز مانورِ. شـما برگردید. نمی خواد کارگر ببرید«. داشـتم صحبت می کردم 
کـه این هـا را قانـع کنـم تا برگردنـد. در همیـن حین، تیراندازی شـروع شـد و ما 
تـوی کمین دشـمن افتادیـم. آن جا یک رودخانـه بود و آن ها آن طـرف رودخانه 
مسـتقر بودنـد و مـا را بـه رگبـار بسـتند! در همان لحظـۀ اول که با تیربار شـلیک 
کردنـد، سـه نفـر از بچه های ما تیـر خوردند. یکـی از آن ها هم کاظمـی بود که 
تیـر بـه رانـش خـورد و همان جـا زمین گیر شـد. محمدیـان او را بغل کـرد و برد 
کنـار کنـدۀ یـک درخـت پنـاه گرفت و سـرش را تـوی بغل خودش گذاشـت. 
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نالـه می کـرد! مـن دادوبـی داد می کـردم. ایـن طـرف و آن طـرف غلـت می زدم 
 و چنـد بـار تیرانـدازی کـردم. بـه بچه هـا گفتـم: »مراقـب پشـت سـر باشـید«. 
نگرانـی مـن ایـن بـود، نکنـد در وضعیتـی کـه تعـدادی از آن هـا، از آن طـرف 
رودخانـه تیرانـدازی می کننـد، گـروه اصلی شـان پشـت سـر مـا کمیـن کـرده 
باشـند و بخواهنـد مـا را قتل عـام کننـد. زمین گیـر شـده بودیم. بعضی هـا چنان 
روحیه شـان را باختنـد کـه قدرت بلندشـدن نداشـتند. کپ کـرده بودنـد! زن ها 
و بچه هـا جیـغ وداد و سـروصدا می کردنـد! آن هـا هـم از آن طـرف تیرانـدازی و 
رجزخوانـی می کردنـد، اسـم امـام را می آوردنـد و فحـش نامـوس می دادند تا ما 
را تحریـک کننـد. صحنۀ سـختی بود! یک سـرباز ژاندارمری را دیـدم که روی 
بوتـۀ تمشـک افتاده و دماغـش به خاطر برخورد با تیغ این گیـاه، خونریزی کرده 
بـود ولـی آن قـدر خـودش را باخته بود کـه قدرت نداشـت، سـرش را بلند کند. 
من پشـت گردنش را گرفتم، بلندش کردم و تیغ را از دماغش در آوردم. با هزار 
بدبختی، بچه ها را از تیررس کمونیسـت ها دور کردم. چند تا غلت زدم و خودم 
را بـالای سـر آقـای محمدیـان رسـاندم. کاظمـی توی بغلـش بود. بـا عصبانیت 
بـه کاظمـی گفتـم: »مرد حسـابی! صبح گفتم که کسـی وضو نگیـره. تو رفتی 
وضـو گرفتـی و چنـد دقیقـه ای مـا رو معطل کـردی. الان که تیر خـوردی، چرا 
نالـه می کنـی؟ دشـمن صدات رو می شـنوه. روحیه بچه های مـا داغونه و روحیۀ 
دشـمن داره تقویت می شـه.« محمدیان* گفت: »تیر خورد توی رونش. خیلی 
درد داره!«. گفتـم: »بابـا! الله اکبـر بگو!«. یک دفعه دیـدم، کاظمی می گوید: 
»حلالـم کـن! صبـح کـه حرف شـما رو گـوش نکـردم، دلیـل داشـتم«. حالا 
مـن یـک چشـمم بـه طرف مقابـل و درگیری اسـت و یک چشـمم به ایـن بنده 
 خـدا. ادامـه داد: »دیشـب خـواب دیـدم. تـو عالـم خـواب، بـه من گفتـه بودند 
کـه تـو فـردا آخریـن نمـازت رو می خوانـی و بعـد شـهید می شـی. خواسـتم 
گرفتـم.  وضـو  رفتـم  ایـن،  به خاطـر  بخونـم.  وضـو  بـا  رو  نمـازم   آخریـن 
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 حالا حلالم کنید«. من حالی پیدا کردم و گفتم:  »شما باید منو حلال کنید. 
ببخشـید که سـرت داد زدم«. خیلی محکم و با صدای بلند گفتم: »الله اکبر 
بگـو کـه هـم روحیـۀ خودت خوب بشـه و هـم روحیـۀ دیگران«. بعـد با چند 
غلـت، خـودم را بـه پشـت یـک درخت  رسـاندم تا به سـمت آن هـا تیراندازی 
کنـم، هنـوز شـلیک نکرده بـودم که او الله اکبـر دوم یا سـوم را گفت و دیگر 
سـاکت شـد. بقیـۀ بچه هـا را جمع وجـور کـردم و بـالای یـک تپـه رسـاندم. 
کپه کپـه و هـر چهـار، پنـج نفـر را پشـت درختـی می گذاشـتیم کـه هـوای 
دور و بـر را داشـته باشـند. ارتبـاط بی سـیمی مـا قطـع شـده بود. نمی توانسـتم 
ببینـم کـه چـه خبـر اسـت. راننده هـا ماشـین های سـبک را بردند ولـی رانندۀ 
ژاندارمـری معلـوم نشـد کـه کجاسـت. ما سـاعت هفـت، هفت و نیـم کمین 
خوردیـم و ده ونیـم، یـازده بـود که دیگر بالای تپه مسـتقر بودیم. بیشـتر بچه ها 
را پیـدا کردیـم و تـازه اوضـاع کمـی آرام شـده بـود کـه یـک دفعـه دیدیـم 
صـدای آر.پی.جـی آمـد. آن هـا از آن طـرف رودخانـه عبـور کردنـد، آمدند 
و یـک ماشـین را آتـش زدنـد. ایـن اتفـاق روحیۀ بچه های مـا را مجـدداً پایین 
آورد. انفجـار و آتش گرفتـن ماشـین و سـرو صـدا و هیاهـو، باعـث تقویـت 
روحیـۀ آن هـا شـد. بعـداً تـوی اعلامیـه گفتنـد کـه مـا چنـد نفـر را کشـتیم، 
ولـی کسـی تـوی ماشـین نبـود. صحنـۀ عجیـب و غریبـی بـود! پشـت تیربار، 
یـک دختـر بـا صـدای بلنـد داد مـی زد: »پاسـدارهای خمینـی! اگـر جـرأت 
داریـد، بیاییـد«. مـا را تحریـک می کردنـد کـه بلند شـویم، برویـم آن طرف 
کـه راحت تـر مـا را بزنند. شـعار می دادند و نعره می کشـیدند. حدود سـاعت 
دو، دو نیـم، نمازظهـر را کـه خواندیـم، آقای شـعبانی، فرماندۀ سـپاه پیدایش 
شـد. گفتـم کـه داسـتان ایـن جوری اسـت. هـر کاری می کـردم که بـا بهنام 
 تمـاس بگیـرم و بگویـم بـا این وضعیتی کـه در آن گیر کردیم، چـه کار کنیم، 
ادامـه بدهیـم یـا برگردیـم؟، نشـد. شـعبانی هـم گفـت:  »وضعیـت خرابـه. 
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 شـما یـه شـهید دادید. گـروه چکش، کمیـن خوردنـد و وضعیت شـون بدترِ. 
می تونیـد بچه هـا رو جمـع کنیـد و برگردیـد«. مـا هـم برگشـتیم. پیـاده تـا 
نزدیکی هـای جـاده و روسـتای اسـکومحله رفتیم و بعـد با ماشـین خودمان را 
بـه سـپاه رسـاندیم. اذان مغرب شـده بود! روحیـه بچه ها داغان بـود و تعدادی 
گـم شـده بودنـد! آمـار شـهدا خیلـی زیـاد بـود و در اولیـن عملیات مـان، 
شکسـت سـختی خـورده بودیـم! بـا این کـه خسـته و کوفتـه بودیـم و شـب 
 قبـل هـم، پلـک روی پلـک نگذاشـتیم، شـب حادثـه هـم تـا صبـح خـواب 

به چشم  ما نیامد.

 هیچوقتاحساسناامیدینکردید؟	

اواخـر درگیـری، زمانـی کـه بچه هـا را تخلیه کـردم، توی یـک گودی، 
در عالـم خـودم بـرای چنـد دقیقـه تـک و تنهـا بـودم. یک دفعـه صـدای 
نوحـۀ محلـی و نـوای یـا حسـین را از بلندگـوی امـام زاده عبداللـه شـنیدم. 
یـک لحظـه سـرم را بـه سـمت آسـمان بلنـد کـردم عـرض کـردم: »خدایـا! 
مـا کـه ادعایـی نداریـم و دنبـال قـدرت و چیـزی نیسـتیم. مـا بـرای دین تو 
اومدیـم. چـرا بایـد در ایـن وضعیـت باشـیم؟«. ایـن صحنـه مانـد تـا روزی 
کـه این هـا بـه آمـل حمله کردند و دسـتگیر شـدند و مـن در صحنـۀ اعدام، 
مسـئول خدمـات آن هـا بـودم. همیـن خانمـی کـه این جـا بـه مـا کمیـن زده 
بـود و پشـت تیربـار فحـش مـی داد، جـزو دستگیرشـده ها بـود. در لحظـه 
اعـدام او، ایـن خاطـرۀ امـام زاده عبداللـه یـادم آمـد. گفتـم: »عجـب! خدا 
بهتـر می دانـد«. بعـد از اجـرای حکم اعـدام بـه درگاه خدا گفتـم: »خدایا 

تـو در جـای حـق نشسـته ای و خـودت انتقـام مـا رو گرفتـی«.
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 مهمتریندلایلشکستاینعملیاتچهبود؟	

یکـی از مهم تریـن عوامـل، نبـود شناسـایی بـود. فرصت شناسـایی عمقی 
را نداشـتیم. منطقـه صعب العبـور، و رفت و آمـد در آن سـخت بـود. یکـی از 
اشـتباهات اساسـی مـا به عنـوان مجموعۀ سـپاه هم همیـن بود که نه شناسـایی 
دقیقـی از محـل و نقـاط اسـتقراری آن هـا داشـتیم و نـه از تعـداد دقیـق، نـوع 
آمـوزش و انگیزه های شـان، مطلع بودیم. اگرچه افـرادی، از کارگرهای معدن 
تـا بچه هـای خودمـان و راهنماهـای جنـگل را هـم برای شناسـایی فرسـتادیم، 
امـا اطلاعـات دقیقـی بـه دسـت نیامد. از نـوزده تا بیسـت ودوم آبـان که زمان 
آغـاز عملیـات بود، در این سـه، چهـار روز، نیروها را آمـوزش دادیم و آن ها را 
سـازماندهی کردیـم. بعضی هـا آموزش دیـده بودنـد و بعضـی نه. فشـار روانی 
زیـادی روی مـا بـود. چـون در عملیات انهـدام گروهک رنجبـران در گرگان 
موفـق بودیـم، فکـر کردیـم این جا هـم می رویم و موفق می شـویم. شـتاب زده 
و بـر مبنـای شـور جوانـی و انقلابـی عمل کردیـم و همین موضـوع هم باعث 
شـد تـا از تدبیـر و شناسـایی دشـمن غفلت کنیم. حـس انتقام جویی ناشـی از 
شـهادت شـهید ولی اللـه کارگـر هـم در شـتابزدگی مـا بی تأثیـر نبـود. بنابراین 
بـا عجلـه.  ایـن عملیـات را  عملیـات تعجیلـی می گـذارم؛ یعنـی  مـن اسـم 
طراحـی، انجـام علمیات و عقب نشـینی و شکسـت مـا توی ایـن عملیات هم 
بـا منطـق تعجیلی انجام شـد؛ امـا دلایل کار، این بـود که اولًا غیـر از قضایای 
کردسـتان، مـا در سـطح داخلـی بـا چنیـن نیـروی نظامـی، مقابله نکـرده و با 
پدیـده ای بـا این شـرایط، مواجه نشـده بودیم. یعنی مجموعۀ سـپاه، جز تجربۀ 
گـرگان، کـه آن هـم از لحـاظ تعـداد و گسـتره عملیـات، قابـل مقایسـه نبود، 
چنیـن تجربـه ای را پشـت سـر نگذاشـته بود. نبـود نیروهـای عملیاتـی کارآمد 
 هـم یکـی از دلایـل ایـن شکسـت بـود. یعنـی مـا در سـطح سـپاه و اسـتان، 



 نماز باور    |      167

واقعـاً بـه انـدازۀ پنجـاه نفـر نیـروی زبـده عملیاتـی نداشـتیم. بنابرایـن مجبور 
شـدیم عمـلًا از بچه هـای ژاندارمـری، بسـیج، کمیتـه و سـپاه، یـک گـروه 
ناهمگـون جمـع آوری، و در قالب دسـته های رزمی سـازماندهی کنیم. بافت 
بچه هـای ژاندارمـری و پاسـگاه ها، اصلًا بافـت جنگی نبـود. نیرو های کمیته 
هـم، بچه هـای شـهر بودند و اصلًا رزم جنـگل ندیده بودند. اصـلًا توی ذهن 
طراحـان و خـود بنـده و دوسـتان ایـن نبـود کـه مـا واقعاً بـا مقاومـت جدی و 
یـک گـروه رزمـی توانمنـد در جنگل مواجه بشـویم. بـه همین دلیـل، زمانی 

کـه نیروهـا با آمادگی دشـمن روبـه رو شـدند، قافیـه را باختند.

 کردید؟	 برایجبراناینشکست،چهبرنامهایپیشبینی

شـب بیست و سـه آبـان، شـب شـام غریبـان بـود. وقتـی رسـیدم، در را کـه 
بـاز کـردم، چهره هـای آشـنایی را توی جلسـه دیـدم. آقـای امین – کـه آن موقع 
فرمانـده سـپاه منطقـه ۳ بـود – و آقـای محسـن رضایـی از تهـران آمـده بودنـد. 
فکـر کنـم آقـای بهنـام هـم تـوی جلسـه بـود. دیـدم دارنـد بررسـی می کننـد. 
نقـاط ضعـف و قـوت دشـمن ارزیابـی شـد. بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نقطۀ 
قـوت دشـمن، شناسـایی دقیـق جنـگل و سـازماندهی نیـرو بـر اسـاس شـرایط 
محیطـی اسـت. بـه همیـن دلیـل، اگـر مـا چنـد برابـر این هـا هـم نیـرو ببریـم، 
بـه نتیجـه ای نمی رسـیم و تلفات مـان بیشـتر می شـود. امـا نقطـۀ ضعف شـان 
بحـث لجسـتیک و تـدارکات اسـت. قـرار شـد تـا بـا یـک برنامـه مشـخص، 
راه هـای ارتباطـی و پشـتیبانی آن هـا را قطـع کنیـم؛ چون تـا آن زمـان، امکانات 
و غـذا به راحتـی از طریـق آمـل بـه این هـا می رسـید. بـرای همیـن منظـور قـرار 
شـد تـا با احـداث یـک پایـگاه اسـتقراری، موقعیـت شـهید گرائیلی کـه یکی 
 از مبـادی ورودی بـه جنـگل بـود، کنتـرل شـود. در راسـتای همین اسـتراتژی، 
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پایـگاه دیگـری نیـز در حوالـی روسـتای رزکـه احـداث شـد. همیـن تدبیـر، 
باعـث قطـع ارتبـاط آن هـا بـا آمـل شـد و دیگر مجبـور شـدند با زحمت بیشـتر 
و از مسـیرهای سـخت تر از تهـران امکانـات بیاورنـد. در آن شـب، تصمیم های 
مهمـی بـرای جنـگل گرفتـه شـد. یکـی از ایـن تصمیم هـا، تقویـت شـبکه 
اطلاعاتـی در سـطح شـهر و جنـگل بـود. کار سـوم، سـازماندهی گروه هـای 
رزمـی و تخصصـی جنـگل و آمـوزش آن هـا بـود. طـرح جنـگل و گردان های 
رزمـی یاسـر، محصـول همین جریان اسـت. قرار شـد، منتظر موقعیت مناسـب 
باشـیم تـا هـم دشـمن در تنگنـا قـرار بگیـرد و هـم بـا ریـزش برگ هـا، قـدرت 
دفاعـی آن هـا کمتـر شـود، تـا بتوانیم ضربـۀ آخـر را بزنیـم. مسـئولیت کار را از 
سـپاه آمل گرفته و به منطقه۳ سـپرده شـد. گردان ها از نو سـازمان دهی شـدند 
و پایگاه هـای اسـتقراری برپـا شـد. برنامه ریـزی آن شـب، بـه تصمیم گیـری 
دربـاره تشـکیل قرارگاه، راه انـدازی گردان هـای رزمی و پایگاه های اسـتقراری 
منجـر شـد. بعـد اطلاعـات جنـگل تشـکیل شـد و بـا افـراد بومـی، مجـاور و 
سـاکن جنـگل ارتبـاط برقـرار کـرد. یـک شـبکه کلـی در اسـتان های شـمالی 
ایجـاد شـد. اگـر چـه نتیجـۀ عملیـات تعجیلـی بیسـت ودو آبـان، شکسـت بود 
ولـی یک پختگی پشـت سـرش بـود که آینـده جنگل را در سـطح اسـتان های 

گیـلان و مازنـدران کـه شـامل گلسـتان امـروزی هـم بـود، بیمـه کرد.

 کمونیست،بعدازاینعملیاتچهبود؟	 گروههای عکسالعمل

داسـتان شـهید کاظمی، تشـییع جنازه شـهدا، رجزخوانی هـا و اعلامیه های 
و  روحـی  فشـار  کردنـد،  پخـش  شـهر  سـطح  در  کـه  شـایعاتی  و  گروه هـا 
 روانـی شـدیدی را روی مـا ایجـاد کـرده بـود. تـا شـب بیسـت وچهار آبـان 
مـا اصـلًا بـه هیـچ وجـه پوتیـن از پـا درنمی آوردیـم. شـب بیسـت وچهار آبان، 
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خسـته و کوفتـه، تـوی نمازخانـۀ سـپاه نشسـته بـودم کـه یک دفعـه دیـدم توی 
سـپاه سـروصدای شـدیدی به پا شـد. فکر کنم سـاعت نه و نیم، ده شـب بود. 
پریـدم از نمازخانـه بیـرون. دیدم صدای محمد شـعبانی فرمانده سـپاه اسـت. 
بـا صـدای بلنـد، داد می زنـد: »سـیاحی! کجایـی؟«. دیـدم تعـدادی از بچه ها 
تـوی محوطـه جمع اند؛ گفتـم: »چه خبـره؟«. گفت: »جنگلی ها به پاسـگاه 
کرسـنگ۱حمله کردنـد. زودتـر برو«. من کـه تجربه کمین را داشـتم،  گفتم: 
»کجـا بـرم؟ این هـا چنـد نفرند؟ و به چـی حمله کردنـد؟«. یک ماشـین آهو 
استیشـن یا سـیمرغ بود. گفت: »سـوار این ماشین بشـید. ما این دوازده، سیزده 
نفـر رو سـوار کردیـم تا با شـما بیایند«. گفتم: »آقاجان! کسـی که به پاسـگاه 
حملـه می کنـه، حتمـاً یـه کمین مـی ذاره«. آقـای شـعبانی در حضـور جمع و 
بـا عصبانیـت ادامـه داد: »شـما اگه می ترسـید، من مـی رم«. جلـوی بچه هایی 
کـه آمـوزش داده بـودم، این حـرف را زد. خیلی به من برخـورد. بالأخره نفس 
انسـان اسـت دیگـر. بـا این که علم داشـتم، نبایـد ایـن کار را بکنـم، بلافاصله 
سـلاحم را برداشـتم و گفتـم برویـم؛ ولـی همان جـا برگشـتم گفتـم: »خون ما 
گـردن شماسـت«. او هم تحت فشـار روانی، اصلًا حواسـش نبـود که من چه 
می گویـم. حرکـت کردیـم و زمانـی که به پلیس راه رسـیدیم، ایسـتادیم. دیدم 
یکـی، دو تا اتوبوس، کنار پلیس راه ایسـتادند تا سـاعت بزننـد. در یکی از این 
اتوبوس هـا، نصـف مسـافرها بودنـد و بقیه صندلی هـا خالی بود. بـدون این که 
بـا راننـده هماهنـگ کنـم، بـه بچه هـا گفتـم: »بریـد سـوار شـید«. بچه هـا را 
 سـوار اتوبـوس کـردم و خـودم هـم به عنـوان شـاگرد اتوبـوس دم در ایسـتادم. 
بـه راننـده استیشـن گفتـم: »برگردیـد. بـا اتوبـوس می ریـم کـه اگـر کمینـی 
هسـت، کمیـن نخوریـم«. آمـدم نزدیک های جنـگل، ابتدای پـارک جنگلی 

۱. پاســگاه ژاندارمــری ســابق کنــار پــارک جنگلــی میرزاکوچک خــان واقــع در نزدیکــی 
روســتای کرســنگ آمــل. نــام فعلــی ایــن منطقــه، نارنجســتان اســت.
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میرزاکوچک خـان، دیـدم بیسـت، سـی تا ماشـین پشـت سـر هـم ایسـتاده اند. 
فهمیـدم کـه صددرصـد کمیـن زدند و جـاده را بسـتند. به راننـده اتوبوس هم 
نگفتـم کـه ممکن اسـت تا چنـد دقیقه دیگر، درگیری  شـود. گفتم: »سـبقت 
بگیـر!«. گفـت:  »آقـا! منـو جریمـه می کننـد«. گفتـم: »جریمـه اش بـا من، 
بـرو«. از سـمت لایـن مقابـل، جلـو رفیتم و کنـار اولین ماشـین ایسـتادیم. هوا 
تاریـک بـود! گفتـم: »نوربـالا بـزن«. نوربـالا زد و دیدیم که صد متـر جلوتر، 
یـک ماشـین کوچـک سـواری ایسـتاده و درش هم باز اسـت. گفتـم: »چراغ 
داخـل ماشـین را خامـوش کـن«. بچه هـا را پیـاده کـردم و گفتـم: »در لایـن 
مخالف، کنار جاده بخوابید و منتظر باشـید تا به شـما بگم«. سـلاح را گرفتم 
و چهار دسـت و پا و آرام  به ماشـین سـواری نزدیک شـدم و چند متری را هم 
سـینه خیز رفتم. در ماشـین باز بود. حدود بیسـت متر جلوتر، یک خانم جوان 
کـه بچـۀ کوچکـی دسـتش بود، وسـط جـاده ایسـتاده و مثـل مـادر بچه مرده،  
وسـط جـاده مـی دود و نالـه می کنـد و از خدا کمـک می خواهد. کنـار جاده 
خوابیـدم و یواش یـواش صدا زدم: »خانم! خانـم!«. این بیچاره گفت: »بله!«. 
مـرا نمی دیـد و ترسـیده بـود. ادامـه داد: »شـما کی هسـتید؟«. یـواش گفتم: 
»مـن پاسـدارم. داد نـزن! بیـا جلـو«. می ترسـید. یک مقـدار نزدیک تر شـدم، 
دیـدم بـاردار هـم هسـت. آمـد جلـو و دیـد لبـاس سـپاه تنـم اسـت. پرسـیدم: 
»چـی شـده؟«. بـا تـرس و لـرز گفـت: »پدرشـوهر مـن روحانـی بود، شـوهر 
مـن هـم پاسـدار. این ها اومدند و بُردنشـون«. مـن دیگر تا آخـرش را خواندم. 
بلافاصلـه بـرای آن کـه آرامـش کنـم، گفتـم: »ای بابـا! خواهـر مـن! مگـه 
نمی دونـی؟!«. گفـت: »چی رو؟«. ادامـه دادم:  »این جا بچه های سـپاه دارن 
 مانـور آموزشـی انجـام می دند و بعد عملیـات دارند«. این بنده خدا آرام شـد. 
گفـت: »ای بابا! شـما پاسـدارها عجب کارهایـی می کنید!«. گفتـم: »نگران 
نباشـید. الان مـی رم و این هـا رو می گیـرم و می آرم.«. وقتی کـه این ها را چند 
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متـر عقب تـر آوردم، دیـدم حشـمت الله طاهـری کـه فرمانـده عملیـات کمیته 
بـود، رسـید. بـه او گفتـم:  »حشـمت! تـو ایـن خانـم و بچه هـا رو بگیـر، ببـر 
عقب. برسـون سـپاه، من می رم سـمت پاسـگاه که ببینم چه خبره«. حشـمت 
آن هـا را بـرد. هنـوز چنـد متـر نرفته بودم کـه دیدم هـم از داخل پاسـگاه و هم 
از دل جنـگل، صـدای تیرانـدازی می آیـد. وقتـی دیـدم از داخـل پاسـگاه، به 
سـمت بیـرون تیرانـدازی می کننـد، فهمیدم که پاسـگاه، سـقوط نکـرده؛ ولی 
بـا داخـل پاسـگاه هـم ارتباطـی نداشـتم. از سـمت راسـت جـاده صـدای تیر 
شـنیدم. اول فکـر کـردم کـه به سـمت من شـلیک می شـود. بلافاصله سـنگر 
گرفتـم. کمـی آن طرف تـر، چیـز سـفیدی توجـه مـرا جلـب کرد. به سـمتش 
رفتـم؛ حدسـم درسـت بـود. دیـدم عمامـه پدرشـوهر همـان زن اسـت. رفتـم 
بـالای سـرش، دیگـر نفس هـای آخـر را می کشـید. پدر و پسـر با هـم بودند و 
تیـر خـلاص را بـه این هـا زدند. آن زمـان از هویت شـان بی اطـلاع بودیم و بعد 
فهمیدیـم کـه ایـن روحانـی، شـهید شـریعتی فرد* از گـرگان اسـت. بلافاصله 
بچه هـا را صـدا زدم. تیرانـدازی قطع شـده بـود. کم کم و به حالت سـینه خیز، 
خودمـان را نزدیـک پاسـگاه رسـاندیم و الله اکبـر گفتیـم. افراد داخل پاسـگاه 

هـم الله اکبـر گفتنـد و رفتیـم داخل پاسـگاه.

 آنشبدیگردرگیریپیشنیامد؟	

نـه! حوالـی سـاعت دو و نیم، نیروهـای پشـتیبانی ژاندارمـری آمدند. دو، 
سـه نفـر از بچه های مـان را آن جـا گذاشـتیم و بقیه به سـپاه برگشـتیم. بعد هم 
مشـخص شـد کـه ایـن جنایـت کار اتحادیـه کمونیسـت ها نبـوده و گروهک 

حرمتی پـور ایـن اقـدام وحشـیانه را انجام داده اسـت.
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 آنزنوبچهچهشدند؟	

سـاعت سـه بـود که به سـپاه برگشـتم. وضعیـت آن زن و بچـه اش را جویا 
شـدم. حشـمت گفـت: »آبجـی خونـه بـود و زن و بچه ایـن پاسـدار رو بردم 
خونـۀ شـما«. سـه ونیم، یک ربع به چهار بـه خانه رسـیدم. در زدم و رفتم تو، 
دیـدم ایـن زن جـوان بـا همان وضعیت سـخت بـارداری اش نشسـته و این بچه 
هـم بـالای پایـش خوابیده اسـت. نالـه می کرد! گفت:  »شـوهر و پدرشـوهرم 
چـی شـدند؟«. یک اشـاره به عیـال کردم و او هـم متوجه شـد. گفتم: »من 
کـه بـه شـما گفتـم کـه مانـور بـود. الان این ها تـوی مانور هسـتند. مانـور هم 
تـا یکـی، دو سـاعت دیگـه تموم می شـه«. ایـن در حالی بـود که مـا جنازه ها 
را بردیـم در سـردخانه بیمارسـتان گذاشـتیم. ایـن بنـده خـدا که بچـه را برای 
دستشـویی بـه حیاط بـرد، داسـتان را به خانمم گفتـم. عیال نزدیـک بود جیغ 
بزنـد. گفتـم: »خانـم!  آروم بـاش، آروم!«. خـدا می دانـد به او چه گذشـت! 
خیلـی سـخت اسـت. رنگ عیالـم چنان شـده بود که ایـن بنده خـدا نزدیک 
بـود، ماجـرا را بفهمـد. بـه خانم گفتم:  »تو برو آشـپزخانه!«. بعـد به آن خانم 
گفتـم:  »شـما بریـد بخوابیـد«. دیگـر نتوانسـتم تحمـل کنم؛ برگشـتم سـپاه. 
عیـال مـن تـا صبـح نخوابیـد و گریـه کـرد. بعـد از نمـاز صبـح رفتـم و بـرای 
خانـه، نـان گـرم گرفتـم. صبحانـه را کـه خوردنـد، دیـدم نمی توانـم بیـش از 
ایـن پنهـان کاری کنـم! آن خانم را به سـپاه بردیـم و به خانـواده اش در گرگان 
اطـلاع دادیـم. آمدنـد و او را بردنـد. فـردا سـاعت نه ونیـم، ده صبـح یـک 
تشـییع جنـازۀ مختصـر تـوی آمـل برگـزار کردنـد و پیکـر شـهدا را بـه گرگان 
انتقـال دادنـد. ایـن جنایـت توسـط گروهکـی بـه نـام گروهـک حرمتی پـور 

انجام شـد و سـربداران در انجام آن نقشـی نداشـتند.
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 کهآنجاداشتید،بگویید؟	 ازروستاهایحاشیهجنگلوپایگاههایی

روسـتای رزکه و چند روسـتای دیگر، در پشـتیبانی کمونیسـت های مسـتقر 
در جنـگل، بسـیار تأثیرگـذار بودنـد. البتـه مناطـق دیگـری مثل اسـکومحله در 
مجـاورت امـام زاده عبداللـه و روسـتای محمدآباد هـم این نقش را داشـتند، اما 
اهمیـت رزکـه بـه ایـن دلیـل بـود کـه آخریـن روسـتا در مـرز بیـن شـهر آمـل و 
جنگل به حسـاب می آمد و به جنگل چسـبیده بود. گروهکی ها شـیر، ماسـت 
و برخـی از مایحتاج شـان را از ایـن روسـتا تأمیـن می کردنـد. اول انقـلاب بود و 
مـردم، شـناخت روشـنی از ماهیـت آن ها و مرام کمونیسـتی و ضدخدایی شـان 
نداشـتند. منظـورم مـردم عامـی و گالش هایی اسـت که به آن ها ماسـت و شـیر 
می فروختنـد و کمـک می کردنـد. آن هـا یک گـروه را برای پشـتیبانی و خرید 
بـه روسـتا فرسـتاده بودنـد. همزمـان بچه هـای ما هم در پشـت روسـتا، کارهای 
احـداث پایـگاه را انجـام می دادنـد. بـه صورت اتفاقـی با هم برخـورد کردند و 
درگیر شـدند. بعد از وقوع درگیری، همراه با آقای شـعبانی و آقای بهنام رفتیم. 
بهنـام یـک تفنـگ صدوشـش میلی متری، مخصـوص انهـدام  تانـک را آورده 
بـود و از دور مـی زد. درگیـری بـا کشته شـدن اکبـر اصفهانـی کـه از سـران این 
گروهـک بـود، تمام شـد. خاطره  ای از آن روز به یاد دارم. من و آقای شـعبانی، 
داخـل یـک نیسـان نشسـته بودیـم و به سـمت جنـگل می رفتیـم. مـن رانندگی 
می کـردم. در طـول مسـیر، دیدیـم که یـک زن گالـش از دور می آیـد و هِی بر 
سـر و صـورت خـودش می زد. آقای شـعبانی کـه بومی منطقه ما نبـود، گفت: 
»آقای سـیاحی! ببین مردم چقدر ما رو دوسـت دارند و برای پاسـدارها چی   کار 
می کننـد؟«. مـن بـه او گفتـم:  »محمدجـان! این جوری نیسـت. ایـن بنده خدا 
بـرای گاوش گریـه می کنـه«. گفت: »نـه!«. گفتم: »بابا! من ایـن بنده خداها 
 رو می شناسـم. این هـا بـا گاو زندگـی می کننـد. گاوشـون مثـل بچه ها شـونه«. 
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خیلـی جالـب بـود! توی جنـگل، تیرانـدازی هم بـود و با تفنگ صدوشـش 
می زدنـد. مـا داشـتیم چنـد متـری صحنـه می رسـیدیم کـه ایـن زن از دور 
همین جـور، بـه نیسـان مـا نـگاه می کـرد، بـه سـینه و سـرش مـی زد و نالـه 
می کـرد. هـر چـه به آقـای شـعبانی می گفتـم، قانع نمی شـد. پیش پـای این 
زن، ترمـز کـردم. شیشـه را پاییـن دادم و بـه زبـان محلـی گفتـم: »خواخِـر! 
خواخِـر! چیـه؟«. گفـت: »ای جـان بـرار!«. به زبـان محلی مویـه می کرد. 
گفـت: »گـورِه بَکوشـتِنه بـرار! اَمـا اِتـا، دِتـا گـو داشـتمی بـرار«.۱ گفتـم: 
»آقـای شـعبانی! ببیـن داسـتان اینـه«. گفـت: »عجـب! مـن فکـر می کردم 
بـرای پاسـدارها گریـه می کنـه«. هنوز جنازۀ اکبـر اصفهانـی را جمع نکرده 

بودنـد. سـرش تیـر خـورده و روی زمیـن افتـاده بود.

 شماچگونهدرجنگلپایگاهمیزدیدوتدارکاترامیرساندید؟	

در جاهایـی کـه اسـتتار کامـل بود، پایـگاه می زدیـم. در دل زمین سـنگر 
می زدنـد و روی سـنگر را بـا چـوب می  پوشـاندند، در همین حد کـه جان پناه 
باشـد و بچه هـا بتواننـد شـب را در آن جـا سـرکنند. دور و بـرش هـم سـیم 
خـاردار می زدنـد کـه اگـر دشـمن حملـه کـرد، سـرعت آن هـا را کـم کند و 

بتواننـد مقاومـت کنند.

 شرایطزندگیدرجنگلچگونهبود؟	

جنـگل، شـرایط خـاص خـودش را دارد. گذشـته از حضـور و احتمـال 
حملـه و کمیـن دشـمن، شـب، تاریکی، درختـان انبوه و حیوانات وحشـی، 

۱. ترجمه: برادرجان! ما یکی، دو تا گاو داشتیم که اون رو هم کشتن.
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کار بچه هـا را سـخت می کـرد. هر لحظه منتظـر حملۀ آن ها بودیـم. واقعیت 
ایـن بـود کـه بعضـی از بچه هـا می ترسـیدند! و شـب کُـپ می کردنـد! با این 
حـال شـجاع ترین، مخلص تریـن و بی آلایش تریـن بچه هـا، بچه هـای طـرح 
جنـگل بودنـد. نـه! آن هایـی کـه صرفـاً در آن سـال ها در سـپاه آمـل حضور 
داشـتند. الان مسـائل را بـه شـکل دیگری جلـوه می دهنـد. آن بچه هایی که 
در متـن مسـائل بودند الان گم هسـتند و اصـلًا نمی دانیم کجا هسـتند؛ مثل 
همیـن آقـای اصغـر بذرافشـان، شـهید مصطفـی نوایـی*، آقـای قدرت اللـه 
نیک پـی، علی اوسـط غلامـی و احمـد رنجبـر. یـک عـده کـه جای شـان 
نیسـت، سـر زبان هـا  افتادنـد و خیلی هـا گمنـام ماندنـد؛ این هایـی کـه هیـچ 
ادعایـی ندارنـد و هیچ کـس سراغ شـان هـم نمی رود. یـا راهنماهـای جنگل 
مهـدوی،  امیرقلـی  مثـل  کردنـد.  تـلاش  و  کشـیدند  زحمـت  خیلـی  کـه 

علی بمـان بیابانـی، خلیـل ملکشـاه، امیـر آذربرزیـن و آقارضا حسـینی.

 مسائلجنگلهمچنانادامهداشت؟	

بلــه امــا مــن از عملیــات ســپاه آمــل رفتــم. یــک روز بعدازظهــر دیــدم 
ــم،  ــدم می زدی ــم ق ــا ه ــه ب ــور ک ــت. همین ط ــرا خواس ــعبانی م ــای ش آق
گفت:»یــه تصمیمــی  دارم«. گفتــم: »چــه تصمیمــی؟«. ادامــه داد: 
ــد  ــده ســپاه اون جــا بیای ــای شــاه نوریان فرمان ــاد، آق ــد محمودآب »شــما بری
جــای شــما!«. بــدون مقاومــت و هیــچ حــرف اضافــه ای گفتــم: »باشــه!«. 
ــات جنــگل  ــا عملی ــا ارتباطــم ب ــم ام ــات ســپاه آمــل رفت ــد از عملی  هــر چن

همچنان برقرار بود.
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 وضعیتمحمودآباددرزمانورودشمابهاینشهرچگونهبود؟	

در  بـودم.  مطلـع  محمودآبـاد  شـهر  ارتباطـات  و  سیاسـی  وضعیـت  از 
آن جـا هـم شـروع کـردم بـه آمـوزش بسـیجی ها و پاسـدارها، برگـزاری دوره، 
محـور  اساسـی،  کار  تـا  سـه  محمودآبـاد  در  آمـوزش دادن.  و  جنگل بـردن 
برنامه هـای مـن بـود.  یکـی ایجـاد هماهنگـی، یکپارچگـی و بـرادری واقعـی 
در مجموعـۀ خودمـان بـود. کار دوم، آمـوزش نیروهای بسـیجی و کار سـوم، 
به عنـوان  یـک کار سـخت و کشـنده، مقابلـه بـا انجمـن حجتیـه۱ بـود کـه در 
محمودآبـاد، قـدرت و نفـوذ بالایی داشـت و حتی در بخشـداری و کمیته هم 
نفـوذ کـرده بـود. مدتی گذشـت، جبهۀ سـپاه و انقـلاب از این ها جدا شـد و 
مـا بایـد بـا نفـوذ ایـن جریـان در بین مـردم، مقابلـه و چهـره واقعـی انقلاب را 
تبلیـغ می کردیـم. زمانـی کـه نیروهـا به جبهـه اعزام می شـدند، آقـای غلا می 
که مسـئول بسـیج بـود،  برنامه ریـزی و هماهنگـی می کرد و می رفتیـم و زمین 
بودیـم.  ارتبـاط  در  بـا خانواده های شـان  نشـا می کردیـم.  را  بسـیجی ها  ایـن 
بـا عیال مـان بـه خانـۀ ایـن بسـیجی ها می رفتیـم و مشکلا ت شـان را در حـد 
توان مـان برطـرف می کردیـم. ایـن فعالیت هـا باعـث نفـوذ معنـوی و عملـی 

انقـلاب، تـوی مردم شـد.

ــرای  ــلاش ب ــت و ت ــلام در مقابل بهائی ــاع از اس ــعار دف ــا ش ــه ب ــود ک ــکیلاتی ب ۱. تش
ــود  ــیخ محم ــه رهبری ش ــال ۱۳۳۲ ب ــر« در س ــام عص ــور ام ــه ظه ــردن زمین »فراهم ک
ــان مخالــف تشــکیل حکومــت ســلامی و دخالــت علمــا  حلبی تأســیس شــد. این جری
ــا محوریــت ولــی فقیــه را  در سیاســت بــوده و از ایــن رو تشــکیل حکومــت اســلامی ب

ــد. ــول ندارن قب
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 کهدرمحمودآبادداشتید،همخاطرهایدارید؟!	 ازآموزشهایی

هـر شـب، یکـی از پایگاه هـا، نیـروی بسـیجی موردنیـاز بـرای نگهبانی و 
گشـت های سـپاه را تأمیـن می کـرد. یـک شـب، سـاعت حـدود یازده و نیـم 
بـود کـه بیسـت نفـر از بچه  هـا را جمـع کـردم و گفتـم برویـم کنـار دریـا.  
تـوی راه  یکـی از این هـا شـروع کـرد بـه خندیـدن. تـا خندیـد، همـه گفتنـد: 
»خدایـا! امشـب بـه مـا رحـم کـن!«. گفتـم: »مگـه بـه شـما نگفته بـودم که 
آمـوزش عیـن نمـازِ؟«. گفتنـد: »آره!«. گفتـم: »ایـن حـرف مـن رو قبـول 
داریـد  یـا از ترس می گیـد؟«. گفتند: »قبـول داریم!«. گفتـم: »این کار من 
و شـما کار عبـث و بیهـوده ای هسـت؟ یـا واقعـاً می خوایـم آماده باشـیم برای 
دفـاع از انقـلاب و اطاعـت از امـام؟«. گفتند: »همینه«. گفتـم: »حالا نماز 
رو بایـد چـه کار کـرد؟ بایـد دوبـاره بخونیـم!«. به مسـئول شـب گفتـم: »ما 
داریـم می ریـم آمـل«. از محمودآبـاد تـا آمل هفـده کیلومتر راه اسـت. پیاده 
راه افتادیـم. مـن جلـو و این هـا پشـت سـر. نم نـم بـاران هـم می باریـد. اذان 
صبـح بـه امـام زاده ابراهیم آمـل رسـیدیم. در امام زاده نمـاز خواندیـم. بعد از 
نمـاز گفتـم: »تسـبیحات حضـرت زهـرا)س( رو کـه گفتیـد. نبینـم کسـی در 
امـام زاده باشـه؛ اومدم تـوی حیاط، همه باید آماده باشـند. حرفـی ندارید؟«. 
صـدای کسـی درنیامـد. انـگار، مـادرزادی لال بودنـد! پیـاده راه افتادیم و به 
سـمت امـام زاده عبداللـه)ع( حرکت کردیم. سـاعت هشـت به آن جا رسـیدیم. 
بعـد زیـارت بـه این هـا صبحانـه دادم. بـاز این هـا را بـه خـط کـردم و بعـد، 
از جلـو نظـام و خبـردار گفتـم: »حرفـی داریـد؟«. یـک نفـر گفـت: »نـه، 
مـا اصـلًا حرفـی نداریـم. چـه حرفـی!؟«. گفتـم: »پشـت سـر مـن!«. بدون 
این کـه توضیحـی بدهم، از امـام زاده عبداللـه، پیاده به سـمت نمازجمعه آمل 

حرکـت کردیـم. سـاعت  یازده و نیم رسـیدیم.
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 بالبخندمیگفتیدیاباقیافۀخشن؟	

لبخنـد کجـا بـود؟! خـودم از خـودم می ترسـیدم. آمدیـم نماز جمعـه و 
پشـت سـر آقـای  یوسـفیان نمـاز خواندیـم. بعد گفتـم: »آمـاده باشـید، بدون 
ایـن کـه ناهـار بخوریـم، بایـد پیـاده بریـم محمودآبـاد« . یکـی از این هـا کـه 
تقریبـاً چهل و پنـج سـال سـن داشـت،  یواشـکی رفـت پیش آقـای  یوسـفیان و 
گفـت: »آقا! مـا کارمندیم، گرفتاریم و روز جمعه ای، هـزار جور کار داریم. 
دیشـب رفتیـم سـپاه و آقای سـیاحی تا الان، این جریان رو سـر مـا پیاده کرد. 
ناهـار هـم نخوردیـم و از گرسـنگی داریـم می میریـم. حـالا هـم می خـواد 
پیـاده مـا رو بـه محمودآبـاد برگردونـه«. امـام  جمعه گفـت: »من با سـیاحی، 
صحبـت می کنـم«. محافظ شـان آمـد و گفـت: »آقای  یوسـفیان با شـما کار 
داره«. رفتـم خدمت شـان گفت: »سـیاحی جان!«. گفتم: »جـان!«. گفت: 
»ایـن بیچاره هـا رو کشـتی!«. جـواب دادم: »خـب، بایـد آمـاده باشـند! مـن 
خـودم هـم همیـن جـورم«. زمانـی کـه ایـن حرف هـا را مـی زدم، خسـتگی 
از تمـام وجـود خـودم هـم می باریـد. گفـت: »اگـر مـن بـه شـما بگویـم 
این هـا را نبـری، چـی کار می کنـی؟«. گفتـم: »یـه شـرط داره«. گفـت: 
»شـرط ات چیـه؟«. گفتـم: »ایـن که به بیسـت و دو، سـه نفـر ناهـار بدید؟«. 
آن بنـده خـدا هـم قبـول کرد و زنـگ زد کوبیـده آوردند. من دم در ایسـتاده 
بـودم. ایشـان هـم آمـد، دم در نشسـت و گفـت: »چـرا غذا نمی خـوری؟«. 
گفتـم: »اول این هـا بخورنـد، بعـد مـن می خـورم«. آقـای یوسـفیان، بعـد از 
غـذا بلنـد شـد و گفـت: »خـب، بچه هـای مـن! بسـیجیان عزیـز! نظـر شـما 
راجـع بـه آقـای سـیاحی و ایـن کاری کـه با شـما کـرد! چیـه؟«. یـک جوان 
هفـده، هجـده سـاله بسـیجی گفـت: »عشـق را بـه مـا آموخـت. چـون اول 
 خـودش عمـل کـرد. اگـر ما خندیدیـم، ایشـان هم به اندازه ما خسـته شـد«. 
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آقـای یوسـفیان، درنگـی کـرد و گفـت: »بچه ها جای شـما در عصر عاشـورا 
خیلی خالی بود«. اشـک امام جمعه جاری شـد. همین اشـک را در گوشـه 

چشـم تعـداد زیـادی از این بچه ها هـم دیدم.

 بچههاباشماهمراهبودند!	

بلـه. یـک روز تـوی کلاس تاکتیک، باید از روی تنـۀ درخت می پریدند، 
خـودم بـدن آمـاده ای داشـتم. از روی درخـت رفتـم، حـدود سـی نفـر هـم 
آمدنـد،  یکـی از بسـیجی ها کـه  یـک جوانـی بیسـت و  یکی، دو سـاله بـود 
همیـن کـه خواسـت از روی درخـت بپـرد، درخـت شکسـت و ایـن بیچـاره 
بـالای سـرش و گفتـم:  پاییـن و مهـره کمـرش جا به جـا شـد. رفتـم  افتـاد 
»پاشـو!«. گفـت: »نمی تونـم تکـون بخـورم!«. فهمیـدم کـه قضیـه جـدی 
اسـت. بلافاصلـه بـه  یکـی از بچه هـا گفتـم: »آمـوزش رو شـما ادامـه بدیـد، 
مـن کار دارم«. آمبولانـس همراه مـان بـود. جوان بسـیجی را تـوی آمبولانس 
گذاشـتیم و راه افتادیـم. تـو کل مازنـدران،  یـک دکتر ارتوپـد در بابل بود که 
تـازه داشـت تخصصـش را می گرفـت. بعدازظهـر جمعـه بـود.  یـک عکـس 
سـیاه  و سـفید گرفتیـم و درِ خانـه اش رفتیـم. دکتـر عکـس را دیـد و گفـت: 
»شـانس آورد. شکسـتگی نـداره و مهـره اش  یـک مقـدار جابه جا شـده. باید 
دوازده روز، اسـتراحت کامـل کنـه و بعـد اگـر دوباره درد داشـت، بیـاد ببینم 
چـه کار می تونـم بکنـم«. از دکتـر خداحافظـی کردیـم و بـه سـمت خانـه 
ایـن بسـیجی کـه در یکـی از روسـتاهای محمودآبـاد بـود، بـه راه افتادیـم. 
رفقـا و بچه محل هایـی کـه بـا او در آمـوزش بودنـد، موضـوع را بـه مـادرش 
اطـلاع دادنـد. وقتـی بـه خانه شـان رسـیدیم، دیدیم مـادرش اسـپند دود کرد. 
 پیش بینـی می کـردم کـه مـادرش از روی حـس مادرانگـی هـم کـه شـده، 



      |    نماز باور180

چنـد تـا حـرف بارمـان کنـد. خـودم را بـرای شـنیدن حرف هـای مـادر آماده 
کـرده بودم که گفت: »تشـریف بیاریـد بالا«. وقتی وارد اتاق شـدیم، دیدیم 
سـفره ناهـار پهـن اسـت. اردک کشـته و فسـنجان درسـت کرده بود. پسـر را 
تـوی اتـاق خواباندیـم. مادرش گفت: »حـالا بفرمایید، غـذا بخورید«. رویم 
نمی شـد کـه بـه غذا دسـت بزنـم، مـادرش ادامـه داد: »تعـارف نکنید، شـما 
بخوریـد و سـیر بشـید، خـودم بـه پسـرم غذا مـی دم! غصـه نخوریـد، بچۀ من 
تـو آمـوزش مجـروح شـد و ایـن هـم بـرای مـا افتخـارِ«. سـرم را بالا کـردم و 

گفتـم: »خدایـا! این هـا آدم اند یا فرشـته؟!«.

 که	 نیروهایتحتآموزش،میبایسـتخیلیشـماراقبولداشـتهباشـند
اینقدرصبـوریمیکردند!

یـک روز بعـد از نمـاز صبـح، حدود سـی نفـر از بچه ها را بـرای آموزش، 
از سـپاه بیـرون بـردم. رفتیـم و روی بـام طبقـۀ نهـم  یـک سـاختمان نیمه کاره 
کـه فقـط اسـکلتش را زده بودند، ایسـتادیم. چنـد بار گفتم: »بشـین، برپا!«. 
بعـد  یـک صحبـت حماسـی کـردم و گفتـم: »هیتلـر، وقتـی می خواسـت 
جنـگ جهانـی دوم را شـروع کنـد، روی بام یک سـاختمان ده طبقه، ایسـتاد 
دیـد و گفـت: »آماده ایـد؟«  بیاوریـد.  سـان  را  بهتریـن گروهـان  و گفـت 
و  رو!«  قـدم  نظـام، خبـردار،  »از جلـو  و گفـت:  »آماده ایـم!«  و گفتنـد: 
این هـا همین جـور قـدم می زدنـد و هیتلـر نـگاه می کـرد. کل ایـن گروهـان 
رفتنـد و افتادنـد پاییـن.  یـک نفـر هـم مکـث نکـرد کـه اصـلًا کجـا داریـم 
می رویـم! همـه افتادنـد روی سـر و کلـۀ همدیگـر؛ البته بـدون این کـه این ها 
بداننـد، پاییـن اش تـور پهـن کردنـد و لاسـتیک هـوا گذاشـته بودنـد. وقتـی 
 هیتلـر ایـن آمادگـی را دیـد، دسـتور حملـه در جنـگ جهانـی دوم را داد. 
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گفتـم: »حـالا آن هیتلـر بـود، این جـوری شـد، الان کـه عـراق بـه مـا حملـه 
کـرد و امـام  یـک ولی فقیـه. امـام زمـان رو قبـول داریـد؟«. همـه گفتنـد: 
»بلـه«. گفتـم: »واقعـاً اگـر امـام زمـان بیـان، مـا هـم  یقین کنیـم، امـام زمان 
هسـتن. بگـن سـیاحی  یـا آقایان بسـیجی! از جلـو نظـام، خبـردار!. این جا هم 
کـه نُـه طبقه اسـت، بایـد بیافتیـد پایین، هسـتیم؟! هیتلر بـرای گرفتـن دنیا این 
رو گفـت و ایـن امـام زمـان بـرای ابدیـت می گـن، هسـتید؟!«. هیـچ کـس 
حرفـی نـزد! شـاید می ترسـیدند بگویند بله هسـتیم و من بگویـم از جلو نظام، 
قـدم رو!  یـک جـوان هفده، هجده سـاله بلند شـد، گفت: »آقای سـیاحی!«. 
گفتـم: »بلـه!«. گفت: »چـرا امام زمـان؟«. گفتـم: »چطـور؟«. ادامه داد: 
»خـود شـما بگـو!«. گفتـم: »هسـتی؟«. گفـت: »آره!«. گفتم: »پاشـو!«. 
همـه دهان شـان بـاز مانده بـود. پرید و آمـد جلو. گفت: »چـی کار کنم؟«. 
گفتـم: »بـرو لـب پشـت بـام، اون جـا بخـواب. کلـه ات هـم اون ور باشـه«. 
خوابیـد. گفتـم: »اسـلحه رو کنـار بـذار، برگرد و بـه پایین نگاه کـن«. دیدم 
برگشـت و دارد می افتـد. سـریع دو تا پایـش را گرفتم و بغلش کـردم. گفتم: 
»پسـر! مگـه مغـزت تـاب داره، اصـلًا مـن غلـط کـردم!«. تـا آن روز فکـر 
می کـردم کـه خیلـی شـجاعم، ولی ایـن جـوان، آن روز معنی شـهامت واقعی 
را بـه مـا نشـان داد؛  کسـی کـه یـک سـال بعـد، در جبهه به شـهادت رسـید.

 جزءاعزامیهایخودتانبود؟	

بله. بهار سـال شـصت و دو، حدود صدوشـصت نفر را برای اعزام به جبهه 
آمـاده کردیـم. ایـن گـروه قـرار بود در جریـان گردهمایی سراسـری سـپاهیان 
حضـرت محمـد)ص(، بـه جبهـه اعـزام شـوند. رزمنده هـا را از محمودآبـاد بـه 
آمـل بردیـم، بچه هـای نور هم آمـده بودند. آقـای فخرالدین حجـازی را برای 
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سـخنرانی دعـوت کردیم. مراسـم تمام شـد و نیروهـا برای انتقال بـه چالوس، 
سـوار مینی بـوس شـدند. جلـوی بسـیج آمـل، دیـدم می گوینـد:  »یـک زن 
محمودآبـادی، بـا چـادر، جلـوی مینی بوس خوابید«. با سـرعت، خـودم را به 
آن جـا رسـاندم. دیـدم آره ِ!  یک زن روی زمیـن خوابیده و مینی بوس ایسـتاده! 
رفتـم گفتـم: »خواهـر مـن! شـما محمودآبـادی هسـتی؟«. بـا لکنـت زبانـی 
کـه داشـت گفـت: »آ...آ...آره!«. گفتـم: »چـی کار می کنـی؟«. گفت: 
»مِ... مِ... مهریـه ام!«. گفتـم: »بلنـد شـو، تـو چـی می گـی خواهـر من؟«. 
گفـت: »مـن ازدواج کـردم، چون لکنت زبان داشـتم، شـوهرم من رو طلاق 
داد.  یـه پسـر یک سـاله داشـتم. از مهریـه ام گذشـتم و ایـن بچـه رو بـه جـای 
مهریـه گرفتـم. ایـن بچه هفده سـال سـن داره و الان می خواد بـره جبهه. این 
مهریـۀ منـه«. گفتم: »مگـه تو با جنگ و جبهـه مخالفی؟«. گفـت: »نه!«. 
گفتـم: »پـس چـی می گـی؟«. گفـت: »مـن کلفتـی مـردم رو کردم تـا این 
بچـه رو بـزرگ کـردم و بـرای ایـن بچه ام، مـادری نکـردم. ایـن ده روز خونۀ 
مـا باشـه، من شـب و روز، تر و خشـکش کنـم و براش مادری کنـم، بعد بِره! 
چـون مـن می دونـم اون شـهید می شـه«. همین جـور کـه نگاهـش می کردم، 
روی زمیـن نشسـتم، گفتـم: »خدایـا داری بـا ما چـه می کنی؟«. بلند شـدم، 
تـوی مینی بـوس رفتـم، دیـدم، اِ! ایـن پسـر را می شناسـم. همان کسـی بود که 
روی سـاختمان نـه طبقـه، آن کار را بـا مـا کرد. گفتـم: »منو می شناسـی؟«. 
گفـت: »آره، شـما آقـای سـیاحی هسـتید، بـه مـا آمـوزش دادی!«. گفتـم: 
بـه تـو قـول مـی دم  »مـن فرمانـده سـپاه هـم هسـتم. می دونـی کـه؟! مـن 
تـا این هـا بِـرَن چالـوس  یـه مانـوری بِـدَن و بعـد در تهـران و تـوی اسـتادیوم 
آزادی، تجمعـی داشـته باشـن، ده روز بیشـتر طـول می کشـه. شـما بیاییـد ده 
روز تـوی خونـه، پیـش مادرتـون باشـید و بعـد مـن خـودم شـما رو می بـرم 
 جبهـه«. گفـت: »باشـه!«. او را بـردم و روی صندلـی عقـب ماشـین خودم، 
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کنـار مـادرش نشـاندنم. حاج خانـم مـن در صندلـی جلـو نشسـته و مـن هـم 
راننـده ام. رزمنده هـا صلـوات می فرسـتادند و داد می زدنـد: »هـر کـه دارد 
هوس کرببلا بسـم الله«. در مسـیر چالوس، جلوی سـپاه محمودآباد ایسـتادیم 
تـا آن جـا هـم، بدرقـه کوتاهـی انجام بشـود. جلوی سـپاه کـه مشـغول بودیم، 
 یـک دفعـه دیدم ایـن مادر دوباره بر سـرش می زنـد! و می گوید: »فـرار کرد! 
ماشـین کـه داشـت حرکـت می کـرد، با سـرعت پرید تـوی ماشـین و رفت«. 
گفتـم: »باشـه! مـی رم اون رو مـی آرم«. مـن سـوار پیکان شـدم و پشـت سـر 
این هـا تـا رسـتم رود رفتم و آن جـا جلوی مینی بـوس را گرفتم. دیدم این پسـر، 
روی تـک صندلـی نشسـته و از چشـمش  یواش یواش اشـک می آیـد. گفتم: 
»پسـرم! مـن به شـما چـی گفتم؟ شـما به مـن قـول دادی!«. گفت: »دسـت 
روی دلـم نـذار. مـن حتمـاً باید بـرم!«. گفتم: »چطـور؟«. گفت: »دیشـب 
حضـرت علی اکبـر رو خـواب دیـدم، مـن حتماً شـهید می شـم. من بایـد برم، 
وقـت نـدارم«. خـدا می دانـد، چـه حالـی شـدم. بغلـش کـردم و بوسـیدم. 

پانـزده روز از اعـزام این هـا بـه جبهـه گذشـته بود کـه جنـازۀ او را آوردند.

 چطوربهمادرشخبردادید؟	

معمـولًا خبـر شـهادت شـهدا را  یا من  یا آقـای غلا می  به خانواده  های شـان 
اطـلاع می دادیـم. مـن لبـاس فرم پوشـیدم و با بخشـدار و  یک روحانـی به نام 
حاج آقـا اسـماعیلی رفتیـم. گفتـم: »خـودم بایـد اطـلاع بـدم. این شـهید جز 
مـادرش هیچ کـس رو نـداره«. درِ خانه شـان را زدیـم. زمانـی که در باز شـد، 
دیدیـم  مـادر شـهید، چـادرش را دور گردنـش بسـته، در یـک دسـتش قـرآن 
و  در دسـت دیگـرش هـم اسـپند بـود، تـا مـرا دیـد، بـا همـان لکنتـش گفت: 
»سـلام! بچـه ام شـهید شـد؟ می دونـم. از اون شـب کـه ایـن رفـت، تـا الان 
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چنـد بـار، حضـرت زهـرا)س( رو خـواب می بینـم، من همـه چیـز رو می دونم. 
بفرماییـد!«. رفتیـم تـو، دیدیـم توی خانه، سـفره گذاشـتند و همه چیـز آماده 

اسـت. عکـس شـهید هم آن جـا بود.

 بعدازاینماجرامادرشرامیدیدید؟	

ایـن زن، بعـد از تشـییع جنـازه،  یـک عصا و چـادر گرفـت و گفت: »من 
خادم الشـهدا هسـتم!«. رفت بنیاد شـهید محمودآباد، چند سـالی را در آن جا 
کار می کـرد تـا این کـه بـه رحمـت خـدا رفت. بعـد وصیـت کـرد، او را کنار 
پسـرش تـوی روسـتای تلیک سـر دفـن کنند. هـر زمـان، جایی در مشـکلات 

زندگـی گیـر می کنـم، مـی روم سـراغ این هـا؛ گره  هـا را بـاز می کنند!



فصل هشتم     حماسه ششم بهمن
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 همزمـانبـاحضـورشـمادرمحمودآبـاد،تدابیرمجموعهنظـامدرارتباط	
بـاموضـوعجنگلچـهبود؟

از بیسـت ودوم آبـان تـا اول بهمـن دو حادثـه بـزرگ اتفـاق افتـاد. یکـی 
اقدامـات درسـتی بـود کـه نظـام، بـا محوریـت سـپاه بعـد از اطـلاع از حادثۀ 
تهاجـم بـه آمل در هجـده آبان و تهاجم ما به جنگل در بیسـت ودو آبان انجام 
دادنـد. اقدامـات تبلیغاتـی، سیاسـی و روانی که خیلی کارسـاز بـود. تأثیر این 
گاه سـازی مـردم نسـبت بـه ماهیـت گروهک ها دیده می شـود.  موضـوع در آ
از نیمـۀ اول شـهریور سـال شـصت تا هجده آبـان و وقتی گروهک سـربداران 
وارد جنگل شـد، مورد پشـتیبانی اهالی داخل و حاشـیۀ جنگل، قرار داشـتند. 
بخـش زیـادی از ایـن همکاری هـا به خاطـر عـدم  اطـلاع مـردم از ماهیـت 
 کمونیسـتی و نبـود شـناخت از گرایش های فکری و عقیدتـی این جریان بود. 
از  نفـر  یـازده  مظلومانـه  شـهادت  و  آبـان  بیسـت ودو  غائلـه ی  از  بعـد  امـا 
نیروهـا، ایـن پشـتیبانی کم تـر شـد. هرچنـد در ابتـدا، بسـیاری از گالش هایی 
مجـاور  روسـتاهای  تـوی  کـه  مغازه هایـی  بودنـد،  جنـگل  داخـل  کـه 
این هـا  بـا  عبداللـه،  امـام زاده  و  حاشـیه  روسـتاهای  کسـبۀ  و  داشـتند  قـرار 
 همـکاری می کردنـد، امـا پـس از ایـن اتفاقـات، ایـن جریـان برعکـس شـد. 
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این هـا در مضیقـه قـرار گرفتنـد و مجبـور شـدند از تهـران آذوقـه بیاورنـد. 
دوم ایـن بـود کـه بـه لحـاظ عملیـات پارتیزانـی و نظامـی، سـپاه تجربـۀ نویی 
را شـروع کـرد. نیروهـای زبـده  و باروحیـه  و بچه هایـی کـه بـا جنـگل آشـنا 
بودنـد، را جـذب و سـازماندهی کـرد و آمـوزش داد. در راه هـای اصلـی و 
ورودی جنـگل، پایـگاه اسـتقراری تأسـیس کـرد و باعـث شـد، جنگلی هـا 
در یـک منطقـۀ محصورشـده در جنـگل قـرار بگیرنـد. ایـن مسـئله هـم روی 
تقویـت روحیـۀ مـا اثـر داشـت و هـم روی تضعیف روحیـۀ دشـمن. از تاریخ 
بیسـت ودو آبـان بـه بعـد، مدیریـت جریـان جنگل بـه قـرارگاه ابوالفضـل۱ در 
منطقـۀ سـه گیـلان و مازنـدران واگـذار شـد. سـتادی هـم به عنـوان پشـتیبانی 
جنـگل در فرمانـداری آمـل مسـتقر شـد کـه مجموعـۀ بچه هـای اطلاعـات، 
سـپاه، کمیتـه، ژاندارمـری، دادسـتانی و حتی جهاد سـازندگی بودنـد و آقای 
بهنـام، مسـئولیت ایـن سـتاد را به عهده داشـتند. گشـت رزمی و مانـور انجام 
می دادیـم، جنـگل را شناسـایی می کردیـم. شـبکه اطلاعـات مردمـی  تقویت 
شـده بـود. منتظـر ریـزش کامـل بـرگ درختـان بودیـم تـا بتوانیـم در جنـگل 
عملیات کنیم. اول بهمن سـال ۱۳۶۰ برف سـنگینی در شـمال بارید که حتی 
در سـاحل محمودآبـاد هـم حـدود ده سـانتی  متر بـرف روی زمیـن نشسـت. 
ایـن بـرف سـنگین، غیـر از آن کـه شـرایط زندگـی و کار پشـتیبانی را بـرای 
آن هـا سـخت می کرد، مسـیر ترددشـان در جنگل را به ما نشـان مـی داد و این 
فرصـت باعـث شـد تـا کمپ های اصلی دشـمن شناسـایی شـود. سـوم بهمن 
بـرادران گـردان رزمـی مـا، عملیاتی را آغـاز کردنـد. در روز ورود آن ها ما در 
 جلسـۀ فرمانـداری حضور داشـتیم. روز چهـارم بهمن مجدداً نیروها برگشـتند 

۱. ایــن قــرارگاه در ســال ۱۳۶۰ بــا هــدف برقــراری امنیــت در جنگل هــای شــمال شــکل 
گرفــت. قــرارگاه حضــرت ابوالفضــل ســه تیــپ عملیاتــی تشــکیل داد کــه در شــیرگاه و 

بابــل )اســتان مازنــدران( و چــوکا )اســتان گیــلان( اســتقرار  یافــت. 
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و دیدنـد در کمـپ خبـری نیسـت و برنامه ریـزی مجـدد شـد بـرای رفتـن بـه 
جنـگل. نیروهـای اصلـی مـا از سـمت نـور به طرف جنـگل حرکـت کردند. 
آمدنـد و  از جنـگل حرکـت کردنـد،  بهمـن کـه کمونیسـت ها  پنجـم  روز 
در آمـل مسـتقر شـدند، خـود بنـده و تعـداد یـازده، دوازده نفـر از نیروهـای 
رزمـی از پشـت روسـتای رزکـه حرکـت کردیـم و به سـمت عالی کیا  سـلطان 
تـا زیـر روسـتای سـنگ درکا رفتیـم کـه خبـری نبـود. بعـد از نمـاز صبـح، 
سـاعت شـش ونیم، هفـت حرکـت کردیـم و حدود سـاعت سـه به سـپاه آمل 
برگشـتیم. سـاعت چهـار بعدازظهـر پنـج بهمـن در جلسـۀ شـورای فرماندهی 
در سـپاه آمـل شـرکت  کـردم و گفتم: »امـروز رفتیـم جنگل؛ امـا جنگلی ها، 
کمپ هـا رو تخلیـه کردنـد«. حتـی برای خـودم کـه کار نظامی کـرده بودم، 
اصـلًا سـؤالی پیـش نیامـد کـه این هـا کجاینـد؟ و چـرا رفتنـد؟ تحلیـل  غالب 
ایـن بـود کـه به خاطـر وجـود سـرمای شـدید، جنـگل را تخلیـه کردنـد و بـه 
شـهرها رفتنـد تـا بـا گرم شـدن هـوا دوبـاره برگردنـد. روز ششـم بهمـن که در 
آمـل درگیـری بـود، اصـل نیروهای مـا مثـل برادرمان آقـای ابراهیـم مریج که 
در حـال حاضـر بـا نام محسـنی مقدم شـناخته می شـود و تعدادی از دوسـتان 
گـروه رزمـی بـرای حملـه بـه کمپ  هـای اصلی بـه جنـگل رفتند ولی کسـی 

از دشـمن، آن جـا نبود.

 بهنظرشماچهعاملیباعثحضورآنهادرشهرشد؟	

ــه  ــه ب ــدی ک ــار صددرص ــل فش ــه دلی ــا ب ــد، جنگلی ه ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــم ب ــود و ه ــده ب ــا وارد ش ــه این ه ــتیبانی ب ــی و پش ــی، روان ــاظ روح لح
ــه داری  ــرای نگ ــکلاتی را ب ــه مش ــات درونی شــان، ک ــش اختلاف ــل افزای دلی
ــه وجــود آورد، وارد شــهر شــدند.  و حفــظ نیروی شــان در داخــل جنــگل ب
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عامــل دیگــر، شــکل گیری ایــن تحلیــل در آن هــا بــود کــه قــرارگاه، آمادگــی 
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــم، باورش ــرف ه ــک ط ــگل را دارد. از ی ــه جن ــم ب تهاج
مــردم واقعــاً منتظــر یــک جرقه انــد. مجموعــۀ ایــن عوامــل باعــث شــد کــه 
آن هــا تصمیــم بگیرنــد، بــه شــهر بیاینــد. امــا چــرا مــا غافلگیــر شــدیم؟ اصــلًا 
ــره از  ــد نف ــروه صدوچن ــک گ ــه ی ــد ک ــاور نمی کن ــلیمی ب ــل س ــچ عق هی
جنــگل حرکــت کنــد و بیایــد داخــل شــهر و خــودش را در دســترس شــما 
ــود! در  ــور ب ــه و غیرقابل تص ــاً احمقان ــت واقع ــن حرک ــی ای ــد؛ یعن ــرار بده ق
جلســۀ شــورای فرماندهــی در روز پنجــم بهمــن، در ذهن مــان هــم احتمــال 
ــد.  ــهر بیاین ــل ش ــه داخ ــا ب ــه کمپ ه ــد از تخلی ــا بع ــه این ه ــم ک نمی دادی
ــود.  ــته جمعی ب ــی دس ــی خودکش ــع، نوع ــا در واق ــت آن ه ــن حرک ــون ای چ
ــه جابه جایــی  برداشــت مــا ایــن بــود کــه این هــا در داخــل جنــگل دســت ب
ــگل خــارج شــدند و  ــه طــور موقــت از جن ــل مختلــف، ب ــه دلای ــا ب ــد ی زدن
بــه نقطــۀ امــن دیگــری رفتنــد. ایــن نکتــه ای بــود کــه باعــث غافلگیــری مــا 
ــه  ــل حمل ــه آم ــم بهمــن ب ــد کــه پنج ــرده بودن ــزی ک ــا برنامه ری شــد. این ه
کننــد، امــا بــه دلیــل تأخیــر، کمــی دیرتــر رســیدند و چــون اذان صبــح شــده 

ــد. ــه کنن ــد ششــم بهمــن حمل ــم می گیرن ــود، تصمی ب

 کجامستقرشدند؟	 گذراندندودر آنهاروزپنجمبهمنراچگونه

خانـه ای در ابتـدای شـهر آمل را مشـخص کردند و در آن مسـتقر شـدند. 
جالـب ایـن اسـت کـه این تعـداد نیـروی مسـلح از اذان صبـح پنجـم بهمن تا 
سـاعت یـازده شـب ششـم بهمـن در یک خانه مسـتقر هسـتند و هیـچ یک از 
نهادهـای نظامـی، امنیتـی و نیروی مردمـی ما متوجه نمی شـوند. در آن زمان، 
 سـاختمان بسـیج، اولًا نه حصاری داشـت و نه از آن حفاظت خاصی می شد. 
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مـردم به راحتـی در مقرهای بسـیج تـردد می کردنـد. حتی روزها درِ مقر سـپاه 
هـم بـاز بود؛ چون آقـای شـعبانی، روحیات خاص مردمی داشـت.

 کنندومردمرابترسانند؟	 کهشهرراتصرف آیاهدفشاناینبود

آن هـا قطعـاً قصـد تصـرف شـهر را داشـتند امـا برنامـه ای بـرای تصـرف 
تیـر  تـا  نداشـتند. یـک زمانـی شـما حملـه می کنیـد، چهـار  نظامـی شـهر 
می انـدازی و مـی روی. یـک زمـان نـه، شـما می خواهـی یـک سـاختمان یـا 
مقـری را بگیـری. تصـرف مقـر نیـاز بـه تیرانـدازی نـدارد؛ یعنـی شـما خیلی 
آرام می توانـی بیایـی جلـو و بـه بهانه هـای مختلف بـه نگهبان نزدیک بشـوی، 
نگهبـان را خلـع سـلاح کنی یا نگهبان را بکشـی، بعد وارد سـاختمان بشـوی 
و بعـد نیرو هـا بیاینـد و انهـدام را انجـام بدهنـد یـا موقعیـت را تصـرف کنند. 
آن هایـی کـه کارهـای نظامـی کرده اند، می داننـد. پس تحلیل بنده این اسـت 
کـه اصـلًا برنامه ای بـرای تصرف نظامی هیچ نقطه ای از شـهر در دسـتور کار 
جنگلی هـا نبـود. نـه فرمانـداری،  نـه کمیتـه و نه بسـیج. این ها فقـط رفتند در 
اسـپه کلا و رضوانیـه مسـتقر شـدند و یـک گروه گشـت رزمی را بـرای اعلام 
حضـور، بـه قادی محلـه فرسـتادند. یـک گـروه را هم فرسـتادند جلوی سـپاه 
تیرانـدازی کردنـد و برگشـتند؛ در بسـیج هـم همین طـور. نـه وارد بیمارسـتان 
شـدند، نـه آن را تصـرف کردنـد و نـه کاری بـه پزشـکان و بیمـاران داشـتند. 
حتی نیامدند آمارشـان را در آورند که پاسـداری یا بسـیجی هسـت یا نه؟! که 
تیـر خـلاص بزننـد. در منطقـۀ اسـپه کلا و رضوانیه، هـم عواملی که بـه این ها 
چـراغ سـبز نشـان داده و بـا این هـا هماهنگ کرده بودند، سـکونت داشـتند. 
تک تـک خانه هـا را می شـناختند. آقـای اکبر نصیری از پاسـداران سـپاه آمل 
هـم تـازه در اسـپه کلا مسـتأجر شـده بـود. در آن شـب یک مـورد هم ضرب 



      |    نماز باور192

و جـرح ندیدیـم کـه بیاینـد داخـل خانه به زنـی یا بچـه ای بی حرمتـی کنند یا 
بترسـانند. در حالـی کـه بچه هـای مـا و حزب اللهی هـا در آن جا مسـتقر بودند 
و فـردا در درگیـری هـم شـرکت داشـتند. در شـرایطی کـه بخشـی از شـهر را 

هم تصـرف کـرده بودند.

 گرقصدشانتهاجموترورنبودچگونهآنشب،شمایازدهشهیدداشتید؟	 ا

این هــا آمدنــد کــه پنــج بهمــن آمــل را بگیرنــد کــه نشــد و صبــح 
ــاختمان  ــک س ــر در ی ــرده ای نف ــاعت، صدوخ ــت وچهار س ــیدند. بیس رس
ماندنــد. یعنــی هیــچ آدم عاقلــی ایــن کار را نمی کنــد؛ چــون اگــر نیروهــای 
ــه  ــای کمیت ــد، بچه ه ــلاع می دادن ــدند و اط ــه می ش ــردم متوج ــهری و م ش
ــن کار  ــس ای ــد. پ ــراب می کردن ــان خ ــاختمان را روی سرش ــپاه، آن س و س
ــما  ــد، ش ــیل می آی ــی س ــه وقت ــل این ک ــت. مث ــتراتژیک اس ــتباه اس ــک اش ی
ــا  ــتی. ام ــد نیس ــنا بل ــه ش ــی ک ــل آب، در حال ــد داخ ــان را بیاندازی خودت
ــد نفــر از دوســتان مــا  ــاد کــه چن ــی در شــب شــش بهمــن اتفــاق افت حوادث
ــعار  ــتند ش ــر داش ــای دیگ ــی* و بچه ه ــهید هندوی ــیدند. ش ــهادت رس ــه ش ب
ــد  ــۀ اســپه کلا گرفتن ــد و این هــا را در منطق می نوشــتند کــه جنگلی هــا آمدن
و بــه شــهادت رســاندند. مــن از حســین ریاحــی کــه از چهره هــای فکــری 
و ایدئولــوگ ســربداران بــود، ســؤال کــردم: »شــما کــه قصــد تصــرف شــهر 
رو بــه معنــای نظامــی نداشــتید! علــت بــه شــهادت رســاندن ایــن تعــداد، در 
شــب چــی بــود؟« گفــت: »دو تــا علــت عمــده داشــت؛ یکــی نشــان دادن 
ــدام  ــل، اع ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ب ــای حزب الله ــه نیروه ــصت ب ــرب ش ض
انقلابــی ده نفــر رو پیش بینــی کــرده بودیــم تــا تــرس مــردم بریــزد و 
ــی آن و  ــردم م ــح م ــردا صب ــه ف ــود ک ــن ب ــا ای ــتنباط م ــاً اس ــان. واقع ــردا بی ف
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ــود کــه افــراد  ــن ب فرمانــداری و جاهــای دیگــه رو می گیرنــد. علــت دوم ای
ــد  ــاده نبودن ــده  و جاافت ــون آموزش دی ــی همه ش ــد؛ یعن ــت نبودن ــا یک دس م
و برخــی از این هــا تــازه وارد بودنــد؛ یعنــی تــازه از بابــل، تهــران یــا جاهــای 
دیگــه اومــده بودنــد و مــدت محــدودی، آمــوزش نظامــی  دیدنــد. وقتــی اون 
ــط  ــتارها توس ــن کش ــی از ای ــدند و بخش ــترس ش ــار اس ــد، دچ ــب اومدن ش
ــود  ــود؛ یکــی برنامه شــان ب ــل ب ــا عام ــس دو ت ــاد«. پ ــاق افت ــراد، اتف ــن اف ای
کــه تعــدادی را بــه شــهادت برســانند. دوم جوزدگــی آموزش ندیده هــا 
ــا  ــه آن ه ــه حمل ــت ک ــن اس ــی ای ــای میدان ــده از واقعیت ه ــل بن ــود. تحلی ب
ــه بــرای  بــه فرمانــداری، بســیج و ســپاه هــم در حــد اعــلام حضــور بــود، ن
ــتند  ــت می توانس ــی راح ــتند، خیل ــرف داش ــد تص ــر قص ــون اگ ــرف؛ چ تص
ایــن کار را بکننــد و آســیب پذیری مــا هــم بســیار بــالا بــود. جالــب این کــه 
مــن از ریاحــی ســؤال کــردم: »آقــای ریاحــی! چطــور بــا چنــد تــا خشــاب، 
وارد شــهر شــدید. اگــر هــر نفرتــان پنــج عــدد خشــاب داشــت در مجمــوع 
می شــد پانصــد تــا خشــاب؛ اگــر آمــل رو می گرفتیــد، بــه طــور قطــع، فــردا 
ــار و  ــاد، فریدونکن ــور، محمودآب ــپاه و بســیج ن ــی کــه از س ــا نیروهای ــد ب بای
ــپاه  ــب س ــد اون ش ــرا نیومدی ــس چ ــدید، پ ــر می ش ــد، درگی ــران می اوم ته
 رو بگیریــد و از مهمــات، زاغــه و اســلحه خونه ســپاه اســتفاده کنیــد؟ 
و نیروهــای طرفــدار خودتــون یــا مردمــی کــه بــه قــول شــما قــرار بــود بِیــان رو 
مســلح کنیــد؟«. گفــت:  »تحلیــل صددرصــدی مــا ایــن بــود کــه مــردم بــا 
مــا هســتند، یــک درصــد هــم احتمــال نمی دادیــم کــه مــردم از مــا اســتقبال 
نکننــد و طــرح شکســت بخــوره. مــا واقعــاً بــه ایــن امیــد و بــاور بودیــم کــه 
ــردم  ــود م ــی آن، خ ــا م ــه خیابون ه ــردم ب ــم، م ــی می کنی ــک هیاهوی ــردا ی ف
ــم و مــردم،  ــم ســپاه رو می گیری ــار این هــا می ری هــم جلــو و مــا هــم در کن
پاســدارها رو اعــدام انقلابــی می کننــد. بــه ایــن دلیــل مــا حملــه نکردیــم«.
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 گشتچهبود؟	 ماجرایشهادتبچههای

وقتـی کـه خبـر حملـه و درگیـری در شـهر بـه سـپاه رسـید، بـه مأموریـن 
گشـت اطـلاع دادنـد. بچه هـای گشـت بـا یـک پیـکان شـخصی در سـطح 
شـهر، تـردد می کردنـد. بچه هـا هم خیلـی عادی بـه منطقه اسـپه کلا می روند 
و بـا گـروه کمیـن سـربداران برخـورد می کننـد. شـهید شـعبان زاده*، شـهید 
ایـزدی* و شـهید اکبـرزاده اولیـن افـرادی بودند کـه با ماشـین رفتند تـا ببینند 
چـه خبر اسـت؟ بچه های ما نتوانسـتند عکس العملی نشـان بدهنـد و غافلگیر 

شـدند؛ چـون آن هـا لبـاس ژاندارمـری به تن داشـتند.

 وقتیدرگیریشد،شمادرآملبودیدیامحمودآباد؟	

آن موقـع بچـه نداشـتیم، حاج خانـم مـا خانـۀ مادرشـان بـود. از صبـح، برای 
گشـت رزمـی بـه جنـگل رفتـه بودیـم. پنـج بهمـن بـود. تـا اذان مغرب، جلسـۀ 
شـورای فرماندهـی بـود و بعـد از جلسـۀ شـورا، شـام را در سـپاه آمـل خوردیـم و 
حدود سـاعت هشـت ونیم به سپاه محمودآباد رسـیدیم. خیلی خسته بودم. دوش 
گرفتـم و هنـوز نخوابیـده بـودم. فکـر کنـم یازده ونیم شـب بـود که زنـگ زدند 
و بـه مـا اطـلاع دادنـد کـه بـه سـپاه آمـل حمله شـد. دکتـر مرتضـی کمانگری، 
مسـئول شـب سـپاه، عضو شـورای فرماندهی سـپاه محمودآبـاد بودنـد. از طریق 
ایشـان بـه من خبـر دادند. من اولیـن کاری که کردم، با سـپاه آمل تماس گرفتم، 
آقای محمود شـاهنوریان که آن موقع، جانشـین سـپاه بود، گوشـی را برداشـت، 
گفتـم: »محمـود! چه خبر؟«. دیدم خیلـی هیجان زده و ناراحت اسـت. گفت: 
»مثـل ایـن که به شـهر حمله شـده«. گفتم: »شـما چـه کار کردیـد؟«. گفت: 
»آقـای شـعبانی دسـتور داد که برای گشـت بیرون بریم«. گفتـم: »محمودجان! 
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نذاریـد کـه هیـچ کدوم از بچه ها بیرون برند و همه توی سـپاه آماده باشـید. چون 
ایـن بچه هـا هـم خودشـون و هـم دیگـران رو می زنند«.

 چرافکرمیکردیدممکناستنیروهایسپاه،کمیتهوبسیجیکدیگررابزنند؟	

چـون جنگلی هـا، لباسـی شـبیه لبـاس ژاندارمری می پوشـیدند، شـب هم 
بـود، ممکـن بود اشـتباهی همدیگـر را بزنند.

 برگردیمبهشبحادثه.	

بلـه. بعـد با بسـیج تمـاس گرفتـم. آقای مهـدی خانی مسـئول شـب بود. 
پرسـیدم: »اوضـاع سـمت شـما چطـوره؟« او هـم جـواب داد: »بـه مقـر مـا 
هـم تیرانـدازی شـده«. در حـال صحبـت بـا خانـی بـودم که صدای شـلیک 

آر.پی. جـی را شـنیدم و همـان موقـع هـم تمـاس قطع شـد.

 تاصبحمنتظرماندید؟	

نـه. کار بعـدی، فراخوانـی نیروهـای سـپاه و بسـیج بـود. تـا چهارونیـم 
صبـح حـدود پنجـاه تـا شـصت نفـر نیـرو در سـپاه محمودآبـاد جمع شـدند. 
بیسـت و یک  نفـر از نیروهایـی را که بـا تیراندازی آشـنایی داشـتند و چابک تر 
و آماده تـر بودنـد، دسـت چین، مسـلح و سـازماندهی کردیم. غسـل شـهادت 
کـردم. حـال معنـوی خاصـی بـه من دسـت داده بـود و خبـر هم داشـتیم که 
چنـد تا از دوسـتان مان شـهید شـدند. همراه با ایـن نیروها حرکـت کردیم. در 

بیـن راه، نمازمـان را در مسـجد کلـوده خواندیم.
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از کلــوده، تلفنــی بــه ســپاه آمــل اطــلاع دادم کــه مــا از ســمت جــاده 
محمودآبــاد داریــم می آییــم بــه ســمت آمــل. وارد شــهر شــدیم و بــه 
ــا رو  ــتید، نیروه ــم: »بایس ــین ها گفت ــه ماش ــیدیم. ب ــی رس ــتادیوم ورزش اس
تخلیــه کنیــد و برگردیــد«. از پشــت اســتادیوم، بــه ســمت مســجد چهــارده 
 معصــوم رفتیــم و بعــد از مســیر پشــتی، وارد ســپاه شــدیم. چنــد تــا جنــازه 
ــران.  ــاه دخت* و دیگ ــهید ملک ش ــدم، ش ــپاه دی ــار در ورودی س ــم کن ه
ــچ  ــم: »الان هی ــی؟«. گفت ــد و گفــت: »چــی  کار می کن ــرا دی شــعبانی م
ــا ســقوط  ــداری ت ــم فرمان ــد مــا بری کار دیگــه ای نکنیــد. فقــط اجــازه بدی
ــم این هــا کجــا و  ــم ببینی ــم، بعــد بیایی ــداری رو نگــه داری ــه! اول فرمان نکن
ــم.  ــاب بری ــا حســاب و کت ــم و ب ــا ســازما ندهی کنی چــه تعــداد هســتند، ت
اجــازه بدیــد، ایــن کار رو انجــام بــدم«. آقــای شــعبانی خیلــی اضطــراب 
ــود.  ــده ب ــم نخوابی ــح ه ــا صب ــد و ت ــده بودن ــهید ش ــا ش ــت. بچه ه داش
ــت  ــی راح ــش خیل ــود. گفتن ــن نب ــای م ــی از حرف ه ــه بخش ــگار متوج ان
ــود و  ــه ب ــن حادث ــی ایشــان در مت ــودم ول ــده ب ــا آمادگــی آم ــن ب اســت. م
ــت و  ــاس داش ــرف، تم ــرف و آن ط ــن ط ــتان و ای ــا اس ــح، ب ــا صب ــب ت ش
احســاس مســئولیت می کــرد. شــرایط ســختی بــود. مــن راحــت بــه ایشــان 
ــی  ــوای چ ــالا می خ ــت: »ح ــم. گف ــن کار را بکنی ــد ای ــه بای ــم ک می گفت
ــم و  ــا را گرفت ــره از نیروه ــت نف ــت ، هش ــروه هف ــک گ ــی؟«. ی کار کن
ــم. از داخــل  ــداری رفتی ــه ســمت فرمان ــم، ب ــام زاده ابراهی ــام ام از پشــت ب
ــر  ــی، دو نف ــا یک ــداری تنه ــوی فرمان ــم. جل ــور کردی ــم عب ــه ه نیاکی محل
 را دیدیــم و فقــط دو تــا تیــر شــلیک کردیــم. شــهر هــم خلــوت بــود. وارد 

فرمانداری شدیم.
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 گرفتهبود؟	 آیادرفرمانداریهمدرگیریصورت

اولیـن کسـی کـه دیدم سـرهنگ دلشـاد۱ بـود کـه آن شـب در فرمانداری 
حضور داشـت. پیشـانی اش بسـته بود. گلوله کمانه کرده و به سـرش آسـیب 
رسـانده بـود. یـادم نمـی رود بـه ایـن چنـد نفـری کـه همراهـم بـرده بـودم، 
گفتـم: »جنـگ احـد یادتون مـی آد؟ اگر کل پاسـدارها و کل شـهر، یک جا 
آتـش گرفتنـد و تـا غـروب هـر اتفاقی افتاد، شـما فرمانـداری رو رهـا نکنید و 
این جـا رو نگـه داریـد«. چون سـتاد عملیاتـی قـرارگاه جنـگل در فرمانداری 
مسـتقر بود. سـاعت هشـت یـا هشـت ونیم، می خواسـتیم از فرمانـداری بیرون 
بیاییـم کـه دیـدم آقـای شـعبانی هـم آمـد و بـا هیجـان خاصـی گفـت: »چی 
کار کـردی؟«. گفتـم: »آقـا! هیچ خبری نیسـت و فرمانداری هـم الحمدالله 
سـقوط نکـرد«. گفـت: »الان کجـا مـی ری؟«. گفتـم: »مـن مـی رم سـپاه 
کـه ببینـم چـی  کار بایـد بکنیـم«. از هـم جـدا شـدیم، از بغـل مخابـرات 
بـه سـمت بـازار روز رفتـم و خـودم را بـه سـپاه رسـاندم. حوالـی نـه بـود کـه 
آقـای بهنـام را دیـدم. بهنـام گفـت: »بیـا داخـل، اتـاق وضعیـت رو درسـت 
 کـن«. گفتـم: »بهنام جـان! الان وقـت درسـت کردن اتاق وضعیت نیسـت«. 
حرفـش را تکـرار کـرد: »بیـا، اتـاق وضعیـت رو درسـت کـن«. کارکـرد اتـاق 
وضعیـت ایـن بـود کـه بیاییـم و ببینیـم دشـمن کجـا مسـتقر اسـت؟ راه هـا 
کجاسـت؟ نیروهـای ما کجا هسـتند؟ کجـا را محاصره کنیم؟ کجـا را ببندیم؟ 
و کلًا چه کار کنیم؟ منظور از اتاق وضعیت، همان اتاق جنگ اسـت. ایشـان 
فرمانـده بـود و بایـد اطاعت می کردم، ولـی به او گفتم: »بهنام جـان! الان مردم 
ریختنـد داخـل شـهر، اول بریـم و ببینیـم وضعیـت چـه  جوریـه؟«. بـه اتقـاق، 

۱. ایشـان از افسـران شـجاع و انقلابـی نیروهـای ویـژه هوابـرد بـود کـه به عنـوان نماینـده 
ژاندارمری کشـور در سـتاد عملیات جنگل، خدمات بسـیاری را از خود به یادگار گذاشـت.
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از سـمت مخابـرات وارد شـهر شـدیم، دیدیـم مـردم جمع انـد. بـا هـم رفتیـم 
طبقـه بـالای سـاختمان مخابـرات و دیدیم یـک نفر آن رو بـه رو ایسـتاده و دارد 
تیرانـدازی می کنـد. بـا هـم به سـمت او تیرانـدازی کردیـم؛ او را زدیـم و افتاد.

 ازحضورمردمبگویید؟	

مـن و آقـای بهنـام همین جـوری داشـتیم می رفتیـم، کـه دیدم یـک نفر از 
پشـت، یقیـۀ مـرا گرفـت و کشـید. نـگاه کـردم. یـک پیرمـرد بود کـه حدود 
شـصت سـال سـن داشـت. گفتـم: »چیـه؟ چـی  کار می کنـی؟«. بـا هیجان 
خاصـی گفـت:  »کجـا مـی  ری؟«. گفتـم: »خـب، مـا داریـم می ریـم جلو 
کـه بجنگیـم دیگـه!«. گفـت: »نـه!«. یـک گونـی شـن دسـتش بـود، رفت 
جلـو و آن را گذاشـت بغـل دیـوار. همین جـور، نگاهـش می کردیـم، دوبـاره 
رفـت و بـا یـک کیسـه دیگـر برگشـت و گفـت: »حالا سـنگر درسـت شـد، 
اگـر شـما رو بزننـد، مـا کاری نمی تونیـم بکنیـم؟ ولـی اگـر مـا رو بکشـند، 
شـما هسـتید«. خـدا می دانـد همین جـور کـه نگاهـش می کـردم، گفتـم: 
»لا  اله الّا اللـه«. از این کـه مـردم این قـدر بـه مـا اعتمـاد دارند، حالـت خاصی 
بـه مـا دسـت داده بود. گفتیـم برویم ببینیم وضعیت بسـیج چه جوری اسـت؟ 
آقـای دکتـر حمیـدزاده را آن جـا دیدیـم و فهمیدیـم کـه اوضـاع بسـیج عادی 
اسـت، گفتـم:  »چـه خبـر؟«. گفـت: »بچه هـای بسـیج و مـردم رو مسـلح 
کردیـم«. از بـالای سـاختمان بسـیج، اطـراف شـهر را بررسـی کردیـم. مـردم 
بـه خیابان هـا ریختـه بودنـد و حالـت عجیـب و غریبـی بـود. از آن جـا راهـی 
یک دفعـه،  بـود.  شـده  یازده ونیـم  سـاعت  شـدیم.  شـهریور   ۱۷ بیمارسـتان 
بـرادرم  مثـل  محمـود  افتـاد؛  افرکـش  محمـود  شـهید  جنـازه  بـه  چشـمم 
 بـود؛ شـب قبـل بـا هـم بودیـم و مـن فکـر می کـردم کـه در تهـران اسـت.
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ناگهـان آن صحنـه ای از کربـلا بـه یـادم افتـاد کـه می گوینـد امام حسـین)ع( 
وقتـی پیکـر حضـرت ابوالفضـل)ع( را دیدنـد و فرمودنـد: »کمرم شکسـت«، 
بیمارسـتان دیـدم  بـا دیـدن جنـازۀ محمـود شکسـت. ورودی  واقعـاً کمـرم 
دو نفـر دسـت ها و دو نفـر هـم پاهـای او را گرفتنـد؛ امـا گلویـش گلولـه 
خـورده و آویـزان بـود و خـون از سـر و رویـش می ریخـت. چشـم هایش رو 
گاه پخـش زمیـن شـدم و بـدون کنتـرل داد زدم:  بـه آسـمان بـود. ناخـودآ
»محمـود! محمـود!«. آقـای بهنـام مـرا گرفت و گفـت: »چی شـد؟ چرا این 
جـوری شـدی؟«. گفتـم: »محمـودِ«. گفت: »شـهید شـد دیگه!«. داشـت 
دلـداری ام مـی داد، در حالی کـه داسـتان مـن و محمود را نمی دانسـت! چهار، 
پنـج دقیقـه ای طـول کشـید تـا آقای بهنـام توانسـت مرا بلنـد کند، دیگـر نایی 
نداشـتم. فقـط بـه او نگاه می کـردم، چشـم هایم بی اختیار اشـک می ریخت. 
طلبـۀ پاسـدار محمـود افراکـش* اهـل روسـتای تینـه و از دوسـتان قدیمی من 
و حشـمت الله بـود. در مبـارزات انقـلاب هـم بـا هـم بودیم و علاقۀ شـدیدی 
بـه هـم داشـتیم. روز قبـل از ششـم بهمـن و بعـد از جلسـۀ شـورا بـا هـم برای 
نمـاز بـه مسـجد رفتیم و سـه نفری بـه نماز ایسـتادیم؛ چون محمـود طلبه بود، 
اصـرار کردیـم کـه او جلـو بایسـتد و نمـاز بخوانیـم. امـا ایـن دو بزرگـوار، بـا 
اصـرار، مـا را فرسـتادند جلـو. بیـن نمـاز مغرب و عشـا شـنیدم کـه محمود به 
 حشـمت الله گفـت: »شـما وصـی مـن هسـتی«. یک مقـدار به مـن برخورد؛ 
یعنـی انتظـار داشـتم کـه مـن وصـی این هـا باشـم و اعتـراض کـردم. مـن و 
محمـود خیلـی بـا هـم مأنـوس بودیـم. حالـت معنـوی خاصـی داشـت و در 
روحیۀ ما هم خیلی اثر می گذاشـت. از سـال پنجاه وپنج تا پنجاه وهشـت کل 
تابسـتان را روزه گرفته بود. وقتی نماز تمام شـد، حمشـت از او پرسـید: »چه 
خبـر؟«. گفـت:  »امشـب می خـوام برم تهـران«. دلیلـش را پرسـیدم. گفت: 
 »فـردا صبـح قـرارِ کـه با خانم مـون عقد کنیـم«. ما خیلی خوشـحال شـدیم. 
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خانمـش شـمالی ولـی سـاکن تهـران بودنـد. نمـاز و صحبت ها ی مـان تمـام 
شـد. قصـد داشـتم بـه سـپاه محمودآبـاد بـروم. حشـمت الله هـم بـه محمـود 
گفـت: »تـو رو تا میدان ۱۷ شـهریور، ایسـتگاه مینی بوس تهران می رسـونم«. 
مـن هـم بـا این هـا خداحافظی کردم. بـا این تصـور که محمـود می خواهد در 
میـدان ۱۷ شـهریور پیـاده شـود و بـه تهـران بـرود. بعـد از این کـه حالم کمی 
بهتـر شـد، رفتیـم داخـل و دیدیم بیمارسـتان دسـت بچه های خودمان اسـت. 
وقتـی دیدیـم بچه هـا مسـتقرند، آمدیـم بیرون. سـری بـه منطقه رضوانیـه زدیم 
و به سـپاه برگشـتیم. سـربداران هم پراکنده شـده و عده ای در داخل خانه ها 
پنهـان شـده بودنـد. نمـازم را بـا پوتیـن، داخـل حیـاط سـپاه خوانـدم و بعـد، 
یـک گـروه بیسـت، بیسـت و پنج نفـره را گرفتم و برای پاک سـازی به سـمت 

اسـپه کلا حرکـت کردیم.

 کلارفتند؟	 کهاینهاسمتاسپه کجافهمیدید از

خودمـان در صحنـه، ایـن را دیدیـم. از خیابـان هـراز به رضوانیـه رفتیم و 
حدود سـاعت یک ونیم، دو خودمان را به باغ  هاشـمی رسـاندیم. سـربداران 
آن طـرف رضوانیـه، داخـل جنـگل بودند. وقتـی که یک مقدار سـر و صدا 
 کردیـم، تیرانـدازی خوابید و سـاعت دوونیم، سـه وارد باغ  هاشـمی شـدیم. 
در همیـن گیـر و دار، صدایـی شـنیدم: »اسـماعیل!« نـگاه کـردم، دیـدم 
مرتضـی موحـدی اسـت. یـک نارنجـک از کمـرم درآوردم و بـه او دادم. 
بعضـی از جنگلی هـا در بـاغ پنـاه گرفتـه بودنـد. از حاشـیۀ سـه  ضلعی بـاغ، 
کار پاک سـازی را شـروع کردیـم. یـک طـرف بـاغ بـه حاشـیۀ جـادۀ هـراز 
ایـن سـمت بودنـد و  امـام اسـت، می رسـید. بچه هـا در  کـه الان خیابـان 
خـودم هـم در ضلـع دیگـر جلـو می رفتـم. آرام می رفتیـم کـه تلفـات ندهیم 
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و در درگیـری، خودی هـا را نزنیـم. چـون واقعـاً نمی دانسـتیم که چه کسـی 
همین طـور  مـردم  اسـت؟  خـودی  نیـروی  کسـی  چـه  و  اسـت؟  جنگلـی 
ریختنـد پشـت سـر مـا و شـبیه تظاهـرات بـود. در آن صحنـه، نـود درصـد 
نگرانـی ایـن بـود کـه نیروهـای خـودی همدیگـر را نزننـد و مـا هـم مـردم 
را نزنیـم. کنتـرل اوضـاع از دسـت مـا خـارج شـده بـود. حـدود سـاعت 
پنج ونیـم، نزدیکی هـای اذان مغـرب بـه انتهـای باغ  هاشـمی رسـیدیم. از آن 

طـرف نیروهـای دیگـر هـم آمدنـد.

 کسـازیبودید،درسـطحشهرهمنیرو	 وقتیدرباغهاشـمیمشـغولپا
کردید؟ کهآنجـارارها داشـتیدیـااین

در انتهـای بـاغ و در صحنـۀ درگیـری بـود کـه تـازه یـادم آمد بایـد برای 
امشـب، فکـری کنیـم. از نیروهایـی کـه همـراه من آمـده بودند، جدا شـدم 
و بـا موتـور بلافاصلـه بـه سـپاه برگشـتم. آن جا دوبـاره آقای بهنام و دوسـتان 
را دیـدم. بلافاصلـه حشـمت الله طاهری را هم خواسـتیم و نشسـتیم از همان 
غـروب شـش بهمـن، بـرای شـهر برنامه ریـزی کردیـم. بـرای اولیـن جایـی 
کـه تصمیـم گرفتیـم، منبـع آب آمـل، واقـع در انتهـای بـاغ  هاشـمی بـود. 
گفتیـم این جـا یـک پایـگاه مسـتقر بشـود و یـک ایسـت و بازرسـی داشـته 
 باشـیم و در سـطح شـهر هم، سـر پل و روبه روی بسـیج، نیرو مسـتقر کنیم. 
هفـت، هشـت تا پایـگاه موقـت، همان جـا طراحی کردیـم. برادرمـان احمد 
شـعبانی را که تعدادی از جنگلی ها را دسـتگیر کرده بود، به همراه تعدادی 
نیرو، برای حفاظت از منبع آب فرسـتادیم، وقتی این کار انجام شـد، سـاعت 
شـش  ونیم، هفـت غـروب بـود. در سـپاه یـک لقمـه نـان و یک لیـوان چای 
 خـورده و نخـورده، نمـاز را خوانـدم، یـک بی سـیم گذاشـتم داخل ماشـین 
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و بـه سـطح شـهر رفتـم. بـه حشـمت طاهـری گفتـم: »شـما از اون طـرف 
پـل مراقبـت کنیـد، مـا مراقـب ایـن طـرف پـل هسـتیم. بـا هـم هماهنـگ 
باشـیم«. اولیـن جایـی کـه رفتـم میـدان ۱۷ شـهریور بـود. بـه بچه هایـی که 
 مسـتقر کـرده بودیـم، سـر زدم. از خیابـان امـام خمینـی)ره(، سـری هـم بـه 

دادسرای انقلاب زدم.

 کسازیتمامشدهبودیاادامهداشت؟	 پا

شـب تـا صبـح مـا دور شـهر از قادی محلـه، اسـپه کلا، رضوانیـه، میـدان 
۱۷ شـهریور، پشـت امـام زاده ابراهیـم و سـاختمان های سـپاه و بسـیج گشـت 
می دادیـم. آن شـب گذشـت و مـا اصـلًا نخوابیدیـم. گاهـی داخـل ماشـین، 
چرت مـان می بـرد امـا سـر مان به سـلاح تـوی در دسـت مان می خـورد و بیدار 
می شـدیم. صبـح، صبحانـه خـورده و نخـورده، اولیـن گـروه را سـازمان دهی 
کردیـم. سـاعت حـدود هشـت صبـح بـود کـه کار پاک سـازی را در سـطح 
بعضـی  در  می گشـتیم.  خانه به خانـه  همین جـور  کردیـم.  شـروع  وسـیع تری 
خانه هـا آثـار خـون بـود؛ نـگاه می کردیـم، ولـی کسـی را پیـدا نکردیـم. فقط 
یکـی، دو تا اسـلحه، کوله پشـتی و لبـاس پیدا کردیم و گرفتیـم. اما تعدادی از 
بچه هـا، در یکـی از خانه هـای اسـپه کلا سـیزده نفـر را دسـتگیر کردند؛ یکی 
از این هـا همـان خانمـی بـود کـه در کمیـن بیسـت ودو آبان حضور داشـت و 
 پشـت تیربـار نشسـته بـود. تـا چهارونیـم، پنـج بعدازظهـر، درگیر پاک سـازی 
دو منطقـۀ رضوانیـه و اسـپه کلا بودیـم. هفـت بهمـن تقریبـاً پاک سـازی ها 
کامل شـد. شـهر آرامش پیدا کرد و خانواده ها برای شناسـایی شـهدا آمدند. 

هشـت بهمـن، برنامـه تشـییع جنازۀ شـهدا بود.
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 کردید،چهشدند؟	 کهدستگیر اینسیزدهنفریرا

غـروب هفـت بهمن دیدم بی سـیم مرا می خوانـد. گفتند: »آقای شـعبانی 
بـا شـما کار داره«. تمـاس گرفتـم. گفت: »خـودت رو به دادسـتان اصغری 
برسـون«. گفتـم: »قضیـه چیه؟«. گفـت:  »قرارِ کـه فردا هفت نفـر از این ها 
اعـدام بِشَـن«. گفتـم: »یـک سـاعتی وقـت بدیـد«. من هـم در ایـن مدت، 
گروهـی از بچه هـا را آمـاده کـردم. آن موقـع هـم تعـدادی بودنـد کـه حاضر 
نبودنـد در ایـن صحنه هـا شناسـایی بشـوند؛ بالأخـره محکومیـن به اعـدام هم 
یـا فامیلـی داشـتند. خیلی هـا گفتنـد: »آمادگـی نداریـم«.  دوسـت، رفیـق 
یـک عـده هـم می گفتنـد: »می آییـم، بـه شـرط این کـه صـورت مـا پوشـیده 
باشـه«. بیشـتر بچه هـا، صورت شـان پوشـیده بود. بعـد از یک سـاعت، هفت 
نفـر را پیـدا و آمـاده کردیـم. گفتـم: »این هـا کجـا هسـتند؟«. گفتنـد: »از 
دادسـرای انقـلاب دارن می آرن شـون«. رفتـم و این ها را از دادسـرای انقلاب 
تحویـل گرفتـم. مـن آمـدم میـدان ۱۷ شـهریور، دیـدم ده تـا پانـزده هـزار نفر 
اجـرا  رو  دادگاه  »کجـا حکـم  گفتـم:  ایسـتاده اند.  میـدان  دور  جمعیـت، 
کنیـم؟«. صحنـۀ خطرناکـی بـود و امـکان آن بود کـه در جریـان تیراندازی، 
بـه مـردم آسـیب برسـد. این هـا در ماشـین بودنـد و دیـدم کـه امـکان اجـرای 
حکـم نیسـت. آن جا خودم شـخصاً تصمیم گرفتـم که این کار در اسـتادیوم، 
انجـام شـود. بلافاصلـه با مسـئولیت خودم تصمیـم گرفتم و همان جـا به مردم 
 اعـلام کـردم:  »مـردم! صحنـۀ اجرای حکـم الهی رو تـوی اسـتادیوم ببینید«. 
مردم از میدان ۱۷ شهریور تا استادیوم را  دویدند. انگار مسابقه دو ماراتن بود. 
مردم که در خیابان می دویدند، من از خیابان پشـتی، این ها را داخل اسـتادیوم 
بردم. محکومان را سـمت دروازۀ جنوبی زمین فوتبال، هدایت کردیم. نیروها 
 مسـتقر شـدند و قسـمتی از پشـت را هم کاملًا بسـتیم که مردم جمع نشـوند. 
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از پشـت  پـر کردنـد. آقـای شـعبانی  مـردم، سـه طـرف دیگـر اسـتادیوم را 
بلندگـو شـروع کـرد بـه شـعاردادن. نیرو ها و اعدامی ها را مسـتقر کـرده بودم. 
دسـت ها و چشم های شـان را بایـد می بسـتیم. اسـلحه بچه هـا ژ.سـه و کلاش 
بـود. طـوری بچه هـا را انتخـاب کـرده بـودم کـه دقـت داشـته باشـند، روی 

قلـب بزننـد و بـه دسـت و پـا و سرشـان نزننـد تـا زجرکش نشـوند.

 کهعواملآنهادستبهاقدامیبزنند؟	 آیاایناحتمالهمبود

یـا  این هـا  احتمـال داشـت عوامـل  بـود.  واقعـاً خطرناکـی  بلـه. صحنـه 
منافقیـن، بیاینـد مثلًا چند نارنجـک را در میان این جمعیـت منفجر کنند. در 
بیـن اعدامی هـا، شـخصی معروف بـه حمید آر.پی.جـی بود؛ چـون وقتی در 
کمیـن بودیـم، ماشـین مـا را بـا آر.پی.جـی آتش زده بـود.  من فکـر می کردم 
اسـمش کاک احمـد اسـت! بـه او گفتـم: »کاک احمـد!«. گفـت:  »بله«. 
گفتـم: »ایـن خلقـی اسـت کـه شـما به خاطرشـون، بـه شـهر حملـه کردیـد، 
صدا شـون را می شـنوید؟«. برگشـت و گفـت کـه: » خـر خودتـی«. گفتـم: 
»یعنـی چـی؟ «. گفـت: »شـما ضبـط صـوت و بلندگـو آوردیـد کـه روحیـۀ 
مـا رو ضعیـف کنیـد«. زمانـی کـه دیـدم واقعـاً بـا اطمینـان تمام، ایـن حرف 
را می زنـد، چشـمش را بـاز کـردم، چشـمش کـه بـاز شـد و جمعیـت را دید، 
دهانـش بـاز مانـد. چند لحظه سـکوت کرد. یک دفعه آهی کشـید و گفت: 
» یـه تقاضـا از شـما دارم«. گفتـم:  » بفرماییـد«. گفـت: »مـن از کشته شـدن 
نمی ترسـم«. واقعـاً هـم نمی ترسـید. بالأخـره این هـا مردنـد و مـا هـم بایـد 
بمیریـم. او کسـی نبـود کـه خـودش را در صحنـۀ اعـدام باختـه باشـد، مرد و 
مردانـه آن جا ایسـتاده بـود. گفت: »فقط می خوام در آخریـن لحظه، حقیقت 
 رو ببینـم و بمیـرم«. نـه با کسـی صحبت کـرد و نه از مـردم عذرخواهی کرد. 
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ایـن حرف هایـی کـه در برخـی کتاب هـا و منابـع در مـورد صحنـۀ اعـدام، 
نوشـته شـده، واقعـاً  غلـط اسـت. فقـط یـک جملـه از مـن تقاضـا کـرد کـه: 
»بـه مـن اجـازه بدیـد کـه با چشـم  بـاز بمیـرم«. بـه او گفتـم: »نه! بر اسـاس 
حکمـی که حاکم شـرع ابـلاغ کرده، بایـد در زمان اجرای حکم، چشـم تون 

بسـته باشـه«. چشم شـان را بسـتیم و حکـم اجـرا شـد.

 میدانیددرنبردباجنگلیهاومنافقینچندشهیدداشتیم؟	

در مجمــوع، شــصت و چهار نفــر شــهدای جنــگل و ششــم بهمــن آمــل 
ــود کــه خانواده هــای شــهدا، در حــال  ــی ب ــار، لحظات ــۀ غم ب هســتند. صحن
شناســایی جنــازه عزیزان شــان بودنــد. ایــن صحنه هــا در حیــاط ســپاه، رقــم 
خــورد. وقتــی بــرادر، خواهــر، همســر، فرزنــد و به ویــژه، پــدر و مــادر شــهدا 
آمدنــد، هــر لحظــه اش کربلایــی بــود. اوج درگیری هــا و خســتگی ها یــک 
طــرف، غــم ناشــی از شــهادت دوســتان یــک طــرف، فشــار کاری کــه بعــد 
از شــش بهمــن روی دوش مــا بــود، طــرف دیگــر. اگــر خــدا از مــا بپذیــرد، 
پنــج بهمــن در جنــگل بــودم، شــش بهمــن درگیــر بودیــم، هفــت بهمــن در 
عملیــات پاک ســازی حضــور داشــتیم، هشــت بهمــن، اعدام هــا انجــام شــد 
ــه  ــم غــروب ن ــود. فکــر کن ــازه شــهدا ب ــه بهمــن هــم بحــث تشــییع جن و ن

بهمــن، تــازه عیالــم را دیــدم.

 نقشمردمرادرحادثۀآملچقدرمیبینید؟	

شـب واقعـه، درِ خانه هـای مـردم آمل به سـوی جنگلی هـا باز نشـد، غیر از 
چنـد تـا خانـه ای که خودشـان به عنـوان خانـۀ تیمـی، برنامه ریزی کـرده بودند. 



      |    نماز باور206

در داخـل شـهر، واقعـاً کسـی از این هـا حمایـت نکـرد. بخشـی از مـردم هـم 
کـه جلوتـر از مـا می رفتنـد و در خطـر قـرار می گرفتنـد. نمی  خواهـم مردمـی 
کـه سراسـر محبـت، لطـف، احسـاس، شـور و افتخـار بودنـد را تقسـیم بندی 
کنـم؛ امـا یـک چیـز ظریـف این جـا هسـت کـه بایـد بـه آن پرداختـه شـود و 
آن جلوه هـای ایثـار و ازخودگذشـتگی مـردم روسـتا بـود؛ یعنـی شـب شـش 
بهمـن کـه حادثـه اتفـاق افتـاد، شـهر در یـک سـکوت سـنگین بـود، ولـی تـا 
صبـح خبـر بـه روسـتاها رسـید. روسـتایی ها آمدنـد و در خـط مقـدم، حاضـر 
شـدند. این جاسـت کـه امـام می فرمایـد: »عمدتـاً بـار سـنگین دفـاع و ایثـار، 
بـر عهـدۀ مسـتضعفین و پابرهنه هاسـت«. در مجمـوع باید گفت کـه روح این 
حادثـه، در مـردم متجلـی اسـت؛ چـون کمونیسـت ها بـا ایـن بـاور آمـده بودند 
کـه مـردم از این هـا حمایـت می کنند. اما کسـانی کـه آن روز، در وسـط میدان 
ایسـتادند را همیـن مـردم تشـکیل می دادنـد. قضیـه ۱۸۰ درجه، برعکس شـد. 
شـهادت می دهـم کـه در روز شـش بهمـن، کل مجموعـۀ سـپاه و نیروهـای 
نظامـی و امنیتـی، غافلگیر شـدیم. اگرچه، غافلگیر شـدیم اما غفلـت نکردیم. 
یعنـی زمانـی کـه هوشـیار شـدیم، کوتاهـی نکردیـم. در چنـد جـای خاطراتـم 
گفتـم کـه آقای شـعبانی به عنـوان فرماندۀ سـپاه، چهـره ای عملیاتی نبـود، ولی 
جنبـۀ مردمـی ایشـان، در حـد انفجـار بـود و ایـن خصوصیـت ایشـان بـود کـه 
نقـش ممتـازی در حضـور مـردم در صحنـه داشـت. قـدرت ایشـان در تهییـج 
و بسـیج مـردم، ریشـه در مردمی بـودن، مثـل مردم بـودن و مثـل مـردم زیسـتن 
 داشـت. مـا بعضـی جاهـا مثـلًا تنـدی می کردیـم کـه مـردم درگیـر نشـوند 
امـا ایشـان با روی باز، در وسـط میدان ایسـتاده بـود و مـردم را هدایت می کرد. 
مسـئلۀ بعـدی یک دسـت بودن بچه هـای سـپاه بـود؛ یعنـی کسـی دعـوت بـه 
خـود نمی کـرد. آن هایـی کـه بودنـد مـرد و مردانـه ایسـتادند! معلـوم نبـود کـه 
فرمانـده کیسـت و چه کسـی تصمیـم می گیرد. موضـوع دیگری که متأسـفانه 
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در هیـچ یـک از آثـار، اسـناد و گفته هـا بـه آن پرداختـه نشـد، نقـش ممتـاز و 
وجـود دو نـور نیّـره، علامه جـوادی آملی و علامه حسـن زاده آملی اسـت. این 
دو عالـم بزرگـوار بـا دل و جان مردم این شـهر ارتباط دارنـد. در اوج درگیری ها  
و فشـارهای روانـی بعدازظهـر شـش بهمـن، خـود مـا کـه در صحنـه بودیـم، 
واقعـاً نمی دانسـتیم کـه چـه اتفاقـی می افتـد ؟  و پشـت قضیـه چـه خبر اسـت؟ 
نمی دانسـتیم این هـا عقب نشـینی می کننـد یـا نه؟ خـدا می داند، حتـی در زمان 
پاک سـازی هـم، تمـام دلهـره ام ایـن بود کـه خدایـا! نکند بـا تیم هـای منافقین 
هماهنـگ شـده باشـند و مـوج دوم عملیات را اجـرا کنند. اما زمانـی که اخبار 
رادیـو، پیـام مشـترک حضرات آیـات جوادی و حسـن زاده را پخش کـرد، خدا 
می دانـد کـه چـه حالی پیـدا کردیم. فریادهـای الله اکبـر  مـردم و بچه ها فضای 
شـهر را پـر کـرد و روحیـه را بـه مـا برگرداند. مثل صحنـۀ پیام حضـرت امام در 

مـورد محاصرۀ شـهید چمـران در پاوه.

 بعدازششمبهمن،اوضاعچطورشد؟	

بچه های جنگل شروع شد. سپاه  با  ارتباطاتم  دوباره  بهمن،  از ششم  بعد 
کارهای حساب شده ای انجام داد که از جمله، گشت هوایی و تعقیب باقیمانده 
به جنگل، خروج  ما  با ورود جدی  بهمن  از دوم  بود.  این جریان در جنگل 
جنگلی ها صورت گرفت! در هیچ  جای گیلان و مازندران، از آستارا تا علی آباد 
کتول  یعنی در کل جنگل شمال، جای امنی برای هیچ گروهی پیدا نمی شد و 
مجموعۀ قرارگاه در سطح جنگل های شمال، با همت مردانه و شبانه روزی کار 
می کردند و با گشت های بلندمدت ، در جنگل حضور داشتند. از زمان خروج 
اتحادیۀ کمونیست ها از شهریورماه تا دوم بهمن جنگل برای جنگلی ها امن بود 

و برای ما ناامن، ولی بعد از داستان آمل، روی دیگر سکه نمایان شد.
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 دلیلشوجودپایگاههایمتعددبود؟	

همین طـوره. چـون درگیـری بـزرگ و گسـتردۀ  دیگـری اتفـاق نیفتـاد، 
کسـی نمی دانـد کـه این ها چـه کار کردند؛ مثـل امنیتی کـه الان داریم، مثل 
این کـه شـما شـب تـا صبـح بیـدار بودیـد و دزد نیامد. بعـد کسـی می گوید: 
»چـه خبـر؟«. می گویـی: »هیچـی«. ایـن درحالی اسـت که دزد آمـد! تا دم 
در خانـۀ شـما هـم آمـد، امـا چـون چراغ روشـن بـود یا شـما به عنـوان نگهبان 
تـا صبـح بیـدار بودیـد، ترسـید و رفـت، ولـی شـما ایـن را نمی دانیـد. فقـط 

می پرسـند: »چـه خبـر؟«. می گوییـد: »الحمداللـه، هیـچ اتفاقـی نیفتـاد«.

 کهدسـتگیرشـدندهفتنفرشـاناعدامشـدند،شـش	 ازسـیزدهجنگلی
نفـردیگـرچهشـدند؟

شـش نفـر دیگر را واحـد  اطلاعات تحویـل گرفت. روی شـان کار تخلیه 
اطلاعاتـی انجـام داد، این هـا بریدنـد و شـروع بـه همـکاری کردنـد و از تمام 
جزییـات کارشـان گفتنـد. بـا اطلاعـات این ها سـی و پنج، شـش نفـر دیگری 
کـه فـرار کـرده بودند، دسـتگیر  شـدند. از جمله حسـین ریاحی کـه فرمانده 

اصلـی این هـا بـود، دسـتگیر شـد و همه محاکمه شـدند.
در اولیـن سـالگرد واقعـه ششـم بهمـن، شـور و حـال عجیبی در شـهر به پا 
شـده بـود. آقـای اصغـری دادسـتان انقـلاب، مـرا خواسـت و گفـت: »آقای 
سـیاحی! این کار، کار شماسـت«. گفتم: »چه کاری؟« گفت: »می خواهیم 
بیسـت و دو نفـر از عوامل ششـم بهمن رو اعـدام کنیم و قرارِ این کار به دسـت 
خانـوادۀ شـهدا انجـام بشـه«. اجـازه خواسـتم کمـی فکـر کنـم کـه گفـت: 
»آقـای سـیاحی! شـما و فکـر؟«. گفتـم: »نـه، ایـن فکر کـردن بـرای پذیرفتن 
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یـا نپذیرفتـن ایـن مسـئولیت نیسـت. بـه ایـن فکـر می کنم کـه کِی و کجـا این 
حکـم رو اجـرا کنیـم«. همـان لحظـه گفتـم: »اسـتادیوم آمـل مکان مناسـبی 
هسـت؛ هماهنـگ کنیـم«. در حالـی کـه در ذهـن خـودم بـه جـای دیگـری 
فکـر می کـردم. پیـش خـودم گفتم نکنـد وقتـی رادیـو و تلویزیون بـه صورت 
سراسـری اعـلام کنـد کـه می خواهنـد حکـم دادگاه را اجـرا کننـد، عوامـل 
گروهک هـا بیاینـد و در زمـان اجـرای حکـم، عملیاتـی انجـام بدهند یـا برای 
آزادسـازی آن هـا برنامـه ای داشـته باشـند. چون هفت نفـر از این ها قبـلًا اعدام 
شـده بودنـد و تجربـه برگـزاری ایـن مراسـم را داشـتیم، نگران حضـور مردم و 
شـیطنت های احتمالـی عوامـل ضدانقـلاب بـودم. در ماجـرای آن هفـت نفـر 
هـم قـرار بـود ایـن حکـم در میـدان هفده شـهریور اجـرا شـود. امـا زمانی که 
محکومـان را بـه میـدان انتقال دادیـم و با جمعیت انبوهی مواجه شـدیم، محل 
اجـرای حکـم را تغییـر دادیـم. خیلـی روی ایـن موضـوع فکـر کـردم و به این 
نتیجـه رسـیدم که پادگان سـاحلی محمودآباد، مناسـب ترین مـکان برای انجام 
ایـن کار اسـت. بـدون این که به کسـی بگویـم، به بچه هـای سـپاه محمودآباد 
خبـر دادم. پـادگان کنـار دریـا را بـه طـور کامل بسـتیم و محکومـان را منتقل 
کردیم. اما در سـطح شـهر شـایعه کردیم که این حکم در آمل اجرا می شـود. 
شـب شـش بهمـن، حـدود سـاعت نُه بـود کـه خانواده هـای شـهدا را آوردند. 
گفتیـم فقـط هـم بایـد از خانـوادۀ درجـه یـک باشـند. حـدود هفتـاد، هشـتاد 
نفـر شـده بودنـد. کسـانی کـه قرار بـود تیرانـدازی کنند، مشـخص شـدند. با 
تک تـک آن هـا صحبت کردم. فرض کنید یک آدم عـادی بخواهد تیراندازی 
کنـد؛ در بین شـان کسـانی بودند کـه از نزدیک مـرده ندیده بودنـد. بعضی از 
این هـا هـم اصـلًا بلـد نبودنـد شـلیک کننـد. بـا ایـن وضعیـت، فشـار روانـی 
زیـادی روی مـا بـود. بـه  هر  حال بعـد از این کـه خانواده ها را آمـاده کردیم، به 
اتـاق اعدامی هـا رفتم. یـک نماینده از دادسـتان آمد، حکـم را خواند. گفتم: 
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»شـما بفرماییـد بیـرون، مـن بـا این هـا کار دارم«. من مانـدم و این بیسـت ودو 
نفر. بیسـت ویک مرد و یک زن. یک بسـم الله گفتم و سـلام کردم. سرشـان 
پاییـن بـود. گفتـم: »مـن فلانی هسـتم. مـا نظامی هسـتیم و حکـم دادگاه رو 
اجـرا می کنیـم«. حسـین ریاحـی از سـران اتحادیـه کمونیسـت ها هـم در بیـن 
این هـا حضـور داشـت. ادامـه دادم: »مـا مسـلمانیم. شـما هـم اگـر مسـلمان 
هسـتید، بفرماییـد«. حسـین ریاحـی بلنـد شـد و گفـت:  »چـه فرقـی می کنه 
کـه مـا مسـلمان باشـیم یـا نباشـیم«. گفتـم: »فرقـش رو می گـم. همون طـور 
کـه گفتـم مـا نظامی هسـتیم و حکـم قانونی رو اجـرا می کنیم. بعـد از اجرای 
حکـم، هـر یـک از شـما رو در یـک گـودال قـرار می دیـم و سـرتون خـاک 
می ریزیـم، ولـی اگـر مسـلمان باشـید، ما یک وظیفۀ مسـلمانی نسـبت به شـما 
داریـم«. گفـت: »وظیفـۀ مسـلمانی شـما چیـه؟«. گفتـم: »مـا جنـازۀ شـما 
رو می شـوریم. کفـن می کنیـم، نمـاز می خونیـم و می بریـم تـوی قبرسـتان 
مسـلمون ها و بعـد از تلقیـن، رو بـه قبلـه دفـن می کنیـم. فرقـش اینـه«. کمـی 
نگاهـم کـرد و گفـت: »واقعـاً ایـن کارهـا رو می کنیـد؟«. گفتـم: » دروغـم 
چیـه؟!«. همـان لحظـه بلنـد شـد و گفـت: » أشـهدُ أن لا اِله الّا الله و أشـهَدُ أن 
محمـداً رسـول الله«. صدایـم کـرد، جوابـش را دادم. دوبـاره گفـت:  »آقـای  
سـیاحی! مـا کـه داریـم می میریـم و شـما زنده ایـد؛ یادتـون باشـه کـه شـما 
پاسـدارها، بسـیجی ها، نیروهـای ژاندارمـری و ارتـش مـا رو شکسـت ندادید. 
مـا آموزش مـون و تجربـه شـرکت در جنگ هـای چریکی مون، خیلی بیشـتر از 
شـما بـود، خیلـی وقت هـا هم می تونسـتیم شـما رو بزنیم. ما از شـما شکسـت 
نخوردیـم؛ از اسـلام شکسـت خوردیـم و از مـردم. ایـن حرف هـا رو هـم از 
روی تـرس نمی زنـم، چـون به هر حـال داریـم می میریـم و ترسـی هـم نداریم. 
اگـر وقـت هسـت می خـوام دو رکعـت نمـاز بخونـم!«. گفتـم: »بخـون«. 
آمـاده  هـم  آتـش  خـط  منتظرنـد،  بیـرون  خانواده هـا  بـود.  عجیبـی   صحنـۀ 
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بلنـد شـدند دو رکعـت نمـاز خواندنـد. غیـر از سـه، چهـار نفـر،  این هـا  و 
سـایرین در صحنـۀ اعـدام بـا آرامـش کامـل، شـهادتین را گفتنـد و دو رکعت 
نمـاز خواندنـد. در بیـن این هـا محکم تـر از همـه، همیـن حسـین ریاحـی و 
ایـن زن بودنـد. سـاعت نه و نیـم تـا ده شـب بـود؛ هـوا مهتابـی و آسـمان پـر از 
سـتاره. بـه  هـر حـال مـا هـم مسـلمانیم دیگـر. دل آدم یک جـوری می شـود. 
خانواده هـای شـهدایی کـه حس انتقام دارنـد و گریه و نالـه و نفرین می کنند، 
از یـک طـرف؛ این هـا هـم از ایـن طـرف. بـه آن ها گفتـم: »در لحظـات آخر 
لا اِله الّا اللـه بگیـد؛ خـدا خیلـی بزرگ تـر از گناهـان شماسـت«. بـه هـر حـال 
خـط آتـش آماده شـد. این ها هم ایسـتادند و حکم اجـرا شـد. خانواده ها همه 
رفتنـد. فـردا هـم رفتیم مراسـم شـهدا و اولین سـالگرد شـهدای ششـم بهمن را 
برگـزار کردیـم. غـروب همـان روز، بـه اتفـاق یکـی از دوسـتان، برای غسـل و 
کفـن جنازه هـا به پـادگان برگشـتیم. نماز مغرب و عشـاء را کـه خواندیم آن ها 
را روی زمیـن گذاشـتیم. همـۀ  مردها را شسـتم و کفن کردم، امـا جنازه آن زن 
هم چنـان روی زمیـن مانـده بـود. ایـن کار تـا حوالـی اذان صبح طول کشـید. 
نزدیـک اذان بـود کـه آقـای کاظمـی دینـان آمـد. گفتـم: »دیگـه رمقـی بـرام 
نمونـده، نمـاز رو شـما بخون«. آقـای دینان بـرای این ها نماز خوانـد. فردایش 
رفتـم سـپاه، بـه عیالم که پاسـدار بـود، گفتـم: »ماجرا اینه. شـما بیاییـد و کار 

غسـل و کفـن ایـن زن رو انجـام بدید«.
عیـال مخالفـت کـرد و گفـت: » نـه! مـن از مـرده می ترسـم«. گفتـم: 
»بابـا! شـما پاسـداری، شـما کـه نبایـد ایـن حـرف رو بزنـی«. گفـت: »نـه، 
مـن می ترسـم«. موضـوع را بـه چنـد نفـر دیگـر از خواهـران سـپاه گفتـم، 
گاه بـه یـاد عمـه ام افتـادم.  امـا آن هـا هـم همـان جـواب را دادنـد. ناخـودآ
عمه هاجـر کـه یـک شـیرزن اسـت. پیـش  از  آن کـه موضـوع را بـا او در میـان 
 بگـذارم، گفتـم: »عمه جـان! دوسـت داری مجاهـد در راه خـدا باشـی؟«. 
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گفـت: »بـاز چی شـده؟ باید چـی کار کنـم؟«. گفتم:  »عمه جـان! ماجرا از 
ایـن قـرارِ. مـا بـه یک نفر نیـاز داریم تـا این جنازۀ زمیـن مونده رو غسـل بده 
و اون رو کفـن و دفـن کنـه«. عمـه هـم که روحیـۀ عجیب و غریبی داشـت، 
بی معطلـی قبـول کـرد. بـردم اش آن جا و او هـم جنازه را شسـت و کفن کرد. 

برایـش نمـاز خواندیم و در قبرسـتان مسـلمان ها به خاک سـپردیم.

 نظرروحانیتومرجعیتدرموردایناعدامچهبود؟	

بعـد از اجـرای مراسـم اعـدام و کفـن و دفـن آن هـا وقتـی رفتـم خدمـت 
علامـه جـوادی آملـی و گـزارش دادم؛ علامـه دست های شـان را بلنـد کردند 
و گفتنـد: »خدایـا؛ تـو شـاهد بـاش کـه روحانیـت و مرجعیت شـیعه نیامدند 

بـرای حکومـت؛ بلکـه آمدنـد بـرای هدایـت و خدمت«.

 بعدازایناعدامجنگلیهاهیچفعالیتدیگریهمداشتند؟	

بعد از مراسـم سـالگرد شهدا، جمهوری اسـلا می  اعلام کرد که ما جنگل 
را پاک سـازی کردیم و مناطق جنگلی امن شـده  اند. ما اعلام کرده بودیم که 
 همه اعضای سـربداران را دسـتگیر کردیم. تعدادی از آن ها در زندان هسـتند. 
عـده ای از آن هـا هـم یـا در درگیـری آمـل کشـته و یـا بـا حکـم دادگاه اعدام 
شـدند. رسـماً در اخبـار سراسـری اعـلام شـد. اگرچـه عناصـر اطلاعـات و 
عملیـات مـا در جنگل ها حضور داشـتند و کار می کردند. در چنین شـرایطی 
باقی مانـده اتحادیـه کمونیسـت ها و گروهـک سـربداران که تعـدادی از آن ها 
تـا آن زمـان در تهـران و شـهرهای دیگـر بودنـد، تصمیـم گرفتند دوبـاره وارد 
جنـگل شـوند. آخر بهمن  یک گـروه ده ، دوازده نفره وارد جنگل می شـوند.
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 کمونیسـتهابـهجنگل،بـازهمدرگیریداشـتید؟از	 پـسبـاورودمجـدد
ایندرگیریهـابگویید.

علامـه  بـا  آمـل  سـپاه  و  مـا  فرماندهـی  شـورای  اسـفند  ده  چهارشـنبه 
حسـن زاده آملـی در منـزل ایشـان در آمـل ملاقـات داشـتیم. سـاعت حـدود 
دو بعدازظهـر بـود. آقـا هم شـروع کردنـد به صحبت کـردن. سـوهان و خرما 
و سـیب آوردنـد و از مـا پذیرایـی کردنـد. جلسـۀ خیلـی خوبی بـود. صحبت 
می کردیـم و گـزارش می دادیـم،  یکـی، دو سـاعت بعـد آقـای رنجبـر کـه از 
فرماندهـان جنـگل بـود، بـه اتفـاق شـهید فتح اللـه شـکری*، شـهید عبـاس 
فاضلـی و شـهید حسـن اسـماعیلی وارد اتـاق شـدند. علامـه بلنـد شـدند و 
نگاهـی بـه این هـا کردند. جلو رفتند، به قلب شـان دسـت کشـیدند و صلوات 
 فرسـتادند. بعـد از اتـاق بیـرون رفتنـد. مـا نشسـته بودیـم، فتح الله شـکری که 
آدم خیلـی شـوخی بـود، گفـت: »مثـل این کـه ما نـور بـالا می زنیـم، آقاجان 
مـا رو دیدنـد،  یـه طـوری شـدند«. مـا همـه خندیدیـم و سـکوت در جلسـه 
برقـرار شـد. چنـد دقیقه بعد علامه آمدند و دیدیم که چشم شـان سـرخ شـده 
اسـت، مثـل مـادری که خبـر مرگ فرزنـدش را به او داده باشـند.  یک حالت 
 عجیـب و غریبـی در چهره شـان بود. مـا همچنان بـا تعجب نـگاه می کردیم. 
سـاعت چهـار بعدازظهـر بـود کـه بچه ها بـه سـپاه برگشـتند.  یـک مینی بوس 
آمـاده، قـرار بـود بچه های طـرح جنـگل را روز پنج شـنبه و جمعه به قـم ببرد. 
بـرای دیـدار بـا آیت اللـه مشـکینی کـه امام جمعـۀ قـم بودنـد هـم هماهنگـی 
تصمیـم  می رسـد.  سـپاه  بـه  جنگلی هـا،  مجـدد  حضـور  خبـر  بـود.   شـده 
می گیرنـد کـه سـفر لغـو شـود و بچه هـا بـه قـم نرونـد. برنامه ریـزی کردند و 
نیروهـا سـازماندهی شـدند. آن شـب در خانـه،  مهمان داشـتیم. بـرای گرفتن 
 نـان، از خانـه بیـرون زدم. دم در سـپاه، چنـد تـا از بچه هـای جنـگل را دیدم. 
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تعجـب کـردم؛ چـون طبـق برنامـه آن هـا باید در مسـیر قـم می بودنـد. گفتم: 
»چـرا نرفتیـد؟ مگـه قـرار نبـود بریـد قـم؟«. گفتنـد: »نـه. سـفر لغـو شـد«. 
وارد مخابـرات سـپاه شـدم و دیـدم آقـای جـواد اسـماعیلی و آقـای رنجبـر 
و  اومـده  از جنـگل  نشسـته اند. گفتـم: »چـه خبـره؟«. گفتنـد: »خبـری 
بـدم؟«.  انجـام  مـن  هسـت  »کاری  گفتـم:  کنیـم«.  عملیـات  می خوایـم 
گفتنـد: »در حـال حاضـر، نـه، اگـر لازم باشـه بـه شـما می گیـم«. گفتـم: 
هـم  دوسـتان  رفتـم خانـه.  و  اسـت«. خداحافظـی کـردم  »إن شـاألله خیـر 
برنامه  ریـزی کردنـد و قـرار شـد تـا فـردا صبـح حمله کننـد. معمـولًا صبح ها 
در مسـیر راه، اول سـری بـه سـپاه آمـل مـی زدم و بعـد می رفتـم محمودآبـاد. 
رفتـم سـپاه آمـل، تا ببینم اوضـاع از چه قرار اسـت و موضوع گـزارش حضور 
جنگلی هـا بـه کجـا کشـید. پرس وجـو کـردم، دیـدم می گوینـد بچه هـا بـه 
جنـگل رفتنـد و کسـی از جزئیـات، خبـر نـدارد. خداحافظـی کـردم و رفتـم 
سـپاه محمودآبـاد. غـروب برگشـتم، پی گیری کـردم و گفتنـد: »بچه ها رفتن 
گشـت و تـوی جنـگل هـم خبری نیسـت«. مـن هم رفتـم خانه. فـردا صبح، 
بچه هـا در داخـل جنـگل بـا آن هـا روبـه رو می شـوند و می بیننـد کـه چند نفر 
دارنـد مقـداری وسـیله را دفـن می کنند. فتح الله شـکری و حسـن اسـماعیلی 
 و عبـاس فاضلـی بـا هـم هسـتند و برای این کـه این هـا را زنده دسـتگیر کنند، 
نزدیک تـر می شـوند. نگهبـان آن هـا را می بینـد و بـا  یـک چرخـش، آن هـا را 
بـه رگبـار می بندد. هر سـه نفـر، تیـر می خورند و شـهید می شـوند. تیراندازی 
شـروع می شـود. آقای بذرافشـان که پایین کمیـن کرده بود هـم وارد درگیری 
می شـود. در جریـان ایـن زدوخـورد، جنگلی هـا چنـد تـا تلفـات می دهنـد و 
مـن  بـه  اسـفند،  دوازدهـم  جمعـه،  صبـح  می شـوند.  پراکنـده  جنـگل  در 
خبـر  دادنـد، کـه سـه نفـر شـهید و  یکـی، دو نفـر هـم زخمی  شـدند. سـریع 
خـودم را بـه سـپاه رسـاندم. بـا اسـتان تمـاس گرفتیـم کـه هلی کوپتـر بیایـد. 
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سـاعت  یـک بعدازظهـر، هلی کوپتـر آمـد. قرار شـد شـهدا و مجروحـان را با 
هلی کوپتـر انتقـال بدهیـم تـا بقیـۀ بچه هـا بتواننـد حرکت کننـد و بیاینـد. هوا 
آفتابـی بـود و بـاد هـم نداشـت. خیلـی آرام بـه سـمت منطقـه چـلاو رفتیـم. 
بـه خلبـان گفتـم: »موقعیـت بچه هـا بایـد تـوی همیـن حوالـی باشـه«. چنـد 
دور کـه زدیـم، دیدیـم، یـک لکـه ابر آمـد و آسـمان منطقـه را پوشـاند. دقیقاً 
همان جایـی کـه گاوسراسـت و بچه هـا و شـهدا در آن اطراف هسـتند. خلبان 
گفـت: »آقـای سـیاحی! بایـد چـی کار کنیـم؟ بـا وجـود ایـن ابـر، جایی رو 
نمی بینـم!«. گفتـم: »خـب دور بـزن«. دور زد. بـاز رفتیـم چـلاو و رفتیـم 
تـا فیل بنـد، رو بـه روی شـیم کوه تـا ابـر کنـار بـرود. دوبـاره برگشـتیم، دیدیـم 
مـه بیشـتر شـد. گفتـم: »ایـن سـه شـهیدی کـه دادیـم. از بهتریـن بچه هـای 
مـا هسـتند. دو، سـه نفـر هـم زخمـی  داریـم. بچه هـا منتظرنـد. بایـد کاری 
بکنیـم و هـر طـوری کـه هسـت، بنشـینیم«. گفـت: »اگـه  یـه ذره پایین تـر 
تـازه  بـه درخـت و سـقوط می کنیـم!«.  پروانـه هلی کوپتـر می خـوره  بـرم، 
نمی دانسـتیم کـه جنگلی هـا آن جـا کمیـن کردنـد  یـا نـه! هلی کوپتـر مـا هـم 
جنگـی نبـود و  بـا یـک گلولـه ژ.سـه، سـقوط می کـرد. از مـن اصـرار و از او 
انـکار. عصبـی و ناراحـت بـودم، چنـد تا از بهترین دوسـتان مان شـهید شـده 
بودنـد. اسـلحه را گذاشـتم پشـت گـردن خلبـان. خلبـان گفـت: »می خوای 
منـو بِکُشـی، بکـش! به خـدا نمی شـه«. خلاصه، هـر کاری کردیـم، دیدیم 
نـه، مـه واقعـاً غلیظ شـد و ما هـم برگشـتیم. خلبان گفـت: »کجـا بریم؟«. 
گفتـم: »مـن رو تـوی اسـتادیوم آمـل، زمیـن بـذار«. مـرا در اسـتادیوم پیاده 
بـه سـمت  کـرد و خـودش رفـت. مـن ماشـین گرفتـم، حرکـت کـردم و 
جنـگل برگشـتم. تـا برسـم پـای جنـگل، هـوا تاریـک شـده بـود، صـدای 
تیرانـدازی می آمـد. بچه هایـی کـه در جنـگل بودنـد، سـه شـهید را روی 
 برانـکارد بسـتند و بـه سـمت پاییـن حرکـت کردند؛ غافـل از این که دشـمن 
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در مسـیر حرکـت آن هـا کمیـن کـرده اسـت. متأسـفانه در کمیـن دشـمن 
می افتنـد و سـه نفـر دیگر به نام های اسـفندیار  یوسـفی*، محمدعلـی دلاپور* 
و بهـروز حسـین زاده* هـم بـه شـهادت می رسـند. مـن هـم چنـد دقیقـه ای، 
در عمـق جنـگل حرکـت کـردم، امـا دیـدم کـه هـوا تاریـکِ تاریـک شـده 
اسـت و هیـچ کاری نمی شـود کـرد. بـه همیـن خاطر، به سـپاه آمل برگشـتم. 
بیسـت و پنج تـا سـی نیـروی رز مـی را آمـاده کردیـم. سـاعت حـدود دوازده  
شـب بـود کـه دوباره به سـمت جنگل حرکـت کردیم. گـرگ و میش صبح، 
بـالای سـر این هـا رسـیدیم. دو تـا هدهـد بـالای سـر ایـن سـه شـهید، نشسـته 

بودنـد و می خواندنـد. بچه هـا را  سـازماندهی و شـهدا را تخلیـه کردیـم.

 اینهاآخرینشهدایجنگلبودند؟	

بلـه. اولیـن شـهید مـا شـهید ولی اللـه کارگـر بـود کـه شـجاعت او باعـث 
حفـظ آمـل شـد. آخرین شـهدای مـا هم این شـش نفـر بودند کـه در دوازده 
اسـفند سـال شـصت و  یک، بـه شـهادت رسـیدند. پـس آن  یک با این شـش، 

می شـود هفـت شـهید. مـن اسـم رمـز حماسـه آمـل را هفت می گـذارم.

 گشـتورزم	 کهمدامدر گروهکهادرجنگل،برایشـمایی کار باپایان
کاردرسـپاهمحمودآباد،خسـتهکنندهنبود؟ بودید،

البتـه  بـروم.  جبهـه  بـه  گرفتـم  تصمیـم  هـم  دلیـل  همیـن  بـه  دقیقـاً. 
اختلاف نظرهایـی هـم کـه بـا آقـای کاظمی دینـان داشـتم در رفتن من از سـپاه 

نبـود. بی تأثیـر  محمودآبـاد، 



فصل نهم     اعزام به جبهه
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 کداممنطقهعملیاتیحاضرشدید؟	 اولینباردر

۱۳۶۲/۷/۱ بـود کـه بـه منطقه رفتم. آقای علی امانی که آن زمان مسـئول 
پرسـنلی لشـکر بـود را دیـدم و قرار شـد با هـم به مریـوان برویم. چـون عمدۀ 
تـوان لشـکر ۲۵کربـلا در آن مقطـع، در مریـوان مسـتقر بـود. بیسـت وچهار 
سـاعتی در اهـواز ماندیـم و بعـد راهـی مریـوان شـدیم و در پـادگان شـهید 
عبـادت، کـه محـل اسـتقرار لشـکر بـود، مسـتقر شـدیم. سـردار کوسـه چی۱ 
فرمانـده لشـکر بـود. مـا هم رفتیم و در طرح عملیات لشـکر مشـغول شـدیم. 
 یـک مـاه قبـل از عملیـات والفجـر۴ بـود و مـا هـم طـی ایـن مـدت، به عنوان 
نیـروی شناسـایی در خدمـت دوسـتان بودیـم. عمـدۀ مسـیرهای شناسـایی مـا 

هـم اطـراف پنجویـن و روسـتای قلقلـه و حوالـی آن بود.

 خاطرهایازاینمنطقهعملیاتیدارید؟	

ــرای  ــا شــب، ب ــا در دیــدگاه قــرار می گرفتیــم و  ی یــک روز در میــان،  ی
 شناســایی منطقــه می رفتیــم. بمباران شــدیدی روی پادگان شــهید عبادت بود 

۱. سردار محمدحسن کوسه چی، اهل دزفول. 
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ــات  ــد و روی ارتفاع ــی کن ــاً خال ــرش را تقریب ــد مق ــور ش ــکر مجب و لش
ــدرم را  ــواب پ ــب خ ــک ش ــود.  ی ــتقر ش ــوار مس ــۀ زری ــر دریاچ ــرف ب مش
ــع  ــا جم ــردن ب ــرای حمام ک ــم ب ــم گرفت ــح تصمی ــاز صب ــد از نم ــدم. بع دی
ســه، چهــار نفــره ای از دوســتان بــه پــادگان شــهید عبــادت برویــم. دو تــا 
ــود.  ــار لشــکر ب ــادگان، در اختی ــۀ پ ــار، پنج طبق ــن ســاختمان های چه از ای
بیــن ایــن دو تــا ســاختمان  یــک  تانکــر آبــی گذاشــته بودنــد و ســرویس های 
ــاس  ــتند لب ــدگان داش ــر از رزمن ــد نف ــتند. چن ــرار داش ــتی در آن ق بهداش
ــه  ــر ک ــه آخ ــویی و لحظ ــا دستش ــن بچه ه ــش ای ــم پی ــن رفت ــتند. م می شس
ــادم،  ــاد خــواب دیشــب  افت ــک لحظــه ی ــم داشــت تمــام می شــد،  ی وضوی
ــرای  ــه ب ــک نام ــروم  ی ــه ب ــادم نرفت ــا ی ــتیم، ت ــا هس ــه این ج ــالا ک ــم ح گفت
ــه  ــر فاصل ــودم، حــدود بیســت  مت ــی کــه ایســتاده ب ــدرم بنویســم. از جای پ
گرفتــم و زمانــی کــه بــه ورودی ســاختمان چهارطبقــه رســیدم، یــک 
ــاً  ــزرگ هــم، دقیق ــاران کــرد. یــک راکــت ب هواپیمــا آمــد و آن جــا را بمب
بــه همان جایــی کــه مــن تــا یکــی، دو دقیقــه پیــش ایســتاده بــودم، اصابــت 
ــای  ــدادی از بچه ه ــکر و تع ــنل لش ــر از پرس ــی وپنج نف ــدود س ــرد و ح ک

ــه شــهادت رســیدند. ــش در آن جــا ب ارت

 کسیشهیدشد؟	 کهباهمرفتهبودید،هم ازجمعی

نـه! از سـه، چهـار نفـر بچه هایـی کـه بـا مـن آمـده بودنـد، کسـی شـهید 
نشـد. ایـن بچه هـا بـالا، داخل سـاختمان بودند. صحـرای کربلا شـد. دو نفر 
از همیـن بچه هایـی کـه بـا آن هـا احوال پرسـی  کـردم، از کمـر دو نیـم شـده 

بودنـد! صحنـۀ واقعـاً وحشـتناکی بود.
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 ازعملیاتوالفجر4بگویید؟	

لشـکر ۲۵ کربـلا در ایـن عملیـات، جزو یگان های خط شـکن نبـود. یعنی 
مرحلـۀ اول عملیـات را لشـکر چهـارده امـام حسـین)ع( و لشـکرهای دیگـری 
مثـل ۲۷ حضـرت رسـول )ص( انجـام دادنـد. شـب دوم  یـا سـوم عملیـات بـود 
کـه لشـکر ۲۵ کربـلا وارد عمـل شـد. قرار شـد که بـه اتفاق شـهید ابوالقاسـم 
محمـدزاده*، بـا اولیـن گـردان لشـکر ۲۵ کربـلا از روسـتای قلقله عبـور کنیم 
و بچه هـا را از معبـر و مسـیری کـه از قبـل شناسـایی و بـاز شـده بـود، بـه خـط 
عملیاتـی برسـانیم. گـردان در ارتفاعـات درگیـر شـد و تمـاس گرفتند که شـما 
برگردیـد و گـردان دوم را بیاوریـد. وقتـی شـب بـرای انتقـال گـردان بعـدی 
بر می گشـتیم، بیـن شـهر پنجویـن عـراق و روسـتای قلقلـه ، روسـتای کوچکی 
بـود که کسـی در آن سـکونت نداشـت. عراقی هـا آن جا را تخلیه کـرده بودند، 
امـا یکـی از انبارهـای گـردان پشتیبانی شـان در ایـن محـل واقـع بـود. چند نفر 
از بچه هـا داخـل آن بودنـد. محمـدزاده گفـت: »بریـم داخـل«. رفتیـم دیـدم 
پـر از امکانـات اسـت. بچه هـا داشـتند بـا چـراغ قـوه نـگاه می کردنـد و پوتین 
و لبـاس عراقـی می گرفتنـد. مـا هـم مشـغول شـدیم. مـن دو تـا پوتیـن و یـک 
دسـت لبـاس گرفتم.  یـک لحظه به خودم آمـدم و گفتم: »ما گـردان رو بردیم 
خـط و دوبـاره برگشـتیم که یه گـردان دیگـه رو ببریم، اما داریـم غنیمت جمع 
می کنیـم!«. بـه بچه هـا گفتـم: »آقا! الان شـب عملیاتـه و باید با دشـمن درگیر 
باشـیم. مـا بـرای جمع کردن غنیمت نیومدیـم«. این دو تا پوتیـن و  لباس عراقی 
را همان جـا انداختـم. محمـدزاده هـم وسـایلی کـه گرفتـه بـود را روی زمیـن 
انداخـت.  از سـاختمان بیـرون آمدیـم. هنـوز چنـد متـری از آن جـا دور نشـده 
بودیـم کـه  یـک گلوله تـوپ آمد و دقیقاً وسـط انبار را هدف قـرار داد. کل این 

انبـار بـا امکانـات و بچه هایـی کـه داخـل آن بودنـد، رفـت هوا.
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یـکخطـربـزرگ،جـانبـهدربردیـد؟

ابوالقاسـم محمـدزاده که حال عجیبی به او دسـت داده بـود، گفت: »تو 
از کجـا می دونسـتی؟!«. گفتـم: »خاک بر سـر مـا«. گفت: »چی شـد؟«. 
گفتـم: »واللـه مـن این قـدر می دونـم کـه در زمـان حضرت رسـول  یـک نفر 
شـهید راه خـر شـد«. گفـت: »یعنی چـی؟«. گفتـم: »قبـل از انقلاب  یک 
روحانـی بـالای منبـر بـرای مـا می گفـت کـه در  یکـی از جنگ هـای زمـان 
از  یـه الاغ رو  بِـره  و  این کـه  به خاطـر  از اصحـاب،  پیامبـر اسـلام)ص(  یکـی 
دشـمن بگیـره، بـدون اجازۀ پیغمبر شمشـیر کشـید، رفت جلو و کشـته شـد. 
همـه گفتنـد خـوش بـه سـعادتش! امـا پیغمبـر)ص( فرمودنـد او به نیـت گرفتن 
خـر رفـت و شـهید راه خـر شـد. مـا هـم اگر این جا کشـته می شـدیم، شـهید 
راه حـق نبودیـم و کشـتۀ راه غنیمـت بودیـم«. ایـن دو اتفـاق، خیلـی روی 
شـخصیت مـن تـوی جبهـه و جنـگ اثـر گذاشـته بـود. سـاعت دو و نیـم، 
سـه شـب بـود که برگشـتیم گـردان را ببریـم.  یکـی از بچه هـای بندرترکمن را 
دیـدم، گفتـم: »چـه خبر؟«. گفـت: »علی اصغـر ترحمی  رو می شناسـی؟«. 
گفتـم: »آره«. گفـت: »رفـت روی میـن و از ناحیـه دو پـا مجـروح شـد«. 
گفتـم: »حـالا کجاسـت؟«. گفـت: »تـو راه مونـد، بچه هـای گـردان هـر 
کاری کردنـد کـه اون رو عقـب بیارنـد، قبـول نکـرد و گفت شـما برید«. از 
بچه هـای سـپاه بندرترکمـن بـود کـه بـا هـم آن جـا بودیـم و مـن او را آمـوزش 
داده بـودم. همـان کسـی کـه غـذای روزانـه اش و مـازاد غـذای بچه هـای 
سـپاه را بیـن فقـرای ترکمـن و خانواده هایـی کـه شناسـایی کـرده بـود، پخش 
می کـرد. شـب بود و محـل مجروحیـت او را نمی دانسـتیم. خون ریزی خیلی 
 شـدیدی داشـت و تـا صبـح همان جـا به شـهادت رسـید. نیـرو را بردیم خط. 
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روز بعـد هـم درگیر بودیم و تا پس فردا در خط و منطقه اسـتقرار داشـتیم. روز 
سـوم بعـد از عملیـات، در روسـتای قلقلـه مسـتقر بودیم که آقای کوسـه چی، 
فرمانـدۀ لشـکر می خواسـت بـا  جیـپ فرماندهـی از خـط بازدید کنـد. آن  جا 
بـه آقـای رزاقیان۱ اشـاره کـرد که سـیاحی هم همراه مـا بیاید؛ چون مـا منطقه 
را شناسـایی کـرده بودیم. من هم سـوار ماشـین شـدم و حرکـت کردیم. وقتی 
بـه پشـت خـط رسـیدیم، پیـاده شـدیم. آقـای کوسـه چی داشـت نسـبت بـه 
منطقـه توجیـه می شـد کـه عـراق  پاتـک بسـیار شـدیدی کـرد. تانک هـای 
عراقـی آمدند، پشـت شـهر پنجوین آرایـش گرفتند و بعد تیراندازی شـدیدی 
شـد. اولین یا دومین توپ را مسـتقیم رو به روی ما زده بودند. نزدیک ماشـین 
فرماندهـی منفجـر شـد و جیـپ پنچـر شـد. بمبـاران شـدیدتر شـد و وقتـی 
دیدیـم فرمانـده لشـکر در خطـر افتاد، یک ماشـین دسـت و پا کردیـم و او را 
از ایـن موقعیـت بیـرون بردیـم. کمـک کردیـم و در زیـر آتش، چرخ ماشـین 
را عـوض کردیـم و جیـپ هـم برگشـت. امـا من در خـط مانده بـودم. وضع، 
خیلـی خـراب بـود. دو تا گـردان از بچه های ما روی ارتفاعات مسـتقر بودند. 
تیـپ رز مـی  عـراق هـم آمده بـود و بـا آتش شـدید توپخانـه و  تانـک، منطقه 
را می کوبیـد. سـنگر آن چنانـی هـم روی ارتفاعـات نبـود، فقـط  سـنگرهای 
کوچکـی بود که بچه ها برای خودشـان درسـت کرده بودند. سـلاح سـنگین 

مـا هـم آر.پی.جـی بود کـه بـا آن مقاومـت می کردیم.
در عملیـات والفجـر۴، بخشـی از اهـداف پیش بینی شـده، تحقـق یافـت. 
مـا هـم  یـک هفتـه تـا ده روز بعـد از عملیـات در خـط بودیـم و بعـد آمدیـم 

عقـب و بـه مرخصـی رفتیم.

۱. سردار ناصر رزاقیان، از مسئولان طرح و عملیات لشکر ۲۵ کربلا در سال های دفاع مقدس.
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والفجـر۶. در آن زمـان عقبـۀ اصلـی لشـکر ۲۵ کربـلا در کامیـاران بـود 
سـال  اسـفند  شـد.  مسـتقر  شـهر  ایـن  اطـراف  مرغداری هـای  در  لشـکر  و 
شـصت ودو بود. لشـکر، مدتی هم در شـهرکی در ایلام اسـتقرار داشت.  یک 
مـاه قبـل از عملیـات والفجر۶، آقای کوسـه چی مـا را به عنوان معـاون تیپ دو 
لشـکر انتخـاب کـرد که آقای عسـگری از بچه های اسـتان گلسـتان، فرماندۀ 
آن تیـپ بـود. در طرح عملیات لشـکر در ایـوان۱ بودم که خبـر دادند: »آقای 
سـیاحی! بـا شـما کار دارنـد«. رفتـم دیـدم آقـای امانـی نیسـت و می گویند: 
احوال پرسـی  خدمت شـان.  رفتیـم  داره«.  کار  شـما  بـا  کوسـه چی  »آقـای 
گر مـی  کـرد. دسـت مـا را گرفـت و چند متـری با هم قـدم زدیـم. بی آن که با 
مـن مشـورت یا صحبتـی کنند، وارد اتاق جلسـه شـدیم. ارکان لشـکر بودند. 
فرمانـده لشـکر بـه آقـای عسـگری گفـت: »ایشـون معـاون شماسـت«. در 
جلسـه داشـتند برای عملیات والفجر۶، ارکان تیپ را مشـخص و سـازماندهی 
می کردنـد. حالـت چهـره آقـای عسـگری طـوری بـود کـه احسـاس کـردم، 
غافلگیـر شـدند و خبـر ندارند. من هم ایشـان را نمی شـناختم و اولین برخورد 
مـن بـا ایشـان بـود. احساسـم ایـن بـود، کـه دارم بـه ایشـان تحمیل می شـوم. 
هرچنـد زمانـی کـه آقای کوسـه چی گفت: »شـما حرفـی داریـد؟«. گفتم: 
»نـه عرضـی نـدارم«. بیـرون آمـدم و بـه آقای امانـی گفتـم: »بعیـد می دونم 
ایـن مسـئولیت رو قبـول کنـم؛ چون آقای عسـگری راضـی نیسـتند!«. بعد از 
این کـه آقـای کوسـه چی رفتنـد، آقای عسـگری هـم دیگر ما را صـدا نزد. من 
منتظـر بـودم کـه ایشـان مـرا بخواهـد و کاری را بـه من واگـذار کنـد، اما این 
 اتفـاق نیفتـاد.  یک هفتـه ای در طرح عملیات منتظر بودم و بـه تیپ نمی رفتم. 

۱. شهری کوچک که بین اسلام اباد غرب و ایلام واقع شده است.
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دیـدم نـه هیچ خبری نشـد. از سـردار شـالیکار۱ مرخصـی گرفتـم. ده روز در 
پشـت جبهـه بـودم و بـه خانـواده سـر زدم و دوبـاره برگشـتم. وقتی برگشـتم، 
آقـای کوسـه چی مـرا دیـد و خواسـت، خیلـی عصبانـی هـم بـود. گفـت: 
»چـرا بـه مرخصـی رفتـی؟«. گفتـم کـه ماجـرا این اسـت و من هـم در طرح 
عملیـات، کار زیـادی نداشـتم و رفتم مرخصـی. گفت: »نـه! نباید می رفتی. 
حـالا بیـا بـرو تیـپ علـی فـردوس«. مـن را پیـش آقـای فـردوس کـه فرمانده 
تیـپ  یـک بـود، بردنـد. جانشـین ایشـان هـم حاج حسـین بصیـر* بـود و مـن 
را به عنـوان معـاون ایشـان معرفـی کردنـد. برعکـس آقـای عسـگری، آقـای 
فـردوس از ایـن تصمیـم اسـتقبال کـرد. مـا هـم کار را بـا دل  و جـان و بـا 
قـدرت شـروع کردیـم. چنـد روزی، همان جا در تیـپ بودیـم و کار گردان ها 
را هماهنـگ می کردیـم.  یـک هفتـه ای توی ایـوان بودیم تـا این که بـه دهلران 
منتقل و در پشـت چشـمه های آب گرم این شـهر، مسـتقر شـدیم. همزمان با 
انتقـال لشـکر بـه ایـن  منطقه، زمـان عملیات هم نزدیک می شـد. شـب و روز 
کار می کردیـم. آرام آرام در تیـپ جـا افتـاده بـودم و آقـای فـردوس هم خیلی 
محبـت داشـتند و تقریبـاً عمـدۀ کارهای هماهنگـی گردان ها و سـازماندهی، 

پشـتیبانی، تجهیـز و انتقـال آن هـا را بـه من واگـذار کـرده بودند.
دوم بهمـن  یـا سـوم بهمـن بـود کـه عملیـات والفجـر۶ شـروع شـد. ایـن 
عملیـات، یـک عملیـات ایذایـی و از مقدمات عملیات خیبر بود. قرار شـد ما 
در ایـن منطقـه، وارد عمـل بشـویم تـا یگان های ویـژه و متحرک عـراق که در 
منطقـه شـمال غرب این کشـور قرار داشـتند را بـا خودمان درگیـر کنیم. چون 
بـر اسـاس تجربه هـای قبلـی، پیش بینی می شـد که ایـن یگان، به عنـوان نیروی 
 پشـتیبان، بـه کمـک یگان های درگیـر عـراق در عملیات خیبـر خواهد رفت. 

۱. سـردار علـی شـالیکار. در زمـان عملیـات والفجـر۶ در طـرح و عملیـات لشـکر حضور 
داشـت و بعدهـا فرمانـده سـپاه کربـلا مازندران شـد. 
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هـدف مـا هـم ایـن بـود تـا ایـن یـگان، بـه جبهـۀ جنوبـی نرسـد و نتوانـد در 
عملیـات خیبـر بـه دشـمن کمـک کنـد. بـه همیـن منظـور، مقـرر شـد تـا 
در  ببندیـدم.  را  داشـت  قـرار  علی غربـی  و  علی شـرقی  بیـن  کـه  جـاده ای 
ابتـدای امـر آقـای کوسـه چی به عنـوان فرمانـده لشـکر، زیـر بـار انجـام ایـن 
عملیـات نمی رفـت؛ چـون لشـکر، آمادگـی انجـام ایـن عملیـات را در آن 
مقطـع نداشـت؛ شناسـایی ها کامل نشـده بـود، تجهیـزات کافـی را در اختیار 

نداشـتیم و پشـتیبانی لازم وجـود نداشـت.

 توپخانهداشتید؟	

یـک توپخانـه کوچـک داشـتیم، ولـی توپخانـه ای کـه بایـد از ارتـش و 
از  یـگان پشـتیبانی بـه مـا اضافـه می شـد، در کار نبـود. بـا ایـن وجـود، آقـای 
شـمخانی۱ آمدنـد و ابـلاغ کردنـد کـه ایـن کار حتمـاً بایـد انجـام بشـود. تیپ 
یـک هـم در پیشـانی عملیـات قرار داشـت. آن شـب من و حاج بصیـر در نقطۀ 
رهایـی مسـتقر بودیـم کـه من دو تا بی سـیم در اختیـارم بود،  یک بی سـیم تیپ، 
مـال گردان هـا و پشـتیبانی ها بـود و بـا  یـک بی سـیم دیگر هـم به طور مسـتقیم 
بـا لشـکر و بـرادر کوسـه چی ارتباط داشـتم. فرمانده گـردان اول شـهید عالی* 

بـود. گردانـی کـه بایـد کار رهاسـازی و شکسـتن خـط را انجام مـی داد.
قبـل از عملیـات، مسـیرهای اصلی و پشـتیبانی را شناسـایی کردیم؛ این که 
گردان در روز کجا بایستد؟ کجا پشتیبانی شود؟ کجا آب، زاغه و بهداری باشد؟ 
و کارهـای این جوری. سـاعت حدود دوازده شـب بود کـه رهایی و عملیات 
 شـروع شـد. فرمانـدۀ تیـپ با جیـپ فرماندهـی، داخل  یک شـیار گیـر کرد. 

۱.علــی شــمخانی، اهل اهــواز. فرمانــده ســپاه خوزســتان و از فرماندهــان عالــی جنــگ، 
دبیــر فعلــی شــورای عالــی امنیــت ملــی
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آقـای فـردوس، جیـپ را می گـذارد، بـا گـردان اول همـراه می شـود و به خط 
می زنـد. ارتباط مـان بـا او قطـع شـد. هر چـه آقای کوسـه چی تمـاس گرفت، 
هـر چـه ما با بی سـیم تمـاس گرفتیم، تا صبح که هوا روشـن شـود، نتوانسـتیم 
ایشـان را پیـدا کنیـم. مـا پشـت خـط بودیـم و گردان هـا زده بودنـد بـه خـط. 
شـهید عالـی هم باید سـمت چپ نیـزار را مـی زد. گردان، گم شـده بود. هوا 
که روشـن شـد، مسـیر را پیدا کردنـد و بالأخره موفق شـدند بـا  دادن تعدادی 
تلفـات، خـط را بگیرنـد. بچه هـای مـا در نقطـۀ میانـی کـه بـه نیـزار  زدنـد، 
 موفقیـت کمتری داشـتند. سـمت راسـت مـا بچه هـای تیپ های دیگـر بودند 
کـه خـط را گرفتنـد و مسـتقر شـدند. شـب دوم عملیات هم گذشـت. صبح 
روز چهـار بهمـن، آقـای کوسـه چی تماس گرفـت و گفت که یـک گروهان 
نیـرو را بـرای پشـتیبانی، بـه گـردان عالی ملحـق کنیـد. ارتباط مسـتقیم من با 
گـردان و لشـکر برقـرار شـد. بـا لشـکر هماهنـگ کـردم و حرکـت کردیـم. 
همـراه بـا حاج حسـین بصیـر و محمـد تیموریان با  یـک گروهان نیـرو، حدود 

سـاعت هشـت ونیم حرکـت کردیم.
عبـور  نیزارهـا  یـک  دل  از  بایـد  ارتفاعـات،  دامنـۀ  بـه  رسـیدن  بـرای 
می کردیـم. روی ارتفاعـات، درگیـری ادامـه داشـت. از لشـکر بـا مـن تماس 
گرفتنـد کـه خانـم آقای عالـی، وضع حمل کـرد.  یکی از بچه هـا گفت: »از 
مازندران خبر رسـید که خدا  یه دوقلوی پسـر بِهشـون داد«. ما هم خوشـحال 
شـدیم و  می گفتیـم و می خندیدیـم. بـا ذبیح اللـه عالـی تمـاس گرفتـم؛ عالی 
عاشـق چاووشـی مـن بـود. صبح هـا کـه بلنـد  می شـدیم، قبـل از برگـزاری 
صبـح گاه، زمانـی کـه گردان هـا را ردیف  می کردنـد، اصرار  می کـرد و از من 
می خواسـت چاووشـی کنـم و مـن هـم چاووشـی  می کـردم. حـالا هـم که با 
بی سـیم تمـاس گرفتـم، همیـن که سـلام وعلیک کردیـم، اولین جملـه ای که 
گفـت ایـن بود: »اسـماعیل !  چند بند چاووشـی بخون.« گفتـم: »هر که دارد 
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هوس کرببلا بسـم الله«، او هم پشـت بی سـیم  می گفت: »یاحسـین!«. »هر که 
دارد به سـرش شـور و نوا بسـم الله«. »یا حسـین!«. دو تا حسـین گفت و بعد من 
گفتـم: »یـه خبر خـوب دارم«. گفت: »چه خبری؟«. گفتـم: »خانمت زایمان 
کـرد. بچه هـا دوقلو هسـتند«. گفت: »پسـر  یـا دختـر؟«. گفتم: »دو تا پسـر«. 
چنـد جملـه ای، خوش وبش کردیم و حاج بصیر بی سـیم را از دسـت من گرفت. 
تـا شـروع کردند به احوال پرسـی، بی سـیم قطع شـد. هر چـه حاج بصیر می گوید 
کـه: »الـو! الـو! الـو!«، بی سـیم جـواب نمی دهـد. هـر چه تکـرار می کـرد: »الو 
عالـی!«، از آن طـرف بی سـیم جوابـی نمی آمـد.  یـک دفعـه بی سـیم چی عالـی 
کـه  یـک جـوان هفده، هجده سـاله بـود، با دلهـره جـواب داد: »حاجی! شـهید 
شـد«. ایـن جـوان بی سـیم چی، کـه خـودش را هـم باخته بـود، تمـاس گرفت و 
گفـت: »حاج بصیـر! عالی شـهید شـد و دشـمن داره بـا  تانک و خمپـاره این جا 
رو  می کوبـه، چـی  کار کنیـم؟«. یـادم نمـی رود، حاج بصیـر وقتی خبر شـهادت 
عالـی را شـنید، بـرای چنـد ثانیـه  در جایـش متوقف شـد، دسـتش را بـه کمرش 
گرفـت و همان جـا  بـا صدای بلنـد گفت:  »یا حسـین«. بعد جواب بی سـیم چی 
را داد و گفت: »عقب نشـینی کنید«. من و محمد تیموریان با بی سـیم چی مان، 
بغل دسـتش ایسـتاده بودیم. وقتی این صحنه را دیدم، بلافاصله با بی سـیم دومی 
کـه دسـتم بود، با لشـکر تماس گرفتـم. گفتم: »بـا آقای کوسـه چی کار واجب 
دارم«. خود کوسـه چی پشـت بی سـیم بـود. گفـت: »چیه سـیاحی!؟«. گفتم: 
»داسـتان ایـن جـوری شـد. مـا داریم گروهـان رو بـالا  می بریم ولی عالی شـهید 
شـد و حاج بصیر هم دسـتور عقب نشـینی دادند«. آقای کوسـه چی با عصبانیت 
گفـت: »نـه! نـه! گوشـی رو بـده بـه حاج حسـین.« گفتـم: »حاج حسـین داره 
گریـه  می کنـه«. گفـت: »خـودت هـر جـوری کـه هسـت  تمـاس بگیـر و بگو 
حتـی اگـه یـه نفر هـم اون بالا زنده هسـت، بمونه و خط رو حفظ کنه. شـما هم 

بـه راه تـون ادامه بدیـد و این نیروهـا رو به ارتفاعات برسـونید«.
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 توانستیدمانععقبنشینیبچههاشوید؟	

وقتـی حاج حسـین دسـتور عقب نشـینی داد. بی سـیم چی بی سـیم را رهـا 
هـم  خـودش  و  عقب نشـینی!«  »عقب نشـینی!  فریـاد  می کشـد:  و  می کنـد 
بـه سـمت پاییـن، حرکـت می کنـد. هرچـه تمـاس گرفتیـم، تـا پیـام فرمانـده 
لشـکر و دسـتور جدیـد را اعـلام کنیـم، موفـق نشـدیم. مـا زیـر دامنـه بودیـم 
و حـدود ششـصد، هفتصـد متـر هوایـی بـا آن هـا فاصله داشـتیم. نـگاه کردیم  
دیدیـم بچه هـا بـا سـرعت، در حـال عقب نشـینی هسـتند. عراقی ها هم شـروع 
کردنـد بـه زدن. خـط بـه هم ریخـت، تا بجنبیـم و صد متـر بالاتـر بیاییم، کل 
خـط تخلیـه شـد و بچه هـا سـرازیر شـدند. تعـدادی از آن هـا هـم وارد میـدان 
میـن شـدند. مـا ایـن صحنه هـا را می دیدیـم ولـی هیـچ کاری از دسـت مان 
برنمی آمـد. مـن دوبـاره بـا فرماندهـی تمـاس گرفتـم و گفتـم کـه: »داسـتان 
ایـن جوریـه! چـی کار کنیـم؟«. گفت: »فعـلًا همون جا زمین گیر شـید، الان 
بریـد بـالا، قتل عـام می شـید«. همان جـا ماندیـم. نمی دانـم چـه جوری شـده 
بـود،  یـک دفعـه آقـای بارانی۱ را دیدم. به پیشـنهاد او دو، سـه تـا پرچم گرفتیم 
و روی آن ارتفاعـات زدیـم کـه بچه هایـی کـه از آن جـا عقب نشـینی  می کننـد 
و می آینـد، مـا را ببیننـد. تنهـا کاری کـه از دسـت مان برمی آمـد ایـن بـود. بـه 
محمـد تیموریـان گفتـم: »برگردیـد و بچه هـای گـردان رو ببرید تـوی نیزار«. 
عراقی ها به شـدت پشـت خـط را می کوبیدند و احتمال داشـت تلفـات زیادی 

بدهیـم. مـا تـا غـروب آن جـا مسـتقر بودیم، تـا بچه هـا را پیـدا کنیم.
خطـی را کـه شـهید عالـی گرفتـه بـود، مهم تریـن نقطـه  و محـل اشـراف 
دسـت  بـه  نقطـه  ایـن  و  کردیـم  عقب نشـینی  مـا  وقتـی  بـود.  منطقـه  روی 
عراقی هـا افتـاد، آن هـا روی بلنـدی مسـتقر شـدند و کل منطقـه و مواضـع 

۱. سردار محمدعلی بارانی، جانشین تیپ سوم لشکر ۲۵ کربلا در این عملیات بود.
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سـایر گردان هـا را  زیـر آتـش گرفتند. کلًا کمر لشـکر شکسـت. پنـج بهمن، 
دوبـاره بـا تعـدادی نیـرو، وارد ایـن منطقـه شـدیم تـا بچه هایی را که شـب در 
مسـیر عقب نشـینی گم شـدند، پیـدا کنیـم و برگردانیـم،  اما خودمـان هم گم 
شـدیم. سـاعت هشـت صبح رفتیـم، تقریباً تـا سـه بعدازظهر توی ایـن نیزارها 
می گشـتیم. ایـن ور، آن ور، اصـلًا راه را پیـدا نمی کردیـم. خیلـی تشـنه هـم 
بودیـم. دو و نیـم بعدازظهـر بـه تپـه ای رسـیده بودیـم کـه  یـک مقـدار علـف 
داشـت. چشـم اندازی بهـاری داشـت؛ بـا این کـه پنجم اسـفندماه بـود. چون 
آن جـا بهـارش، زودتـر از مازنـدران از راه  می رسـد. همان جـا تیمم کـردم و به 
نمـاز ایسـتادم. بعضی  از بچه ها روی زمین دراز کشـیده بودنـد. بعضی هم از 
شـدت تشـنگی و گرسـنگی علف می خوردند. نماز ظهر را خواندم، داشـتم 
تشـهد نمـاز عصـر را  مـی دادم کـه دیـدم صـدای  تانـک می آیـد. فکـر کردم 
عراقی هـا آمدنـد و ما را محاصـره کردند. همه همین جور نشسـته بودیم و نای 
بلندشـدن هـم نداشـتیم.  یکی از دوسـتان مان گفـت: »خب این هـم نمازت، 
خـوب شـد؟ مـا رو معطـل کـردی و حـالا این جـا گیـر افتادیـم؟«. احسـاس 
کـردم کـه صـدا نزدیـک و نزدیک تـر می شـود، انـگار در چند متری مـا بود، 
کمـی  کـه جلوتر آمد، دیدیم که لودر لشـکر اسـت و داخل بیـل آن پر از آب  
خنـک، نوشـابه، کمپـوت و مـواد غذایی. راننـده، بیل را روی سـرمان آورد و 
همان جـا خالـی کـرد. بـه انـدازه کافی، غـذا خوردیم و سـرحال شـدیم. ده، 
پانـزده نفـر را هـم پیـدا کردیـم. بچه هایـی کـه زخمی  بودند و شـب تـا صبح 
را بـا وجـود مجروحیـت،  همان جـا سـرکردند. بـه مقـر تیـپ در پشـت خـط 
برگشـتیم. غـروب شـده بود کـه گفتند: »تیپ  یـک به عقبه لشـکر برگردد«. 
مـا هـم حرکـت کردیـم و بـه عقبۀ لشـکر در پشـت دهلران رسـیدیم. نمـاز را 
خواندیـم. آقـای غلا می   یکی از فرمانده دسـته های عملیات بـه چادر ما آمد. 
 سـاعت، حوالـی نه ونیـم بـود کـه چند تا پتـو انداختیـم روی مـان و خوابیدیم. 
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چشـمم کـه گـرم شـد، دیـدم صدایـی  می آیـد. سـرم را از پتـو درآوردم، دیدم 
حاج بصیـر اسـت کـه مـرا صـدا  می زنـد: »کجایـی اسـماعیل!؟«. گفتـم: 
»تـازه خوابیـدم«. گفـت: »پاشـو«. بـه زور توانسـتم خـودم را بلنـد کنـم، 
گفتـم: »چیـه؟«. گفـت: »بـه خـط حملـه شـد و کوسـه چی گفـت کـه 
شـما  یـک گروهـان نیـرو رو برداریـد و ببریـد خـط«. از کل تیـپ مـا  یـک 
گروهـان نیـرو سـالم مانـده بـود. آقـای غلا مـی  را صـدا زدم. دیدم از شـدت 
خسـتگی، انـگار مـرده و بی هـوش اسـت. تـوی خـواب و بیـداری، پوتینم را 
پوشـیدم. یک ماشـین اوواز عراقی داشـتیم کـه توی والفجـر۴، غنیمت گرفته 
بودیـم. شـبیه لندرورهـای قدیمی  بود.  یک ماشـین تویوتای عراقی هم دسـت 
حاج بصیـر بـود و راننـده اش هـم خودش بود. دو، سـه تا اتوبـوس و  یکی، دو 
تـا مینی بـوس آمـده بودنـد و داشـتند بچه هـا را سـوار  می کردنـد. مـن گفتم: 

»پـس بریـم، ماشـین رو بنزیـن بزنیـم و بـا هـم حرکـت کنیم«.
رفتیـم کـه بنزیـن بزنیـم. آن جا بیسـت، سـی گالـن بنزیـن و همیـن تعداد 
گالـن هـم آب بـود. در تاریکـی هـوا، کسـی که  مسـئول ایـن کار بـود، دو تا 
گالـن بیسـت لیتـری بنزیـن و  یک گالـن آب  می ریزد توی ماشـین ها. ماشـین 
مـن همین  جـور روشـن بـود، امـا همیـن کـه رفتیـم راه بیافتیم، خاموش شـد. 
هـر چـه اسـتارت  زدم، روشـن نمی شـد. بچه هـای مکانیـک را بیـدار کردیم. 
خدایـا! چـرا ایـن ماشـین روشـن نمی شـود.   گشـتیم  یـک ماشـین دیگـر گیـر 
بیاوریـم، ماشـین هـم گیر نیامد. مکانیـک که تازه  یازده و نیم متوجه شـد که 
در بـاک ماشـین آب ریخته شـده؟! گفت: »اوواز عراقـی رو که هیچ کارش 
نمی تونیـم بکنیـم و باید باکـش رو در بیاریم، ولی روی تویوتا کار می کنیم«. 
مـن هـم داخـل همیـن تویوتـا نشسـته بـودم. چـرت مـی زدم و مـدام بیـدار 
می شـدم. تـا حـدود سـاعت دو و نیم، سـه شـب، این بنـدۀ خدا باک ماشـین 
 را بـاز کـرد، کاربراتـش را تمیـز کرد و داخل آن، شـصت لیتـر بنزین ریخت. 
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ایـن اتوبوس هـا همین طور روشـن بودنـد و نیروهای رزمنده هم پشـت صندلی 
چـرت  می زدنـد تـا این ماشـین آماده شـد. تقریبـاً چهارونیـم، پنج ما تـازه راه 
افتادیـم. حاج بصیـر از فـرط خسـتگی چـرت  مـی زد. دیـدم نمـاز دارد قضـا 
می شـود. ماشـین را کنـار زدیـم. بچه هـا هم پیـاده شـدند. همه با پوتیـن تیمم 
کردیـم و نمازمـان را خواندیـم. وقتـی سـلام نمـاز را دادیم، هوا کاملًا روشـن 
شـده بـود. دوباره سـوار ماشـین شـدیم که سـمت خـط برویـم. نزدیکی های 
خـط بودیـم که دیدیم  یـک راننده آمبولانس، کـه از بچه های آمـل بود، دارد 
بر می گـردد. مـن را کـه داخـل تویوتا دید، چـراغ داد. ایسـتادیم، پیاده شـدم، 
گفـت: »سـیاحی! کجـا مـی ری؟«. گفتـم: »داریـم نیـرو می بریـم خـط«. 
گفـت: »نیـرو چیـه؟ مگـه خبـر نـداری؟«. گفتـم: »نـه، چـه خبـری؟«. 
گفـت: »ایـن خـط دیـروز سـاعت شـش غروب، شکسـته شـد و الان دسـت 
عراقی هاسـت«. خـط سـاعت شـش غـروب شکسـته شـد و دسـت عراقی ها 
بـود و مـا سـاعت نه شـب داشـتیم  می رفتیم کـه آن اتفاق بـرای ماشـین افتاد.

 بازهمامدادالهی؟!	

اگـر این هـا داخـل بـاک ماشـین ها آب نریختـه بودنـد، مـا در آن تاریکی 
شـب، بـا کل نیروهـا می رفتیـم وسـط عراقی هـا و کل ایـن گروهـان، شـهید 
 یـا اسـیر می شـدند. حاج حسـین بـه راننـده آمبولانـس گفـت: »تـو از کجـا 
می دونـی؟«. بـه راننده  خـودش هم گفـت: »راننده آمبولانـس رو نگه دار«. 
مـن و حاجی، پیاده حرکت کردیم. حـدود صدمتر جلوتر نگاه کردیم، دیدیم 
بلـه! خـط دسـت عراقی هاسـت و بـا  تانک و توپ در آن جا مسـتقر شـدند. از 
راننـده تشـکر کردیـم و بـه عقـب برگشـتیم. بـه حاجـی گفتم: »بریم سـمت 
 نیـزار؟ بچه هـای آمـل اون جـا هسـتند،  می خـوام  یـه سـری بـه اون هـا بزنـم«. 
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بـا حاجـی  بـه گروهـان گفتیـم: »برگردنـد«.  حاجـی هـم موافقـت کـرد. 
و راننـده اش تـا خـط نیـزار رفتیـم. مـن مانـدم و حاجـی بعـد از چنـد دقیقـه 
برگشـت. آن جـا آقـای علـی امانی و دوسـتان را دیـدم. گفتـم: »فرمانده خط 
کیـه؟«. گفتند: »بذرافشـان«. آقای بذرافشـان، فرمانده گردان بسـیجی هایی 
بـود کـه بـا نـام گـردان امـام رضـا۱ و در قالـب طـرح لبیـک از آمـل آمـده 
بودنـد۲. آقـای بذرافشـان و بچه هـا را دیـدم. بچه هایـی کـه تعـداد زیـادی از 
آن هـا را مـن آمـوزش داده بـودم و همـه مـرا می شـناختند. همزمـان پاتـک 
عراقی هـا از سـمت راسـت نیـزار، شـروع شـد. در خـط مسـتقر شـدم. آقـای 
بذرافشـان بـا فرماندهـی تمـاس گرفـت. آقای کوسـه چی گفـت: »بچه ها رو 
بکـش عقـب«. بچه هـا را  یواش یـواش و بـا حسـاب و کتـاب، ده تـا، ده تـا به 
عقـب می فرسـتادیم. پشـت تپـه ای گیـر کردیـم. در آن  طرف تپـه،  تانک های 
عراقـی بودنـد. فقـط می توانسـتیم نارنجـک پـرت کنیـم و حتـی شـلیک هم 
نمی توانسـتیم بکنیـم. دیـدم  یـک بنـده خدایی بلند شـد و می خواهـد آر.پی.

جـی بزنـد، بـه او گفتـم: »بـرادر مـن! بـرای چـی آر.پی.جی می زنـی؟ کجا 
رو می خـوای بزنـی؟ این طـوری کـه تیـرت بـه مـا می خـوره. بایـد بـری بـالا، 
کـه اگـه ایـن کار رو هـم بکنـی،  بـا گلولـه تانـک جواب مـون رو می دنـد. 
پـس فعـلًا دسـت نگـه دار«. انـگار گوشـش بـده کار نبـود و بـرای بار سـوم 
بلنـد شـد و از دو متـری مـا شـلیک کـرد. طـوری کـه آتـش عقبـۀ آر.پـی.

 جـی بـه گوش سـمت چپ مـن خورد و گوش و بخشـی از ریشـم سـوخت. 

۱. گردان متشکل از نیروهای مرد می  شهر آمل به فرماندهی برادر اصغر بذرافشان.
۲. بـر اسـاس ایـن طـرح کلیـه نیروهـای داوطلـب بسـیجی، طبـق نـوع تخصـص و تجربـه، 
کدبنـدی  می شـدند تـا هنـگام اعـزام بـه جبهـه، ضمـن ارائـه آن کـد، در جایـگاه مناسـب 
خـود به کارگیـری شـوند. ایـن طـرح صرفـاً در خصوص اعـزام نیروهـا و داوطلبان بسـیجی 
بـود کـه در زمـان بـه کارگیـری نیروهـا و اعـزام آن هـا بـه جبهه هـا صرفه جویـی شـده و از 

تکـرار آموزش هـای نظا مـی  پرهیـز شـود.
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ایـن بنـده خـدا دوبـاره بلنـد شـد کـه بزنـد،  یک دفعـه  یـک گلولـه  تانـک 
شـلیک شـد و سـرش از گردنـش کامـلًا جـدا شـد.

بـه چنـد نفـر از عناصـر گـردان گفتم: »برید سـمت راسـت مـا ببینید چه 
خبـره؟«. خیلی زود برگشـتند و گفتند عراقی ها حـدود صد قدم جلوتر، روی 
تپـه ایسـتاده اند. مسـیری کـه قصد عقب نشـینی از آن را داشـتیم، میـدان مین 
بـود. معبـر بایـد از زیـر پای عراقی ها رد  می شـد. آقـای محمـدزاده، پیرمردی 
بـود بـه سـن و سـال الان مـن. بـه او گفتـم: »بـرادر! عقب نشـینی«. گفـت: 
»آقـای سـیاحی! اگـه بِگـی تـا بغـداد بـرم، حـرف شـما رو گـوش  می کنـم 
و مـی رم، ولـی عقب نشـینی نمی کنـم«. گفتـم: »بابـا این جـا خطرناکـه«. 
گفـت: »مـن ایـن حرف هـا حالیـم نمی شـه«. شـرایط بدی بـود. تعـدادی از 
بچه هـا را فرسـتادیم و فقـط شـش نفـر مانـده بودیـم. جنازه هـا و زخمی هایـی 
کـه دسـت و پاهای شـان قطع شـده، و دور و برمان  پراکنده بودنـد،  آدم را یاد 

صحنه هـای کربـلا می انداخـت.
ایـن حـرف را زد. مـن مانـدم و آقایـان  محمـدزاده هـم خیلـی جـدی 
بذرافشـان، محمـدزاده، گنجـی و دو نفـر دیگـر. بچه هـا را جلـو فرسـتادم و 
گفتـم: »آقـای محمـدزاده شـما جلوتـر بـرو، مـن مـی آم«. اولـش مقاومـت 
می کـرد، امـا بالأخـره او را بـه زور جلـو انداختـم و همین جـور بـه سـتون، 
داشـتیم از داخـل میـدان میـن عبـور  می کردیـم که عراقی هـا تیربـار گرینوف 
را روی مـا گرفتنـد. چـاره ای نداشـتیم. بایـد از زیر پـای این ها رد می شـدیم. 
آن جـا بـود کـه مـن پنـج تـا گلولـه خـوردم و افتـادم. چـون پشـت سـر همـه 
بـودم، بذرافشـان و محمـدزاده مـرا ندیدنـد. اگـر هـم مـرا  می دیدنـد و بـه 
سـمتم می آمدنـد، ممکـن بـود کـه آن هـا را هـم بزننـد. مـن افتـادم و این هـا 
رد شـدند. دیـدم دسـتم از کار افتـاد. سـه تـا گلولـه بـه دسـتم و دو تـا هـم به 
قفسـۀ سـینه ام خـورد کـه  یکـی رفـت داخـل.  یـک لحظـه بلنـد شـدم و در 
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مسـیر سراشـیبی، شـروع بـه دویـدن کردم. احساسـم مثل تـوپ فوتبـال بود که 
آن را بـا قـدرت تمـام شـوت کـرده باشـند. تیرهـای دشـمن هـم جلـوی پایم به 
زمیـن می خـورد و از بغـل گوشـم، ویـز ویـز رد  می شـد. صـد متـری دویـدم و 
خـودم را از تیـررس دشـمن خـارج کردم. اما دیگـر بی حال شـدم و روی زمین 
افتـادم. آقـای بذرافشـان مرا دید و دسـت مرا گرفـت. پنجاه قـدم جلوتر رفتیم. 
احسـاس کـردم دیگر دارم خفه می شـوم. به او گفتم: »منـو روی زمین بذار«. 
گنجـی موتـور۲۵۰ را روشـن کـرد و گفـت: »سـیاحی!  یاعلی!«. مـن هم  یک 
 یاعلـی گفتـم. بذرافشـان کمـک کـرد و سـوار موتـور شـدم.  یـک دسـتم تیـر 
خـورده بـود. بـا دسـت دیگـرم او را گرفتـه بـودم. با همیـن احسـاس خفگی و 
خون ریـزی شـدید راه افتادیـم. هنـوز چنـد دقیقـه ای از حرکت ما نگذشـته بود 
کـه وارد یـک میـدان میـن شـدیم. خـدا نخواسـت که بـرای مـا اتفاقـی بیافتد؛ 

خـودش مـا را از میـدان میـن درآورد و از تیـررس دشـمن خـارج شـدیم.

 تابهداریباهمانموتوررفتید؟	

کمـی عقب تـر کـه آمدیـم محمـد تیموریـان و ذبیح اللـه مصلحـی۱ کـه 
دیدنـد و گفتنـد: »عمواسـماعیل  مـرا  بودنـد،  ایسـتاده  تویوتـا  پشـت  یـک 
سـلام«. این هـا مـرا از آمـل می شـناختند و می خواسـتند مـرا بیاندازنـد پشـت 
ماشـین. حواسـم بـود. گفتم: »نه! نـه!«. مصلحـی رفت داخل تویوتا، پشـت 
فرمـان نشسـت و مـن هم جلـو، بغل دسـت او دراز کشـیدم و مرا تـا اورژانس 
خـط رسـاند. محمـد تیموریـان کـه می خواسـت بـه مـن روحیـه بدهد، سـرم 
را  یواش یـواش  مـی زد و می گفـت: »تـو بـودی کـه تـوی آموزش مـا رو اذیت 
می کـردی، و اون بلاهـا رو سـر مـا مـی آوردی؟«. آقای یزدان پنـاه از بچه های 

۱. اهل آمل، از بسیجیان گردان  یارسول لشکر ۲۵ کربلا.
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بهـداری سـپاه آمـل لباس مرا پاره کرد. بچه ها جمع شـدند. بذرافشـان، امانی 
و تعـداد زیـادی از بچه هـای آمـل، بـالای سـرم ایسـتاده بودنـد. وقتـی دیدند 
گلولـه بـه سـینۀ مـن خـورد و خـون از گلویـم خـارج می شـود، فکـر کردنـد 
گلولـه بـه قلبـم خـورده و پیش خودشـان و پشـت سـرم  می گفتند: »سـیاحی 
شـهید می شـه«. فکـر  می کردنـد من نمی شـنوم، اما مـن همۀ ایـن حرف ها را 
می شـنیدم. سـرم وصـل کردند و زخـم را پانسـمان کردند تـا آمبولانس آماده 
شـد. گفتـم: »مَنـو رو بـه قبلـه بذاریـد«. وضو داشـتم. نمـاز ظهـر و عصر را 
خوانـدم، گفتـم: »بـه محمـد بگیـد، کارش دارم«. محمـد تیموریـان آمـد و 
گفـت: »جـان«. چـون  یزدان پنـاه گفتـه بـود که او  چند سـاعت دیگر شـهید 
می شـود، این هـا پشـت سـر مـن نشسـته بودنـد و گریـه  می کردند، ولـی پیش 
مـن کـه  می آمدنـد می خندیدنـد و خوش  وبـش  می کردنـد. به او گفتـم: »یه 
سـنگ زیـر پـای مـن، توی ایـن برانـکاردِ. این سـنگ رو بگیر«.  یک دسـتم 
سِـرُم بـود و بـا دسـت دیگـرم هـم نمی توانسـتم کار کنـم. او سـرش را پاییـن 
آورد تـا سـنگ را بگیـرد. پایـم را بلنـد کـردم و او را زدم. گفـت: »چـی کار 
می کنـی؟«. گفتـم: »ایـن بابـت آن حرف هـا و ضربه هایـی بـود کـه تـوی 
ماشـین بـه مـن زدی«. گفـت: »عجب! الحق کـه تو هنوز هم همان سـیاحی 
هسـتی؟«. بعـد آقـای بذرافشـان آمد. دو تا انگشـتر داشـتم. این انگشـترها را 
از دسـتم درآورد، همین جـور کـه پانسـمانم  می کـرد، گفـت: »عیالـت هـم 

همـراه مـا بـه جبهـه اومـد«. تـا آن لحظـه از این موضـوع، بی خبـر بودم.

 تاآنزمانازهمسرتانخبرینداشتید؟	

نـه! مـن جبهه بودم و ایشـان هم خودش آمده بود. گفتم: »کجاسـت؟«. 
گفت: »شـهید کلانتری اندیمشـک. اون جا مسئول بهداریه«.
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 کردند؟	 شماراهمبههمانبیمارستانمنتقل

انتقـال دادنـد.  بلـه. مـرا گذاشـتند داخـل آمبولانـس و بـه بیمارسـتان 
سـه ونیم، چهـار بـود که به بیمارسـتان شـهید کلانتری اندیمشـک رسـیدم و 
مسـتقیم بـه اتـاق عمـل رفتیـم. خانم دکتـری آمـد، لوله گذاشـت و خون آبه 
را بیـرون کشـید. بعـد مـرا بـه بخـش آوردنـد. بخشـی کـه مسـئولش، عیـال 
بـود. وارد بخـش کـه شـدم، دو، سـه تـا از خواهرهـای جـوان بسـیجی کـه 
به عنـوان امدادگـر در بیمارسـتان کار می کردنـد را دیـدم. بـه آن هـا گفتـم: 
ایشـون  شـوهر  »شـما  گفتنـد:  رو  می شناسـید؟«.  اشـرفی  خانـم  »شـما 
هسـتید؟«. گفتـم: »آره، چطـور؟«. گفتنـد: »خانـم اشـرفی این جاسـت 
و قبـلًا در مـورد حضـور شـما تـوی ایـن عملیـات صحبـت کـرده بـود«. 
بـه عیـال خبـر دادنـد و او هـم سراسـیمه خـودش را بـه مـن رسـاند. چنـد 
دقیقـه بعـد، همـان خانـم دکتـری کـه معاینـه ام کـرده بـود، هـم وارد اتـاق 
شـد و چـون نمی دانسـت کـه من شـوهر خانم اشـرفی هسـتم، بـه او گفت؟ 
»خانـم اشـرفی ایـن مجـروح گلوله خـورده به قلبـش، حالش خیلـی ناجورِ. 
ایشـون رو سـریع اعـزام کنیـد«. در حالـی کـه مـن بـه عیـال گفتـه بـودم: 
»فقـط دسـتم تیـر خـورد« و چـون روی مـن پارچـه پهـن بـود، تـا آن لحظه 
متوجـه نشـده بـود. بعـد از شـنیدن صحبت هـای دکتـر و اطـلاع از شـرایط 
مـن، آهـی کشـید و کنـار تخـت مـن نشسـت. مـن فقـط نـگاه می کـردم 
و اشـک می ریختـم. خانـم دکتـر گفـت: »چـی شـد؟ شـما بایـد روحیـه 
داشـته باشـی، چرا این جوری شـدید؟«. یکـی از خواهرهایی کـه آن جا بود 
گفـت: »خانـم دکتـر! ایـن آقـا، شـوهر خانم اشـرفی هسـتند«. خانـم دکتر 

چنـان شـوکه شـده بـود کـه او هـم روی صندلـی نشسـت.





فصل دهم     دوران مجروحیت
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 کردند؟	 کدامشهروبیمارستاناعزامتان به

پیـش از آن کـه مـا را به فـرودگاه دزفول انتقـال دهند و از آن جا بـا هواپیما 
اعـزام کننـد، حـدود بیسـت دقیقـه در آن جـا بودیـم. در ایـن  دقایق، احسـاس 
کـردم کـه  خانـم  می خواهـد بگویـد: »وصیتـت چیـه؟« و نمی  توانـد بگوید. 
مثـلًا دوسـت داری کجـا دفـن بشـوی؟ حرفـی با مـن داری  یـا نه؟ شـاید هم 
منتظـر بـود کـه به او بگویـم: »مرا حلال کـن«. چون در آن مدتـی که با هم 
زندگـی کردیـم، شـاید هفتـه ای  یک بـار همدیگـر را می دیدیم و مـن دائم در 
درگیری هـای جنـگل و جنـگ بـودم. از افتخـارات من در زندگی، دو شـرط 
ایشـان بـرای ازدواج بـا مـن بـود. اولـی این  کـه مهریـه اش قـرآن و نهج البلاغه 
باشـد و شـرط دیگرش آن که اجازه رفتن به جبهه را داشته باشد. چون، قبل از 
ایـن  کـه پای من بـه جبهه باز شـود، حاج خانم،  همزمان با عملیـات رمضان و 
والفجـر مقدماتـی به جبهه اعزام شـده بـود. آمبولانس آماده شـد تا مجروح ها 
را اعـزام کننـد. بین آن همه مجروح، اولین کسـی کـه اعزام کردند، من بودم. 
او هـم گفـت: »مـن همـراه شـما مـی آم«. نمی توانسـتم زیـاد حـرف بزنـم، 
 سـاک کوچکـی که داشـت را برداشـت، بـا خواهـر قانـون۱ خداحافظی کرد 

۱. از پاسدارن سپاه آمل و همسر جانباز عباس کمالی.
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و عقـب آمبولانـس، بـالای سـر من نشسـت و حرکـت کردیم. در طول مسـیر،  
یـک دفعـه  یـاد بچه هـای خـط افتـادم و مخصوصـاً بچه هایـی کـه آن طـرف 
مانـده بودنـد. عین اللـه نوایـی کـه اهـل آمل بـود هم جزء ایـن بچه ها بـود. بعد 
از این کـه مـرا بـا موتـور انتقـال دادنـد، مجـروح دیگـری تخلیـه نشـد، عراقی ها 
آمدنـد، یـا اسـیر گرفتنـد و  یا تیر خـلاص زدند. او هم در همان جا شـهید شـد.

مـن بـه حاج خانـم  می گفتـم: »آره مـن لیاقت نداشـتم که شـهید نشـدم« 
و او هـم مـرا آرام  می کـرد. راننـدۀ آمبولانـس فکـر  می کـرد، که مـن به خاطر 
مجروحیتـم گریـه می کنـم. گفـت: »بـرادر من! شـما رزمنـده هسـتید، نباید 
روحیـۀ خودتـون رو ببازیـد«. حاج خانـم گفـت: »نـه بـرای خودش نیسـت. 
دوسـتاش تـوی خـط موندنـد و نتونسـتند اون هـا رو انتقـال بدنـد«. راننـده 
آمبولانـس سـاکت شـد و آرام  آرام گریـه می کـرد. بـه فـرودگاه رسـیدیم. 
تعـداد زیـادی مجـرو ح در کل محوطـۀ فـرودگاه پراکنـده بودنـد. مـن جـزو 
اولیـن نفراتـی بـودم کـه باید بـا اولین پـرواز، اعزام  می شـدم. اما بـه حاج خانم 
اجـازه پـرواز ندادنـد. آن بنـده  خدایی که مسـئول اعزام بود، گفـت: »خواهر 
مـن! مـا بـرای مجروح هـا جا نداریـم. اون وقـت با این همـه مجروح، شـما رو 
ببریـم، بایـد برگردیـد«. دیـدم راننـده آمبولانـس  یـک جـوان بیسـت و هفت، 
هشـت سـاله بـود بـا  یـک زن جـوان بیست سـاله که کسـی دیگـر هم بـا آن ها 
نیسـت. این جـا با تمـام وجودم، غربت شـام غریبـان حضرت زینـب)س( را که 
می خواسـت سـوار شـتر بشـود و کسـی را نداشـت، احسـاس کـردم. خیلـی 
برایـم سـخت بـود. بعـد بـا اشـاره ای، راننـده آمبولانـس را صـدا زدم. بـالای 
سـرم آمـد، گفتـم: »مـن نمی دونـم شـهید می شـم  یـا زنـده  می مونم، امـا این 
زن جـوان، نامـوس منـه،  می خـوام اون رو بـه شـما بسـپارم. نمی ذارنـد بـا مـن 
بیـاد، شـما ایشـون رو سـالم برگـردون، همـون  جایـی که سـوارمون کـردی«. 
بغـض کـرده بـود و زد زیـر گریـه. خـودش را روی سـینۀ مـن انداختـه بود و 
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چـه  جـور گریـه می کـرد. سـینه ام درد  گرفتـه بـود. گفـت: »ایـن خواهـرِ من 
و نامـوس منـه، بـه روی چشـم«. درد بسـیار شـدیدی داشـتم . یـک لحظـه 
چشـم هایم را بـاز کـردم دیـدم کـه حاج خانـم گفـت: »آقااسـماعیل حلالـم 
از  بـودم و نمی توانسـتم چیـزی بگویـم. شـاید یکـی  کـن«. بغـض کـرده 
سـخت ترین لحظـات زندگـی ام را پشـت سـر می گذاشـتم. بالأخـره مـرا بـه 
داخـل هواپیمـا انتقـال دادنـد و آمبولانـس هـم به طـرف بیمارسـتان کلانتری 

اندیمشـک بـه راه افتاد.

 اوضاعشمادرداخلهواپیماچگونهبود؟	

سـه طبقـه تخت برانکاردی در هواپیما گذاشـته بودند.  یکـی در کف،  یکی 
وسـط و یکـی هـم بـالا؛ چـون تعـداد مجروحیـن زیـاد بـود. مـرا روی یکـی از 
برانکاردهای طبقه وسـط گذاشـتند.  مجروحی که پایین تخت من قرار داشـت، 
مـوج گرفتـه بـود و هـر چنـد دقیقـه، یک »یاحسـین« بلنـد  می گفـت و  محکم 
بـه پشـت مـن مـی زد. درسـت آن جایی که گلولـه خورده بـود. از شـدت درد به 
خـودم می پیچیـدم. دو نفـر از بچه هـای بسـیجی محمودآبـاد هـم کـه مجـروح 
سـرپایی بودنـد، مـرا شـناختند و آمدنـد بـالای سـر مـن ایسـتادند. داشـتم خفه 
می شـدم ولـی نمی توانسـتم بـه این هـا بگویـم، کـه کمـی  فاصلـه بگیرنـد. ایـن 
پایینـی هـم که مدام مـرا  می زد. تـا  می گفت: »یاحسـین«، من  می مـردم و زنده 
 می شـدم! خلاصـه حـدود سـاعت چهـار صبـح، بـه تبریـز رسـیدیم. به پرسـتار 
گفتـم: »مـن ادرارم بند اومـده.  یه فکری بکنید«. چون مشـکل دفع پیدا کرده 
بـودم. یـادم  می آیـد آن جـا  گفتـم: »خدایـا! من تـا آخر عمـر مجروح باشـم، اما 
بتونـم دفـع داشـته باشـم«. خیلـی برایم سـخت بـود. بلافاصه سُـند گذاشـتند. 
دیگـر نمی دانـم چـه شـد.  چـون از سـه، چهـار شـب قبـل، نیـم سـاعت هـم 
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نخوابیـده بـودم، نمی دانـم بی هـوش شـدم  یـا خوابیدم.  یـادم می آید که سـاعت 
دو  و  نیـم، سـه بعدازظهـر به هـوش آمدم و گفتـم: »من کجا هسـتم؟«. گفتند: 

»این جـا تبریـزِ« و از وضعیتـم گفتنـد. بیمارسـتان امـام خمینی تبریـز بود.

 دربیمارستانتبریزعملشدید؟	

یـک دکتـر متخصـص و جـراح ریـه بـا تعـدادی دانشـجو، بالای سـر من 
آمـد و ویزیـت کـرد. قـرار بـود کـه فـردای آن روز، مـرا به اتـاق عمـل ببرند، 
 امـا دکتـر گفـت: »موقعیـت گلولـه طوریه کـه عمل نکنیـم بهترِ. اگه ایشـون 
فـردا  تهـران«.  امام خمینـی  بیمارسـتان  بفرسـتینش  بشـن،  عمـل   می خـوان 
پسـرعمه ام رحیـم شـهریاری - پسـر همان عمه ام که زن کمونیسـت را غسـل 
و کفـن کـرد – همـراه بـا نصراللـه آقاجانـی شـنیدند کـه مـن مجروح شـدم و 
دارم شـهید می شـوم، خودشـان را بـه تبریـز رسـاندند. ماجرای عمل، کنسـل 

شـد و دو، سـه روز بعـد مـن را از بیمارسـتان تبریـز مرخـص کردنـد.

 کردند؟	 بدونعملودرمانجراحت،مرخصتان

مـن را بـه اتـاق عمـل بردنـد و آن لولـه ای را کـه بـرای تخلیۀ خون گذاشـته 
بودنـد، درآوردنـد و لولۀ جدید گذاشـتند و بعد هم پانسـمان کردنـد. نمی دانم 
اولیـن لولـه را چطـور جـا گذاشـته بودنـد کـه دو تـا دانشـجو، موقـع در آوردن 
آن، جـان مـرا بـه لـب رسـاندند. بعـد هـم مـا را بـه فـرودگاه انتقـال دادنـد و از 
آن جـا، روانـه تهـران کردند. قـرار بر این بود که مـا را در بیمارسـتان امام خمینی 
تهـران بسـتری کننـد. در فـرودگاه، دیـدم  یـک بنده خدایـی کـه نماینـده بنیـاد 
شـهید بـود و آمـار می  گرفـت، بـالای سـرم آمـد. چـون دسـتم را  یـواش تـکان 
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 مـی دادم و آرام راه  می رفتـم، کسـی نمی دانسـت جراحـت در قلب من اسـت. 
اصـلًا نشـان نمـی داد. گفـت: »کی هسـتی؟« گفتم: »اسـماعیل سـیاحی« و 
شـماره شناسـایی ام را برایـش  یادداشـت کـردم. گفـت: »مشـکل تون چیـه؟«. 
از بیمارسـتان امـام و قضایـای مربـوط بـه آن، حرفـی نـزدم و گفتـم: »واللـه مـا 
می خوایـم برویـم شـمال، پول نداریـم«. او هم ششـصد تومان پول بـه من داد.

 یعنیبرگشتیدآملوبهبیمارستاننرفتید؟	

آمبولانـس  »یـه  گفتـم:  دیگـه ای  نمی خوایـد؟«.  »چیـز  گفـت:  بلـه! 
می خـوام، مـا رو تـا ترمینـال شـرق برسـونه«. گفـت: »آمبولانـس تـا شـمال 
کافیـه.  برسـونه،  ترمینـال  تـا  رو  مـا  »نـه! همین کـه  نمی خـوای؟«. گفتـم: 
خودمـون ماشـین می گیریـم و می ریـم« . شـب شـده بـود.  یـک ماشـین آریا 
کرایـه کردیـم. بـا دو نفـری کـه همـراه مـن بودنـد، سـوار شـدیم و به سـمت 
آمـل حرکت کردیم. سـاعت دو و نیم، سـه شـب رسـیدیم. چـون عیال جبهه 
بودنـد، خانـۀ مـادر خانمـم رفتم. در زدیـم. مادرخانمـم تا مرا دیـد، فکر کرد 
کـه بـرای خانمـم اتفاقی افتاده، بلند شـد و شـروع کرد به سـر و صدا. گفتم: 
»خیال تـون راحـت؛ اتفاقـی نیفتـاده«. بعـد گفـت: »خـودت چطـوری؟«. 
گفتـم: »دسـتم کمـی  زخمی  شـده و چیز مهمی  نیسـت«. زمانی که داشـت 
مـرا تـوی اتـاق  می بـرد، گفتم:  »یه کاسـه بـرای مـن بیارید«. گفت: »کاسـه 
چیـه؟ بـرای چـی می خـوای؟«. گفتـم: » کار دارم. شـما فقـط یـه کاسـه 
بیاریـد«. بنـده  خـدا سـؤال دیگـری نکـرد. یـک کاسـه آورد و بـه مـن داد و 
خودشـان هـم رفتنـد در اتاق دیگـر خوابیدند. مـن هم مدام، سـرفه می کردم. 

از سـاعت سـه شـب تـا اذان صبـح  یـک کاسـۀ بـزرگ پر خون شـد.
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 همسرتاناطلاعنداشتندتابرایپرستاریشمابیایند؟	

آقـای  یزدان پنـاه، همـان زمـان مجروحیـت کـه حـال مـا را دیـده بـود، 
تمـاس گرفـت سـپاه آمـل کـه سـیاحی دارد شـهید می شـود! ولی اللـه اشـرفی 
برادرخانـم مـن  همـراه حشـمت الله طاهـری و علـی جان نثـار* سـه نفره راه 
 می افتنـد، می رونـد دنبـال عیـال.  یزدان پنـاه گفتـه بـود: »این شـهید می شـه تا 
جنـازه اش بیـاد، خانمـش رو بیاریـد«. آن هـا آمدند سـریع عیال مـرا گرفتند، 
ولـی تـا بـا ماشـین از جبهـه برگردنـد، مـن بـا هواپیمـا آمـدم و زودتـر رسـیدم 
آمـل. صبـح کـه هـوا روشـن شـد، این ها بعـد از نمـاز رسـیدند. مـادر خانمم 
کـه  یـک دفعـه کاسـه خـون را دیـد جیـغ زد و دادوبـی داد و سـر و صـدا راه 
انداخـت. از او خواسـتم کـه بـه سـپاه خبـر بدهـد. خبـر دادنـد. بچه هـای 
سـپاه آمدنـد و گفتنـد: »چـی کار کنیـم؟ بریـم بیمارسـتان؟«. گفتـم: »نه . 
مـن رو ببریـد خونـه«. مـن را بـه خانـه خودمـان بردنـد و بعـد بـه مـادرم خبر 
دادنـد. در را بـاز کردنـد و  یـک بسـتر انداختنـد. روی بسـتر دراز کشـیدم 
تـا مـادرم آمـد. نمی دانسـت مـن مجروحـم. گفـت: »چـی شـد؟«. گفتـم: 
»چیـزی نیسـت، از جبهـه اومدم، خسـته  ام و می خـوام بخوابم«. آمد پیشـانی 
مـرا بوسـید و گفـت: »تـو بخـواب، مـن چایـی درسـت  می کنم«. مـادرم که 
کلًا از موضـوع مجروحیتـم بی خبـر بـود! گفـت: »چقـدر لاغـر شـدی؟ چرا 
رنگِـت ایـن جوریـه؟«. مـن  چیزی نمی گفتـم و فقط بغض کـرده بودم. خدا 
رحمـت کنـد، خواهـر بزرگ تـرم توران خانم، ماجرا را شـنیده بـود، وقتی وارد 
حیـاط شـد، تـوی سـر خودش  مـی زد و گریه می کـرد و می گفـت: »کجاش 
تیـر خـورده؟«. ایـن لحظـه مادرم کـه توی آشـپزخانه بود، گفـت: »چی؟ تیر 
خـورده؟«. مجبـور شـدم ماجـرا را به مادرم بگویـم و مادر هم بعد از شـنیدن 

موضـوع، از حـال رفـت و غـش کرد. 
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 کشید؟	 کجا کاردرمانبه

را  مـن  می آمدنـد،  بیمارسـتان  از  بـودم.  خانـه  در  مـاه  حـدود  یـک 
می بردنـد و پانسـمان  ها را عـوض  می کردنـد. گذشـته از بچه هـای آمـل کـه 
 گـروه گـروه می آمدند، چـون فرمانـده سـپاه محمودآباد و مسـئول عملیات 
بندرترکمـن بـودم و قبـل از انقـلاب هـم در سـاری زندگـی می کـردم، در 
شـهرهای مختلف، دوسـت و آشـنا زیاد داشـتم و خیلی ها مرا  می شـناختند. 
آن زمـان بـرای جانبـاز هـم احتـرام زیـادی قائـل بودنـد. علامـه حسـن زاده 
ملاقـات  بـرای  و  داشـتند  لطـف  مـن  بـه  نسـبت  هـم  آیت اللـه جـوادی  و 
آمـده بودنـد. مینی بـوس، مینی بـوس، از شـهرهای مختلـف بـه عیـادت من 
 می آمدنـد. هـر کسـی می آمـد هـم،  یکـی، دو تـا کمپـوت  مـی آورد.  یـادم 
نمـی رود،  یـک مینی بـوس از بچه هـای سـاری بـرای عیـادت آمـده بودنـد. 
در خانـه مـا هـم یـک اسـتکان چـای نبـود کـه جلـوی مهمـان بگذاریـم؛ 
آن هـم چـای کپنـی. چـای آزاد کـه پیـدا نمی شـد. تـازه مـا پـول آن را هـم 
نداشـتیم کـه چـای آزاد بخریـم. اتفاقـاً در همـان روز هـم چـای مـا تمـام 
شـده بـود. عیـال و مـادرم، از خجالـت بـه آشـپزخانه رفتنـد و در را بسـتند. 
احوال پرسـی  مـدام  و  بودنـد  نشسـته  همین طـور  هـم،  خـدا  بنـدگان  ایـن 
کردنـد و طبیعـی بـود کـه انتظـار داشـته باشـند، یـک اسـتکان چـای خالی 
هـم کـه شـده، جلوی شـان بگذاریـم.  یـک ربـع گذشـته بـود کـه کم کـم 
خـودم را بـه خـواب زدم. ایـن  بیچاره هـا  هم یواش یـواش بلند شـدند و بدون 
خداحافظـی رفتنـد. آن روز خیلـی خجالـت کشـیدم. بـا ایـن  کـه مادرخانم 
و چنـد تـا از دوسـتان نزدیکـم هـم بخشـی از چـای کپنـی خانه های شـان 
را بـرای مـا می آوردنـد، ولـی بـاز هـم کـم  می آمـد. در عـوض، تـا دلتـان 
بخواهـد، کمپـوت جمـع شـده بـود. مـا  یـک حمـام نیمـه کاره داشـتیم کـه 



      |    نماز باور248

از آن اسـتفاده نمی کردیـم. آن جـا پـر از کمپـوت بـود. بچه هـای جنـگل، 
هـر روز صبـح می آمدنـد به عنـوان این کـه بـه مـن سـر بزننـد، نفری دو، سـه 
تـا کمپـوت پیـش مـن می خوردنـد و می بردنـد. بـالای هـزار تـا کمپوت در 

خانـه مـا جمـع شـده بود.

 کاریبود.	 ایندورهفرصتخوبیبرایاستراحتورهاییازفشارهای

متأسـفانه فشـارهای عصبی در این دوره هم دسـت از سر ما برنمی داشت. 
اندیمشـک برمی گـردد  بیمارسـتان کلانتـری  از  از مجروحیتـم، عیـال  بعـد 
رفت وآمدهـای  و  امـورات خانـه  بـه  رسـیدگی  و  مـن  از  پرسـتاری  بـرای  و 
ملاقات کننـدگان، مدتـی بـه سـپاه آمل نمـی رود. حـدود یک ماه بعـد از این 
ماجـرا، یـک روز خانـم را نگـران دیدم. گفتـم: »اتفاقی افتـاده؟«. ابتدا برای 
مراعـات حـال مـن چیزی نمی گفت امـا زمانی که اصرار مـن را دید، بغضش 
ترکیـد و گفـت: »از دادسـرای نظامی نامه اومده که باید خودم رو به دادسـرا 
معرفـی کنـم«. با تعجـب گفتم: »کجـا؟« جـواب داد:»دادسـرای نظامی«. 
گفتـم: »بـه چه جرمـی؟«. جـواب داد: »یک مـاه غیبت غیرموجـه«. خانم 
کـه بـا آن شـرایط، خـودش را از اندیمشـک بـه آمـل رسـانده بـود، اصـلًا بـه 
موضوعـات این چنینـی فکـر نمی کرد. در سـپاه آمـل هم عده ای از دوسـتان،  
کم لطفـی می کننـد و بـه جـای این کـه موضـوع را بـا او مطـرح کننـد، برایش 
مرخصـی رد نکـرده و عـدم حضـور او را بـه عنـوان غیبـت و تـرک خدمـت 
بـه اسـتان گـزارش می کننـد. در حالـی کـه طـی ایـن مـدت، چندیـن بـار 
مسـئولان سـپاه آمـل و همـکاران خانـم بـرای ملاقات بـه خانه ما آمـده بودند 
و می توانسـتند ایـن موضـوع را بـا او مطـرح کننـد. هر چند شـرایط جسـمی ام 
واقعـاً نامسـاعد بـود امـا شـنیدن ایـن ماجـرا خیلی بـه مـن فشـار آورد. گفتم: 
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»نگـران نبـاش. خـودم باهـات مـی آم«. ایـن بنـده خدا هـم کـه وضعیت من 
را می دیـد، مخالفـت کـرد امـا شـدت ایـن کم لطفـی و بی عدالتـی به حـدی 
بـود کـه نمی توانسـتم در خانـه بنشـینم و روی دنـده لـج افتـادم کـه » اِلّا و 
بِـلّا مـن بایـد بیـام«. دادسـرا در چالـوس بـود. در طـول مسـیر، بی اختیـار 
 اشـک می ریختـم. بـه چالـوس کـه رسـیدیم، خانـم وارد اتـاق بازپرس شـد. 
خواسـتم داخـل شـوم. ابتـدا اجـازه ندادنـد امـا فشـار روانـی روی مـن بـه 
حـدی بـود کـه بلنـد شـدم و بی توجـه بـه تذکـر منشـی، در را بـاز کـردم 
و وارد اتـاق بازپرسـی شـدم. بازپـرس هرچنـد جـا خـورد امـا بـا رفتـاری 
مناسـب بـا مـن برخـورد کـرد. من هـم کل ماجـرا را برایـش توضیـح دادم. 
صحبت هـای مـن و مظلومیـت عیـال در ایـن ماجـرا، اشـک بازپـرس را هم 
در آورد. رأی بـه تبرعـه خانـم داد و برای سـپاه آمل هم نامه ای نوشـت و در 
ایـن خصـوص بـه آن هـا تذکر داد. یکـی از دلایل بازگشـت من بـه جبهه آن 
هـم در آن شـرایط جسـمی، ایـن بـود که نمی خواسـتم به سـپاه آمـل بروم و 

بـا ایـن آدم هـا روبه رو بشـوم.

 چهزمانیازبستربیماریرهاشدید؟	

گلولـه همچنـان توی پهلوی مـن بود. همین جور سـرفه  می کـردم و کم کم 
خـون  می آمـد.  شـرایط عمومـی و جسـمی ام یـک مقـدار بهتـر شـده بـود. 
اسـفندماه سـال شـصت و دو مجروح شـدم و آخرهای اردیبهشـت شصت وسـه 
بـود کـه به پایگاه شـهید بهشـتی اهواز رفتـم. روزی دو، سـه بار  یعنـی هر زمان 
کـه سـرفه  می کـردم، خـون از گلویـم  جـاری می شـد، ولـی دیگر برایـم عادی 
شـده بـود. سـرحال بـودم. بـه طـرح عملیـات لشـکر رفتـم. بـا شـهید منصـور 
 نبـوی*، شـهید مهـدی کاظمی*  و شـهید ابوالقاسـم محمـدزاده، با هـم بودیم. 
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شـهید ابوالقاسـم محمـدزاده بـا دخترعمویـش ازدواج کرده بـود و خانمش در 
رشـتۀ فیزیـک دانشـگاه اهـواز قبـول شـد. فکـر نکنـم این هـا بعـد از ازدواج، 
حتـی  یـک مـاه با هـم بـوده باشـند. بچـه هـم نداشـتند. خانمـش در خوابگاه 
بـود و  محمـدزاده هـم در پایـگاه. بنـده خدا، خیلی دوسـت داشـت، حالا که 
خانمش در اهواز اسـت، خانه ای داشـته باشـد و دسـت خا نمش را بگیرد و در 
آن زندگی کنند. آن موقع تعدادی از مسـئولین لشـکر، در اهواز خانه سـازمانی 

داشـتند. زن و بچه های شـان را آورده بودنـد و بـا هـم زندگـی می کردنـد.
محمـدزاده خانۀ سـازمانی نداشـت. گفتـم: »من برات خونـه می گیرم«. 
خندیـد و گفـت: »از کجـا؟«. گفتـم: »تو چـی کار داری. من بـرات خونه 
می گیـرم«. مـا  یک جیپ داشـتیم. ایـن را توی والفجر۴ غنیمـت گرفته بودیم 
و از آن موقـع دسـت مـا بـود. رفیتـم، خانم شـان را هـم از دانشـگاه گرفتیـم 
و شـروع کردیـم بـه گشـتن در شـهر اهـواز، تـا یـک خانـه بـرای این هـا پیـدا 
کنیـم. پولـی هم در بسـاط  نداشـتیم. چنـد دقیقـه ای در خیابان ها می گشـتیم 
کـه دیدیـم  یـک ماشـین شـخصی، کـه راننـده اش یـک خانـم اسـت، پشـت 
ایـن خانـم  مـدام چـراغ می دهـد. کنـار زدیـم و دیدیـم  مـا  می آیـد و  سـر 
پاییـن آمـد و گفـت: »شـما کـی هسـتید؟«. گفتـم: »مـا رزمنـده هسـتیم«. 
گفـت: »ایـن خانـم کیه؟«. گفتم: »همسـر ایشـون هسـتند«. محمـدزاده را 
نشـان دادم. گفـت: »از کجـا معلـوم؟« محمـدزاده عصبانـی شـد. خیلـی به 
غیرتـش برخـورد. گفـت: »اصلًا خـودت کی هسـتی؟ من تو رو با ماشـینت 
آتیـش  می زنـم«. ماشـاالله ورزشـکار بـود. مـن او را آرام کـردم و گفتـم: 
»خواهـر مـن! تـو کـی هسـتی؟«. گفت: »مـن از نیروهـای امر بـه معروفم«. 
شناسـنامه این هـا را نشـان دادیـم و ماجـرا ختـم به خیر شـد. دو، سـه تـا بنگاه 
رفتیـم و سـر زدیـم. وقتـی وارد بنـگاه  می شـدیم، طـرف تـا بـه قیافـۀ مـا نـگاه 
  می کـرد،  می گفتنـد چقـدر پـول داریـد؟ می خواهیـد چقـدر اجـاره بدهیـد؟ 
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هـر جـا کـه می رفتیـم حداقـل چهارصـد، پانصـد تومـن پـول می خواسـتند. 
چهارصـد تـا، تـک تومنـی پـول نداشـتیم. محمـدزاده کـه شـرایط را دیـد، 
گفتـم:  نمی خـوام«.  خونـه  اصـلًا  مـن  اسـماعیل!  کـن  »ول مـون  گفـت: 
»نـه! خـدا بزرگـه، خـودش کمـک می کنـه« .  یـک حسـی بـه مـن  می گفت 
کـه می شـود. صـدای اذان را از  یـک اداره  می شـنیدیم؛ جنگلبانـی بـود  یـا 
محیط زیسـت،  یـادم نیسـت! یـک نمازخانه داشـت. مـا هم همان جا ایسـتادیم 
و نمـاز خواندیـم. نمـاز ظهر و عصـر را که خواندیـم، آمدیم بیـرون. من جلوتر 
بـودم و محمـدزاده بـا خانمش داشـتند بـا هم قـدم  می زدند و  می آمدنـد. دیدم 
پیرمـردی، بـا چهره ای جـذاب و گیرا، کمی آن طرف تر ایسـتاده. بـه او نزدیک 
شـدم؛ گفتم: »آقـا!«. گفت: »بلـه!«. گفتم: »من رزمنـده ام«. گفت: »خدا 
حفظ تـون کنـه«. گفتـم: »مـن  یه حاجتـی دارم، کمکـم  می کنـی؟«. گفت: 
»چطـور؟«. گفتـم: »بـه این ها نـگاه کن«. گفـت: »این ها کی انـد؟« گفتم: 
»ایـن آقـا رزمنـده هسـت، اون هـم خانمشـه کـه دانشـجوِ. این جـا قبـول شـد، 
عـروس و داماد نـد و ایـن آقـا هـم  یـه مـدت دیگـه شـهید می شـه«. عیـن ایـن 
جملـه از دهـان مـن خـارج شـد. گفـت: »خـب مشـکلش چیـه؟«. گفتـم: 
»ایـن زن تـو خوابـگاه دانشـجویی سـاکنه و ایـن جَوون، هم شـب ها تـو پایگاه 
شـهید بهشـتی می خوابـه. می خـوان یـه خونه داشـته باشـن، تو خونه خودشـون 
از مـن!«. گفتـم: »کجاسـت؟«.  زندگـی کننـد«. گفـت: »چشـم. خونـه 
گفـت: »پشـت سـر مـن بیاییـد«. محمـدزاده را صـدا زدم. گفت: »بـاز بازی 
درآوردی، بـذار بـه خانمـم  یه ناهار بدیم«. گفتـم: »نه! الان ناهـار رو ول کن. 
بـذار خونـه جـور بشـه«. آن بنـده خدا بـا پیکانش جلو و ما هم پشـت سـرش. 
چنـد دقیقـه بعـد، پیـکان جلوی یک خانه ایسـتاد و ما هم پشـت سـرش توقف 
کردیـم. خانـه ای ویلایـی و بـزرگ بـا حـدود دو هـزار متـر زمیـن. دم در ایـن 
 ملـک،  یـک خانه شـصت، هفتـاد متری بود، بـا  یک حال و  یک اتـاق خواب. 



      |    نماز باور252

یـک خانـۀ نقلـی و تمیـز سـرایداری. در اتـاق را باز کـرد و گفـت: »این خونه 
مـال شـما«. همه چیز هم داشـت؛ تخـت،  یخچال و کولر. گفتیـم: »اجاره اش 
چقـدره؟«. گفـت: »فقط برای امواتم  یه صلوات بفرسـتید«. قاسـم محمدزاده 
و خانمش با  یک صلوات، وارد خانه شـدند و من هم سـوار ماشـینم شـدم و به 
پایگاه شـهید بهشـتی برگشـتم. این هـا تا زمان شـهادت محمـدزاده در عملیات 

والفجـر۸ در آن خانه سـاکن بودند.

 کـهاینقـدراذیتتان	 گلولـهای تصمیـمنداشـتیدبـهبیمارسـتانبرویـدو
میکـردرادربیاوریـد؟

ماه هـای آخـر سـال شصت و سـه بـرای شناسـایی بـه سـومار رفتیـم. در 
ایـن دوره، خونریـزی مـن شـدید شـد و بـه پشـت جبهـه برگشـتم. بـا عیـال 
بـه بیمارسـتان نجمیـه تهـران رفتیـم.  یـک سـال از مجروحیـت مـن گذشـته 
بـود.  دکتـری کـه جـراح عمو مـی  بـود، مـرا دیـد. از جراحتـم عکـس گرفت 
و گفـت: »کِـی مجـروح شـدی؟«. گفتـم: »یـک سـاله«. گفـت: »یـک 
سـاله کـه ایـن گلولـه پشـت قلبتـه؟ چـه جـوری؟«. گفتـم: »سـرفه  می کنم، 
خـون  مـی آد!«.  سـرفه ای کـردم و خونریـزی شـروع شـد. بعد زنگی را فشـار 
دارد و گفـت: »بیاییـد ایـن رو ببریـد بسـتری کنیـد. بایـد در اولیـن فرصـت 
عمـل بشـه. بـا ایـن وضعیـت،  یـک سـاعت دیگـه هـم زنـده نمی مونـه!«. 
چهارشـنبه بعدازظهـر بـود. مـن آمـده بـودم این جا که خـودم را نشـان بدهم، 
بعـد هـم عیال بـرود آمل و مـن دوباره برگـردم جبهـه. اما مرا بسـتری کردند. 
پیـش مسـئول بخـش رفتـم و خواهـش و گریـه کـردم. گفـت: »چـرا گریـه 
 می کنـی؟« گفتـم: »بابـا ایـن خانـم جـوان، زن منـه، ایـن، نـه جـا داره، نـه 
 خونـه داره و نـه امکانـات. مـا فکـر نمی کردیـم کـه بخـوام عمـل بِشـم«. 
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خواهـش  مردانگـی ات،  بـه  رو  »تـو  گفتـم:  چیـه؟«.  »مشـکلت  گفـت: 
می کنـم، اجـازه بـده مـن عیـال رو ببـرم آمـل، برمی گـردم«. گفـت: »بـه 
خـدا اگـه نیـای ایـن دکتـر مـا رو بیچـاره می کنـه«. گفتـم: »واللـه! مردانـه، 
قـول شـرف مـی دم«. آن شـب مسـئول بخـش بـا مسـئولیت خـودش مـن را 
مرخـص کـرد. رفتیـم ترمینـال تهـران پـارس، ماشـین گرفتیـم و سـاعت دو، 
سـۀ نیمـه شـب بـه آمل رسـیدم. بـه عیال گفتـم: »مـن مـی رم بیمارسـتان،  یه 
هفتـه بسـتری هسـتم، بعـد از  یه هفتـه، زمانی که می خـوان عملـم کنند، خبر 
مـی دم کـه شـما با داداشـت بیـای«. گفت: »باشـه«. تـک و تنهـا از آمل راه 
افتـادم، دیگـر هیـچ کـس نبـود. نـه پـدرم، نـه مـادرم و نـه خواهرهایـم، هیچ 
کـس خبـر نداشـت. بعدازظهر جمعه رفتم بیمارسـتان و بسـتری شـدم. شـنبه 
بعدازظهـر مـرا عمـل کردنـد و گلولـه را درآوردنـد. هیـچ کس هم بالای سـر 
مـن نبـود. سه شـنبه بـود کـه بـا عیـال تمـاس گرفتـم. گفتـم: »کار تموم شـد 
و مـن عمـل شـدم«. او بـه پـدر و مـادرم خبـر داد و آن هـا هـم بـرای ملاقات 
بـه بیمارسـتان آمدنـد.  یـک هفتـه بعـد، گلولـه را آوردنـد بـه مـن دادنـد و ما 
برگشـتیم. آخرهـای شصت وسـه بـود؛ وقتی از عمل برگشـتم، مـدت کوتاهی 

نگذشـت کـه مـادرم بـه رحمـت خـدا رفـت. ایـام خیلـی سـختی بود.





فصل یازدهم     قصۀ پرغصه هاشم 
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 دوبارهبهجبههبرگشتید؟	

نـه! بعـد از عمـل گفتنـد که دیگـر نمی توانـی در جبهه باشـی. اسـفندماه 
بـود کـه دوبـاره فرمانـده عملیـات سـپاه آمـل شـدم.  سـال شـصت وچهار 
را  نقاهـت مجروحیتـم  داشـتم دورۀ  بـود.  میرنیـا  آقـای  فرمانـده سـپاه هـم 
می گذرانـدم کـه از دادسـرای انقلاب، دادسـتان وقت، آقای اصغـری دوباره 

مـا را خواسـتند.

 کارشانچهبود؟	

اعضـای  از  »یکـی  گفـت:  دیـدم.  را  اصغـری  آقـای  و  دادسـرا  رفتـم 
سـربداران کـه تـو زندانـه و حکـم اعدامش هـم اومـده، حاضر بـه همکاری 
شـده. شـما اون رو بـه جنگل ببرید تـا انبارها و مخفی گاه هـای داخل جنگل 
رو شناسـایی کنـه«. یـک جـوان حـدود بیسـت وپنج سـاله بـه نـام هاشـم، بـا 
هیـکل متوسـط، کـه آدم پختـه ای بـه نظـر می رسـید. بـا او صحبـت کردیـم 
و در مـورد دو نقطـه از جنـگل کـه در آن اسـلحه دفـن کـرده بودنـد،  حـرف 
زد. یکـی، همیـن جایـی بـود کـه دوازده اسـفند، درگیـر شـدیم و شـش تـا 
 شـهید دادیـم. او را گرفتیـم و بـا تعـدادی از بچه هـای جنـگل راهـی شـدیم. 
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چنـد نفـر از دادسـرای انقـلاب تهـران و چنـد نفـر هـم از بچه هـای وزارت 
اطلاعـات بـا مـا بودنـد. بعـد از چنـد سـاعت پیـاده روی در جنگل، بـه نقطه 
اول رسـیدیم . جـوان از نـوک تپه قـدم  می زد، می آمد و جایی را نشـان می داد. 
بچه هـا می کندنـد و  می دیدنـد خبری نیسـت. بـاز قدم می زد و جـای دیگری 
را نشـان مـی داد. می کندیـم و بـاز هیـچ.  یکـی از بچه هـای دادسـرای تهـران  
عصبانـی شـد و بـا قنـداق تفنگ به شـکم  و پهلوی او زد.  هاشـم هـم زندانی 
بـود و هـم اسـیر مـا بـود. آقـای بیابانـی کـه از زحمت کش تریـن بچه هـای 
جنـگل در ایـن چنـد سـال بـود، جلـو رفـت و در حالی کـه اشـکش درآمده 
بـود، گفـت: »مسـلمونی کجا رفت؟ آقا این اسـیرِ!«. کار بالا گرفت و سـایر 
بچه هـای مـا هـم بـا او درگیـر شـدند کـه مـن دخالـت کـردم و اوضـاع آرام 
شـد.  کمـی کـه بـه اطراف نـگاه کردیـم، متوجـه ریزش کـوه شـدیم. گفتیم 
نکنـد ریـزش کـوه، علامـت و نشـانی آن هـا را جابه جا کرده باشـد. ایـن بار، 
چنـد متـری کـه خـاک و گل زمیـن، بـر اثـر رانش، پیـش روی کرده بـود، را 
هـم محاسـبه کردیـم و دوبـاره قدم زدیـم. به نقطـه جدیدی رسـیدیم و بچه ها 
مشـغول کندن شـدند. بعد از چند دقیقه، مخفی گاه تسلیحات را پیدا کردیم. 
حـدود پانـزده قبضـه سـلاح کـه همـه را پیـش از دفـن، گریـس کاری کـرده 
بودنـد، گرفتیـم و به آمل برگشـتیم. اما طبق گفته این جـوان، هنوز انبار اصلی 
کـه در منـگل دره و در عمـق جنـگل  قرار داشـت، دسـت نخورده مانـده بود. 
جلسـه ای در فرمانداری تشـکیل شـد. آقای فرماندار، آقای اصغری دادسـتان 
 انقـلاب و بچه هـای اطلاعـات بودنـد. مـن هـم به عنـوان فرمانـده عملیات و 
یکـی  و  شـد  بحـث  بـودم.  جلسـه  در  سـپاه  فرمانـده  تام الاختیـار  نماینـده  
کنیـم.  اعتمـاد  جـوون،  ایـن  حرف هـای  بـه  »نبایـد  گفـت:  دوسـتان  از 
راه  ایـن  و  کنیـم  کـه خطـر  داره  چـه ضرورتـی  باشـه.  تلـه  یـه  ایـن  شـاید 
گفتـم:  و  کـردم  برخـورد  تنـد  خیلـی  بریـم؟«.  رو  طولانـی  و   سـخت 
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»آقـای محتـرم! مـن مسـئول عملیـات جنـگل هسـتم. اگـر در جنـگل  یـک 
قبضـه اسـلحه دسـت دشـمن باشـه، مـا بایـد چهل تـا شـهید بدیم، مـن می رم 
و مسـئولیت کار رو هـم خـودم قبـول می کنـم.  اون رو بـه مـن تحویـل بدید. 
کسـی هـم لازم نیسـت بیـاد. مـن بـا بچه هـای خـودم ایـن راه رو مـی رم«. 
صورت جلسـه کردنـد و مـن همان جـا امضا کـردم. جـوان را تحویـل گرفتم، 
آوردم سـپاه و حرکـت کردیـم.  یـک گروه هشـت نفـره با مسـئولیت مصطفی 
نوایـی و یـک گـروه هشـت نفـره بـا مسـئولیت آقـای بذرافشـان در جلـو و 
عقـب، منطقـه را تأمیـن می کردنـد. بـه دو نفـر از بچه هـای زبـدۀ عملیـات 
هـم گفتـم: »همـراه من و مواظـب این جَوون باشـید«. گروه پیـش رو، گروه 
مصطفـی نوایـی بـود کـه آقـای علی بمـان بیابانـی به عنـوان راهنمـا در ایـن 
گـره قـرار داشـت. آقـای بذرافشـان هـم عقـب بـود. دو، دو نیـم بعدازظهـر 
بـود کـه از ابتـدای جنـگل کلـرد حرکـت کردیـم.  هنـوز راه زیـادی نرفتـه 
بودیـم کـه دیـدم  ایـن جـوان، خسـته شـده. بـه شـوخی بـه او گفتـم: »مـرد 
»بـار  و جنگلیـم، چتـه؟«. گفـت:  فلسـطین  مـن چریـک  و  تـو  حسـابی! 
هفـده  شـانزده،  نزدیـک   دیـدم،  کـردم  نـگاه  کولـه اش  بـه  سـنگینه«.  مـن 
کیلـو وزنـش اسـت. تعجـب کـردم. دیـدم دو نفـری کـه مسـئول مراقبـت از 
او بودنـد، کولـه ندارنـد. بـه آن هـا گفتـم: »بارتـون رو چـی کار کردیـد؟«. 
گفتنـد: »بـرای ایـن کـه مسـائل امنیتـی رو رعایـت کنیـم، بارمـون رو به اون 
دادیـم«. بـا هـر دوی آن هـا برخـورد تنـدی کـردم و بـا عصبانیـت گفتـم: 
»خجالـت نمی کشـید؟ مـا سـرباز امـام حسـینیم. ایـن اسـیرِ دسـت ماسـت. 
خـاک بـر سـر مـا«. کولـه را از دوشـش گرفتـم و از او عذرخواهـی کـردم 
و حرکـت کردیـم. هنـوز پانصـد قـدم نرفتـه بودیـم کـه زمیـن زیـر پای مـان 
لرزیـد و زلزلـه آمـد. سـاعت چهـار بعدازظهـر بـود. اولیـن بـار بـود کـه در 
 جنـگل بـا چنین اتفاقـی رو به رو می شـدم. حرکـت درخت ها و لـرزش زمین، 
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فضـای عجیـب و در عیـن حال وحشـتناکی را ایجـاد کرده بود. چنـد ثانیه ای 
طـول کشـید. تمـام که شـد بـه بچه هـا گفتـم: »بایسـتیم! تیمـم کنیـم و نماز 
آیـات بخونیـم«. نمـاز آیـات خواندیـم و خـدا را شـکر کردیم کـه داخل این 
دره، سـنگی از بـالا روی سـرمان نیفتاد. جوان به این صحنه هـا نگاه  می کرد. 
شـب را در  گاوسـرایی کـه در مسـیرمان بـود، خوابیدیـم.  جوان گفـت: »من 
دست شـویی دارم«. چـون اعدا مـی بـود بـه او گفتـم: »عذرخواهـی می کنم 
مـا نمی تونیـم دسـتت رو بـاز کنیم«. در حالی که به  یک دسـتش دسـت بند، 
بسـته بـود، کارش را کـرد. وقتـی دوبـاره از او عذرخواهـی کـردم،  گفـت: 
»مـن بایـد عذرخواهـی کنم!«. گفتـم: »ما مجبور بودیم پشـت بایسـتیم و تو 
خجالـت کشـیدی و نتونسـتی،  راحـت کار خـودت رو انجام بـدی. من از تو 
عذرخواهـی می کنـم«. ایـن را صادقانـه  گفتم. بچه ها کیسـه خواب داشـتند. 
امـا ایـن بیچـاره  نداشـت. کیسـه خواب خـودم را بـه او دادم. سـعی  می کردم 
نخوابـم و مواظـب باشـم کـه حادثه ای اتفـاق نیافتـد. وقتی چای دم  می شـد، 
بـا این کـه  می دانسـتم  اولیـن لیـوان را بـه او  می دادیـم. اولیـن غـذا را هـم. 
اعدا مـی  اسـت بـا او صحبـت می کردیـم. از خاطـرات جنـگل می گفتیـم، به 
او هـم  می گفتیـم: »تعریـف کـن. چـرا کارت بـه این جـا کشـیده شـد؟ چرا 
کمونیسـم رو انتخـاب کـردی؟«. گفت: »من نذر حضـرت ابوالفضل بودم. 
مـادرم چنـد تـا بچه داشـت، ولـی بچه هـاش زنـده نمی موندند. مـادرم من رو 
نـذر حضـرت ابوالفضـل کرد. من روز تاسـوعا همیشـه باید دم دسـته، شـیر و 
چایـی  مـی دادم«. می گفت و خودش هـم گریه می کـرد.  می گفت: »فریب 
 خـوردم«. خیلـی غصـه خـوردم. چـون این هـا، مهره هایـی عقیدتـی نبودنـد 
و بـر مبنای شـور جوانـی و در جریان التهابات انقلاب، شـکار شـدند و وقتی 
در گروه های مسـلح، سـازمان دهی شـدند، دیگـر فکر نمی کردنـد و تنها کار 
کید دین ماسـت. می کردنـد. کارکـردن همـراه با فکرکـردن؛ موضوعی که تأ
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آن شـب گذشـت. صبـح اذان گفتـم و بچه هـا بیـدار شـدند. تعـدادی از 
بچه ها پشـت سـر مـن ایسـتادند و نمـاز جماعت خواندیـم. او هـم همین طور 
بـه مـا نـگاه می کـرد. دوبـاره راه افتادیـم، بـه صخـره ای رسـیدیم کـه شـیب 
بـالای نـود درجـه داشـت و هیـچ راهی نداشـتیم.  یعنـی اگر پرت می شـدیم، 
 چنـد صـد متـر می رفتیـم تـه دره. حـدود پنجاه، شـصت متـری بایـد از روی 
صخـره  می رفتیـم. اولیـن بـار بـود کـه بـا آقـای بیابانـی کـه راهنمـای مـا بود، 
برخـورد کـردم. گفتـم: »مـرد حسـابی! جان ایـن همه نیـرو در خطـرِ، چرا ما 
رو از ایـن مسـیر آوردی؟«. گفـت: »اگـه از مسـیر دیگـه ای می رفتیـم، بایـد 

دور می زدیـم و هشـت سـاعت دیگـه پیـاده روی می کردیـم«.

 عمـل	 بـه و کنـد کاری بخواهـد جـوان آن کـه نترسـیدید وقـت هیـچ
بزنـد؟ دسـت کـی خطرنا

خیلـی می ترسـیدم. بـه دلـم افتـاد: »خدایـا!  اگـه بخـواد خـودش رو پرت 
کنـه، بـرای ایـن دو نفـر یا حداقل برای اون کسـی که دسـت بند دَستِشـه، چه 
اتفاقـی می افتـه؟«. خیلـی نگـران بـودم. سـلاحم را آمـاده و از ضامـن خارج 
کـردم کـه اگـر کوچک تریـن حرکتـی بکنـد، شـلیک کنـم. دو نفـر دیگـر 
از بچه هـا را هـم کنـارش گذاشـتم، کـه اگـر بخواهـد خـودش را پـرت کند، 
بتوانیـم نگـه اش داشـته باشـیم.  واقعـاً  می ترسـیدم، چـون مسـئولیت  او را قبول 
کـرده بـودم. اگـر در جنـگل اتفاقـی می افتـاد، مـن بایـد جوابگـو می شـدم. 
 اگـر شـهید  هـم می دادیـم، کـه بایـد پاسـخگوی خـون ایـن بچه هـا می بودم. 
بـا هزار سـلام و صلـوات، از این موقعیت عبـور کردیـم و الحمدالله حادثه ای 
اتفـاق نیافتـاد. بـه عمق جنگل وارد شـدیم و بعد از مدتی پیـاده روی، به نقطه 
 موردنظـر رسـیدیم. از  یـک درخـت به عنـوان نشـانه اسـتفاده کـرده بودنـد. 
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چنـد قـدم، برداشـت و محـل دقیـق را مشـخص کـرد. نیـم سـاعت کندیم و 
سـلاح ها را در آوردیم. بیست وسـه قبضه، سـلاح ژ.سـه و کلاش بود که بعد 
از گریـس کاری، در پلاسـتیک پچیـده شـده بودند تا زنگ نزننـد و رطوبت 
آن هـا را از بیـن نبـرد. با این شـرایطی که مـا دیدیم، اگر این مجموعه، بیسـت 
سـال دیگـر هـم در آن نقطـه قـرار داشـت، هیـچ اتفاقـی برایـش نمی افتـاد و 
همـه اش سـالم  می مانـد. سـلاح ها را در آوردیـم و بیـن بچه هـا توزیـع کردیـم 
کـه روی دوش شـان بگذارنـد. نزدیک غـروب بود از جنگل منگل به سـمت 

پایین حرکـت کردیم.

 عکسالعملجوان،درمقابلمحبتواحترامشماچهبود؟	

غـروب شـده بـود کـه  او مـرا کنـار کشـید و گفـت: »آقـای سـیاحی!«. 
گفتـم: »بلـه«. گفـت: »بدجـوری دل ما رو شـکار کردید«. قطرات اشـک 
هـم در چشـمش پیـدا بـود. گفـت: » می خـوام حقیقتـی رو بهـت بگـم«. 
گفتـم: »خـب بگـو«. گفـت: »حقیقـت اینـه کـه در منـش کمونیسـتی ما، 
مثـلًا چه گوآرا۱برای مـا ن یـک قهرمانه، گل سـرخی۲ برای ما قهرمانـه. ما برای 
خودمـون دنبـال  یه قهرمان بودیم؛ بنابراین وقتی دیـدم که حکمم اعدامه، فکر 
کردم چی کار کنم که قهرمان بشوم؟«. گفتم: » می آم اول جاسازی  لب جاده 
 رو نشون  می دم، اعتماد شما رو جلب می کنم و بعد با طرح موضوع منگل  دره، 

۱.چریـک مارکسیسـتی کـه بعد از آشـنایی با فیدل کاسـترو به گروه چریک هـای مخالف 
دیکتاتـوری باتیسـتا پیوسـت و پـس از سـال ها مبـارزه علیـه حکومت هـای دست نشـانده 

امپریالیسـم،  کشـته شد.
۲. خسـرو گلسـرخی شـاعر و نویسـنده مارکسیسـت که در سـال ۱۳۵۱ به اتهام طرح ترور 

ولیعهد بازداشـت و اعدام شـد.
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شـما رو بـه موقعیـت صخـره می کشـونم و موقع عبـور از این منطقـه، یا موفق 
بـه فـرار می شـم و یـا چنـد نفـر دیگـه رو هم با خـودم بـه دره پـرت می کنم و 
در ایـن حالـت هـم، کشـته و قهرمان می شـم. قصدم ایـن بود اما شـما با دو تا 
کار، مـن رو از تصمیمـم منصـرف کردیـد.  یکـی این کـه خیلی بـا برنامه کار 
 کردیـد. طـوری کـه اصلًا فرصـت غافلگیـری پیدا نکـردم. دوم این که شـما 

کاری کردیـد که مـن از درون بریدم«.

 کردیابقیههمشنیدند؟	 هاشمفقطپیششمااعتراف

دیگـر وقـت اذان شـده بود. بچه هـا را جمع کـردم. همه مان با بـار اضافه، 
کولـه، بیست وسـه قبضه سـلاح و حـدود پانزده هزار فشـنگ و چهل وهشـت 
سـاعت پیـاده روی در جنـگل، خسـته و کوفته شـده بودیـم. گفتـم: »بچه ها 
از  نشسـتند. گفتـم: »می خـوام  بچه هـا  اسـتراحت کنیـم«.  بشـینید! کمـی 
زبـون کسـی کـه تـا دیـروز دشـمن ما بـود و علیـه ما جنگیـد و امـروز خودش 
 می گـه کـه با ما دوسـت شـده و از کرده اش پشـیمونه، نصیحت بشـنویم...« 

بچه ها نشستند.
دقیقـه  پنـج  حـدود  و  گفـت  »بسـم الله الرحمن الرحیم«  کـرد.  شـروع 
صحبـت کـرد. صحبت کـردن او همـان و اشـک ریختن مـا همـان. گفـت: 
»بـرادران پاسـدار! قـدر خودتـون و قـدر صفـا و وفـای خودتـون رو بدانیـد«. 
بعـد ادامـه داد: »بـه قدرت تـون و سـلاح تون ننازیـد. بـه همیـن اخـلاق و 
رفتارتـون کـه صادقانـه بـا مـردم رفتـار  می کنیـد، ببالیـد«. ایـن جملاتـش را 
همـان موقـع  یادداشـت کـردم. چند جملـه ای هـم در مـورد درگیری هایی که 

بـا رفقـای سـابقش در آن شـرکت کـرده بـود، گفـت.
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 یعنیدیگرعملیاتجنگلنرفتید؟بچههایجنگلچهشدند؟	

تـا سـال شـصت وچهار  مـا بچـه نداشـتیم. عیـد شـصت وپنج خـدا بـه مـا  
یـک پسـر داد. عیـال مـن ناراحتـی قلبـی داشـت و مجموعـۀ بیمارسـتان های 
مازنـدران مـا را قبـول نکردنـد. ماهـی  یـک بـار عیـال را  می بردیـم بیمارسـتان 
نجمیـۀ تهـران. نزدیک های عید سـال شـصت وپنج، عملیات فاو شـروع شـد. 
بیسـت وپنج اسـفند شـصت وچهار بـود که کارهـا را در سـپاه هماهنگ کردم 
تـا سـاعت دو حرکـت کنیـم و عیـال را در بیمارسـتان بسـتری کنیـم. سـاعت 
تقریبـاً دوازده ونیـم بـود کـه در سـپاه بـا بلندگو دنبال مـن  می گشـتند. گفتم: 
»چـه خبـره؟ چیـه؟«. گفتنـد: »از بنیـاد شـهید اومدنـد بـا شـما کار دارن«. 
رفتـم. سـلام و علیکـی کردیـم و گفتـم: »درخدمتیـم«. گفتنـد: »عزت الله 

محمدعلـی* شـهید شـد و جنـازه اش رو آوردنـد آمـل«. باجنـاق مـن بود.

 کردهبود.	 باوجودوضعیتهمسرتان،اینخبرشرایطشماراسختتر

بـا توجـه بـه شـرایط عیـال، اسـترس برایـش سـم بـود. خـدا می دانـد، چه 
کار کردیـم و چـه بـر مـا گذشـت؛ بگذریـم. در این مـدت، کلی فیلـم  بازی 
کردیـم تـا عیـال نفهمـد. بالأخـره خانـم را بـه تهـران رسـاندیم. هفـت روز از 
تشـییع جنـازه گذشـت و مـا در تهـران ماندیـم. تـا این کـه  ۱۳۶۵/۷/۱ پسـر 
بـزرگ مـا بـه دنیـا آمـد. قبـل از این کـه بـه دنیـا بیایـد، حاج خانـم خـواب 
 می بینـد کـه بچـه بـه دنیـا آمـد ولـی پیراهـن سـیاه تنـش اسـت. بعـد همیـن 
خواهرخانمـم کـه نامزدش شـهید شـد، مجبور می شـود لباس سـیاه را درآورد 

و لبـاس معمولـی بپوشـد و بیایـد تهـران. فرزندمـان بـه دنیـا آمـد.
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 بعدازماجرایهاشم،قضایایجنگلبهپایانرسید؟	

بله. قضیه هاشـم آخرین خاطره ما از جنگل بود. اوایل سـال شـصت وپنج 
بعـد از عملیـات فـاو، عـراق مهـران را گرفـت! در همیـن زمـان ابـلاغ شـد 
کـه شـهید جعفـر شیرسـوار* به عنـوان فرمانـده گـردان و بنـده هـم جانشـین 
ایشـان، نیروهـای طـرح جنـگل را برای اعـزام به جبهـه، در قالب گـردان قائم 
سـازمان دهی کنیـم. مدتـی در هفت تپـه بودیـم و بعد از سـازمان دهی به اتفاق 
شـهید جعفـر شیرسـوار از مأموریـت لشـکر برگشـتیم.  آقای شیرسـوار، پشـت 
ماشـین دراز کشـیده بود و کتاب »فلسـطین« نوشـته آقای هاشمی  رفسنجانی 
را می خوانـد.  یـادم نمـی رود. گفـت: »سـیاحی!«. گفتـم: »بلـه«. گفـت: 
»ایـن داسـتانی کـه از فلسـطین و بی عرضگی سـران عـرب و ایـن همه ظلمی 
کـه اسـرائیل بـه این هـا می کنـه رو می بینیـم، اگـر برای همـه اون چـه که خدا 
بـه مـا داده، انقـلاب و اما مـی  کـه داده، هزار بار شـهید بشـیم، نمـی ارزه؟«. 
ایـن جملـه اش در عمـق جـان مـن ماندنـی شـد. دوبـار تکـرار کـرد: »واقعـاً 
نمـی ارزه«. ادامـه داد: »ایـن عزتـی کـه مـا امـروز داریـم و با ایـن مرد می  که 
مـا داریـم، اگـر هـزار بـار بـرای عزت مـون و بـرای مردم مـون، شـهید بشـویم 

نمـی ارزه؟«. گفتـم: »چرا!«.





فصل دوازدهم     عملیات کربلای۱
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 کربلای1بگویید.	 ازحضورتاندر

اواخـر خـرداد بود که مـا گردان را سـازمان دهی و اعزام کردیـم.  یک ماه 
قبـل از مـا گردان رفته بود. بعد من به اتفاق برادرمان سـیدصادق حسـینیان در 
هفت تپه به گردان ملحق شدیم. دیگر جعفر شیرسوار را ندیدم. برادر پاسداری 
 به نام پورمحمود از گرگان مسـئولیت فرماندهی گردان را به عهده گرفته بود. 
عملیـات  این کـه  تـا  بـودم  در خدمـت گـردان  به عنـوان جانشـین  هـم  مـن 
کربـلای ۱ شـروع شـد. در مرحلـۀ اول عملیـات، لشـکر ویـژۀ ۲۵ کربلا  یکی 
از لشـکرهای اصلـی بـود، مـا در شـب اول در احتیـاط و شـب دوم  یـا سـوم 
در عملیـات بودیـم. تقریبـاً مهـران آزاد شـد. روی ارتفاعـات قلاویـزان  کار 
در یـک نقطـۀ الحاقـی، گـره خـورده بـود کـه آقـای قربانـی۱ فرمانـده  وقـت 
لشـکر، گـردان قائـم را بـرای عملیـات فراخوانـی کردنـد. آقـای پورمحمـود 
را هـم بعـد از شـروع عملیـات، ندیدیـم. بعدهـا شـنیدم کـه در حیـن بمباران 
مجـروح شـد و دیگـر بـالای سـر گـردان نبودنـد. مـا دو تـا گروهـان اصلـی 
گـردان را کـه  فرمانـده یکـی، مصطفی نوایـی و فرمانده دیگری شـهید صالح 
 بـود، گرفتیـم و بـرای آزادسـازی ارتفاعـات قلاویـزان وارد عملیـات شـدیم. 
۱.مرتضی قربانی. اهل اصفهان. که سابقه فرماندهی لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر را در کارنامه دارد. 
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جاده هـا تـازه آزاد شـده و بخـش وسـیعی از منطقـه مین گـذاری بـود. عرض 
جـاده  هـم بـه انـدازه عبـور  یـک خـودرو بود و شـب بایـد بچه هـا را بـا چراغ 
خامـوش منتقـل  می کردیـم. هـم خـاک بـود و هـم دو طـرف جـاده را میدان 
میـن، محـدود کرده بود. با چـه مصیبتی، نیروها را منتقـل کردیم و روی خط 
مسـتقر شـدیم. شـب آخـر آقای کمیـل۱ آمده بودنـد و ما را توجیـه کردند. ما 
هـم فرماندهـان گروهـان و دسـته ها را توجیـه کردیم. قـرار شـد اول، گروهان 
مصطفـی نوایـی وارد عمل بشـود. از حدود سـاعت  یک تا دو و نیمه شـب ما 
پشـت نقطـۀ رهایـی، زیر آتش شـدید دشـمن مسـتقر بودیـم. این هـا بچه های 
جنـگل بودنـد و سـالیان سـال در آمـوزش، جنـگل، گشـت و درگیری هـای 
آمـل بـا هـم بودیـم. اصلًا بـا هم بـزرگ شـده بودیـم و دوسـتی ها و خاطرات 
مشـترک و ارتبـاط قلبـی خاصـی بین ما برقرار بود. آتش دشـمن شـدید شـد. 
عـراق عـلاوه بـر خمپـاره، تـوپ، مینی کاتیوشـا و کاتیوشـا، بمبـاران هوایی را 
هـم در برنامه داشـت. دوشـکاها و تیربارهـای ضدهوایی و گلوله های رسـا می 
 کـه از بـالای سـر بچه هـا عبـور می کـرد، منطقـه را چراغانـی کرده بـود. خط 
آتـش دشـمن آن قـدر سـنگین بـود کـه مـا را به طـور کامـل، زمین گیـر کـرد 
و نمی توانسـتیم حتـی بـرای  یـک لحظـه هـم، سـربلند کنیـم و بـه آن طـرف 
نـگاه کنیـم. بالأخـره حوالـی صبـح،  یـک نفربـر از لشـکر آمـد و بچه هـا را 
سـوار کـرد و بـه راه افتـاد. چنـد دقیقـه بعـد هـم ایـن بچه هـا قیچـی شـدند و 
عمـدۀ نیروهـای مـا در آن جـا بـه شـهادت رسـیدند، ما پشـت تپه بـه فاصله ی 
کمتـر از بیسـت متـر، شـاهد ایـن اتفاقـات بودیم امـا هیچ کاری از دسـت مان 
بـر نمی آمـد و از شـدت آتـش مسـتقیم، نمی توانسـتیم سـر بلند کنیـم. بچه ها 
در  نقطـه ای افتـاده بودنـد کـه دشـمن روی این هـا، آتش مسـتقیم می ریخت. 

۱.جانشـین فرمانـده لشـکر ویـژه ۲۵ کربـلا در عملیات هایـی چـون کربـلای ۵ و والفجر۸ 
کـه در سـال۱۳۶۹ بـه فرماندهـی این لشـکر منصوب شـد.
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 یکـی از بـرادران روحانـی بـا لبـاس بسـیجی و عمامـه بـر سـر، کمـک آر.پی.
جـی زن گروهـان بـود؛  آقـای دکتر توکلـی که یکـی از جانبازان دفـاع مقدس و 
از اسـاتید دانشـگاه هسـتند. ایـن برادر بلند شـد کـه جا به جا بشـود، یک گلولۀ 
رسـام می آیـد، بـه پشـتش اصابـت می کنـد و کوله پشـتی اش که پـر از گلوله و 
خـرج آر.پی.جـی بـود و بخش هایـی از عمامـه و سـرش آتـش می گیـرد. اگـر 
کوله پشـتی منفجـر می شـد، یک فاجعـه در مقابل چشـم بچه ها اتفـاق می افتاد 
و ایـن بنـده خـدا هـم پـودر می شـد. دسـت و پا  مـی زد کـه خـودش را از کوله 
رهـا کنـد، امـا چـون دسـت هایش هـم سـوخته بـود، توانایی انجـام ایـن کار را 
نداشـت. ایـن لحظه مصطفـی نوایی با شـجاعت خاصی، خودش را بالای سـر 
او رسـاند، کوله پشـتی را آزاد کـرد و او را نجـات داد. ایـن برادرمان هم به خاطر 

سـوختگی هایی کـه داشـت بـه عقب منتقل شـد.
علی بمـان بیابانی که روحیه خیلی شـوخ طبعی داشـت، در همان لحظه ای 
 کـه دیـد ایـن اتفـاق بـرای بـرادر روحانی مـان افتـاد، بـه زبـان محلـی گفـت: 
»وِ کـه اَمـه آخونـد بی یِـه و اِمـا وِنِـه پِشـت سـر، نمـاز خوندِسـتِمی، ایـن دنیـا 

تَـش هَیتـه. اَمِـه تکلیـف اون دِنیـا چیتـی وِنِه بـاوِه«۱
در همـان لحظـه، نیروهـا هنـوز جا به جـا نشـده بودنـد کـه مصطفـی نوایی 
از ناحیـۀ شـکم مـورد اصابـت گلولـۀ تیربـار ضدهوایـی دشـمن قـرار گرفت، 
بیابانـی هـم  دشـمن تـک تـک بچه هـا را بـا ضدهوایـی مـی زد. علی بمـان 
از ناحیـۀ دو پـا مـورد اصابـت قـرار گرفـت. در ابتـدا تصـور می کردیـم کـه 
او هـم شـهید شـده، امـا موفـق شـدیم کـه او را بـه عقـب انتقـال بدهیـم. تـا 
سـاعت نـه، نه ونیـم صبـح، بچه هـای جنـگل با وجـود این کـه تلفـات زیادی 
 متحمـل شـده بودند، موفق شـدند سـنگرهای تیربـار دشـمن را خاموش کنند 

۱. ترجمـه: ایـن بنـده خـدا کـه روحانـی و پیش نماز مـا بود، همیـن دنیا آتـش گرفت، چه 
برسـد بـه حال مـا و آن دنیا. 
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بقیـه هـم  از عراقی هـا کشـته شـدند و  تعـدادی  و قلاویـزان سـقوط کـرد.  
عقب نشـینی کردنـد. رفتیـم و روی ارتفاعات مسـتقر شـدیم. لشـکر تعدادی 
نیـروی کمکـی هـم بـرای ما فرسـتاد. تـا روز سـوم پی گیـری می کـردم ببینم 
بچه هایـی کـه شـهید شـدند، چنـد نفرنـد؟ کجا و چـه جوری اند؟ روز سـوم، 
سـاعت حـدود سـه بعدازظهـر بـود کـه من پشـت خـط تـوی گودالی نشسـته 
بـودم، سـه نفـر از نیروهـای لشـکر کـه آشـنایی چندانی هم بـا آن ها نداشـتم، 
آمدنـد. بـا هم نشسـتیم و آب میـوه می خوردیم.  ناگهان یک خمپاره شـصت 
آمـد وسـط همیـن گودالـی که مـا بودیـم، منفجر شـد. دو نفـر از ایـن بچه ها 
درجـا بـه شـهادت رسـیدند.  یکی گردن شـان بـه طور کامـل بریده شـد و آن 
یکـی هـم از ناحیـۀ سـینه، مـورد اصابـت قرار گرفت و شـهید شـد. نفر سـوم 
بـه سـختی مجـروح شـد و مـن مانـدم که مـوج خیلـی شـدیدی گرفتـم. بعد 
از ایـن کـه گـرد و خـاک خوابیـد، صـدای نالـه ای را شـنیدم، نـگاه کـردم.  
بـود و وضـع خرابـی داشـت.  از همیـن بچه هاسـت. مجـروح   دیـدم یکـی 
او را روی دوشـم گذاشـتم و بـه تویوتایـی کـه مـال جنگلبانـی مازنـدران و 
در اختیـار مـن بـود، رسـاندم. گذاشـتم اش پشـت ماشـین و در حالـی کـه 
خـودم سـرگیجۀ شـدیدی داشـتم، سـوار ماشـین شـدم تـا او را بـه اورژانـس 
برسـانم. هـر جـوری کـه او را جلـوی تویوتا می نشـاندنم، می افتـاد. بالأخره 
بلنـدش کـردم و پشـت ماشـین، درازش دادم. خـط را بـه یکـی از بچه هـا 
سـپردم. هنـوز صـد متـری راه نرفتـه بودیـم کـه بمباران شـروع شـد. دو تا از 
راکت هـای دشـمن، نزدیـک  ماشـین مـا منفجـر شـد، امـا به ماشـین آسـیبی 
نرسـید و بـه اورژانـس رسـیدیم. تـازه وارد اورژانـس شـده بودیـم کـه خبـر 
دادنـد بنـده خدایـی کـه خـط را بـه او تحویـل داده بـودم، شـهید شـد. من 
کـه حـال و روز خوبـی نداشـتم، بـا شـنیدن ایـن خبـر، بی حال تـر شـدم. 
دو تـا آمپـول بـه مـن زدنـد و قصـد داشـتند کـه مـرا بـه ایـلام اعـزام کننـد 
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کـه موافقـت نکـردم. بلنـد شـدم کـه بـه سـمت خط بـروم، بـا حاج حسـین 
بصیـر برخـورد کـردم. احوالـی از مـن پرسـیدند و مـن هـم بـا همـان حالم، 
شـرایط خـط را برای شـان توضیـح دادم. ایشـان کـه داسـتان موج گرفتگـی 
مـن را نمی دانسـت، بـا مـن تنـدی کـرد و گفـت: »چـرا بچه هـای خـط رو 
گذاشـتی و اومـدی؟«. بـه خـط برگشـتم، بیسـت و چهار سـاعت دیگـر در 
خـط ماندیـم، تـا ایـن کـه گـردان تخلیـه شـد و نیروهـای تازه نفـس آمدنـد 
و خـط را تحویـل گرفتنـد. روز پنجـم یـا ششـم عملیـات بـود کـه بـه عقب 
برگشـتم.  یکـی، دو روز بعـد دیـدم نامـه ای از آقـای کریمـی طالقانـی کـه 
آن موقـع در سـتاد بـود، رسـید کـه مرا خواسـت و گفت: »شـما گـردان رو 
جمع و جـور کنیـد و برگردیـد عقـب. قـرارِ کـه تیـپ مالک تشـکیل بشـه«.





فصل سیزدهم     تیپ مالک
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 شماهمدرسازماندهیتیپنقشداشتید؟	

تابسـتان شـصت وپنج بـود و هـوا هـم داغ و سـوزان. تابسـتان مهـران، 
را  نیروهـا  برگشـتیم و  از عملیـات  بعـد  مـا  خیلـی گـرم  و کشـنده  اسـت. 
سـازمان دهی کردیـم. ده، پانـزده روز بعـد از عملیـات آمدیـم هفت تپـه و 
از هفت تپـه برگشـتم مازنـدران. وقتـی کـه برگشـتیم سـه تـا چهـار تـا گردان 
درسـت کردیـم و خلاصـه تیـپ ۵۸ مالـک  اشـتر تشـکیل شـد؛ بـرادر ناصر 
جانشـین  به عنـوان  بـرادر خدابخـش حسـن نیا  و  فرمانـده  به عنـوان  فارابـی 
منصـوب شـدند. در ابتـدا آقـای محمدرضـا حکیمـی ریاسـت سـتاد را بـه 
عهـده داشـت و بعـد از دو ماه، برادر نورالله یونسـی به عنوان ریاسـت سـتاد 
و مـن هـم به عنـوان جانشـین ایـن سـتاد  معرفـی شـدیم. مسـئولیت طـرح و 
عملیـات هـم بـه آقـای ناصـر رزاقیـان واگذار شـد. تقریبـاً بیسـت روز طول 
کشـید تـا ایـن تیـپ سـازمان دهی شـد و دوبـاره برگشـتیم مهـران. ایـن خط 
را بـه مـا تحویـل دادنـد و مـا دو گـردان در خـط مسـتقر کردیـم. ایـن اولین 

مأموریـت تیـپ ویـژۀ مسـتقل ۵۸ مالـک  اشـتر بـود.
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 چهتعدادنیروداشتید؟	

تقریبـاً سـه تا گردان را سـازمان دهی کـرده بودیم. دو گـردان در خط بودند، 
 یکـی هـم در عقبـه. حدود هفتصـد تا هفتصدوخـرده ای نفر بودند. ما برگشـتیم 
نقـده و بنـده مأمـور شـدم کـه سـاختمان ها و سـتاد تیـپ را راه انـدازی کـردم. 
آذرمـاه  یـا دی مـاه بـود که عملیات فتـح ۶ در داخل عراق شـروع شـد و تیپ ما 
تحـت امـر قـرارگاه رمضان قـرار گرفـت. برادرمان آقـای حکیمی  هم تشـریف 
بردنـد و آقـای سـردار  یونسـی شـدند رئیـس سـتاد. اواخـر جنـگ آقـای فارابی 
کـه فرمانـدۀ تیـپ بودنـد، رفتند. سـردار بهنـام هم شـد فرمانده تیپ ولـی آقای 
حسـن نیا و  یونسـی و بنـده تـا پایان جنگ بودیم. در نقده مسـتقر شـدیم.  رفتیم 
سردشـت و دوپـازا۱ آن جـا هـم  یک خـط پدافندی بـه تیپ مالک تحویل شـد. 
در مهران هم خط داشـتیم. یک عقبه در اسـلام آباد داشـتیم که انبار لجسـتیکی 
مـا بـود. عقبـۀ سـتاد اصلی تیـپ در نقـده و گردان هـای رز می  مـا در محمدیار، 

کنـار دریاچـۀ ارومیـه مسـتقر بودنـد.  یک خط هم در سردشـت گرفتـه بودیم.

 حضورتانخطنگهداریوپدافندیبود؟یاعملیاتهمداشتید؟	

نـه. بـه غیـر از عملیات هـای پدافنـدی، عملیات هـای رزمی هم داشـتیم. 
مثـل عملیات هـای فتـح ۶ و فتـح ۱۰. عملیـات فتـح ۶ را سـردار حسـن نیا بـا 
مجموعـه ای از صـد، صدوپنجـاه نفـر از نیروهای زبده در عمـق خاک عراق 
انجـام دادنـد. ارتباطـات ایـن عملیات با سـی، چهل رأس قاطر، اسـب و الاغ 

انجـام می شـد کـه  بـه آن گـردان قاطریـزه می گفتیم.

۱. ارتفاعـات دوپـازا در پانـزده کیلومتـری غرب شـهر سردشـت و بیسـت کیلومتری شـرق 
شـهر قلعـه دیزه عـراق واقع اسـت. 
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 کندهبود؟	 تیپدرسطحمنطقهوجبهۀمیانیپرا

قـرارگاه اصلـی رمضـان در باختـران آن موقع و کرمانشـاه امروزی مسـتقر 
بـود و سـردار ذوالقـدر فرمانـده  آن بـود. امـا قـرارگاه یـک قـرارگاه تاکتیکـی 
در نقـده داشـت کـه سـردار مرتضی رضایـی فرمانـده اش بـود. عملیات هایی 
کـه قـرارگاه رمضـان انجـام مـی داد بـه لحـاظ زمانـی و ارتباطـات بـا حـزب 
دموکـرات بارزانـی و به ویـژه اتحادیـه میهنـی جـلال طالبانـی هماهنـگ بود.

 کعراقهمعملیاتانجامدادید؟	 یعنیدرعمقخا

قاطریـزه،  بـا گردان هـای  و  عبـور می کردیـم  مـرزی  میـل  از  بایـد  بلـه! 
مهمـات، اسـلحه، غـذا و امکانـات را انتقـال می دادیم. مناطقی کـه روزها در 
تیـررس عـراق بـود. پـس بایـد شـب این هـا را منتقـل می کردیـم. اگـر اشـتباه 
نکنـم حـدود  یـک ماه ونیـم قبـل از عملیـات فتـح ۶ بـود. در آذرمـاه سـال 
شـصت وپنج بـا  یـک حجـم سـنگین کار شـبانه روزی بـرای انتقـال اسـلحه، 

مهمـات، ادوات، نیـرو و تـدارکات روبـه رو بودیـم.

 درعملیاتفتح6مسئولیتشماوهدفعملیاتچهبود؟	

مـن در عملیـات فتـح ۶، وارد خاک عراق نشـدم و چون همـه فرماندهان 
در عملیـات حضـور داشـتند، مسـئولیت محـور تیـپ در خـاک ایـران بـه من 
سـپرده شـد. هـدف از عملیـات، زدن اطـراف موصـل و پالایشـگاه کرکـوک 
در خـاک عـراق بـود. عملیات هـم الحمدللـه موفقیت آمیز بود. شـاید دو ماه 

و نیـم طـول کشـید تـا کار سـازمان دهی ایـن عملیات انجام شـود.
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 چهمدتازخانوادهبیخبربودید؟	

بعـد از دو مـاه و نیـم بـا مرخصـی ده روزه برگشـتم خانه. پسـر بزرگ من 
کـه قبـل از تولـدش قـرار بـود اسـمش امین بشـود، اما بعـد شـهادت باجناقم، 
انتخـاب کردیـم، مـرا نمی شـناخت و هـر کاری  برایـش  اسـم عزت اللـه را 

می کـردم بغـل مـن بیایـد، نمی آمـد.

 عملیاتفتح10درچهزمانومکانیانجامشد؟	

تابسـتان سـال شصت وشـش قرار شـد که عملیـات فتـح ۱۰ را در گلیرش، 
حـد فاصـل مـرز ترکیـه و ایـران و هشـتاد کیلومتر داخل عـراق انجـام بدهیم. 
آن جـا بنـده به عنـوان مسـئول محـور بـه اتفـاق سـردار حسـن نیا داخـل عـراق 
رفتیـم. ایـن عملیـات در ایام محـرم انجام می شـد. قرارگاه رمضـان در خاک 
عـراق  یـک مقـر داشـت. مـا  یـک مـاه قبـل از عملیـات، پیـاده حـدود دو 

شـبانه روز راه رفتیـم تـا بـه این مقر برسـیم.

 کلنیروهارفتید؟	 همراهبا

مـن بـه همـراه سـردار حسـن نیا کـه جانشـین تیـپ بودنـد. نیروهـا مدتـی 
بعـد بـه مـا اضافـه شـدند. هشـتاد کیلومتـر در عمـق خـاک عـراق رفتیـم. 
پیـاده هـم رفتیـم. قـرار بـود مقرهـای مسـتقر در گلیـرش را تسـخیر کنیم. هم 
باعـث تقویـت روحیـۀ بچه هـا می شـد، هـم از آن طـرف عمـده نفـت عـراق 
از کرکـوک تأمیـن می شـد و می توانسـتیم در ایـن رونـد مشـکل ایجـاد کنیم. 

ایـران داشـت پشـتیبانی های عـراق را تهدیـد  می کـرد.
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 تیپظفرهمباشماهمکاریداشتند؟	

بلـه. تیـپ ظفـر هـم در بعضـی عملیات هـا بـا مـا همـکاری  می کـرد. عمده 
بچه های تیپ ظفر مازندرانی بودند و در جبهه های میانی، اطراف مریوان اسـتقرار 
داشـتند.  یـک گـردان، بـا نام گـردان شـهادت کـه نیروهایـش از بچه هـای تهران 
بودنـد، در منطقه گلیرش حضور داشـتند. فرمانده  این گـردان، فردی به نام جعفر 
بود. سـردار حسـن نیا علاوه بر جانشـینی تیـپ، در آن عملیـات فرماندهی گردان 
را هـم بـه عهـده گرفـت و در شـب عملیات بـا اسـتفاده از تاکتیـک غافل گیری 
 یـک افسـر عراقـی را کـه فرمانـدۀ خط بود، اسـیر گرفـت و خط را تسـخیر کرد. 
تمـام سـنگرها را آتـش زدنـد. مهمـات و سلاح های شـان را هم غنیمـت گرفتند. 
تعدادی از نیروهای شـان در درگیری کشـته شـدند و  تعدادی را هم اسـیر کردند. 
شـب بـود و سـردار حسـن نیا دسـتور دادند ایـن اسـرا را آزاد کنید؛ به ایـن دلیل که 

نمی توانسـتیم آن هـا را منتقل کنند.

 کلاینعملیاتیکشبهانجامشد؟	 یعنی

عملیات  یک شب بود ولی  یک ماه قبل از عملیات کار کردیم و بیست وچهار 
ساعت قبل از عملیات هم انتقال پیدا کردیم. آن روز تاسوعا بود،  یادم می آید که ما 
نزدیک رودخانه رسیده بودیم ولی نمی توانستیم از جنگل بیاییم بیرون و آب بخوریم، 
چون عراقی ها به آن جا دید داشتند. تابستان بود و هوا به شدت گرم. به اتفاق بچه های 
رزمنده  یک مسیر پنج، شش ساعتی را راهپیمایی کردیم، با کوله پشتی، سلاح، 
مهمات و غذا تا رسیده بودیم به آب. از صبح که هوا روشن می شد تا شب به آب 
این رودخانه نگاه می کردیم ولی نمی توانستیم آب بخوریم. بالأخره عملیات در روز 

عاشورا انجام شد و الحمدلله موفق بودیم و تلفاتی هم ندادیم.
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 گروهبارزانیبگویید؟	 از

گـروه بارزانـی جریانـی اسـت کـه الان در کردسـتان عـراق حکومـت 
می کننـد و به نوعـی دولـت خودمختـار دارند. جـلال طالبانـی و ملامصطفی 
بارزانـی  رهبـران دو گروهـی بودنـد کـه با ایـران همـکاری می کردنـد. خیلی 
وقت هـا در تهـران مسـتقر بودنـد و از طریـق قـرارگاه رمضان با هـم همکاری 
می کردنـد. بیـن این هـا ارتباطـات سیاسـی و نظا مـی  برقـرار بـود و این هـا هـم 

علیـه صـدام می جنگیدنـد.

 کعـراقبودیـد،غـذاینیروهـارا	 کیلومتـردرعمـقخـا کـههشـتاد زمانـی
چگونـهتأمیـنمیکردیـد؟

در آن شـرایط بحـث ایـن بـود که چـه جور غـذای گرم به بچه هـا بدهیم؟ 
پـدرم قبـل از انقـلاب در منطقـۀ لاریجـان دامدار بـود. خودم هم با گوسـفند 
و چوپانـی آشـنا، و کشـاورززاده بـودم. بـه همیـن خاطـر پیشـنهاد دادم کـه 
مـا می توانیـم گوسـفند زنـده ببریـم. باورشـان نمی شـد کـه بتوانیـم در فاصله 
هشـتاد کیلومتـری خـاک ایران تا آن مقر گوسـفند زنده انتقـال بدهیم! عرض 
کـردم کـه اگـر مـا بتوانیـم بـه جـای میـش، بـز بخریـم بهتر اسـت. بـز خیلی 
راحـت در شـب حرکـت  می کنـد ولـی میـش در شـب حرکـت نمی کنـد. 
همیـن کار را هـم کردیـم و حـدود صـد رأس بـز خریـداری کردیـم. بـا دو 
نفـر از بچه هـای بو مـی  لاریجـان کـه بسـیجی بودند و بـا چوپانی هم آشـنایی 
داشـتند، راه را شناسـایی کردیـم و ایـن صـد رأس بـز را شـبانه حرکـت دادیم. 
نزدیـک صدوخـرده ای نیـرو قـرار بـود  یـک مـاه آن جـا بماننـد. ایـن بزهـا را 
در داخـل جنـگل نگـه می داشـتند و هـر روز  یکـی دو تـا را می کشـتیم و 
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غـذای گـرم و گوشـت گـرم بـرای بچه هـا تهیـه می کردیـم. مانـده بودنـد 
کـه چگونـه بـا ایـن بزهـا غـذا تهیـه کننـد. آشـپز را خواسـتم و گفتـم: »سـه 
رأس بـز رو بکشـید، تـه قابلمه هـای بـزرگ چـوب بذارید و لاشـۀ بـز رو  یک 
 سـره بذاریـد داخـل دیـگ تـا بخارپـز بشـه و چربـی ایـن گوشـت بریـزه«. 
وقتـی چربـی اش ریخت، گوشـت خالـص را گرفتیـم و به بچه های پشـتیبانی 
گفتیـم کـه سـاندویچ درسـت کنند. هر کـدام از ایـن نون ها را با پلاسـتیک، 
قشـنگ بسـته بندی کردیـم.  یعنـی  یـک نان بـود کـه در آن خیارشـور، گوجه 
و گوشـت بـز می گذاشـتیم و بعـد بسـته بندی می کردیـم. پنج تا پنج تـا این ها 
و  یخچـال  بـرق  را می بسـتیم و در چشـمۀ آب می انداختیـم. چـون آن جـا 
نداشـتیم، تابسـتان هـم بـود و هـوا گـرم. ایـن غذاهـا تقریبـاً تـا چهل وهشـت 

سـاعت بعد قابـل اسـتفاده بود.

 خاطرهایهمازاینعملیاتواستقراریکماههدارید؟	

بلـه! مـا بچه هـای مازنـدران و بچه هـای شهرسـتانی، کسـانی هسـتیم کـه 
در منطقـۀ بو مـی  خودمـان بـا حیوانات مأنوسـیم؛  یعنـی در کنار آن هـا زندگی 
می کنیـم؛ گاو، گوسـفند، اسـب، الاغ و قاطـر. بچه هـای تهـران خیلـی تـوی 
ایـن فضـا نیسـتند. تعـدادی از بچه های تهران بودند که سـه، چهـار رأس قاطر 
داشـتند. حدود  یکی، دو هفته مانده بود به شـروع عملیات، به ما بی سیم زدند 
کـه درگیـری شـده و بچه هـای مـا با بچه هـای گردان شـهادت درگیر شـدند. 
بلافاصلـه خـودم را بالای سرشـان رسـاندم. دیدم که دو، سـه نفـر از بچه های 
آذری زبـان و چنـد نفـر از نیروهـای مـا اسـلحه دست شـان گرفتنـد و دو، سـه 
نفـر از بچه هـای تهـران را محاصره کرده انـد. وضعیت خیلی بـدی بود. وقتی 
 رسـیدم دیدم که بوی سـوختگی شـدیدی می آید. بوی مشـمئزکننده ای بود. 
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گفتـم: »داسـتان چیـه؟«. دیـدم بچه هـای مازنـدران و آذری هـا کـه بسـیجی 
گـردان  »بچه هـای  گفتنـد:  »چیـه؟«  گفتـم:  می کننـد.  گریـه  بودنـد، 
شـهادت ایـن قاطـر رو بـار کـرده بودنـد و داشـتند بـه سـمت مقـر خودشـون 
ببرنـد!  چـه جـوری  و  کننـد  بـار  چـه جـوری  کـه  نبودنـد  بلـد   می بردنـد. 
را  بـار  و  پاییـن  بـه سـمت  مـا می رویـم  قاطـر، کـج می شـود  بـار  - وقتـی 
می کشـیم.- این هـا اومدنـد سـمت بالا، بـار رو  یه جـوری کشـیدند که قاطر 
رو پـرت کردنـد سـمت دره. حیـوون افتـاد و پـاش شکسـت. این هـا اومدنـد 
بـه قاطـر تیـر خـلاص زدنـد. بچه هـای مـا کـه ایـن صحنـه رو دیدنـد، خیلی 
ناراحـت شـدند و گفتنـد: چـرا قاطـر رو می زنیـد؟ ایـن حیـوون خداسـت«. 
بعـد از این کـه تیـر خـلاص زدنـد، تصمیـم می گیرنـد قاطـر را آتـش بزننـد و 
این هـا هـم درگیـر شـدند. رفتـم از هـم جدای شـان کـردم و بچه هـای تهـران 
را فرسـتادم. خبـر بـه قـرارگاه رمضـان رسـید و مـا را خواسـتند کـه داسـتان 
چیسـت؟ مـن خدمت سـردار مرتضـی رضایی توضیـح دادم. این مسـئله برای 
آن هـا جالـب بـود و گفتنـد: »دعـوا سـر همیـن بـود؟«. گفتـم: »بـرادر مـن! 
بچه هـای شـمالی بـا قاطـر، اسـب، گاو  و گوسـفند زندگـی می کننـد و با این 

ارتبـاط دارنـد«. زبان بسـته ها 

 خاطرهایازحضورفرماندهاندرجنگهمدارید؟	

یـک شـب در مسـیر رفتن به خـاک عراق، در  یـک مقر بیـن راه خوابیده 
بودیـم و قبـل از اذان صبـح بـرای نمـاز بلنـد شـدم، دیـدم  یک مـرد خیلی قد 
بلنـد بـا لبـاس کـردی آمـد و دو نفر هـم دور و برش هسـتند. خیلـی کنجکاو 
تمـام شـد، دیـدم دارد حرکـت  می کنـد  نمـاز کـه  ایـن کیـه؟  ببینـم  شـدم 
 بـرود. صبـح بـود ولـی هنـوز هوا روشـن نشـده بود. چـون بایـد از این مسـیر، 
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در تاریکـی عبـور می کردیـم کـه عراقی هـا مـا را نبیننـد. دقـت کـردم دیـدم 
آقـای محسـن رضایـی، فرمانـدۀ کل سـپاه اسـت. اخـلاق آقـای رضایـی این 
بـود کـه در کل جبهـه هـر عملیاتـی کـه می خواسـتند انجـام بدهنـد خـودش 
شـخصاً بایـد می آمـد مسـیر انتقـال، منطقـۀ عملیـات و وضعیـت نیروهـا را 
می دیـد و بعـد اطمینـان حاصـل می کـرد و سـپس دسـتور اجـرای عملیـات 
را مـی داد. بـرای مـن غیرقابل بـاور بـود کـه فرمانـدۀ کل سـپاه دو، سـه روز 
وقـت بگذارنـد و بیاینـد هشـتاد کیلومتـر داخل عـراق آن هم پیـاده و با لباس 

کردی.

 کهفرماندهبودید،ارتباطتانبانیروهایتانچگونهبود؟	 درزمانی

یـک مـاه قبـل از عملیـات داخل عراق، نـه ارتباط تلفنی بود نه بی سـیمی  و 
نـه حمامـی؛ خـب ما در جنگل زندگـی می کردیم. اول  یا دوم محـرم بود.  آقای 
حاجـی زاده۱ از بچه هـای سـپاه آمـل کـه بـا مـا بـود، سـیگار می کشـید. آن جـا 
سیگارکشـیدن ممنـوع بـود. بچه هـای اطلاعـات عملیـات مـا بـرای شناسـایی 
منطقـه رفتـه بودنـد. شـب کـه داشـتند بر می گشـتند بـا قاچاقچیـان ایرانـی کـه 
از داخـل عـراق سـیگار می آوردنـد، برخـورد کردنـد. قاچاقچی هـا سـیگار را 
انداختنـد و فـرار کردنـد. آن ها هم سـیگار را آورده بودند و تحویـل من دادند. 
سـیگارها هـم وینسـتون بودنـد. مـن دو بسـته را گذاشـتم تـوی جیبـم و رفتـم. 
دیـدم  یـک سـیگار کوچکـی دسـت ایـن بنده خـدا اسـت. غـروب دوم محرم 
بـود. پشـت  یـک سـنگ رو بـه جنگل نشسـته بـود و به آسـمان نـگاه می کرد. 
در عالـم خـودش بود. پشـت  یک درخت مخفی شـدم و بـه او دقت می کردم. 
دیـدم خیلـی مخفیانـه دو تا پُک بـه سـیگارش زد، نمی دانم سـیگارش هما بود 
۱. ایشان در حال حاضر پدر شهید هستند و یکی از فرزندان شان هم امام جمعه بندپی بابل است.
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 یا چی بود! سـیگارش تمام شـد،  آرام خودم را بالای سـرش رسـاندم. از پشـت 
 یقـه اش را گرفتـم. نگاه کرد گفت: »بله! بله!« گفتم: »به من خبر رسـید شـما 
این جا سـیگار می کشـی«. گفت: »اِ، نه«. سـرخ و سیاه شـده بود. خیلی آدم 
تودل برویـی بـود. خیلـی جـدی با او برخـورد کـردم. گفتم: »خب من با شـما 
چـی کار کنـم؟«. گفـت: »نمی دونـم«. گفتـم: »من باید شـما رو بـه دادگاه 
نظامـی معرفـی کنـم«. گفـت: »دادگاه! دادگاه نظا مـی  چـی کارم  می کنه؟«. 
گفتـم: »خـب معلومه دیگـه. این جا منطقۀ عملیاتیـه، اون هم داخـل عراق، تو 
اومـدی ایـن کار ممنـوع رو انجـام دادی، حکم ات هرچی هسـت، سـنگینه«. 
ایـن بنـده خدا خیلی ترسـید. گفتم: »یـک راه داره«. گفـت: »خب چی کار 
کنـم؟« گفتـم: »یـه امانتـی رو مـن می خـوام بهـت بدهم، بـه هیچ کـس نباید 
بگـی«. گفـت: »چشـم! چـه امانتـی؟« دسـت کـردم تـوی جیبـم دو تا بسـته 
سـیگار را درآوردم و بـه او دادم. وقتـی سـیگار را دید، خـودش را انداخت توی 
بغـل مـن. گفـت: »من خجالت می کشـم سـیگار رو از شـما بگیـرم«. گفتم: 
»فقـط  یـه قول بـه من بده!« گفـت: »چیه؟« گفتم: »من چند تا بسـته سـیگار 
دارم، اون جـا مخفیـه«. گفـت: »مگه سـیگار  می کشـی؟« گفتم: »نه سـیگار 
نمی کشـم. هـر زمـان سـیگارت تمام شـد، می آی پیـش من می گی  یا حسـین! 

من بهت سـیگار مـی دم«. گفت: »باشـه.«.

 رفتهرفتـهبـهماههـایپایانـیجنـگنزدیـکمیشـدید.ازایـنمقطـع	
داریـد؟ خاطـرهای

در روزهـای آخـر دی مـاه سـال شصت وشـش در سـتاد تیـپ ۵۸ مالـک 
اشـتر در نقـده بـودم کـه از طریـق قـرارگاه رمضان برای بررسـی کـم و کیف 
حضـور  بـا  رمضـان  قـرارگاه  مرکـزی  سـتاد  بـه  برون مـرزی  عملیـات  یـک 
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فرماندهـی کل سـپاه دعـوت شـدیم. بـا تصمیم سـردار فارابی قرار شـد تا من 
هـم ایشـان را در ایـن جلسـه همراهی کنم. آن روز تا پاسـی از شـب با سـردار 
یونسـی در مـورد نقـاط قـوت و ضعـف و مشـکلات تیـپ صحبـت کردیـم. 
بعـد از اسـتراحتی کوتـاه، سـپیده صبـح بـه طـرف باختـران بـه راه افتادیـم و 
خودمـان را به جلسـه رسـاندیم. در جلسـه علاوه بـر فرمانده کل سـپاه، آقای 
ذولقـدر فرمانـده قـرارگاه رمضـان و تعـدادی از فرماندهـان رده بـالای سـپاه 
هـم حاضـر بودند. در ابتدای جلسـه آقـای رضایی از تغییر اسـتراتژی صدام و 
ایجـاد بن بسـت جـدی در روند عملیات هـای بزرگ در جبهه جنـوب تحلیلی 
ارائـه کـرد و ضـرورت ایجـاد رخنـه از طریق عملیات هـای برق آسـا در منطقه 
غـرب کشـور را اجتناب ناپذیـر دانسـت. جمع  بنـدی صحبـت ایشـان ایـن بود 
کـه بـا بهره گیـری از تـوان قـرارگاه رمضـان و یگان هـای عملیاتـی تحـت امر 
می توانیـم دشـمن را غافلگیـر کنیم، معـادلات جنگ را به نفـع خودمان تغییر 
بدهیـم و بـا جابه جایـی یگان هـای دفاعـی و تهاجمـی دشـمن از جنـوب بـه 
غـرب، زمینـه مناسـب را بـرای طراحی و اجـرای یک عملیات سرنوشت سـاز 

در جنـوب فراهـم کنیم.
در ادامـه جلسـه پـس از تشـریح وضعیـت عمومـی منطقـه حلبچه توسـط 
نیروهـای اطلاعاتـی و طـرح عملیاتـی، وضعیت تـوان رزم هر یـک از یگان ها 
از جملـه تیـپ مالـک، تیـپ ظفر و تیپ ویژه شـهدا مورد بررسـی قرار گرفت 
و از آن جـا کـه جلسـه تـا پاسـی از شـب طـول کشـید، مقـرر شـد کـه ادامـه 

جلسـه بـه صبح فـردا موکول شـود.
صبـح فـردا رأس سـاعت مقـرر در جلسـه حاضـر شـدیم امـا زمانـی کـه 
بـا غیبـت فرماندهـان رده بـالا مواجـه شـدیم، فهمیدیـم کـه طـرح عملیـات 
تغییـر کـرده و طـرح مسـکوت شـده اسـت. بعـد از جلسـه تصمیـم گرفتـم 
کـه بـا همسـرم کـه به نوعـی همسـنگرم بـود و در سـپاه آمـل حضور داشـت، 
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تمـاس بگیـرم. بعـد از سـلام و احوالپرسـی و گپ  وگفت هـای معمـول، از 
اعـزام بـرادرش ولی اللـه گفـت کـه به  عنـوان راننـده بـرای جابه جایـی نیـرو 
 و مهمـات عـازم باختـران شـده و از مـن خواسـت تـا خبـری از او بگیـرم. 
بعـد از صحبـت بـا حاج ناصـر فارابـی ایشـان موافقت کردنـد که بروم تـا پیگیر 
وضعیـت بـرادر خانمـم شـوم ولـی بـه شـرط این کـه تـا ظهـر برگـردم. بـا یـک 
دسـتگاه تویوتـا به مرکز پشـتیبانی غـرب در انتهای شـهر باختران رفتـم. حوالی 
ظهـر بـه آن جـا رسـیدم و از بـرادری کـه مسـئول آن جـا بـود، سـراغ ولی اللـه 
اشـرفی را گرفتـم. آن بـرادر هـم بی مقدمـه گفـت: »اشـرفی دو روز اسـت که 
در مـاووت عـراق شـهید شـده و مـا در حـال هماهنگی بـرای انتقـال جنازه اش 
بـه آمـل هسـتیم«. چون شـلوار کردی بـه پا داشـتم، آن بنده خدا فکـر کرد که 
مـن هـم راننـده هسـتم و خیلـی راحت ایـن را گفـت و از اتـاق خارج شـد. آه 
عمیقـی کشـیدم و بی اختیار دو دسـتم را بـه کمرم گرفتم و کف اتاق نشسـتم. 
از شـنیدن ایـن خبـر شـوکه شـده بـودم؛ چـون ولی الله در اولیـن اعـزام و آن هم 
در روز دوم مسـافر کاروان شـهیدان شـد. هنـوز یـک سـال از شـهادت باجناقم 
هـم نگذشـته بـود. یـک ربع طول کشـید تـا آن برادر برگشـت. یـک ربعی که 
بـرای مـن یـک ربـع قرن گذشـت. بنـده خـدا وارد اتاق شـد و از دیـدن حال و 
روز مـن حسـابی جـا خـورد. به سـرعت از اتـاق خارج شـد و چند نفـر را صدا 
زد. آبـی بـه سـر و صورتـم زدند و مقـداری شـربت در گلویم ریختنـد. حوالی 

ظهـر، حـال و روزم بهتر شـد و بـه قرارگاه برگشـتم.

 کردید؟	 بهسمتآملحرکت

بلـه. حاج ناصـر بـا دیـدن وضعیـت مـن و اطـلاع از ماجـرا بـا بزرگـواری 
همیشـگی خـود و پیـش از آن کـه مـن تقاضایـی کنـم، گفـت: »بـا احتیـاط 
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همیـن ماشـین رو بگیـر و خـودت رو قبـل از رسـیدن جنازه به آمل برسـون«.
حال و روزم این قدر خراب بود که حاج ناصر پرسید: »اسماعیل! تو که آدم 

مقاوم و صبوری بودی. از این چیزها هم زیاد دیدی. چرا این قدر مضطربی؟«
گفتـم: »نگرانـی مـن بابـت عیالـه. اون بنـده خـدا ناراحتـی قلبـی داره و 
بـاردار هـم هسـت. شـوهر خواهرشـون هم حدود یه سـال پیش شـهید شـده. 
ایـن دو تـا خواهـر توی تعاون سـپاه کار می کننـد و به طور معمـول جزو اولین 
کسـانی هسـتن کـه خبـر شـهادت شـهدا بـه اون هـا می رسـه. مـن نگـران این 

موضوع هسـتم«.
آن روز بـرادر خوبـم حاج فریـدون علی پـور را هم دیـدم. نمی دانم از کجا 
و چطـور سـر راه هـم قـرار گرفتیـم ولـی ایـن را خـوب می دانـم کـه بـازی 
سرنوشـت مـا دو نفـر را در یـک ماشـین قـرار داد و بـا هـم عازم آمل شـدیم. 
ایشـان هم برای شـرکت در مراسـم سـالگرد برادر خانمش شـهید حسـن نیا به 
آمـل می رفتنـد. خلاصـه حرکـت کردیـم. در طـول راه از هـر دری صحبـت 
می کردیـم. حوالـی سـاعت دو و نیم از همدان خارج شـدیم و به جای این که 
بـه طـرف سـاوه برویم، بی اختیار به سـمت جـاده ای که به پایـگاه هوایی نوژه 
منتهـی می شـد، رفتیـم. حتـی آقای علی پـور هم تذکـر داد اما من که گوشـم 
بـه رادیـو بـود، بـی اراده و با سـرعت بالا به مسـیرم ادامـه مـی دادم. ناگهان بنز 
سـواری سـفیدرنگی کـه در حاشـیه جـاده پارک شـده بـود، توجـه ام را جلب 
کـرد. چیـزی شـبیه تکان خـوردن دسـت یک نفـر کـه در صندلی عقـب این 
ماشـین بـود، از جلـوی چشـمانم گذشـت. امـا مـن در حـال خـودم بـودم و 
بی توجـه، بـه راهـم ادامـه مـی دادم کـه ناگهـان حاج فریـدون دو دسـتش را 
محکـم روی داشـبورد کوبیـد و گفت: »اسـماعیل ترمز کـن«. چنان ترمزی 
دنـده  بـا سـرعت  پیچیـد.  منطقـه  آن در کل  زدم کـه صـدای وحشـتناک 
 عقـب گرفتـم و جـوری کنـار بنـز پارک کـردم که امکان فرار نداشـته باشـد. 
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حاج فریـدون کلـت کمـری اش را گرفـت امـا مـن کـه حواسـم به سرنشـینان 
بنـز بـود، پیـاده شـدم و بـا دسـتان خالـی بـه طـرف آن هـا حرکـت کـردم. 
آمـد.  سـرم  پشـت  و  برداشـت  هـم  را  مـن  کمـری  سـلاح   حاج فریـدون 
دو مـرد و یـک زن در داخـل ماشـین بودند. یکی از مردها کنار ماشـین ایسـتاد و 
دیگـری کـه عامل اصلی بود به طـرف زمین های اطراف فرار کـرد. حاج فریدون 
هم پشـت سـرش. شـلیک یک تیر هوایی هم باعث نشـد که متهم بایسـتد. من 
هـم از آن خانـم شـرح ماجـرا را جویا می شـدم که صدای شـلیک دیگـری آمد. 

متهـم دوم و آن خانـم را رها کردم و به سـمت فریـدون دویدم.

 چهاتفاقیافتادهبود؟	

فریـدون شـلیک کـرد. تیـر به باسـن این فـرد برخورد کـرد و خـون همه جا 
را گرفتـه بـود. فریـدون هم هول شـده بود. با وجـود مجروحیتی که داشـت، با 
عصبانیـت بـه او گفتـم: »بـرو داخل بنز«. دیـدم با همان وضعیت، دسـت پاچه 
بـه سـمت ماشـین حرکت کـرد. فهمیدم که خوشـبختانه از ناحیه نخاع آسـیبی 
ندیده. آن یکی را هم پشـت ماشـین خودمان نشـاندیم. بنز در گلِ حاشیه جاده 
فـرو رفتـه بود. همزمان مینی بوسـی از راه رسـید. دسـت بلند کـردم. مینی بوس 
ایسـتاد. خـودم را معرفی کردم و گفتم در صحنـه آدم ربایی یک مجروح داریم 
و نیازمنـد کمـک هسـتیم. چنـد نفـر پیـاده شـدند و ماشـین را هـل دادنـد. در 
میـان جمعیـت یک سـرباز بـا لباس فـرم نظامی کـه از مرخصی برمی گشـت و 
عـازم منطقـه بـود، برای انتقال مجرمان با ما همراه شـد. سـرباز پشـت فرمان بنز 
نشسـت؛ فـرد مجـروح هـم در بنز دراز کشـیده بـود. زن جوان جلـوی تویوتای 
مـا نشسـت. بـرادر فریـدون هـم بـا آن یکـی پشـت وانـت تویوتـا قـرار گرفتند. 
 در طـول راه زن جـوان در حالـی کـه به شـدت مضطـرب و هیجـان زده بـود، 
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خـود را پزشـک عمومـی معرفـی کـرد کـه شـب تـا صبـح در بیمارسـتان کار 
می کـرد. بعدازظهـر هـم بـرای رفتـن بـه بیمارسـتان منتظـر تاکسـی بـود کـه 
سرنشـینان بنـز جلـوی پایـش ترمـز زدنـد و او هـم سـوار ماشـین آن ها شـد. در 
طول مسـیر به علت خسـتگی ناشـی از شـیفت کاری خوابش برد. وقتی چشـم 
بـاز کـرد دید که ماشـین در حاشـیه شـهر اسـت. آن جـا متوجه نیت شـوم آن ها 
شـد. آن زن کـه از شـدت هیجـان از خـود بی خـود شـده بـود و بی اختیـار من 
را در آغـوش گرفـت. مـن حسـابی جـا خـوردم. حاج فریـدون هـم بـا کلت به 
شیشـه زد و خطـاب بـه مـن گفت: »اگـه این خانـم دوبـاره ایـن کار رو تکرار 
کنـه، بـا کلـت همـون بـلا رو سـر تـو هـم مـی  آرم. دقیقـاً هـم بـه همـون نقطه 
شـلیک می کنـم«. بنـده خـدا می گفـت: »مـن نامـزد دارم و خیلـی بـه این هـا 
التمـاس کـردم کـه مـرا بکشـید امـا پاکی مـن رو لکـه دار نکنیـد«. ناخـودگاه 
فریـاد مـی زد: »خدایـا از تو ممنونـم که قدرت خودت رو به من نشـون دادی و 
ایـن فرشـتگان نجات رو رسـوندی. خدایـا ایمان من به یقین تبدیل شـد«. بنده 
خـدا هـر چنـد دقیقـه هـم می گفـت: »وجـدان کاری مـن در عذابـه. یک جا 

بایسـتید؛ شـاید بتونم بـرای فـرد مجـروح کاری کنم«.
به هر ترتیب خودمان را به بیمارسـتان بوعلی همدان رسـاندیم. بیمارسـتان 
شـلوغ بود و جمعیت زیادی در حیاط پراکنده بودند که با مشـاهده وضعیت 
مـا کنجـکاو و پیگیـر ماجـرا شـدند. مـن هـم بی تجربگـی کـردم و ماجـرا را 

گفتـم؛ و شـد آن چـه که نباید می شـد.

 چهاتفاقیافتاد؟!	

مـردم بـه خصـوص تعدادی از زنان به سـمت ایـن دو نفر حمله ور شـدند و 
 زنـان با کفش های خود شـروع به کتک زدن آن هـا کردند. طوری که با التماس 
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از مـا می خواسـتند کـه مـا را از دسـت مـردم نجـات بدیـد. مـن هـم بـا صدای 
بلنـد فریـاد زدم: »فاصلـه بگیرید. درسـته که این هـا گناه کارند ولی اسـیر و در 
امـان، و امانت ما هسـتند. کسـی حق توهین یا صدمه زدن به این هـا رو نداره«. 
مـردم هـم بزرگوارانـه بـه حـرف حقیـر گـوش دادنـد و اوضـاع آرام شـد. به هر 
زحمتـی کـه بـود یـک برانـکارد گیـر آوردیـم و مجـروح را بـه اورژانـس انتقال 
دادیـم. اورژانـس به شـدت شـلوغ بود و حدود سـی، چهل بیمـار هم در صف 
ویزیـت بودنـد. پزشـک شـیفت یـک دکتـر هندی بـود و منشـی او هـم مردی 
مغـرور بـود که با تکبر از من خواسـت تا در صف بنشـینم. هرچـه توضیح دادم 
کـه بـرادر مـن، وضعیـت مـا اضطراریـه و ایـن آدم هـم خونریـزی داره، کوتـاه 
نمی آمـد و وقتـی اصـرار مـرا دیـد، گفـت: » امـان از دسـت پاسـدارها. هرکجا 
کـه هسـتند طلبکارنـد و مدعـی. نـه نظـم دارنـد و نـه حـرف حسـاب سرشـان 

می شـود. اصـلًا کـی این هـا رو تـو بیمارسـتان راه داده؟«
این جـا بـود کـه فهمیـدم کاری بایـد بکنم.چنـان نعـره ای زدم کـه منشـی 
بیچـاره از جایـش پریـد. یقه پیراهنش را گرفتم و او را بـه آن طرف پرت کردم. 
در را بـاز کـردم و مجـروح را بـردم داخـل. از پزشـک عذرخواهـی کـردم و 
ماجـرا را شـرح دادم. او هـم برخـورد خوبـی بـا مـا داشـت و با لهجه شـیرینش 
گفـت: »اشـکالی نـداره. چـرا زودتـر نیومدیـد داخـل«. بلافاصلـه هـم کار 
درمانـی را شـروع کردنـد. در ایـن حین، جوانـی توجه ام را جلب کـرد. گفتم: 
»چـی کاره ای؟«. خـودش را از پاسـداران واحـد اطلاعـات سـپاه معرفی کرد. 
از او خواسـتم بـا سـپاه تمـاس بگیرد. چنـد دقیقه بعد هـم بچه های سـپاه از راه 
رسـیدند. آن دو را بـه آن هـا تحویـل دادیم و همراه با خانم دکتـر و حاج فریدون 
بـرای ارائـه گـزارش بـه مقـر سـپاه همـدان رفتیم. بعـد از پایـان کار هم شـماره 
تمـاس محـل کارمـان در نقـده و شـماره منـزل را بـه خانـم دکتـر دادیم تـا اگر 
مسـئله یـا سـؤتفاهمی بـرای خانـواده یـا نامـزد ایشـان بـه وجـود آمد، ما نسـبت 
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بـه بی گناهـی ایشـان شـهادت بدهیـم. خانـم دکتـر با چشـمانی اشـک بار از ما 
قدردانـی کـرد و مـا هـم بـه سـمت سـاوه حرکـت کردیم. حتـی بـرای خوردن 

یـک اسـتکان چـای هـم از همـدان تا آمـل توقـف نکردیم.

 چهساعتیبهآملرسیدید؟	

رسـیدیم.  آمـل  شـهربانومحله  بـه  کـه  بـود  شـب  نصـف  سـه  سـاعت 
حاج فریـدون را درِ منزل شـان پیـاده کـردم و بـه سـمت منـزل پدرخانمـم به راه 
افتـادم. در طـول مسـیر چشـمم بـه یـک دسـتگاه آمبولانس روشـن جلـوی در 
سـپاه افتـاد. انـگار چیزی از درون به من الهام شـد که بایسـت. کنار آمبولانس 
توقـف کـردم و پیـاده شـدم. همزمـان راننـده آمبولانـس هـم پیـاده شـد و قبل 
از آن کـه چیـزی بگویـم، بی مقدمـه گفـت: »بـرادر! مـن از باختـران و سـتاد 

پشـتیبانی غـرب اومـدم تـا جنـازه شـهید اشـرفی رو بـه سـپاه تحویـل بدم«.
دوبـاره بی اختیـار روی زمیـن نشسـتم. ضربـان قلبـم تند شـد و عرق سـردی 
وجـودم را خیـس کـرد. خـدا می دانـد ایـن بـار حتـی قـدرت گریه کـردن هـم 
نداشـتم. وقتی به خودم آمدم، دیدم مسـئول شـب سـپاه آمل مرا در آغوش گرفته 
اسـت. بعـد از ایـن که از ماجرا باخبر شـد، ایـن بنده خدا را توجیه کـردم که فردا 
بخش تعاون سـپاه از ماجرای آوردن شـهید و به ویژه مشـخصات این شـهید مطلع 
نشـوند. چون تشـییع جنازه شـهدا بر اسـاس تصمیم شـورای هماهنگی تبلیغات 
شـهر در روزهای یکشـنبه و چهارشـنبه برگزار می شـد و ما صبح یکشـنبه رسـیده 
بودیم، باید تا چهارشـنبه صبر می کردیم. با هماهنگی دوسـتان سـپاه، پیکر شهید 
را به سـردخانه بیمارسـتان ۱۷شـهریور آمل منتقل کردم و از آن جا هم راهی خانه 
شـدم. از بیمارسـتان تـا خانـه حاج آقا اشـرفی مدام با خـودم تمریـن می کردم که 

بـا چـه حال و روحیـه ای با خانواده شـهید و به ویـژه مادرخانمم روبه رو بشـوم.
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چیـزی بـه اذان صبـح نمانده بود که با دسـتانی لرزان، زنـگ خانه حاجی 
را زدم. امـا بـرای خانـواده ای کـه چشـم انتظار آمـدن عزیز شـان بودنـد، یـک 
زنـگ کوتـاه کافـی بـود تا همـۀ اهل خانه سراسـیمه بـه بالای ایـوان کوچک 
شـمالی بیاینـد. بـا دیدن مـن تعجب کردنـد و بعد از سـلام و علیکـی کوتاه، 
اولیـن  حرف شـان پرسـش از وضعیـت ولی الله بود. به خصـوص خواهر خانمم 
کـه هنـوز درد و داغ نامـزد شـهیدش را بـر دل داشـت. او بـا چنـان هیجانـی 
سـراغ بـرادرش ولی اللـه را از مـن گرفـت کـه کم مانـده بود،  قالـب تهی کنم 
و چنـد بار از شـدت فشـاری که روی خودم احسـاس می کـردم، نزدیک بود 
فریـاد بزنـم. بایـد بـرای کسـانی کـه دوران جنـگ را ندیدنـد و در آینـده این 
مطالـب را می خواننـد بگویـم، فشـار روانـی کـه در چنیـن مواقعـی بـه انسـان 
وارد می شـود، به حـدی اسـت کـه می توانـد جوانـی را پیـر، سـالمی را بیمـار 
یـا زنـده ای را از پـا درآورد. در حالـی کـه در کـوران جنـگ و عملیات هـا، با 
وجـود فشـارهایی چـون خطـرات احتمالـی و دوری از زن و فرزنـد، این چنین 
فشـاری بـر جـان رزمنـدگان وارد نمی شـد. بـه هر حـال مجبور بودم بـا وجود 
آن فشـارها و آتشـی کـه در درونـم بـود، نقش بـازی کنم تا طی ایـن چند روز 

خانـواده را بـرای پذیرش خبر شـهادت عزیزشـان آمـاده کنم.



فصل چهاردهم     عملیات مرصاد
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 درعملیاتمرصادهمحضورداشتید؟	

آمـل در خانـۀ مـادر خانمم بـودم، پسـر بزرگم تقریباً دو سـالش شـده بود 
و حاج خانـم مـا هـم پسـر دوم مان را بـاردار بود.  یـک روز ظهر بـود که اخبار 
اعـلام کـرد: امـام قطعنامـه را قبـول کـرد.  یـک دفعـه بـه مـا خبـر دادنـد که 
آقـای حسـن نیا گفتنـد: »بـه سـیاحی بگیـد هـر جـوری هسـت خـودش رو 
برسـونه. چـون خـط دوپـازا داره تهدید می شـه«. بعـد از دو ماه تازه هشـت، 
نـه روز بـود کـه بـه مرخصـی آمـده بـودم. گفتـم: »خب چـه جـوری برم؟« 
گفتنـد: »مـا  یـه آمبولانـس رو برای تعمیر آوردیم عقب. شـما ایـن رو بگیرید 
و بریـد جبهـه«. آمبولانـس را آوردنـد آمـل تحویـل دادند و مـن آمبولانس را 
گرفتـم و حرکـت کـردم. در دوپـازا هم منافقین می خواسـتند عملیـات کنند. 
وقتـی خواسـتم بـا آمبولانـس راه بیافتـم، پسـرم کـه دو سـالش بـود سـوار این 
ماشـین شـده بـود و پیـاده نمی شـد. مادرخانمـم که هم پسـر و هم دامادشـان 
شـهید شـده بودنـد و هـم حاج خانـم مـا ناراحتی قلبی داشـت، گفـت: »اگه 
می خـوای بری، باید خانـم و بچه ات رو هم همراه خودت ببری«. من گفتم: 
»خیلـی خـب حـالا بیاییـد«. ایشـان و خانمـم و پسـرمان را سـوار آمبولانـس 
 کـردم و آوردم جـاده هـراز. اوایـل تابسـتان هـم بـود کـه بردم شـان آب گرم. 
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گفتـم: »هـم از آب گـرم اسـتفاده می کننـد و هـم هوایـی عـوض می کننـد. 
مـی رم  طـرف  اون  از  هـم  مـن  و  می گیـرم  ماشـین  این هـا  بـرای  همون جـا 
جبهـه.« بالأخـره دل شـان را بـه دسـت مـی آورم. حاج خانـم و مـادر خانـم 
خیلـی اهـل مسـافرت بودنـد. مـن هـم قِلق شـان را داشـتم. بعدازظهر سـاعت 
سـه ونیم، چهـار بـود این هـا را آوردم لـب جـاده. تـا غـروب ایسـتادیم  یـک 
ماشـین هـم نیامـد. خانمـم کـه بـاردار بـود و پسـر م هـم چسـبیده بـود بـه 
ایـن ماشـین و ولـش نمی کـرد. مجبـور شـدم دوبـاره این هـا را از آب گـرم 
برگردانـم آمـل. شـب توی خونـۀ خودمان بودیم، صبح این ها را سـوار ماشـین 
بـرای خداحافظـی  مادرخانمـم. دیگـر حتـی  نزدیکـی خانـۀ  کـردم، آوردم 
بیـام  نشـدم. حاج خانـم گفـت: »خداحافظـی«. گفتـم: »مـن  وارد خانـه 
اون جـا دوبـاره شـاید حرفـی، چیـزی پیـش بیـاد«. گفـت: »پـس امیـن رو 
امیـن صدایـش  بـود ولـی مـا  چـی کار می کنـی؟«. اسـم پسـرم عزت اللـه 
پسـرم گفتـم:  بـه  بعـد  و  ایسـتادم  مـادر خانـم   مـن دم در خانـۀ  می زدیـم. 
 »امین جـان!« گفـت: »چیـه بابا؟« به ماشـین می گفـت: »هِن. هِـن« گفتم: 
»بـرو در حیـاط رو بـاز کـن، مـن ماشـین رو بیـارم داخـل«. پسـرم پیاده شـد 
کـه بـرود در را بـاز کنـد، حاج خانـم هـم پیـاده شـد. خـودم هـم قلبـاً تحمل 
خداحافظی با پسـرم را نداشـتم. ماشـین را روشن کردم و راه افتادم ولی از آینه 
آمبولانـس نـگاه می کـردم کـه این بچـه روی زمین دراز کشـید و دسـت و پا 
مـی زد. امیـن هـم به من و هم به ماشـین خیلی علاقه داشـت و حتی از دوری 
مـا مریـض  شـد. در طـول مسـیر بـه روسـتای تینـه رفتـم. گفتـم مـی روم  یک 
خداحافظـی بـا پـدرم می کنـم. رفتم روسـتا، پدرم سـر چشـمه نشسـته بودند. 
بـا پـدر سـردار شـهید طاهری و چنـد نفر دیگر. من بـا آمبولانس رسـیدم. مرا 
دیـد و همدیگـر را بغـل کردیم و گرم صحبت و احوال پرسـی شـدیم. گفت: 
 »پسـرم  یـه چایـی بخـور«. گفتـم: »بابـا مـن وقـت چایـی خـوردن نـدارم. 
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می خـوام بـرم جبهـه. اومـدم فقـط خداحافظـی کنم«. خیلـی اصـرار کردند 
کـه: »پسـر!  یـه اسـتکان چایـی بخـور«. گفتـم: »بابـا! نـه. نمی تونـم چایـی 
بخـورم«. بعـد  یـک لیـوان آب از همـان چشـمۀ محـل بـه مـن دادنـد و بعـد 
راهـی شـدم. فـردا صبـح سـاعت هشـت، هشـت ونیم رسـیدم نقـده. سـراغ 
 یـک سـرباز را گرفتـم؛ خیلـی بچـۀ خوبـی بـود. گفتنـد: »دسـتگیر شـد«.
منافقیـن  می خواسـتند در خطـی کـه مـا در دوپـازا داشـتیم، عملیـات کننـد.

آقـای علی پـور، فرمانـدۀ گـردان مسـتقر در دوپـازا بـود. مـن گفتـم: »ایـن 
سـرباز رو بـرای چـی دسـتگیر کردنـد؟« گفتنـد: »حفاظت اون رو دسـتگیر 
کـرده«. یـک اسـتکان چایـی خـوردم و همـان طـور خسـته و کوفتـه رفتـم 
داخـل حفاظـت. دیـدم ایـن بنده خـدا مسـئول حفاظت نشسـته، این سـربازه 
هـم نشسـته و دارد بازجویـی پـس می دهـد. گفتم: »داسـتان چیـه؟« گفت: 
»ایـن سـرباز چهـار تـا از ایـن چرخ هـای تویوتـا، با لاسـتیک و رینـگ کامل 
رو داد دسـت کردهـا«. بـه ایـن بنـده خـدا گفتم: »یـک دقیقه به مـن اجازه 
بـده مـن باهـاش صحبت کنـم«. به سـرباز گفتم: »چـی کار کردی پسـر؟« 
تـا مـرا دیـد خیلـی خجالت کشـید گفـت: »واللـه حقیقـت اینه که مـن نامزد 
داشـتم و می خواسـتم بـرم، پولـی چیـزی هـم نداشـتم. رفتـم پیش  یـک کُرد 
و گفتـم: بیـا لاسـتیک زاپـاس ایـن ماشـین نـوِ، این رو بگیـر و یه چـرخ کهنه 
بـه مـن بـده. اون هـم گرفـت و دو هـزار و پونصـد تومـن پـول بـه مـن داد. 
یـه مـدت بعـد اومـد و گفـت: یـه لاسـتیک دیگه بـده. مـن گفتم: نـه دیگه 
نمی تونـم. همیـن  یکـی بـود. مـن رو تهدید کرد کـه اگه ندی، مـی رم اطلاع 
مـی دم. همیـن باعـث شـد که لاسـتیک سـه تا ماشـین دیگـه رو باز کنـم؛ نو 
دادم وکهنـه گرفتـم«. بعـد گفتـم: »واقعـاً همیـن بـود؟ چیـز دیگـه ای نبـود؟ 
 یعنـی خبـری، اطلاعاتـی، چیـزی نـدادی؟« گفـت: »واللـه! خـدا  می دونـه 
بـه مسـئول حفاظـت گفتـم:  بعـد مـن   نـه«. همیـن جـور گریـه  می کـرد. 
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»مـن ضامـن ایشـون می شـم و خسـارتش رو هـم مـی دم«. گفـت: »باشـه. 
چشـم. شـما کتبـی بنویـس«. مـن نوشـتم و گفتـم: »خسـارتش چـه قـدر 
بـود؟« گفـت: »شـش هـزار تومـن«. مـن حـدود بیسـت، بیسـت وپنج هـزار 
تومـان داشـتم. حاج آقـا  یوسـفیان امـام جمعـۀ مـا بـود. ایشـان هـر وقـت مـا 
از جبهـه می آمدیـم پشـت جبهـه، از ایـن پول هـا بـه مـا مـی داد. مـا هـم صـد 
تومـان، دویسـت تومـان به ایـن رزمنده ها کمـک می کردیم. مـن از این پول، 
شـش هـزار تومـن پـول دادم بـه ایشـان و کتبـاً ضمانـت کـردم. تا ظهـر طول 
کشـید. سـرباز را گرفتـم. گفتم بنشـین پشـت آمبولانس و با هـم  رفتیم خط. 
سـاعت هشـت رسـیدم نقـده تـا ظهر مانـدم و ظهـر راه افتـادم به سـمت خط 
سردشـت. دیـدم بچه هـا توسـط منافقین مـورد حمله قـرار گرفتنـد و درگیرند. 
تخلیـه  را  خـط  زود  خیلـی  و  بکننـد  مقاومـت  نتوانسـتند  بچه هـا  متأسـفانه 
کردنـد. آقـای  یونسـی، مـن و سـردار حسـن نیا دوبـاره حملـه کردیـم و رفتیم 
روی خـط. مجـدداً خط را گرفتیم، مسـلط شـدیم و بچه ها را مسـتقر کردیم. 
 تعـدادی را هـم کـه زخمـی  بودنـد، تخلیـه کردیم و من و حسـن نیا برگشـتیم. 
بـود. کنـار چشـمه  یـک  مـا  یـک چشـمه   مقـر  دوپـازا کنـار  پشـت خـط 
عقبـۀ  آمدیـم  دیگـر  پنج ونیـم،  حـدود  بعدازظهـر  کردیـم  اسـتراحت  کـم 
گرفـت.  را  خـط  مسـئولیت  و  مانـد  آن جـا  هـم  یونسـی  آقـای   سردشـت. 
می چسـبه«.  گـرم  غـذای  یـه  الان  »سـیاحی جان!  گفـت:  حسـن نیا  آقـای 
گفتـم: »باشـه«. تـوی رودخانـه  یـک گـودال بـود کـه تابسـتان ها آن جا شـنا 
می کردیـم،  یـک نارنجـک انداختـم داخـل آب و هفـت، هشـت تـا ماهـی 
آمـد بـالا. ماهـی را گرفتیـم، سـرخ کردیـم و گفتیـم تـا ماهـی سـرخ بشـود، 
نمازمـان را بخوانیـم. نمـاز مغـرب کـه تمـام شـد، تلفـن زنـگ زد؛ بچه هـای 
پشـتیانی خـط مـا تـوی اسـلام آباد بودنـد. تـوی روسـتای بـدری کـه مقـر مـا 
 پشـت آن بـود. گفتنـد: »آقـا! اسـلام آباد سـقوط کـرد. مـا چـی کار کنیم؟« 
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حـالا منافقیـن اسـلام آباد را گرفتند و دارند به سـمت باختـران می آیند. این ها 
هـم حـدود دو کیلومتـری بـالای جـاده بودنـد؛ پشـت روسـتا. آن جـا دیگـه 
کسـی سـراغ این هـا نیامـد ولـی این هـا دیدنـد کـه منافقیـن شـهر را گرفتنـد و 
دارنـد سـتون می کشـند. خلاصـه بچه هـا دارند از بـالا نگاه می کننـد و زنگ 
می زننـد کـه مـا چـه کار کنیـم؟ مـن تلفـن را گرفتـم گفتـم: »خُـل شـدید! 
اسـلام آباد رو گرفتنـد چیـه؟ ایـن حرف ها چیـه؟ بابـا این ها نیسـتند. بچه های 
مـا هسـتند اون جـا دارنـد مانـور می دهنـد. بچه های جنوب انـد.« گفتنـد: »اِ! 
بچه هـای مـا هسـتند!« نمـاز عشـا را خواندیـم، تلفـن دوبـاره زنـگ زد. آقای 
حسـن نیا گوشـی را گرفـت. گفتنـد: »مردم روسـتا همه فـرار کردنـد و رفتند 
روی ارتفاعـات. مـا چـه کار کنیم؟« آقای حسـن نیا گفت: »شـما هـم بروید 
روی ارتفاعـات و جـان خودتـان را حفـظ کنیـد. مواظـب مـردم هـم باشـید. 
آن جـا تعداد زیادی از انواع سـلاح و حدود هشـتاد تـن آرد بود. کل امکانات 
و انبـار اصلـی تیـپ، آن جـا بـود. مـا این ماهی را سـرخ شـده و نشـده با یک 
 اسـتکان چـای خوردیـم کـه حسـن نیا گفـت: »سـیاحی! آمـاده ای؟« گفتم: 
»آمـاده ام، حرکـت کنیـم«. تـردد شـبانه از سردشـت تـا بانـه و کامیـاران و 
دیـوان دره ممنـوع بـود؛ تأمیـن نداشـت. گفـت کـه: »حرکت کـن.« گفتم: 
»مـن بـا آمبولانـس خـودم حرکـت می کنـم«. دو شـب بـود کـه نخوابیـدم. 
بـود.  یـک  خوابیـده  ماشـین  داخـل  آمبولانـس  راننـده  می مـردم.  داشـتم 
آمبولانـس هـم حسـن نیا گرفـت با  یک راننـده و او هم عقب ماشـین خوابید. 
چـون ایـن بنده خـدا هم شـب نخوابیده بود و در عملیات بود. شـب سـاعت 
نه ونیـم، راه افتادیـم آمدیـم تـا سـنندج. از سـنندج آمدیـم کامیـاران کـه اذان 
صبـح شـد. آن جـا نمـاز را خواندیـم و سـاعت شـش ونیم، هفـت رسـیدیم 
بریـم  مردیـم.  کـه  مـا  گفتـم: »حسـن نیا جان!  شـد،  روشـن  هـوا  باختـران. 
 اُمِلتـی  چیـزی بزنیـم«. چهارتایـی و بـا دو تـا اسـلحه رفتیـم تـوی قهوه خانـه. 
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دیدیـم مـردم جمع انـد و می گویند: »اسـلام آباد سـقوط کـرد. منافقیـن دارن 
مـی آن شـهر رو بگیـرن.« مـن  کـه از هیچ چیـز هـم خبـر نـدارم، یـک دفعـه 
بلنـد شـدم و گفتـم: »آقا! ایـن حرف ها چیه؟ به شـایعات گـوش نکنید.« در 
حالـی کـه واقعـاً منافقیـن آمـده و تو تنگـۀ چهارزبر گیـر کرده بودنـد. ما هم 
خبـر نداریـم. دیدیـم جـاده خلوت اسـت. گاز را گرفتیم به سـمت چهارزبر. 

آمدیـم تنگـه دیدیـم دو، سـه نفـر ایسـتاده اند، تنگه را هـم رد کردیم.

 نمیدانستیدخودیاندیاازمنافقیناند؟	

آمبولانس من جلو، آمبولانس حسـن نیا پشـت سـر، دیدیم »اِ« پشـت سـر 
هـم ماشـین ها و نفربرهـای زرهـی  صـف کشـیده اند. فکـر کردیـم نیروهـای 
خـودی هسـتند. رفتیـم داخـل این هـا. دیـدم  یکـی پشـت بلندگـو می گویـد: 
»مـرگ بـر خمینی، مـرگ بر جـلادان خمینی«. رزمنـدگان فـروغ جاویدان۱!  
تـازه متوجـه ماجـرا شـدیم. به حسـن نیا گفتـم: »بیا عقب.  حـرف نـزن. بریم تو 
آمبولانـس دور بزنیـم«. بعـد به ایـن دو تا راننده اشـاره کردیم گفتیم: »سـریع«. 
پریدیم تو ماشـین. تا ماشـین دور بزند آن ها متوجه شـدند و ما را به رگبار بسـتند. 
ماشـین مـا کلی تیر خورد ولی ماشـین حسـن نیا  چون ماشـین جلویی بـود، کمتر 
آسـیب دیـد. دور زدیـم آمدیـم بـالای تنگـۀ چهارزبـر. ماشـین مـن کـه دیگـر از 
کار افتـاد. در همیـن زمـان تعـدادی از بچه هـای لشـکر بدر۲عـراق را دیدیـم کـه 
تـوی تنگـۀ چهارزبـر روی همیـن جـاده ایسـتاده بودنـد. سـنگر هـم نداشـتیم، 
خشـاب.  تـا  سـه  دو  بـا  کلاش  همیـن  یـک  بـا  داشـتیم  نارنجـک  تـا   دو 

۱. منافقین نام این عملیات را فروغ جاویدان گذاشته بودند.
۲. مجموعـه ای متشـکل از مجاهدیـن شـیعه عراقی که دوشـادوش رزمندگان اسـلام، علیه 

می جنگیدند. صـدام 
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ایسـتادیم و بـه ایـن بچه ها گفتیم: پس بیایید خط درسـت کنیم. سـاعت هشـت 
صبـح بـود کـه دیگـر درگیری شـروع شـد. مـا درگیـر شـدیم سـنگ هایی را که 
اطـراف بـود، ریختیم وسـط جـاده و همین جا زمین گیر شـدیم.  یـک دفعه دیدم 
که حسـن نیا نیسـت. از این سـرباز که راننده مان بود، پرسـیدم: »حسـن نیا کو؟« 
گفت: »مجروح شـد«. حسـن نیا می پریـد ایـن ور، اون ور و همین جور الله اکبر 
می گفـت کـه تیـری آمـد و بـه دهانش خـورد و مجروح شـد. با راننـده اش رفت  
یـا نـه مـن دیگر ندیـدم. سـربازی کـه مـن آورده بودم شـده بـود هم رزمـم، الان 
اسـمش  یـادم نمی آید. آمبولانس را بـه او دادم و گفتم: »برو نارنجک و مهمات 
بیـار«. رفـت عقـب، حالا از کجا و چه جـور نارنجک  گرفت و  آمـد، نمی دانم!

 چراآنهاتوتنگهماندهبودندوبالانمیآمدند؟	

از ایـن طـرف مرد مـی  کـه از اسـلام آباد بـا تراکتـور و ماشـین  فـرار کـرده 
بودنـد و بـا نیروهـای رزمنـده ای کـه  می رفتنـد جنـوب، تـوی تنگـۀ چهارزبـر 
تصـادف کـرده بودنـد و جـاده بسـته شـد. این هـا بـه همیـن دلیـل زمین گیـر 
سـازمان دهی  داشـتند  باختـران.  می آمدنـد  راحـت  وگرنـه  بودنـد  شـده 
می کردنـد کـه راه بـاز شـود و بیاینـد، بچه هـای مـا  می رسـند و تـوی تنگـه 
درگیـر می شـوند. نزدیکی هـای ظهـر، نـود تـا صـد نفـر نیروهـای رزمنـده بـه 
مـا رسـیدند کـه رو خـط مسـتقر شـدند. در اوج درگیـری  یـک دفعـه دیدیـم 
کـه  یـک ماشـین تویوتـا بـا دوشـکا بـه سـرعت تمام به سـمت مـا می آیـد. ما 
چنـد تـا سـنگ و  مقـداری خـاک گرفتـه بودیـم و به عنـوان سـنگر درسـت 
کـرده بودیـم. این هـا بـا ایـن تویوتـا زدنـد بـه خـط کـه راه را بـاز کننـد. مـا 
فقـط مـات و مبهـوت همین جـور روی زمیـن دراز کشـیده بودیـم و نـگاه 
 می کردیـم. هیـچ کاری هـم نمی توانسـتیم بکنیـم حتـی شـلیک  یـک تیـر. 
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در همیـن حیـن  یکـی از ایـن رزمنده هـا کـه آر.پی.جـی زن بـود، بلند شـد و 
شـلیک کـرد کـه خـورد بـه وسـط این ماشـین. تویوتـا بـا کل سرنشـینان و آن 
دوشـکا دود شـد رفـت هوا و صـدای الله اکبر بچه ها از گوشـه و کنار شـنیده 
شـد. سـاعت سـه ،  چهار بعدازظهـر دیدیم  یـک هلی کوپتر از ایـران آمد، قبل 

از آن هواپیمـای عراقـی آمـده و پشـت مـا را بمباران کـرده بودند. 

 کهباشمابودندمجروحیاشهیدهمداشتید؟	 ازآنهشتاد،نودنفری

نمی دانـم. خـط مـا را نزدنـد. عقب هـا را می زدنـد. دیگـه نمی دانـم کـه 
چـه شـد. تقریبـاً سـه و نیـم، چهـار بعدازظهـر جنـازه شـده، همان جـا افتـاده 
بودیـم کـه هلی کوپتـر آمـد. در ارتفـاع بـالا پـرواز می کـرد کـه بعـداً فهمیدم 
شـهید صیـاد شـیرازی بـود کـه بـا آمدنـش ورق برگشـت. فانتوم هـای ایـران 
آمدنـد شـروع کردنـد بـه بمبـاران،  و از بـالای خـط، سـتون های آن هـا را بـه 
رگبـار بسـتند. زمین هـای کشـاورزی کـه در آن اطـراف بـود، آتـش گرفـت 
و بـه جهنمـی بـرای منافقیـن تبدیـل شـد. بعـد بمـب خوشـه ای رو سـر این ها 
می ریخـت و الله اکبـر بچه هـا بلند بـود. سـاعت پنج ونیم بود که مـن با همین 
آمبولانـس رفتـم باختـران. نمی دانـم غـروب روز اول بود  یا فـردا صبحش که 
سـردار بهنـام به عنـوان فرمانـدۀ تیـپ بـا  یـک گروهان نیـرو توی خط مسـتقر 
شـدند. سـردار بهنـام سـه کیلومتر عقب تـر از تنگـۀ مرصاد بغل همیـن جاده، 
زیـر یـک درخت،  مقری موقتی درسـت کرد و  یک چادری آن جا گذاشـت. 
مـن هـم از خـط آمـدم و کنـار ایشـان مسـتقر شـدم. دو روز تقریبـاً توی خط 
درگیـر بودیـم تـا این که آن هـا عقب نشـینی کردنـد. بچه های دیگر لشـکر هم 
آمدنـد و تـوی خـط خاکریـز درسـت کـرده بودنـد. چند بـار منافقیـن آمدند 
حملـه کردنـد کـه موفـق نبودنـد. جنازه هـای این هـا ریختـه بـود رو زمیـن. 
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صبـح بعـد از پایـان عملیـات مرصـاد اعـلام شـد کـه پیـاده بـه سـمت عقبـۀ 
خودمـان در اسـلام آباد حرکـت کنیـم. نمـاز صبـح را کـه خواندیـم نیروهای 
کمکـی و تازه نفـس هـم از نقـده رسـیدند. تـوی ایـن نیروهـای تازه نفـس، 
آخریـن شـهید دفـاع مقدس آمل، شـهید مصیب حیـدری* هم بود. دو، سـه 
هفتـه قبـل از پذیـرش قطعنامه ایشـان بـا برادر بسـیجی دیلمی کـه آملی اند، دو 
تـا نامـه نوشـتند خطـاب به مـن که سـیاحی جان! هرجـوری هسـت هماهنگ 
کـن مـا بیاییـم جبهـه؛ ایـن آخرای جنگ اسـت مـا می خواهیـم باشـیم. هنوز 
آن نامـه را دارم. خلاصـه هماهنـگ شـد و آمدنـد تـوی تیـپ مالـک اشـتر. 
صبـح همدیگـر را تـوی چـادر عقبه، پشـت تنگـۀ مرصـاد دیدیم. نمـاز صبح 
کـه تمـام شـد دیـدم ایشـان گفـت: »سـیاحی  جان!« گفتـم: »بلـه«. گفـت: 
»از اذان صبـح کـه بیدار شـدم، روی زمیـن راه نمی رم«. گفتـم: »یعنی چی 
رو زمیـن راه نمـی ری؟« نگاهـش کـردم دیـدم روی زمیـن اسـت. گفـت: 
»بـه خـدا روی زمیـن نیسـتم«. نگاهـی بـه چهـره اش کـردم، او را در آغوش 
 گرفتـم و گفتـم: »خـب اگـه شـهید شـدی، التمـاس دعـا«. او هـم گفـت: 
»حـالا کـه جنـگ تمـوم شـد و دیگـه خبـری نیسـت، شهیدشـدنم چیـه؟ تو 
اگه شـهید شـدی...«. گفتم: »اگه من شـهید شـدم، شـفاعتت رو می کنم، 
اگـه شـما شـهید شـدی، شـفاعت من رو کـن«. ده دقیقـه بعد، داشـتیم برای 
حرکـت آمـاده  می شـدیم. هنـوز هـوا تاریـک بـود. دوبـاره همدیگـر را بغـل 
کردیم و گفت: »سـیاحی! من هنوز روی زمین راه نمی رم«. گفتم: »خوش 
بـه حالـت«. بعـد خداحافظـی کردیـم. این هـا صـد متـر جلوتر، ما هم پشـت 
سـر آن هـا حرکـت می کردیـم. به سـردار بهنـام گفتـم: »بهنام جان! شـما  یک 
اسـلحه بگیـر.« گفـت: »نـه« پـای بهنـام  یـک مقـدار درد می کـرد. گفت: 
»نـه. شـما اسـلحه دارید، کافیـه«. گفتم: »اگه درگیر بشـیم، اسـلحه ام رو به 
 تـو نمـی دم«. حـالا ما از پشـت تنگـۀ چهارزبر باید تا اسـلام آباد پیـاده برویم. 
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راه افتادیـم و بغل دسـت هـم بـا دو، سـه نیـرو و بی سـیم چی از کنـار جنـازۀ 
صـدای  شـد.  درگیـری  دیدیـم  دفعـه  یـک  کـه  می کردیـم  عبـور  منافقیـن 
تیرانـدازی کـه شـنیده شـد آقـای بهنـام آمـد اسـلحه ام را بگیـرد. سـلاح را 
بـه او نـدادم و خـودم را دوان دوان بـه بـالای تپـه رسـاندم.  یکـی از منافقیـن 
پشـت  یـک بوتـه  مخفـی شـده بـود و مصیـب حیـدری را بـه رگبار بسـت. به 
بچه هـا گفتـم: »منافـق کـو؟« گفتنـد: »نارنجـک گذاشـت تـوی دهنـش و 
خـودش را سَـقط کـرد«. مصیـب هـم همان جـا بـه شـهادت رسـید. صـدای 
تیرانـدازی ادامـه داشـت. جلوتـر کـه رفتیم بـاز هم درگیر شـدیم. امـا این بار 
در حیـن زد و خـورد زمانـی کـه »الله اکبـر« می گفتیـم، صـدای »الله اکبـر« 
جبهـه مقابـل را هـم شـنیدیم. تعجـب کردیـم. بعـد هـم مشـخص شـد کـه 
بچه هـای لشـکر۲۷ تهـران هسـتند و داشـتیم اشـتباهی همدیگـر را می زدیـم. 
خوشـبختانه در جریـان ایـن زد و خـورد، آسـیبی بـه کسـی نرسـید. بـا آقـای 
بهنـام بـه حرکت مـان ادامـه دادیـم تـا این کـه حـدود چهـار بعدازظهـر بـه مقر 
 خودمـان در پشـت روسـتای بدری رسـیدیم. مقر مـا دو تا انبار بزرگ داشـت 
کـه بـرای شـرکت تعاونـی روسـتایی بـود. به خاطـر شـهادت شـهید حیـدری 
حالـم خـوب نبـود. از جمـع جـدا شـدم و جلوتـر از این هـا حرکت کـردم. به 

مقـر کـه رسـیدم، با انبـار خالـی روبه رو شـدم.

 چهچیزیدرانباربود؟	

انبـاری کـه در آن هشـتاد تـن آرد، بیـش از شـصت، هفتـاد تـن برنـج 
و تعـداد زیـادی سـلاح بـود، خالـی خالـی شـده بـود. حـالا لوبیـا، قنـد، 
خرمـا، حـدود دو هـزار دسـت اُوِرکـت ایـن رزمنده هـا و چـه قـدر کیسـه 
خـواب و پتـو بـود، پانصـد، ششـصد تختـه فـرش و قالـی هـم بود کـه برای 



 نماز باور    |      307

بـود کـه  مانـده  تـا کیسـه آرد  بردنـد. دو  بـود و همـه را  تعاونـی  شـرکت 
قاطـر  می کـرد ولـی زورش  بـار  یـک  ایـن محلی هـا داشـت  از  نفـر   یـک 
نمی رسـید. همزمـان من سـر رسـیدم، گفتـم: »داری چـی کار  می کنی؟« 
شـروع کـرد گفـت: »مـرگ بـر خمینی، مـرگ بر خمینـی. بیـا کمک کن 
ایـن آرد رو بـار کنـم ببـرم«. شـرایطم خیلی بد بـود و روی اعصابم مسـلط 
نبـودم. مصیـب شـهید شـده بـود، جنازه هـای منافقیـن و صحنـۀ انبـار یک 
طـرف و حـالا هـم توهین هـای ایـن مـرد بـه امـام. او را گرفتم؛ سـینه اش را 
محکـم کوبیـدم زمیـن و اسـلحه را گذاشـتم روی دهنـش. لباس سـپاه هم 
تنـم بـود. گفتـم: »مـن پاسـدارم. منافقیـن مردنـد و تمـام شـد. جمهـوری 
اسـلا می  مـا پیـروز شـد.« همان زیر کـه بود می گفـت: »مرگ بـر خمینی، 
بچکانـم.  را  ماشـه  گرفتـم  تصمیـم  بـار  سـه  دو،  مجاهدیـن«.  بـر  درود 
را  حرف هایـش  او  نکـردم.  را  کار  ایـن  کـه  شـد  جـوری  چـه  نمی دانـم 
همین جـور تکـرار می کـرد تـا ایـن کـه پنـج، شـش نفـر از ایـن رزمنده هـا 
بـا الله اکبـر و صلـوات آمدنـد. فهمیـد کـه واقعـاً رزمنده ایـم بلنـد شـد و 
گفـت:  نمی کشـی؟«  خجالـت  »تـو  گفتـم:  بوسـید.  مـرا  صـورت   آمـد 
مـی دادم  احتمـال  پاسـداری؛  واقعـاً  تـو  نمی کـردم  مـن فکـر  بـرادر،  »نـه 
از منافقیـن باشـی، اگـر پاسـدار باشـی، هـر چـه بگویـم مـرگ بـر خمینـی 
مـرا نمی کشـی امـا اگـر منافـق باشـی مـن می گفتـم درود بـر خمینـی، مـرا 
می کشـتی. مـن به خاطـر جانم ایـن کار رو کردم«. بعد از مـن عذرخواهی 
کـرد. دو پایـم لرزیـد و روی زمیـن افتـادم. دیگر نتوانسـتم بنشـینم، دوباره 
بـه مـن گفـت: »حـالا بیـا با ایـن رزمنده هـا کمـک کنید ایـن دو تا کیسـه 
آرد رو ببـرم«. مـن فقـط گریـه می کـردم بعـد بچه هـا کمـک کردنـد ایـن 
دو تـا کیسـه آرد را بـار کردنـد و رفـت. بلـه! انبـار را مـردم خالـی کـرده 

منافقین. نـه  بودنـد 
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آقــای بهنــام برگشــتند ولــی بــه مــن مأموریــت دادنــد کــه آن جــا باشــم و 
ــدۀ محــور اســلام آباد. دو،  ــه پاک ســازی. مــن شــدم فرمان ــم ب شــروع کن
ســه تــا گروهــان از بچه هــا را بــرای پاک ســازی ســازمان دهی کــردم. 
ــم  ــه  می رفتی ــه ای ک ــر خان ــم. در ه ــروع کردی ــدری ش ــتای ب اول از روس
ــه  ــادی کول ــداد زی ــج و تع ــه آرد و برن ــن کیس ــلاح، چندی ــه س ــد قبض چن
ــود  ــم. دیگــر طــوری شــده ب ــدا می کردی ــی و وســایل دیگــر پی پشــتی، قال
ــودم  ــا خ ــون ب ــا کامی ــد ت ــت، چن ــوازم می بایس ــن ل ــال ای ــرای انتق ــه ب ک
 می بــردم. دیگــر خســته شــده بــودم، بلندگــو گرفتــم و رفتــم وســط روســتا 
ــان  ــردم خودش ــد«. م ــم: »بیاوری ــخنرانی  و  می گفت ــه س ــردم ب ــروع ک ش
چندهــزار  جلســه  می کــردم.  صــورت  را  همــه  ســلاح ها   می آوردنــد؛ 

ــم. قبضــه ســلاح جمــع کردی

 اینسلاحهامالمنافقینبود؟	

ــادگان  ــردم از پ ــه م ــود ک ــا ب ــلاح های م ــود. س ــن نب ــال منافقی ــه. م ن
ــا  ــر م ــش و مق ــای ارت ــپاه، مقره ــای س ــلام آباد و از پادگان ه ــر اس الله اکب
بــرده بودنــد. مــردم آردهــا را هــم  می آوردنــد. مــن آن جــا مثــلًا شــده بــودم 
خلیفــه! چــی کار می کــردم؟ این هــا کــه آرد را می آوردنــد می گفتــم: 

»از ایــن دو کیســه آرد  یکــی مــال شــما.«
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روز چهـارم پاک سـازی، همـۀ خانه هـای روسـتای بـدری را خانه به خانـه 
رفتـه بودیـم و مردم هـم واقعاً همـکاری کردند.  یکی از بچه هـا آمد و گفت:  
»یـک نفـر اومـد و بـا شـما کار داره«. دیدم ایـن بنده خدا، صورتش را بسـته 
اسـت.  یکـی از افـراد بو مـی  بـود. گفتـم: »چـی کار داری؟« گفـت:  »یک 
کار خصوصـی بـا شـما دارم.« بـردم اش داخل چـادر. بچه ها گفتنـد: »نکنه 
خطرنـاک باشـه!«. گفتـم: »نـه بابـا. از ایـن خبرهـا نیسـت«. داخـل چـادر، 
خصوصـی گفـت: »واللـه مـن عضـو مجاهدیـن بـودم، ولی دسـتگیر شـدم؛ 
همـان زمـان هفـتِ تیـر توبـه کـردم، طرفـدار جمهـوری اسـلا می  نبـودم ولی 
الان کـه منافقیـن اومدنـد و ایـن صحنه ها رو دیدم ؛ یعنی شـهادت بچه ها توی 
بیمارسـتان اسـلام آباد، تیـر خلاصـی کـه بـه رزمنده ها زدنـد و ایـن جنایت ها 
رو، واقعـاً از این هـا بیـزار شـدم. مـن از منافقیـن بریـدم و الان  می خواهـم بـه 
جمهـوری اسـلا می  خدمت کنـم«. گفتم: »خب  می خوای چـه کار کنی؟« 
گفـت: »مـن  یه خبری دارم،  یکی از پاسـدارهای شـما که خـودش رو جانباز 
می دونـه و  یـه پـاش هم قطع شـده از مقر شـما اسـلحه گرفته. تعداد سـلاح ها 
رو نمی دونـم ولـی برد پشـت خونـه اش دفن کـرد«. گفتم: »اگـر این خبرت 
راسـت نباشـه، اعدامـت می کنـم«. گفت: »من صـد در صد در اختیار شـما 
هسـتم، اگـر راسـت نبـود، اعدامـم کنیـد. بـه خـدا من هدفـم این نیسـت که 
از پاسـدارها انتقـام بگیـرم. ایـن آدم از روز اول هـم پاسـدار واقعی نبـود. از ما 
بود و دنبال  شـغل و مقام وارد سـپاه شـد. به صورت اتفاقی هم مجروح شـد. 
بعـد خـودش رو به عنـوان جانباز جا زد و اهل سوء اسـتفاده هسـت«. خلاصه 
آدرس خانـه اش را داد و مـا رفتیـم. بـه بچه هـا گفتـم کـه ایـن فـرد را فعـلًا 
 داشـته باشـند. دسـتش را بسـتند و بـا صـورت بسـته گذاشـتند پشـت ماشـین 
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و بـا خودمـان بردیـم بـه آن آدرس. در زدم و خانـم اش آمـد دم در. گفتـم: 
»فلانـی هسـت؟« گفت: »این جاسـت«. پرسـیدم: »شـما اسـلحه و وسـایل 
رو بردیـد تحویـل دادیـد؟« دیـدم خـودش آمـد. یـک پایـش از پاییـن زانـو 
قطـع بـود، گفـت: »سـلام برادرهـای پاسـدار، عزیـزان مـن. بلـه مـن تحویل 
دادم شـما خودتـون زحمـت کشـیدید دو تـا کیسـه آرد و  یکـی از ایـن کیسـه 
خواب هـا و اورکـت رو بـه من دادیـد«. گفتم: »چیـزی توی خانـه نداری؟« 
گفـت:  بازدیـد؟«  بیاییـم  مـا  نمی شـی  »ناراحـت  گفتـم:  »نـه«.  گفـت: 
»بفرماییـد«. بـا دو، سـه تـا از بچه هـا وارد خانـه شـدم و داخـل انبـار و بالا و 
پشـت بـام را گشـتیم. بغل آشـپزخانه دو تا اتاق بیشـتر نبود. داخـل خانه دو تا 
کیسـه آرد، دو کیسـه برنج و مقداری وسـیله بود. پشـت حیاط را هم گشتیم، 
دیدیـم، نـه چیـزی نیسـت! آمدیـم بیـرون گفتیـم: »هیـچ چیـز نیسـت، واقعـاً 
تـو اسـلحه ای، چیـزی نـداری؟  هـر چنـد تـو اگر اسـلحه هـم گرفته باشـی از 
مایـی«. گفـت: »نـه. هیـچ چیزی نـدارم«. دوبـاره آمدم بـه خانمش گفت: 
»شـما هیـچ چـی نداریـد؟« گفـت: »واللـه چیـزی نداریـم. ایـن حرف هـا 
چیـه؟« رفتـم بیـرون و بـه آن مـرد گفتـم: »می گـه چیـزی نـداره!« گفـت: 
»پشـت خانه اش هیزم خشـک ریخته. شـما اون هیزم خشـک رو کنار بزنید. 
تـازه بتـون شـده! بتـون را بکنیـد، زیر اون مخفـی کرده«. مـا رفتیـم و دوباره 
در زدیـم. صاحب خانـه آمـد و گفـت: »آقـا! در خدمتیـم. شـما رو بـه خـدا 
بیاییـد  یـه اسـتکان چایـی بخوریـد«. گفتـم: »نـه. آقـا! خبـری بـه مـا دادنـد 
کـه پشـت خونـۀ شـما هیـزم خشـک ریختـه و زیـر هیـزم هـم اسـلحه مخفی 
کردیـد، اگـر هسـت خـودت بگـو، تـو کـه از مایـی«. گفـت: »نـه ایـن کار 
خیانتـه. ایـن حرف هـا چیـه؟ بعضی ها با مـن بدنـد و منافقین این شـایعات رو 
دربـاره من درسـت کردنـد«. گفتم: »بیام نـگاه کنم؟« گفت: »آره«. سـه، 
 چهـار بـار از او پرسـیده بـودم. بـه بچه هـا گفتـم: »بیـل و کلنـگ بردارید«. 
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رفتیـم دیدیـم هیزم خشـک اسـت و آن را کنـار زدیم. بتون زیـرش واقعاً تازه 
بـود. هرچنـد خشـک شـده بـود. گفتـم: »بِکّنیـم«. کندیـم و پنجـاه و دو 
قبضـه سـلاح و دو گونـی پـر از قطعـات  یدکـی و کاربـرات تویوتـا گرفتیم. 
کاربـرات  تویوتاهایـی کـه از ژاپـن وارد می کردیـم، اصـلًا پیـدا نمی شـد و 
بـا چـه بدبختـی، بـه شـکل قاچـاق وارد  می کردیـم. این هـا از مهمـات هـم 

بـرای مـا مهم تـر بود.

 کردید؟	 بااوچه

 یـادم می آیـد کـه سـیلی محکمـی زیـر گوشـش  زدم و همـۀ وسـایل را 
گرفتیـم و صـورت جلسـه کردیـم. او را بردیـم و تحویـل سـپاه اسـلام آباد 

دادیـم. نمی دانـم دیگـر داسـتانش چـه شـد.

 کشید؟ازخانوادهخبرداشتید؟	 کارجستجویشماچقدرطول

بعد از روسـتای بدری رفتیم روسـتاهای مجاور و بالأخره سلاح ها را جمع 
 می کردیم. حدوداً  یک ماه کارم شده بود هر روز می رفتم روستاهای اطراف. 
نزدیـک چهـل و پنـج روز شـد که هیـچ ارتباطـی با خانـواده  نداشـتم. همه اش 
مشـغول ایـن کارهـا بـودم. شـب ها بیـرون سـنگر، پشـت تویوتـا می خوابیـدم، 
هـوا گـرم بـود و پشـه هـم زیـاد،  یـک تـوری گذاشـتم. تـازه آن روز تلفـن مـا 
وصـل شـده بـود . تازه چشـمم گـرم افتاده بـود که دیـدم دنبال مـن می گردند. 
بلنـد شـدم گفتـم: »چیـه؟« فکـر کـردم بـاز هـم اتفاقـی افتـاده. گفتنـد: »آقا 
تلفـن بـا شـما کار داره«. گفتـم: »نصـف شـبی کـی بـا مـا کار داره؟ اصـلًا 
 تلفـن مـا کِـی وصـل شـد؟«. گفتنـد: »امـروز بعدازظهـر تلفـن وصـل شـد«. 
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پشـت تلفـن دیـدم صـدای عیالـم اسـت. چهل و پنـج روز، از آن روز و آن 
لحظـه که پسـرم را جا گذاشـتم، گذشـته بـود، تازه ایشـان زنـگ زد. گفت: 
»آقا اسـماعیل!« گفتـم: »بلـه« گفـت: »زنـده ای؟ نبایـد هیـچ خبـری بـه مـا 
مـی دادی؟« گفتـم: »واللـه مـن  یـادم نبود زنـی، بچـه ای و زندگـی دارم. آره 
زنـده ام. حـالا هـم کـه جنـگ تمـوم شـد«. گفـت: »می دونی بچـه ات چی 
شـد؟« گفتـم: »نـه، مگه چی شـد؟« گفـت: »از اون روز که شـما رفتی این 
بچـه لـج و تب کـرد. هـر روز  می بریمش دکتر، امـا تبش پایین نمیـاد«. ادامه 
داد: »بـذار حداقـل تلفنـی صدات رو بشـنوه«. بعد گوشـی را داد به پسـرم و  
یـه بـا، بـا گفت. دیـدم که بچـه لکنت گرفتـه. ادامـه دادم: »امین جـان! هن، 
هـن بـرات مـی آرم. تفنـگ بـرات مـی آرم«. امیـن بـه ماشـین می گفـت هِن، 
هِـن، خیلـی هـم بـه ماشـین علاقـه داشـت و تـازه شـروع کـرد دو کلمـه بابا، 

می گفت. بابـا 



فصل پانزدهم     روزگار پس از جنگ
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فشـار خیلی شـدیدی روی ما بود. جنگ که تمام شـده بود و جریانات 
آقای منتظری اتفاق افتاده بود و کشور  شرایط خاصی داشت. در بین سربازان 
 مقـر مـا ده، دوازده نفـر بچه هـای ترکمـن بودنـد. آدم هایـی مظلـوم و کاری 
کـه آن هـا را خـط نمی بردیـم  و در انبـار اسـلام آباد بـار تخلیـه  می کردنـد. 
سـه  دو،  تخلیـه  می شـد.  بایـد  مهمـات  و  برنـج  آرد،  می آمـد،  بـار  شـب 
روزی بعـد از ایـن کـه عملیـات مرصـاد تمام شـد، رفتـم توی چـادر این ها. 
بچه هـای ترکمـن!  یـک چایـی درسـت کردنـد. چایـی را خوردیـم و بعـد 
و  می گوینـد  می گـذارد؛  دیگـر  یکـی  سـر  بـه  سـر  این هـا  از  یکـی  دیـدم  
 می خندنـد. توجـه ام جلـب شـد. گفتـم: »داسـتان چیـه؟« گفتنـد: »واللـه 
نامـزد هـم  و  از سـربازی اش مونـده  نـداره، ده روز  پـدر  بنـده خـدا  ایـن 
داره. مـا هـم بـه ایـن می گیـم: درسـته کـه جنـگ تمـوم شـد ولـی بمبـاران 
می شـه، تـو شـهید می شـی و بـه نامـزدت نمی رسـی«. ایـن بنـده خـدا هـم 
سـرش را می گذاشـت پاییـن و اشـک می ریخـت. بـه این هـا گفتـم: »واقعاً 
ایـن جـوره و ده روز از خدمتـت مونـده« گفـت: »آره« گفتـم: »باشـه«. 
داشـتم،  کـه  پول هایـی  آن  از  می آیـد  یـادم  خواسـتم،   صبـح  فـردا  را   او 
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پنـج هـزار تومـان بـه او دادم و باقی مانـده خدمتـش را هـم بـه او مرخصـی 
دادم. گفتـم: »بـا ایـن پنـج هـزار تومـان پـول، بـرو عروسـی کـن، برگـرد 
بیـا تسـویه کـن. عروسـی نکـرده اومـدی، تـو رو این جـا نگـه  مـی دارم«. 
گفـت: »باشـه«. بـاورش نمی شـد. بغلش کردم، عین پسـر خـودم صورتش 
را بوسـیدم،  یـک مقـدار کمپوت و وسـایل بـه او دادم و به بچه هـا هم گفتم 
کـه او را تـا اسـلام آباد برسـانند. همیـن کار را هـم کردنـد اما در اسـلام آباد 
ماشـین نبـود. تمـاس گرفتنـد که چـه کار کنیم. گفتـم: »ببریـدش باختران  
و یـه ماشـین بـراش بگیرید«.اتوبـوس گرفتنـد و فرسـتادنش رفـت. اوضـاع 
آرام شـده بـود و خـودم هـم از نقـده رفتـم. در آن ایـام حسـن نیا مجـروح 
شـد و رفتـه بود پشـت جبهـه. فقط ابراهیـم فارابی در تیپ مسـتقر بـود. بعد 
از چنـد روز مـن دوبـاره برگشـتم. دانشـگاه هـم قبـول شـده بـودم. قبـل از 
مرصـاد شـرکت کـردم و حالا جوابش آمـده بود. علـوم قضایی تهـران قبول 
شـدم و بـه مـن گفتنـد بیا مصاحبه.  یـک ماشـین گرفتم بروم، دیـدم گفتند:  
»یکـه بنـده خـدا اومـده دم در بـا شـما کار داره.« گفتم: »چیـه؟« گفت: 
»مَنَـم. اون سـرباز ترکمـن.« بـا توجـه بـه مشـغله های فکـری کـه داشـتم، 
اول نشـناختم اش. گفتـم: »یـادم نمی آد«. گفـت: »به من تشـویقی دادی، 
رفتـم عروسـی کـردم، اومدم«. گفتم: »آهـا!  یادم اومد. حالا چی شـده؟« 
گفـت: »الان چنـد روزه این جـا منتظـر شـما هسـتم.« یـک گوپلـن عکس 
مـادر بـا بچـه به عنـوان قدردانـی برایـم آورد. صورتـش را بوسـیدم و دوبـاره 

مقـداری از همـان پول هایـی را کـه پیشـم مانـده بـود، بـه او دادم و رفت.

 کنیـم.	 یـادی ازشـهیدحشـمتاللهطاهـریهـم کـه پایـانجـاداره در
کلیدیدرزندگیشـماداشـت!درموردنحوهشـهادت ظاهراًاینشـهیدنقش

ایشـانتوضیـحبدهیـد؟
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بلـه حضـور ایشـان در جـای جای زندگـی  ام تأثیرگـذار بود. یـادم نمی رود 
در مـدت حضـورم در بندرترکمـن، یـک روز خانـۀ خواهـرم در آمـل بـودم، 
کـه حشـمت آمـد. فیـش حقوقـی گرفتـه بـود. یـک کاغـذ بـه مـن داد و از 
مـن امضـا گرفـت. گفتـم: »چیه؟«. گفـت: »می خـوام بـرات وام بگیرم.«. 
گفتـم: »بـرای مـن وام بگیـری؟« گفـت: »بـه تـو مربـوط نیسـت« . یـک 
امضـا از مـن گرفـت و رفـت. خـودش هماهنـگ کـرد، پانـزده هـزار تومـان 
وام گرفـت و خـودش هـم بخشـی از حقوقـم را می گرفـت و می بـرد قسـط 
ماهانـه مـی داد. مـن نـه وارد بانک شـدم و نه پـول وام را دیـدم. خودش رفت 
و بـا ایـن پـول در دباغ چـال، سـیصد متـر زمیـن خریـد؛ صدوپنجـاه متـر بـه 
نـام خـودش، صدوپنجـاه متـر بـه نـام من. دو تـا ده هـزار تومان، بیسـت هزار 
 تومـان زمیـن خریـد و بـا باقیمانده پـول هم کار ساخت و سـاز را شـروع کرد. 
اصـلًا نمی دانسـتم زمیـن کجاسـت و خبـر نداشـتم کـه دارد بـرای مـن خانـه 
می سـازد. دو تـا خانۀ قرینه هم سـاخت کـه با یک دیوار از هم جدا می شـدند.

نقـش ایشـان در سـایر مقاطـع مهـم زندگـی مـن هـم پررنـگ بـود. اول 
تأثیـر  داسـتان سـربازی مـن بـود کـه ایشـان در آن نقـش داشـتند. دومیـن 
مستقیم شـان در زندگـی مـن، جریـان ورودم بـه سـپاه بـود. بعد زمینـه تأهل را 
فراهـم کـرد و واسـطه ازدواجـم شـد. در نهایـت  هم بـرای من خانه سـاخت. 

ایـن چهـار رکـن زندگـی مـرا شـهید طاهـری رقـم زد.

 کهتمامشد،برایادامهتحصیلبهدانشگاهنرفتید؟	 جنگ

آمـدم تهـران در دانشـکدۀ علـوم قضایـی. بـا همـان بلـوز و شـلوار کـردی 
کـه تنـم بـود و  یـک چکمـه به پـا رفتـم بـرای مصاحبه.  یـک جـوان خوش تیپ 
 ریزه میـزه پشـت میـز نشسـته بـود. پرسـید: »شـما نمـاز می خونـی؟« گفتـم: 
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»بلـه. پسـرم مـا از قبـل از انقـلاب شـیخ بودیـم.« سـؤال کـرد: »نمـاز آیـات 
چیـه؟« گفتـم: »بـرادر من! این چـه سـؤال هاییه؟«  ادامه داد: »نماز وحشـت 
چـه نمازیـه؟« تا گفت: »نماز وحشـت چـه جوریه؟« من اسـلحه را از کمرم 
در آوردم و  یـک دفعـه گذاشـتم روی میـز، دو نفـر دیگـر هـم آن جـا تـو اتاق 
نشسـته بودنـد. ایـن بیچاره هـا ترسـیدند. ریشـم هـم خیلـی بلنـد بـود و  قیافـۀ 
عجیـب و غریبـی داشـتم. گفتـم: »پسـرم اگر  یـک رعد و برقـی  یک چیزی 
اتفـاق بیافتـه و مـردم بترسـند، یـا چیزی مثـل سـیل و زلزله بیاد، نماز وحشـت 
واجـب می شـه«. بنـده خـدا دسـت پاچه گفـت: »آقـا چـرا عصبانی شـدی. 
شـما کـه مـا رو کشـتی، فکـر کردیـم می خـوای با ایـن سـلاح مـا رو بزنی«. 
همیـن موضـوع باعث شـد که مـن را در مصاحبه رد کردند. جنگ تمام شـد 
و آمـدم خانـه و بعـد از  مدتـی پیش  خانـواده بودم. در این مدت خداوند پسـر 
دومـم امیرحسـین را بـه مـا داد. او که به دنیا آمد، برگشـتم تیپ مالک  اشـتر. 
دیـدم مجروحیـت حسـن نیا برطـرف شـد، آمـد و شـد فرمانـدۀ تیـپ. بچه هـا 
بـه او گـزارش دادنـد کـه آقـای سـیاحی آمد. بـا این کـه در عملیـات مرصاد 
چهل و پنـج شـبانه روز مانـده بـودم، تعـدادی از دوسـتان گفتنـد: »سـیاحی 
وقتـی داشـت بـرای دانشـگاه می رفـت، مرخصـی نگرفـت«. ایشـان بـه مـن 
گفـت: »آقـای سـیاحی! تـو مرخصی نگرفتـی؟« گفتـم: »مرد حسـاب! اون 
موقـع تیـپ دسـت مـن بود، شـما و کس دیگـه ای هم کـه اون جـا نبودید! من 
بایـد از کـی مرخصـی می گرفتـم؟« احسـاس کـردم خـدا  یـک تقدیـر دیگر 
بـرای مـا نوشـت. من همان لحظـه گفتم: »حسـن نیا جان خداحافظ«. ایشـان 
فکـر کـرد من شـوخی می کنـم. به بـرادرم ولی الله کـه آن زمـان در مخابرات 
تیـپ، سـرباز بـود، زنـگ زدم. تسـویه حسـابم را از طریـق اوگرفتـم و آمـدم 
پشـت جبهـه. بعـد هـم قائم مقام سـپاه بهشـهر شـدم. بـا ورود به دانشـگاه هم 

مسـیر زندگـی ما عوض شـد.
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 درچهرشتهایادامۀتحصیلدادید؟	

مهندسـی کشاورزی را از دانشـگاه مازندران گرفتم؛ سال شصت و هشت، 
بعـد از رحلت امام قبول شـدم. آن موقع جانشـین سـپاه بهشـهر بـودم و درجۀ 
سـرداری مـن هـم آمده بـود. این ها را بوسـیدم گذاشـتم کنار و مـرد و مردانه 
رفتـم دانشـگاه؛ هـم نماینـدۀ ایثارگـران و هـم  چهـار سـال، مسـئول انجمـن 
اسـلا می دانشـگاه بـودم. بـه یـاری خـدا سـه، چهـار سـال بعـد، درسـم تمام 
شـد، لیسـانس را گرفتـم و بـه تهـران رفتـم. مـرا بـه نیـروی مقاومـت معرفـی 
کردنـد و مسـئول مدیریـت برنامه ریـزی آموزش بسـیج کشـور شـدم. بعد هم 
در دافـوس سراسـری شـرکت کـردم و فـوق لیسـانس امـور دفاعـی را گرفتم. 
الان هـم تدریـس  می کنـم و هـم تعلیـم می دهـم. راضـی ام به رضـای خدا و 

دلتنـگ امـام و یـاران سـفرکرده و محتـاج دعای خیر دوسـتان.





پیوست اول     جدول ارجاعی اطلاعات شهدا





توضیحاتنام خانوادگی، نام

اسدی،حشمتالله

سـردار شـهید حشـمت الله اسـدی/نام پـدر: سـید واحد/محل و 
تاریخ تولد: روسـتای شـیاده بندپـی بابل، ۱۳۳۲/فرمانـده گروهان 
قرارگاه خاتم در آبادان/محل و تاریخ شـهادت: ایسـتگاه ۷ آبادان – 

ماهشـهر، ۱۳۶۰/۰۷/۰۵/محـل دفن: گلزار بهشـت زهرا)س(. 

اسماعیلی،مهدی

شـهید مهـدی اسـماعیلی/نام پـدر: علی محمد/محـل و تاریخ 
تولـد: روسـتای حاجی کلا محمودآبـاد، ۱۳۳۷/محـل و تاریخ 
شـهادت: کوشـک، ۱۳۶۳/۰۲/۰۵/محل دفن: گلزار شهدای 

حاجی کلا.

اشرفی،ولیالله
شـهید ولی الله اشـرفی/نام پدر: علی/محل و تاریـخ تولد: آمل، 
۱۳۳۶/محـل و تاریـخ شـهادت: مـاووت، ۱۳۶۶/۱۰/۳۰/محل 

دفـن: گلزار شـهدای امام زاده ابراهیـم)ع( آمل.

افتخاریان)ابوعمار(،
حبیبالله

سـردار شـهید حبیب اللـه افتخاریان/نـام پـدر: نصرالله/محـل و 
تاریـخ تولـد: بهشـهر، ۱۳۳۴/آخرین مسـئولیت: فرماندهی تیپ 
۱ کردسـتان و سـپاه مریوان/محـل و تاریـخ شـهادت: مریـوان، 

۱۳۶۳/۱۲/۱۹/محـل دفـن: بهشـت فاطمه)س( بهشـهر.

افرکش،محمود

طلبه شـهید محمـود افرکش/نـام پـدر: رجبعلی/محـل و تاریخ 
تولـد: روسـتای بورمحله آمـل، ۱۳۳۹/محـل و تاریخ شـهادت: 
امـام زاده  شـهدای  گلـزار  دفـن:  ۱۳۶۰/۱۱/۰۶/محـل  آمـل، 

ابراهیـم)ع( آمـل.

کبرزاده،فتحالله ا
شـهید فتح اللـه اکبرزاده/نـام پـدر: ذکریا/محـل و تاریـخ تولـد: 
کمانگـرکلای دابـو آمـل، ۱۳۳۶/محـل و تاریـخ شـهادت: آمل، 
۱۳۶۰/۱۱/۰۶/محل دفن: گلزار شـهدای امـام زاده ابراهیم)ع( آمل.

ایزدی،حمیدرضا
شـهید حمیدرضـا ایزدی/نـام پـدر: رجب/محل و تاریـخ تولد: 
روسـتای عالی کیا سـلطان، ۱۳۳۸/محل و تاریخ شهادت: آمل، 

۱۳۶۰/۱۱/۰۶/محـل دفن: گلزار شـهدای عالی کیا سـلطان.



بخشنده،علی
روحانی شـهید علی بخشـنده/نام پـدر: عزیزالله/محـل و تاریخ 
خرمشـهر،  تاریـخ شـهادت:  و  /محـل  ۱۳۳۹ سـاری،  تولـد: 

سـاری. دفـن:  ۱۳۶۱/۰۲/۱۰/محـل 

بصیر،حسینجان

محمدحسـن/ پـدر:  بصیر/نـام  حسـین جان  شـهید  سـردار 
محـل و تاریـخ تولـد: فریدونکنـار، ۱۳۲۲/آخریـن مسـئولیت: 
قائم مقـام لشـکر ۲۵ کربلا/محـل و تاریـخ شـهادت: مـاووت، 
معصـوم زاده  شـهدای  گلـزار  دفـن:  ۱۳۶۶/۰۲/۰۲/محـل 

فریدونکنـار.

تیموریان،محمد

سـردار شـهید محمـد تیموریان/نـام پـدر: حسـن/محل و تـارخ 
تولد: آمل، ۱۳۴۴/آخرین مسـئولیت: جانشین گردان  یارسول)ص( 
لشـکر ۲۵ کربلا/محل و تاریخ شـهادت: هور، ۱۳۶۳/۱۲/۲۳/

محـل دفن: گلزار شـهدای امـام زاده ابراهیـم)ع( آمل.

کبر جاننثار،علیا
شـهید علی اکبـر جان نثار/نام پـدر:  حسـین/محل و تاریخ تولد: 
آمـل، ۱۳۳۷/محـل و تاریـخ شـهادت: جـاده فـاو– ام القصـر، 
۱۳۶۴/۱۱/۲۸/محـل دفـن: گلـزار شـهدای امـام زاده ابراهیم)ع(.

حسینزاده،بهروز
شـهید بهروز حسـین زاده/نام پـدر: حسـین/محل و تاریخ تولد: 
آمـل، ۱۳۴۵/محـل و تاریـخ شـهادت: منطقـه شـیم کوه آمـل، 
۱۳۶۱/۱۲/۱۲/محـل دفـن: گلـزار شـهدای امـام زاده ابراهیم)ع(.

حیدری،مصیب

شـهید مصیـب حیدری/نام پـدر: حسـین/محل و تاریـخ تولد: 
روسـتای گلیـران آمـل، ۱۳۴۸/۰۳/۱۸/محل و تاریخ شـهادت: 
اسـلام آباد غـرب، ۱۳۶۷/۰۵/۰۶/محـل دفـن: گلـزار شـهدای 

گلیـران آمل.

دلاپور،محمدعلی

تاریـخ  و  عبدالله/محـل  پـدر:   شـهید محمدعلـی دلاپور/نـام 
تولـد: اسـلام محله محمودآبـاد، ۱۳۴۳/محل و تاریخ شـهادت: 
منطقه شـیم کوه آمـل، ۱۳۶۱/۱۲/۱۲/محل دفن:  گلزار شـهدای 

اسـلام محله.



سبکرو،سیفالله

تاریـخ  و  احمد/محـل  پـدر:  سـبک رو/نام  سـیف الله  شـهید 
تولـد: روسـتای کلـوده آمـل، ۱۳۴۷/محـل و تاریـخ شـهادت: 
شـهدای  گلـزار  دفـن:  ۱۳۶۴/۰۴/۰۶/محـل  هوروالعظیـم، 

کلـوده. روسـتای 

شریعتیفرد،
حبیبالله

روحانـی شـهید حبیب اللـه شـریعتی فرد/نام پـدر: عبدالجـواد/
محـل و تاریـخ تولـد: گـرگان، ۱۳۱۱/محـل و تاریـخ شـهادت: 
جـاده آمـل به تهـران، ۱۳۶۰/۰۸/۲۴/محل دفن: گلزار شـهدای 

امـام زاده عبداللـه)ع( گرگان.

شعبانزاده،رمضان
تاریـخ  و  حبیب/محـل  پـدر:  شـعبان زاده/نام  رمضـان  شـهید 
تولـد: روسـتای الو آمـل، ۱۳۳۷/محـل و تاریخ شـهادت: آمل، 

۱۳۶۰/۱۱/۰۶/گلـزار شـهدای روسـتای الـو.

شکری،فتحالله

سـردار شـهید فتح الله شـکری/نام پـدر: علی اکبر/محـل و تایخ 
تولـد: آمـل، ۱۳۳۷/محـل و تاریـخ شـهادت: منطقـه شـیم کوه 
امـام زاده  شـهدای  گلـزار  دفـن:  ۱۳۶۱/۱۲/۱۲/محـل  آمـل، 

ابراهیـم)ع(.

شیرزاد،اسماعیل
شـهید اسـماعیل شـیرزاد/نام پـدر: اصغر/محـل و تاریـخ تولد: 
آمـل، ۱۳۴۲/محل و تاریخ شـهادت: فـاو، ۱۳۶۴/۱۱/۲۰/محل 

دفن: گلـزار شـهدای امـام زاده ابراهیم)ع(.

شیرسوار،
جعفر)بهروز(

سـردار شـهید جعفر)بهـروز( شیرسـوار/نام پـدر: عبدالله/محـل 
و تاریـخ تولـد: قائم شـهر، ۱۳۳۴/آخریـن مسـئولیت: جانشـین 
تیـپ ۳ لشـکر ۲۵ کربلا/محـل و تاریـخ شـهادت: هفت تپـه، 
۱۳۶۵/۱۰/۰۳/محل دفن: گلزار شـهدای سـیدملال قائم شـهر.



طاهری،
حشمتالله

سـردار شهید حشـمت الله طاهری/نام پدر: حبیب/محل و تاریخ 
تولـد: آمل، ۱۳۳۸/آخرین مسـئولیت: جانشـین گردان در لشـکر 
۲۵ کربـلا در منطقـه عملیاتی جنوب/محل و تاریخ شـهادت: در 
پـی مجروحیـت در عملیـات والفجر۸، بیمارسـتان بوعلـی تهران، 
۱۳۶۵/۰۳/۱۲– محل دفن: گلزار شـهدای امام زاده ابراهیم)ع( آمل. 

طیاره،مصطفی

سـردار شـهید مصطفـی طیاره/نام پـدر: مرتضی/محـل و تاریخ 
تولـد: اصفهـان، ۱۳۳۷/فرمانـده عملیـات سـپاه سـقز/محل و 
تاریـخ شـهادت: بیـن بانـه و سردشـت، ۱۳۶۱/۰۲/۰۳/محـل 

دفـن: گلسـتان شـهدای اصفهـان.

کردکلایی، عالی
ذبیحالله

سـردار شـهید ذبیح اللـه عالـی کردکلایی/نـام پـدر: ذبیح اللـه/
محـل و تاریـخ تولـد: روسـتای کوهی  خیـل جویبـار، ۱۳۳۲/

فرمانـده گـردان در لشـکر ۲۵ کربلا/محـل و تاریـخ شـهادت: 
کوهی خیـل. روسـتای  دفـن:  چیـلات، ۱۳۶۲/۱۲/۰۵/محـل 

علیزاده،شفیع

شـهید شـفیع علیزاده/نـام پـدر: صمد/محـل و تاریـخ تولـد: 
آخوندمحله رامسـر، ۱۳۳۳/مسـئول عملیات سپاه رامسر/محل 
و تاریـخ شـهادت: شـوش، ۱۳۵۹/محـل دفن: گلزار شـهدای 

جواهرده. 

فاطمی،جمال

شـهید جمـال فاطمی/نام پـدر: سـیدعلی/محل و تاریخ تولد: 
شـهادت:  تاریـخ  و  ۱۳۳۷/محـل  آمـل،  دشت سـر  پاشـاکلا 
امـام زاده  شـهدای  گلـزار  دفـن:  ۱۳۶۳/محـل  هورالعظیـم، 

ابراهیـم)ع( آمـل.

فضلی،عزیزالله

شـهید عزیزاللـه فضلی/نـام پـدر: اصغر/محـل و تاریـخ تولـد: 
نـور، ۱۳۳۷/محـل و تاریـخ شـهادت: منطقـه شـیم کوه آمـل، 
امـام زاده  شـهدای  گلـزار  آمـل،  دفـن:  ۱۳۶۰/۰۶/۱۲/محـل 

ابراهیـم)ع(.



قاسمی،علی
شـهید علـی قاسـمی/نام پـدر: نظام علی/محـل و تاریـخ تولـد: 
آمـل، ۱۳۴۱/محـل و تاریـخ شـهادت: مهـران، ۱۳۶۵/۰۴/۱۳/

محـل دفـن: آمل، گلـزار شـهدای امـام زاده ابراهیـم)ع(.

قاسمیطوسی،
محمدحسن

سـردار شهید محمدحسن قاسمی  طوسـی/نام پدر: محمدعلی/
 ،/۱۳۳۷/۰۱/۰۱ نـکا،  طـوس کلا  تولـد:  تاریـخ  و  محـل 
جانشـین لشـکر ۲۵ کربلا/محـل و تاریـخ شـهادت: شـلمچه، 
۱۳۶۶/۰۱/۱۸/محـل دفن: گلزار شـهدای روسـتای طوس کلا.

قدیر،امانالله
شـهید امان اللـه قدیر/نـام پـدر: شـعبانعلی/محل و تاریـخ تولد: 
آمـل، ۱۳۳۵/محـل و تاریـخ شـهادت: آمـل ، ۱۳۶۰/۰۵/۲۷/

محـل دفـن: گلـزار شـهدای امـام زاده ابراهیـم)ع( آمل.

کارگر،

ولیالله

شـهید ولی اللـه کارگر/نـام پـدر: نصرالله/محـل و تاریـخ تولـد: 
روسـتای میخـران آمـل، ۱۳۳۲/محـل و تاریخ شـهادت: جنگل 

آمـل، ۱۳۶۰/۰۸/۱۸/محـل دفـن: روسـتای میخران.

کاظمی،سیدمهدی

و  سیدمحسـن/محل  پـدر:  کاظمی/نـام  سـیدمهدی  شـهید 
تاریـخ تولـد: روسـتای سـوراخ مازو محمودآبـاد، ۱۳۳۹/فرمانده 
گروهان/محـل و تاریخ شـهادت: هورالهویـزه، ۱۳۶۴/۰۳/۲۵/

محـل دفـن: محبودآبـاد، مـزار سـید سـه نور.

کاظمی،شعبان

شـهید شـعبان کاظمی/نـام پـدر: اکبر/محـل و تاریـخ تولـد: 
روسـتای یکـه تـوت، ۱۳۳۱/محـل و تاریـخ شـهادت: جنـگل 
شـهدای  گلـزار  سـاری،  دفـن:  ۱۳۶۰/۰۸/۲۲/محـل  آمـل، 

عبـاس)ع(. امـام زاده 



گرائیلیافرا،
محمدتقی

شـهید محمدتقـی گرائیلـی افرا/نـام پـدر: قدرت الله/محـل و 
تاریـخ تولـد: روسـتای افـرا قائم شـهر، ۱۳۳۴/محـل و تاریـخ 
آمـل، ۱۳۶۰/۰۸/۲۲/محـل دفـن: گلـزار  شـهادت: جنـگل 

شـهدای روسـتای افـرا.

محمدزاده
چمازکتی،ابوالقاسم

شـهید ابوالقاسـم محمـدزاده چمازکتی/نـام پدر: حسـین جان/
محـل و تاریخ تولد: قائم شـهر، ۱۳۴۰/محل و تاریخ شـهادت: 
جزیره مجنـون، ۱۳۶۳/۱۲/۲۱/محل دفـن: محمودآباد، گلزار 

شـهدای آهومحله.

محمدعلی،
عزتالله

شـهید عزت اللـه محمدعلی/نام پدر : علی/محـل و تاریخ تولد: 
آمل، ۱۳۳۵/محل و تاریخ شـهادت: فـاو، ۱۳۶۴/۱۲/۲۱/محل 

دفن: گلزار امـام زاده ابراهیم)ع(

محمدیان،
رحمتالله

سـردار شـهید رحمت الله محمدیان/نام پـدر: مصطفی/محل و 
تاریـخ تولـد: روسـتای ایـلال سـاری، ۱۳۳۰/آخرین مسـئولیت: 
جانشـین گـردان در لشـکر ۲۵ کربـلا در سـرپل ذهاب/محـل و 

تاریـخ شـهادت: جنگل هـای آمـل، ۱۳۶۰/۱۱/۱۸.

ملکشاهدخت،
سیدحسین

شـهید سید حسـین ملکشـاه دخت/نـام پـدر: سـید علی اکبر/
محـل و تاریـخ تولـد: تنکابـن، ۱۳۳۷/محل و تاریخ شـهادت: 
آمـل، ۱۳۶۰/۱۱/۰۶/محـل دفن: آمل، گلزار شـهدای امام زاده 

ابراهیم)ع(.

نبویامرئی،
سیدمنصور

و  سـیدبابا/محل  پـدر:  امرئی/نـام  نبـوی  سـیدمنصور  شـهید 
تاریـخ تولـد: سـاری، ۱۳۴۳/آخریـن مسـئولیت: جانشـین طرح 
و عملیـات لشـکر۲۵ کربلا/محـل و تاریخ شـهادت: شـلمچه، 

۱۳۶۶/۰۱/۲۰/محـل دفـن: گلـزار شـهدای روسـتای هـولار.



نوایی،مصطفی

سـردار شـهید مصطفی نوایی/نـام پـدر: میرزابابا/محـل و تاریخ 
مسـئولیت:  آمـل، ۱۳۴۳/آخریـن  خرمـن کلا  روسـتای  تولـد: 
تاریـخ  و  کربلا/محـل   ۲۵ لشـکر  زرهـی  گروهـان  فرمانـده 
شـهادت: مهـران، ۱۳۶۵/۰۴/۱۷/محـل دفـن: گلـزار شـهدای 

خرمـن کلا. روسـتای 

نوریعزیزی،
حسن)فرزین(

شـهید حسـن)فرزین( نـوری عزیزی/نـام پدر: اسـماعیل/محل 
و تاریـخ تولـد: آمـل، ۱۳۴۲/محـل و تاریـخ شـهادت: جانبـاز 
عملیـات رمضـان )۲۲سـال قطـع نخـاع( ۱۳۸۳/۰۴/۱۷/محـل 

دفـن: آمـل، گلـزار شـهدای امـام زاده عبداللـه)ع(.

ولایی،هادی

شـهید  هـادی ولایی/نـام پـدر:  یدالله/محـل و تاریـخ تولـد: 
شـهادت:  تاریـخ  و  ۱۳۳۷/محـل  آمـل،  رودبـار  روسـتای 
گنبـد، ۱۳۵۸/۱۱/۲۳/محـل دفن: گلـزار امـام زاده عبدالله)ع( 

روسـتای رودبـار.

هندویی،جعفر
شـهید جعفـر هندویی/نـام پـدر: عزیزالله/محـل و تاریـخ تولد: 
آمـل،  شـهادت:  تاریـخ  و  ۱۳۴۱/محـل  هنـدوکلا،  روسـتای 

هنـدوکلا. شـهدای  گلـزار  دفـن:  ۱۳۶۰/۱۱/۰۶/محـل 

یوسفی،اسفندیار

تاریـخ  و  محمد/محـل  پـدر:  اسـفندیار  یوسـفی/نام  شـهید 
شـهادت: روسـتای گزانـه بخـش لاریجـان آمل،۱۳۴۴/محـل و 
تاریـخ شـهادت: منطقـه شـیم کوه آمـل، ۱۳۶۱/۱۲/۱۲/محـل 
دفـن: گلزار شـهدای روسـتای گزانه/محل دفن: گلزار شـهدای 

امـام زاده ابراهیـم)ع(.





پیوست دوم    تصاویر





راوی در کنار مادرش. مرحومه مولود هدایتی

مرحوم علی اصغر سیاحی، پدر راوی



روستای تینه/ راوی در کنار مرحوم فضل ا... آقاجانی

روستای تینه لاریجان/ زادگاه راوی



شیراز/ راوی در کنار خانواده

راوی در کنار برادران/ ایستاده از راست علی، راوی، عزیز. نشسته از راست محمود، ولی ا...



قم/ دیدار شرکت کنندگان در دوره فرماندهی عملیات پادگان امام علی )ع( با امام )ره( / ۱۳۵۸

نمـاز جمعـه تهـران/ دوره عمومی پاسـداری /۱- راسـت شـهید رمضان شـعبان زاده ۲-شـهید هـادی ولایی/ پاییز 
۱۳۵۸

۱

۲



تهران/ عملیات راپل دوره فرماندهی عملیات

جنگل های آمل/ راوی در کنار شهید اسماعیل شیرزاد



بندر ترکمن/ دیدار با خانواده شهدای ترکمن/ تابستان ۱۳۵۹

فرودگاه سنندج/ تابستان ۱۳۵۹



سپاه آمل/ راوی در حال توجیه نیروها برای اولین اعزام به جبهه/ مهر ۱۳۵۹

سنندج/ تابستان ۱۳۵۹



حجت الاسلام اصغری دادستان انقلاب آمل، حجت الاسلام یوسفی، راوی

نشسته از راست قناعت، حاج آقا اصغری فرمانده کمیته آمل، شهید طاهری، ...، راوی



سپاه محمودآباد/ راوی در کنار جمعی از بسیجیان / ۱۳۶۱

مراسم عروسی راوی در کنار شهید حشمت ا... طاهری/  ۱۳۶۰/7/۱



کامیاران/ روای در کنار سیدعلی جمالی/ ۱۳۶۲

محمودآباد/ سخنرانی راوی در مراسم تشیع جنازه شهید/ ۱۳۶۱



سپاه آمل/ راوی در زمان اعزام به جبهه/ مهر ۱۳۶۲

بدرقه راوی توسط خانواده/ سال ۱۳۶۲



مریوان/ از چپ شهید علیرضا مرادی، راوی، .../ بعد از عملیات والفجر4 / ۱۳۶۲

اسلام آباد/  راوی در کنار سردار شهید ابوالقاسم محمدزاده/ بعد از عملیات والفجر4 / ۱۳۶۲



دهلـران / سـردار شـهید ابوالقاسـم محمـد زاده، سـردار آزاده علـی فـردوس، راوی/ قبـل از عملیـات والفجـر۶ / 
۱۳۶۲

سخنرانی راوی در مراسم اعزام رزمندگان/ ۱۳۶۲



سپاه محمودآباد/ بازدید آیت ا... نورمفیدی/ ۱۳۶۲

سومار/ راوی در کنار سردار کوسه چی فرمانده لشکر ۲۵ کربلا/ پاییز ۱۳۶۳



سومار/ ۱۳۶۳

سومار/  راوی، سردار ناصر رزاقیان، سردار شهید ابوالقاسم محمدزاده/۱۳۶۳



آقاجانـی، راوی، شـهید علیرضـا  راسـت ولـی الله  از  کرمانشـاه/   بسـتان  طـاق 
مـرادی/۱۳۶۳

راوی در کنار شهید مصطفی نوایی/ ۱۳۶4



بیمارستان اصفهان/  راوی در ملاقات با سردار شهید حشمت ا... طاهری بعد از عملیات والفجر ۸

نقده، ستاد تیپ مالک/ مراسم حنابندان/  قبل از عملیات فتح ۱۰ / ۱۳۶۶



ساری/ استقبال از رزمندگان تیپ مالک بعد از عملیات فتح ۱۰/ اردیبهشت ۱۳۶۶

گوپلن اهدایی سرباز ترکمن


